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سخن گفتن از شخصیت ناب نابغه‌ی بزرگ آواز ایران محمدرضا شجریان کار آسانی 
نیست. به واقع بایدگفت. این شخصیت همیشه جاوید پارادایمی در تاریخ موسیقی و آواز 
ایبران محسوب می‌شود. شجریان محل اتصال بسیاری از جریان‌ها و تکنیک‌ها 
و سبک‌های موسیقی و هنر آواز ایرانی‌ست. او ذاتاً هنرمند است؛ چنان که در تمام 
عرصه‌های هنری که طبع خود را ازموده. موفق بیرون آمده است. او در هنرها و فنونی 
جون: قرائتِ قرآن؛ آواز؛ موسیقی؛ خطاطی؛ پرورش گل و قناری؛ کشاورزی و باغداری؛ 
عکاسی و حتّا ساختن ابزارالات موسیقی -مانند سنتور -مهارت‌های فراوانی کسب کرده 
و کار خود رادراوج دنبال نموده است. همین هنری بودن خمیره‌ی وجودی اوس ت که صبر 
و متانتی منال‌زدنی و قدرتی جشمگیر در وی ایجادکرده, و توانسته به‌گونه‌یی خارق‌العاده 
بر تمام ابعاد و زوایای موسیقی و سبک‌ها و پیچ و خم‌های هنری آواز احاطه يافته و استاد 
بلامنازع این هنر در ایران لقب گیرد. 


نمی‌رود. ایشان گذشته از توانایی‌های خدادادی در ارائه‌ی آواز و درک موسیقی. شحصیتی 
فرهیخته دارد که توانسته حکمت‌های بسیاری از موسیقی, آواز و به طور کلی هنر و نقش 
انسانی و اجتماعی و فلسفی آن را وحدان نموده و به‌ صورت دیدگاه‌هایی حکمتآمیز بیان 
نماید و با طرح آنها ما را-طبق تعبیر زیبای خودشان -به «رازستان معنی» وارد سازد. 

در این کتاب نج علاوه بر درح محتوای سخنان و گفت‌وگوهایی که 
خواننده‌ی علاقه‌مند را به خاطرات و تجربیّات و زندگی استاد آشنا می‌سازده درج 
گرانبهایی از مجموعه دیدگاه‌های ایشان را نیز به صورت موضوعی از میان نوشته‌هاء 
مصاحبه‌ها و بیاناتی که در نشریات و دیکر وسایل ارتباط حمعی داشته‌اند انتخاب نموده 
و در اختیار مخاطبین قرارگیرد. 

به طور قطع شیفتکان استاد و هنرمندان, با مطالعه‌ی گزیده‌ی دیدگاه‌های ایشان, با 
عمق افکار و اوح متعالی نظریات این فرزانه‌ی هنرشناس هنرمند اشنابی حاصل خواهند 
نمود. حکمت‌های موحود در سخنان استاد. گاه جنان پرمحتوا و تخصّصی جلوه می‌کن دکه 
خواننده به این باور می‌رسد که در حال مطالعه‌ی دیدگاه‌های فردی فلسفی‌ست و این عمق 
فرهیختگی شخصیت ایشان را می‌رساند. 

در این کتاب. همحنین برای اوّلین بار افعار آوازهای خوانده شده توسط استاد به 
همراه معرّفی ردیف‌ها و دستگاه‌های آوازی درح گردیده و با توجه به تأً کیداتی که ایشان 
در انتخاب اشعار مربوط به آوازهای خود دارند. الگوی خوبی خواهد بود برای 
علاقه‌مندان به آواز وکسب تجربه از این انتخاب‌هایی که از جانب حضرتشان انجام شده 
است. زحمت مکتوب کردن اشعار آوازهای استاد را آقای مهدی عابدینی متقبّل شدند و 
معرّفی ردیف‌های آوازی به عهده‌ی آقای حمید جواهریان بوده است. البته صخت 
تشخیص ردیف‌های آوازی استاد که در این کتاب امده در تضارب ارای صاحبنظران 


و منتقدین قابل سنجش خواهد بود. و صد البته نظر استاد در این خصوص برای همه 
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لازم به ذ کر است با عنایت به حشاسیت‌هایی که وجود دار در فصل مربوط به 
دیدگاه‌های استاد. منابع این دیدگاه‌ها در پاورقی درج گر دیده است. در هر صورت, عمده و ۱ , 
نیت گردآورندگان مجموعه حاضرء کمک به آشنایی نسل جوان و فريِکتة باآين هنرمند . (2 
نابغه و تقدیر از بیش از نیم قرن فعالیّت و کوشش بی‌وقفه‌ی ایشان در عرصه‌ی هنر 
و بخصوص آواز و موسيقي اصیل و ناب اين مرزوبوم بوده است. الکو بودن و لزوم الکو و : 
شدن استاد برای نسل جوان ما صرفاً امری شعاری نیست. استاد در فنون و هنرهای م9 
مختلف توانسته‌اند توانایی‌های بالقوّه‌ی خود را به منصه‌ی ظهور رسانند و این‌گونه, در 
عمل ثابت کرده‌اند که اراده‌ی قوی و پشتکار و اخلاق سالم می‌تواند فرد رابه صولع: 
نبوغ‌آمیزی به پیشرفت و تعالی نایل سازد؛ بر این اساس بهترین الگوی زنده 1 
و عینی هستند برای نسل پویا و جوانِ امروز ما. ۳ 

در پایان جای تقدیر و سیاسگزاری‌ست از کلیّه کسانی که مارا در فراهم ساختن این ۱ 
مجموعه همراهی کردند. در اين میان, نقطه نظرات دوست عزیز و هنرمند گرامی, آقايی ‏ " 
حمیدرضا نوربخش (شا کرد ممتاز استاد) و همین‌طور همیاری جناب آقای دکتر حسنعلي 
محمّدی که زحمت نوشتن مقدمّه‌ی مربوط به اشعار نواهای استاد و تعیین آوزان 
عروضی این اشعار و ارائه آمارهایی در این خصوص را متقبل شدند. بسیار قابل تقدنر 
است. همچنین باید از تلاش‌های پی‌گیر هنرمند گرامی جناب حمید جواهریان در 
تشخیص ردیف‌های آوازي نوارهای موجود استاد سپاسگزاری نماییم. که الحق کاری فنی, 
حساس و زمان‌بر بوده است. هرچند آقای جواهریان به تعبیر خودشان مدعی نبوفه 
و نیستند که به‌طور قطع شناختشان از ردیف‌ها و معرفی آنها بی‌عیب و مطلقاً کامل " 
بوده» ولی به‌هرحال در حد فرصت و امکان سعی نموده‌اند در معرفی این ردیف‌ها کمتر 
دجار اشتباه شوند. 


اسر 
ای روان من! همه چیز را حتا واپسین دارایی‌ام را 
به تو داده‌ام» تا آنجا که دستانم تهی مانده‌اند و 
واپسین چیزم آن است که به تو بگویم: «آواز 
بخوان!» پس اینک به من بگو چه کسی از سا 
باید سپاس بگزارد؟ ای روان من! بهتر آنکه آواز 
بخوانی و بگذاری که سپاست بگزارم. چنین 
گفت زرتشت.. آفردریک نیچه] 


موسیقی, ریاضی‌ترین بعد احساس آدمی‌ست. این بُعد از احساس, هم از طبیعت ذات آدمی 
و هم از ذات طبیعت او نشأت می‌گیرد. به بیان دیگر» واقعیّنی‌ست که ريشه در معنویّتِ 
موجودیت انسانی و هم مادیت وجود ما دارد. با چنین رویکردی, می‌توان موسیقی را 
مختصات وجودی احساس دانست؛ مختصاتی که به احساس, «وحود» و «هستی» 
می‌بخشد و آن را ممکن می‌سازد. احساس, ابتدایی‌ترین و در عين حال پیجیده‌ترین شکل 
رویکرد موجودیّت حیاتمند به آبژه‌های بیرونی‌ست. و از این منظر می‌توان دریافت که تا 
جه حد حساس و دقیق و تحلیل‌نایذیر است. 

با عینیّتِ بی‌پیرایه‌ی موسیقی, آدمی موقعیّت حضور خود را در مختصاتی با طول 
و عرض جسم و روح, ماده و معنی. طبیعت و ماورای طبیعت تبیین می‌کند. شا کله‌ی چنین 
تحلیلی مبتنی بر ریاضیاتی‌ست که ظرافتش مثال‌زدنی و حسَاسبّتش فوق تصور بشری‌ست. 

احساس. وحشی‌ترین و در نتیجه. طبیعی‌ترین و حقیقی‌ترین بعد متافیزیکی حضور 
موجودیتِ بشری و حبانی ماست. نقش موسیقی, تعیّن بخشیدن به اين بعد مهارناپذیر 
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و غیرعيني وجود است. به عبارت دیگر, همان توت هندسی در حد و رسم ابعاد 
مادی اشیا در جهان دارد. موسیقی این نقش را در خصوص متعین ساختن حدود احساس و 
حالت‌های آن به گونه‌یی دقیق و ریاضی‌وار عهده‌دار می‌باشد. اين, مبنای آن سخن 
حکمتآمیز استاد محمدرضا شجریان است که از موسیقی به عنوان «لطیفه‌ی نهانی» نام 
می‌برند؛ لطیفه‌یی نهانی, که نهانی‌ترین وجه وجود بشری ما را تشخص می‌بخشد. 
موسیقی ربع مسکون زندگي عاطفی ماست؛ جغرافیای احساس و تاریخ نانوشته‌ی 

زعان خوردگی‌های نهاد ناآرام روان بشری‌ست؛ و به عبارتی. بشریت مصوّت لحظه‌های 
هست‌مندی و حضور است. اصوات. آن گاه که در تعامل هدفمند ریتم‌ها به صورت 
آهنگی موزون خودنمایی می‌کنند. در حقیقت. ساز مخالف هستی‌ستیز روان‌پریشی‌های 
سازوکار طبیعت وحشی آدمی را به تمرکز و تفاهم و احساس حضور و بودگی سوق 
می‌دهد. آين گونه است که موسیقی بستری برای آواز می‌شود. آوا ز که با موسیقی همراه 
می‌گودد. خطوط احساس را در چارچوب‌های مشخص‌تری از فرهنگ و هنجارهای 
انسانی وجود ما به طور استعلایی متجلی می‌سازد و به مثابه‌ی روحی می‌ماند که در جسم 
حلول کرده. موسیقی. یکایک اتم‌ها و سلول‌ها و هر آنچه در اندامه‌هایش مکنون مانده را 
در برابر آواز بر طبَق اخلاص می‌نهد تا آواز چونان روح هستومند موسیقی, نای گویای 
طرزهای رفتاری و فرهنگی و هستی فهمی موجودات حیاتمند گردد. 

ما در آواز, وجود قّه‌ی ناطقه را به صورتی هنری و جدان می‌کنيم. آن گاه که قوّه‌ی نطق 
-یعنی فوّهی تفکر و ابراز آن-با ابزارهای فیزیولوژیکی بیان به صورت آواز تبلور می‌یابد. 
در حقیقت به گونه‌یی پدیدار شناختی جلوه‌یی هنری پیدا می‌کند. این‌گونه. آواز از قوّه‌ی 
نطق درکی عملی همراه با عینیّت زیباشناسانه به ما ارائه می‌دهد. 

داشتن شناختی هنری از قوّه‌ی نطق -پعنی ۳ ویژگی که آدمی نسبت به سایر 

موجودات دارا می‌باشد -به تثبیت هر چه بیشتر وضع انسانی در برابر وضع طبیعی وجود 
۱ خیناتمند ما کمک می‌کند. از آن جاکه هر هنری نوعی بزرگ‌نمیی کردن وجوه کارکردها 
و توانایی‌ها و ظرفیّت‌های معمولی و بشري ماست. آواز بیشتر به عنوان یک هنر به خوبی 
از عهده‌ی این نقش برمی‌آید؛ و آن: بزرگ‌نمایی زیباشناسنانه‌ی قوّه‌ی نطق و در نتیجه» 
برنمودن آنسانی‌تر انسانی‌ترین وحه وحود انسانی ماست. 


مقدمه ۸ ۱۵ ۸ 


آواز امیزه‌بی از دو توانابی در آدمی‌ست: یکی توانابی درک موسیقی؛ و دوم توانابی در 
بیان و نطق, نیز همین دو توانایی بوده که امکان حادثه‌یی به نام شعر را در عرصه‌ی ذهن و 
روان انسان فراهم ساخته است. شعرء لطیفه‌ی نهانی موسیقی را در قالب کلمات. از قّه به 
فعل درمی‌آورد. شعر هسته‌ی فرهنگي کاملی‌ست که با استفاده از تعیّناتی که موسیقی در 
نشاب‌ترین ابعاد درونی روان و ذهن پدید می‌سازد. انسانیّت مارا ظهور می‌بخشد 
و متافیزیک حضور راکامل می‌کند. 

با پیوند خوردن هنر موسیقی و شعرو وجود توانایی آدمی در زمینه‌ی نطق و استفاده‌ی 
هماهنگ از فیزیک حنجره واقعیتی پدید می‌آید که آن را آواز می‌نامیم. پس آواز را 
می‌توان کمال قوّه‌ی نطق دانست؛ قوّه‌یی که به آدمی نسبت به دیگر موجودات ذی حیات؛ 
برتری بحشیده. 

همچنین آواز از بعد کارکردهای اجتماعی و مردم شناختی, مناسبات فرهنگي شاعر» 
موسیقی‌دان و خواننده را با محبطی که در آن می‌زید. مشخص می‌سازد. هر چند سویه‌ی هنری 
موسیقی و شعر و آواز: جهانی‌ست اما تحمّق آن در هر نقطه‌یی از جهان متثر از واقعیت‌ها و 
هنجارهای محیطی که در آن تبلور یافته, شا کله‌یی ویژه به خود می‌گیرد. همین ام ارزش 
اجتماعی هنر و توجه به آن را به خوبی آشکار و معلوم می‌سازد. 


آواز بهعنوان «زبان چهارم» 

تولستوی گفته بود: هنرها زبان دوم بشرند. باید بگوییم شعر از آن جاکه خود از کلمات 
ساخته می‌شود و کارکرد زبانی متعارف را دارد و درعین حال نوعی هنر نیز محسوب 
می‌گردد؛ یعنی ویژگی‌های زبان دوم -هنر که تولستوی می‌گوید را دارا می‌باشد. پس 
می‌توان آن را زبانی مضاعف و به تعبیری زبان سوم بشر دانست. اما آواز معجونی از هر 
سه زبان روزمره» هنر و شعر است؛ پس آواز را می‌توان زبان چهارم بشر نام نهاد؛ زبانی 
با توانایی‌های بالای ارتباطی. باید گفت. اوج توان آدمی برای برقراری ارتباط با دیگران 
و موجودات همنوع. استفاده مناسب از امکانات نهفته‌ی اين زبان چهارم است. خدمتی 
که امثال استاد شجریان به فرهنگ و تاریخ و مردم این سرزمین می‌کنند. استفاده‌ی 
ایشان از ابزار پرقدرت اواز برای تلطیف شرایط انساني زیست و فراهم‌سازی 


۶ 1 
درک متقابل از طریق بازتولید خلاقانه‌ی رگه‌های مشترک و مفید و مثبت فرهنگ ملی 
و ارزشی‌ست. به‌طور قطع در میان هنرهاء آواز رساترین رشته‌ی رسانه‌پي ارتباط 

فرهنکی برای تا ثیرگذاری و بازتولید ارزش‌های بومی, ملی و دینی‌ست. 


تک کوبه‌ها ی ی ی و 


.. از این هم پیشتر باید رفت. آیا نمی‌توان آواز را نطق موسیقی فا تفت زان تست وا 
و موسیقی جیست؟ آیا وقتی اواز به همراه موسیقی اجرا می‌شود. موسیقی به مثابه‌ی 
سایه‌یی بس بسیار واقعی از عنصر آواز مطرح نیست؟ 

1 
وقتی یک قناری در اوح خواندن است. آیا نمی‌تواند اوای موسیقایی‌اش به صورت روح 
مشترک حسنّ اصیل موسیقی تلقی شود که با تک تک سلول‌های موجودات حیاتمند 
و حتا تک‌تک اتم‌های جهان و تمامي حرکات فضای کیهانی پیوند دارد؟ 

5 

تصوّ ر کنید که موسیقی توسط یک نیروی ماورایی. از جهان هستی گرفته شود و دیگر هیچ 
کس نتواند آوازی بخواند و اوای موسیقی ایحاد کند پا بشنود. در این حالت جه پیش 
می‌آید؟ آیا جزاین است که بخشی از قوه‌ی تخیّل بشری نابود خواهد شد و فرصت پرورش 
وبرآمدن, از آن سلب می‌گردد؟ و آبا جز این است که شمار تیمارستان‌های روانی به چند 
برابر بالغ خواهد شد؟ 
آواز به همراه موسیقی سئتی به صوت و توان صوتی مهم از قوّهی ناطقه‌ی آدمی 
اصالت می‌بخشد و آن را به سمت درشت‌نمایی سوق می‌دهد. هر کدام از هنرها به 
نوبه‌ی خود به نوعی دنبال بزرگ نمایی کاريکاتوري یکی از ابعاد توان‌های بشری هستند. 
برای مثال. نقاشی توانایی‌های بصری و رنگ آشنایی‌های آدمی را جلوه گر می‌سازد... 
موسیقی سّنی. قوأی حنجره و انعطاف و تکنیک پذیری آن را در آدمی برمی‌نماید. و به 
آن تا کید می‌کند. و از همه مهم‌تر, تأً کیدی دارد بر نمایان سازی و عینیّت بخشیدن به 
قوّه‌ی نطق در انسان. 


مقدمه / ۱۷ 0 


موسیقی به طور ناخودا گاه تارهای عصبی ذهن و روح ما را کوک می‌کند و ما را برای 
بهره‌مندی از گونه‌ی خاصی از احساس آماده می‌سازد. بر این اساس, هیچ سازنده‌ی سازی, 
سازی که «نسازد» نمی‌سازد. هر سازی با تارهای هستومند وجود و روان ما نسبتی 
انکارناپذیر دارد. 


5 
سرانجام اينکه» ما با موسیقی دوپینگ احساس می‌کنیم! مختصات وجودی احساس 
در آدمی امری‌ست که در خلال حوادث و درک هیجانات مثبت و منفی به تدریج افزایش 
با کاهش می‌یابد. این» رویکردی‌ست اغلب بطنی و زمان‌بتر.گاه که هیجانات مثبت 
و رویکردهای فرحبخش و حوادث نافع پیش می‌آید. عقربه‌ی احساس به سمت 
هستی‌مندی و درک وجود میل می‌کند و در این حال منحنی احساس وجود در ما بالا 
می‌رود و گر حوادثی معکوس و خلاف آنجه در بالا ذ کرش رفت پدید آمد این منحنی 
پایین می‌رود و در ما احساس نیستی تقویت می‌شود و افسردگی» عرصه روان ما را اشغال 
می‌کند. موسیقی به طور دفعی می‌تواند این دو احساس را در کمترین زمان در آدمی ایجاد 
نماید و پایدار سازد. اين گونه است که می‌توان با موسیقی و آواز, دوپینگ احساس هستی 

یا نیستی کرد. 

5 

سخن را با یکی از دیدگاه‌های حکیمانه‌ی استاد به پایان می‌رسانيم: «ا گر تدبیری باشد. در 

درک منطق هنر است... در هنر می‌شود نوای هستی را شنید. معراج در این عرصه روی 

می‌دهد: پروازی به فرازستان معناا» 

موسیقی معنای فیزیکال ضربان‌های هستی در نبض احساسات موجود حیاتمند است. 
موسیقی پرده از درونه‌ی رازهای مگویی برمی‌دارد که «حیات هستی» در ذات موجودات 

۱ ذی‌حیات بدان مقوّم است. 


8 


یکی از سال‌های دهه‌ی [۵۰ - ۰ روزی در اداره رادیو دوست شاعرم؛ هوشنگ ابتهاج 
(م . سایه» که سریرست واحد تولید موسیقی بود. گفت: «امروز بدیع‌زاده " سرزده وارد 
اتاق شد و با شگفتی و حیرت گفت: در اتاق شورای موسیقی جوانی آمده آواز می‌خواند. 
صدایش از اینحا تا اینحای بیانوست!» وی با دستش فاصله‌یی را در حدود سه جهار | کتاو 

جندی بعد حسته و گريخته خبرهابی درباره‌ی پخش اواز این خواننده‌ی جوان 
می‌شنیدیم و مشتاق دبدارش بودیم. می‌گفتند نامش «سیاوش بیدکانی» ست. بالااخره روزی 
توفیق دیدارش در واحد تولید موسیقی دست داد و دیدیم هنرمندی‌ست که از خراسان 
برخاسته تا آفاق آواز این سرزمین را جون خورشید خاوری گرم و روشن کند. بسیار 
محجوب. متواضع. نازنین و صمیمی با جهره‌یی که همواره از نخستین تحسین‌ها سرخ 
می‌شد و سرخ می‌ماند و انگشتان هیجان‌زده‌یی که دایم قطره‌های عرق شوق و شرم را 
از گونه و جانه‌اش یا ک می‌کرد. نسبت به استادان و پیشکسوتان بی‌نهایت فروتن بود. 


از زبان فریدون مشیری ۸ ۱٩‏ ۸ 


در عین حال, آن غرور خاص خراسانی‌ها هم در برق چشمانش می‌درخشید. 

محمّدرضا شجریان که ابتدا در واحد موسیقی با نام سیاوش آغاز به کار کرد می‌توان 
گفت که محیط آنجا و قدردانی و محبّت استادان را بهترین جا برای نشو و نما و پیشرفت 
خویش یافت و چنین هم بود. 

من هر روز شجریان رادر واحد تولید موسیقی در اتاقی می‌دیدم که تنهاء پای دستگاهی 
می‌نشست و به صفحات آواز خوانندگان قدیمی, مثل: قم ظلی تاج. طاهرزاده و ادیب 
گوش می‌داد. بعضی از آن صفحات صدای پا ک و روشنی نداشت و با خش خش بسیار 
همراه بود. شجریان برای اينکه جزئیات حالات همان صدای ضعیف و دور را خوب‌تر 
بشنود و درک کند. گوشش رات نزدیک سطح صفحه پایین می‌آورد و من شاهد بودم که گاه 
چند ساعت به همان حالت صفحه را دوباره و ده‌باره گوش می‌دهد و این کار چند ماه 
ادامه داشت. من از شوق یادگیری وهمّت و پشتکار او حیرت می‌کردم» مثل اینکه هرگز از 
آموختن و تحقیق و پژوهش خسته نمی‌شد. 

به تدریج که برنامه‌های « گل‌های تازه» ضبط و پخش می‌شد. این توفیق را داشتم که 
هنگام ضبط آن برنامه‌ها در اتاق فرمان باشم و بر کار درست خواندن شعرء نظارت کنم. 
این ارتباط دایمی باعث شد که بین من و شجریان انس و الفتی عمیق به وجود آمد. شجریان 
به سرعت می‌شکفت و می‌درخشید و جان‌های تشنه موسیقی خوب و آواز دلنشین راگرم 
و روشن می‌کرد و جنگ در تاروپود دل‌ها می‌افکند. 

یکی از نخستین برنامه‌های بسیار موفق شجریان اجرای «راست پنجگاه» بود و چندی 
بعد اجرای دستگاه «نوا», این دو دستگاه به خاطر پیچیدگی و دشواری‌هایی که دارند. کمتر 
مورد توجه و بهره گیری بوده؛ یعنی آن قد رکه خوانندگان و نوازندگان دستگاه‌های 
همایون و سه گاه و ماهور و شور و آوازهای دشتی و بیات ترک و افشاری را می‌خواندند 
و می‌نواختند, به این دو دستگاه دشوار نمی‌پرداختند. 

راست پنجگاهی که محمّدرضا شجریان, محمّدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر اجرا کردند. 
حدود ۴۵ دقیقه است و برای آنها که علاقه‌مند به موسیقی و ظرافت‌های خاص آن هستند. 


ام .»ی 


بسیار دلپذیر و شنیدنی‌ست. تا آنجا که یکی از دوستداران موسیقی کلاسیک و مخالفان 
سرسخت موسیقی ایرانی روزی گفت: «اين راست‌پنجگاه را در سکوت دلخواه و خلوص 
محض, چنان که تو خواسته بودی شنیدم؛ مثل یک سرگذشت بود. مثل یک زندگی 
رنگارنگ بود...» 

سال ۱۳۶۵ در سفری به خراسان. چنین پیش آمد که شجریان و من از راه هراز عازم 
مشهد شدیم و قرار بود درگرگان به محمدرضا لطفی (استاد تار) و گروهش, که می‌خواستند 
برنامه‌یی در مشهد اجرا کنند بپیوندیم. 

از تهران که راه افتادیم» شجریان رانندگی می‌کرد و من د رکنارش موسیقی می‌شنیدم . 
باری پس از طی مقداری از راه و سخن گفتن از هر دری» شجریان نوار تازه‌یی را که از مصر 
خواسته بود و برایش فرستاده بودند در دستگاه پخش اتومبیل گذاشت تا به اتفاق بشنویم. 
خوش‌آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند و پس از قرائت هر آیه, فریاد از مرد و زن 
برمی‌خاست؛ زیرا که معنای سخن را می‌فهمیدند. شیوه‌ی قرائت او ظاهرا به شیوه‌ی الازهر 
معروف است. نواز را در سکوت کامل شنیدیم وقتی تمام شد و دقایقی چند گذشت. 
شجریان با همان شیوه امّا شبرین‌تر و دلنشین‌تر» آیاتی چند خواند. حرکت‌هاء سکون‌ها 
و تجوید به اندازه‌یی زیبا و حیرت‌آور بود که تنها می‌توانم بگویم: بی‌نظیر! 

کنسرت شجریان و گروه لطفی با شکوه بسیار و استقبال فراوان برگزار شد که شرح آن 
فرصتی دیگر می‌طلبد. 

اما شبی که شجریان همراه گروه پایون کنسرت «شب نیشابور» را بر مزار خیام در 
هوای آزاد اجراکردند. جمعیّتی مشتاق و هنردوست بر روی زمین» سکوهاء پله‌ها 
و نیمکت‌ها نشستند. استاد فرامرز پایور بر روی دوازده رباعی خیام در گوشه‌های مختلف 
دستگاه شور ( که هر یک با درآمدی زیبا آغاز می‌شد) آهنگی تنظیم کرده بود. . 

معمولاً نوارهایی که به بازار می‌آید یا ترانه هایی که از رادیو پخش می‌شود ساعت‌ها 
۱. بد نیست به نکته‌یی اشاره کنم به گمان من در دنیای شلوغ امروز. یکی از بهترین راه‌های شنیدن موسیقی, در 


راه سفر است؛ زیرا در اتومبیل دیگر کین در نمی‌زند» میهمانی نمی‌رسد» مزاحمی رشته‌ی ارتباط با موسیقی راقطع 
نمی‌کند! 


از زیان فریدون مشیری / ۲۱ 4 
در استودیوهای ضبط برای تهیّه‌ی آن زحمت می‌کشند و بعضی قسمت‌های آن, گاه جند 
بار تکرار می‌شود تا بهترین حالت ممکن به دست آید. گاه در میان ضبط. لحظه‌یی پیش 
می‌آید که خواننده نا گزیر است صدای خود را صاف کند یا به علت شرفه قسمتی از آنجه 
ضبط شده ناچار باید تجدید شود. شجریان «شب نیشابور» رباعیّات خیام را از حفظ -هر 
کدام در جای خود و در گوشه خود -به بهترین حالت و خوش‌ترین صداء بدون کمترین 
وقفه» بدون کمترین سرفه پا صاف کردن صدا همه چیز را درست و کاملاً در جای خود 
خواند. ما همه نفس‌هایمان را در سینه حبس کرده بودیم که مبادا کمترین لغزشی با 
اشکالی (مثلاً در فراموش کردن یک مصراع حتّا یک کلمه) در برنامه پیش بیاورد. ولی او 
با قدرتی فوق‌العاده و تسلطی بی‌مانند. از عهده برآمد. درست می‌بنداشتی آنجه می‌خو اند 
در نهانخانه سینه و گلویش صاف و صیقلی. شسته و رُفته. گرم و شیرین» پیشاپیش ضبط 
و ادیت شده و بخش می‌شود. این همه صرفاً به دلیل علاقه وعشق بی‌اندازه‌ی اوبه اصالت 
کارش بود و همچنین مدیون اخلاق و رفتارش, که هرگز لب به سیکار نزده و هیچ یک از 
آلودگی‌هایی را که بعضی اهل هنر دارند. ندارد. شحریان برای حفظ صدا و تندرستی‌اش 
غالبا به کوه می‌رفت و می‌رود. در هوای پا ک کوهستان. صدای بلندش را از ژرفای دژه به 
بالای ابرها می‌فرستد تا اسمانیان نیز بی‌نصیب نمانند. او بدون تردید یکی از 
تندرست‌ترین و يا ک‌ترین هنرمندان این سرزمین است. 

هنگامی که استاد نورعلی‌خان برومند درگذشت. شجریان در مراسم خا کسپاری‌اش با 
بغض کامل چند بیت از غزل سعدی «بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران» را خواند که 
نوارش موحود است؛ صدای او در این سوگواری به اندازه‌یی بحزن‌انگیز است و از صمیم 
قلب برخاسته که بی‌اختیار شنونده را به گریه وامی‌دارد. بعد از آن, برای شادروان بنان 
و شادروان قوامی و دیگران نیز با ارادت و احترام کامل حق‌گزاری کرد. صاحب‌نظر 
و آوازشناس گرامی دکتر حسین عمومی قاضی دادگستری, که احاطه کامل به حزئیات 
زیر وبم‌ها و تحریرها در همه گوشه‌ها و مایه‌ها و دستگاه‌ها دارند و سبک 
همه خوانندگان و مکتب آنان را می‌دانند و شحریان نیز یکی از معتقدان ایشان است - 


و از محضرشان فیض می‌برند وبه راهنمایی‌هایشان دل می‌سیارند -عقیده دارند 
که: «شجریان به خاطر وسعت اطلاعات آوازی و شناخت کامل موسیقی و صدای 
بسیار درخور و حنجره‌ی بسیار متناسب بدون هیچ تردید. بزرگترین خواننده‌یی‌ست که 
ایران تا کنون به خود دیده است.» 

وقتی فریدون شهبازیان. آهنگساز هنرمند بر روی شعر «جادوی بی‌اثر» که بعدها با 
عنوان «پرکن پیاله را» مشهور شد -آهنگی در ماهور ساخت و شجریان آن را خواند. از 
این آهنک و آواز استقبال فراوانی شد. به طوری که بعضی اهل ذوق در تحسین آن مبالغه 
می‌کردند و دوستانی می‌گویند ما ازبام تاشام آن را می‌شنویم ولذت می‌بریم» ولی شجریان 
همواره با تواضع می‌گوید باید آن را دوباره بخوانم! 

این فرازهاء نگاه‌های کوتاهی‌ست که من با مرور در ذهن, از خاطره‌هایی که با 
شجریان داشته‌ام» در فرصتی فشرده برای مجلّه گرام ی کلک نوشتم. اگر بخواهیم شرح همه 
کنسرت‌هایش راکه در آنها شرکت داشته‌ام و همه خصوصیّات ذوقی و هنری‌اش راکه از 
نزدیک دیده‌ام برشمارم. به فول معروف «مثنوی هفتاد من کاغذ شود!» 

[...] شجریان اینک در اوج محبوبیّت است و سالن‌های سه هزار نفری برای او بسیار 
کوچک است. او باید در استادیوم‌های پنجاه و صد هزار نفری بخواند تا بتواند پاسخی به 
این همه ندای محبّت که از سوی هواخواهانش نثارش می‌شود. بدهد. 

شجریان علاوه برکار موسیقی و آواز به چندین هنر دیگر نیز آراسته است. زمانی که 
در تهرانبارس می‌زیست. اتاقی پر از قناری و مرغ عشق داشت و به اصطلاح پرنده‌یروری 
می‌کرد و آوازش را با آواز قناری می‌آمیخت. داد و ستدی بسیار دلنشین بود. علاقه‌ی او به 
قناری به حدّی بود که یک بار در سفری از شمال به جنوب ترکیه تغبیر مسیر داد؛ زیرا 
شنیده بود که آنجا یک نوع قناری وجود دارد که آوازش چنین و چنان است! 

شجریان سنتور نیز می‌سازد. برای تهیّه‌ی جوب مخصوص سنتور که باید با شرایط 
خاص به عمل آید. تا اعماق روستاهای اصفهان می‌رود. حوصله و علاقه‌اش واقعاً 


از زبان فریدون مشیری 7 ۲۳ ۸ 


شجریان سال‌هاست به گل بازی مشغول است؛انواع گل‌هایی که پرورش می‌دهد نمونه 
است و برای مثال صدها نوع و رنگ شمعدانی فراهم آورده. او برای تربیت گل و کسب 
اطلاع دایمی از این هنر با بسیاری ا زگل‌پروران و باغبان‌ها آشنا شده و ارتباط برقرار 
کرده است. ببشترین رهاورد او از خارج, نشا و تخم گل است. 

شجریان استاد خوشنویسی‌ست؛ خطش هم چون آوازش, شیرین و خوش است. 
شحریان می‌تواند عیناً مانند بیشتر خوانندگان بخواند. یک بار آواز دیلمان را که بنان 
خوانده است. درست با آهنگ صدا و حالت بنان خواند؛ به صورتی که | گرنگاهش 
نمی‌کردی می‌بنداشتی بنان است که می‌خواند! 

اینها مختصری از مراحل آشنایی و دوستی من با شجریان است. اما باید اعتراف کنم که: 
دو سه سالی‌ست که برای شحریان بی‌اندازه دلوایس هستم! 

من برای شجریان و هنرش بی‌اندازه نگرانم. و بگذار من این نگرانی را آشکارا برای همه 
بگویم؛ زیراکه شجریان متعلق به همه ملت ایران است. [...] من بیش از دیگران برای 
شجریان نگرانم؛ زیرا تصوّر می‌کنم یا يقین دارم که بیش از دیگران دوستش دارم. 

دو سه سال پیش در چایخانه ولی‌آباد در سر راه کلاردشت نشسته بودیم و چای 
می‌خوردیم. خانم و آقایی از همین مردم بر سر میز ما آمدند و با صمیمانه‌ترین و پا ک‌ترین 
کلمات. با تمام وجود و از کمال صفای قلب و محبّت محض, از او و هنرش ستایش کردند و 
شجریان همچنان از شوق و شرم سرخ می‌شد و سرخی در چهره‌اش می‌ماند. آن دوء هنگام 
خداحافظی چند بار التماس کردند: «آقای مشیری! تو را به خدا مواظبش باشید! تو را به 
خدا حفظش کنید! نگذارید سرما بخورد تو رابه خدا..! ۱ 


۳ 


بل 
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نام محمّدرضا شجریان, نامی آشناست و صدای گرم و دلنشین ا و که تار و پود وجود 
مرور می‌کنیم که از ابتدای زندگی شیفته‌ی موسیقی بوده و هست. 


مهر ماه ۱۳۱۹ در شهر مقدس مشهد زاده شد. پدر آوای خوشی داشت و پسر از سن 
چهار سالکی با تشویق وی گام در راهی گذاشت که هنوز هم با اشتیاق و بدون احساس 
خستکی همچنان می‌پيماید. راهی که پنجاه و سه سال پویایی و پژوهش را بشت سر نهاده 
و زندگی او را مفهوم می‌بخشد. 

شجریان به گنجینه‌ی ادب کهن ایران, از جمله اشعار شعرای بزرگی چون سعدی, 
حافظ. مولانء باباطاهر و خیَّام علاقه خاصّی دارد و هر یک از کنسرت‌هایش حاصل 
تحقیق در آهنگ‌های قدیمی ایرانی و دقت در تناسب آن با افعار شاعران است. هر جند 
این موضوع از توجهش به اشعار شاعران معاصر نیز نکاسته است. امتیاز او بر سایر 


معرفی / ۲۵ ۸ 
خوانندگان عصر خودش, تسلط برادای معانی بدیع شعری» خلاقیت و سلیقه او در 
بدامه‌خوانی و تکنیک آواز و سلطه او بر صدا و تحریرهایی است که با آن. ملودی‌های 
زیبایی را ابداع و ارائه مش دنت 

آوای صاف وگیرایش که تجربیات نخستین راگذرانده بود. در هجده سالگی به محک 
خورد. دعوتی از سوی رادیو خراسان و پرداختن به اجرای آوازهایی عارفانه و بدون 
موسیقی؛ که کاری بود نه جندان آسان. تا صدای رسای شجریان به گوش مرحوم داوود 
پیرنیا رسید. او را خوش آمد. استاد پیرنیا که در موسیقی گوهرشناسی کم‌مانند بو وقت 
را هدر نداد و با دعوتی رسمی این هنرمند را به همکاری با برنامه‌ی « گل‌ها» فرا خواند. 
برنامه‌یی که جای هر کس نبود و ورود به آن کارنامه‌یی درخشان می‌طلبید. نزدیک به 
یکصد برنامه» دست‌آورد دوازده ساله‌ی این همکاری‌ست که با برگ سبز شماره‌ی (۲۱۶) 
به همراهی سنتور شادروان رضا ورزنده به اجرا درآمد. تهران, این حسن را داشت که به او 
امکان داد با دیگر موسیقیدانانِ نام‌آور عصر اشنا شود وکوله‌بار تجربه را روزبه‌روز 
سنگین‌تر سازد. 

آشنایی با مرحوم عبادی آغازی دیگر بود بر تجربه های دیگر. پی‌آمد آن, کلاس استاد 
اسماعیل مهرتاش بود و آموختن سبک و شیوه‌ی آن روانشاد. فرا گیری سنتور از استاد 
فرامرز پایور آشنایی با ردیف‌های آواز استاد فقید «صبا» استفاده از محضر استاد عبدالله 
خان دوامی که گنجینه‌یی از تمامي ردیف‌های موسیقی کلاسیک و اصیل ایرانی. 
تصنیف‌های قدیمی و سبک و سیاق تصنیف‌خوانی بود؛ کسب فیض از استاد نورعلی خان 
برومند. کلاس استاد کریمی, یادگیری روش خوانندگی استادانی بنام چون: سیدحسین 
طاهرزاده؛ تاج اصفهانی؛ اقبال سلطانآذر؛ ادیب خوانساری؛ بنان؛ ظلی؛ قوامی و ... 
بهره گیری از تمامی امکانات در دسترس ( کتاب -نوار -صفحه) برای شناخت کامل 
شیوه‌های ویژه هر یک از اين بزرگان هنر به گونه‌یی که امروز توانای اجرای هر یک از 
این سبک‌ها در حدذ کمال است. تدریس در دانشکده‌ی هنرهای زیبا (رشته آواز) تا هنگام 
تعطیل این مرکز و اجرای نزدیک به ۲۰۰ برنامه در رادیو (سوای برنامه‌های گل‌ها) که 


۳ 
بخشی از آنها تصنیف‌های نو و کهن بازسازی شده به وسیله‌ی موسیقیدانان پیشکسوت 
است. می‌تواند گوشه‌یی از تلاش و کوشش این استاد ارجمند در خدمت به هنر موسیقی 

ان ناف 

او مرید حافظ است و سروده‌های مولانا؛ شیخ اجل و باباطاهر را بیشتر می‌پسندد. 
عشقی بزرگتر از موسیقی ندارد و پژوهش در گذشته‌های تاریخی این هنر و تدوین 
ردیف‌های آواز را بزرگترین و مهم‌ترین مشغله زندگی می‌شمارد. بالاترین هدفش 
شناساندن برتری فرهنگی و ادبی موسیقی ایرانی است. هنر خود را جز در اين راه به کار 
نگرفته و با اجرای برنامه‌های گسترده‌پی در داخل یا خارج از کشور گام‌های ارزنده‌یی در 
این راه برداشته که سزاوار ستایش است. 

در نبود بزرگمر دانی مانند زنده‌یادان: بنان, قوامی, ادیب خوانساری» تاج اصفهانی. 
محمودی. خوانساری و ... وجود استاد محمدرضا شجریان غنیمتی است که باید قدر 
شناخت و از اندوخته‌های پربارش توشه‌یی در خور و سزاوار اندوخت. 

در اوایل مهرماه سال ۰۱۳۷۸ سازمان علمی فرهنگی ملل متّحد (یونسکو) به باس 
تلاش وی در جهت اشاعه موسیقی کلاسیک ایران به عنوان عاملی برای گفت‌وگو میان 
ملل, نشان جهانی هنر پیکاسو را به وی اهدا کرد. 

استاد در زلزله‌ی مرگبار بّم کمک‌های انساندوستانه ورسیدگی‌های فراوان نمود و پس 
از سال‌ها حاضر به برگزاری کنسرت در ایران شد و کلیه‌ی عایدات حاصل از آن را برای 
کمک به آسیب‌دیدگان زلز له پم اختصاص داد. 
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مادران بزرگوار و پدران ارجمند! خواهران و برادران و نوجوانان مهربان! من هميشه شور 
بی‌پایانی داشتم که در چنین شب‌هایی, نگاه در نگاه شما نازنینان» با زبان معنوي آوا و 
نواء به راز و نیاز و درددل بنشینم» تابه بانگ چنگ بگوییم آن حکایت‌ها که: «از 
نهفتنشان دیگ سینه می‌زد جوش!) 

.. من در بسیاری از کشورهای جهان کنسرت‌هایی برگزار کرده‌ام ولی خداوند و 
دل‌های پرمهر شماگواه باد که هرگز شور و حال چنین شب‌هایی را نداشته‌ام و بی‌گمان 
این حال, بازتاب فروغ دل‌های شماست در من. می‌دانید چرا؟ چون تاریخ زنده‌ترین 
گواه گویایی‌ست که هميشه جوانمردان و عیّاران و جانبازان از میان شما برخاسته‌اند. که 
یک خشتِ شکسته‌ی کوخ‌خویش را با هیچ کاخی عوض نکرده و نمی‌کنند. تاریخ گواه 
است که همیشه پاسداران ناموس و یشتوانه‌های آزادی و امنیت و یار و همراه واماندگان 


رت 


زورخانه‌های کوی 9 برزن‌های تست برخاسته‌اند؛ انان که بی‌صدا 9 بی‌ریا؛ بار 9 همدرد 


یتیمان و حتا ورشکستگان بودند و نان جوین خود را به سفره‌ی گرسنگان می‌بردند. 
چون شما پرورندگانی داشتند. 

برأی نیک فرجامي این پیام. یک نکته از هزاران نکته از سرگذشت پیرمرد عیّاری از 
میان شما را که در بازار تهران دکه‌ی غذاخوری در بالاخانه‌یی داشت و خورشی به مردم 
می‌داد. برایتان بارگو می‌کنم. آن روانشاد بالای در ورودی دگه‌اش بر تابلویی نوشته بود: 
«نقد و نسیه می‌دهم حتا به شما.» این پیرمرد عیّار, اخر شب‌ها پول‌های فروش خود را 
در کیسه‌یی می‌ریخت و پیاده به خانه می‌رفت. شبی دو مرد گرسنه او را با نام صدا 
می‌زنند وراه را بر او می‌بندند. می‌گویند: «آقا هر چه پول داری بده!» او با خوشرویی تمام 
می‌گوید: «آنچه پول در کیسه است برای شماست. ولی یک شرط دارد و آن این است که 
امشب به خانه من بیایید و با هم شامی بخوریم و گپی بزنیم. از قرار معلوم شما مرا 
می‌شناسید و می‌دانید که به قول خود وفا می‌کنم.» آن دو با شناختی که از پیر داشتند. 
دست و دل باز به خانه او می‌روند. پیر پس از پذیرایی بسیار گرم و سخنان حکیمانه و 
گفت وشنودهای ساده که آنها را بر توسن راستی و درستی سوار کرده بود. کیسه را به آنها 
می‌دهد. آنها می‌خواستند از گرفتن چشم بپوشند. ولی پیر عیّار نمی‌پذیرد. هنگام جدا 
شدن, دست آنها را می‌فشارد. صورتشان را می‌بوسد و می‌گوید. من هم از شما خواهشی دارم: با 
این پول کاری راه بیندازید و تا می‌توانید درماندگان را پاری کنید. آن دو با یک جهان شرمندگی 
می‌پذبرند. بنا به گفته پیر عیّار و راوی» آن دو تن امروز از بزرگان کار و خیرانديشانند. 

این هم نوعی از سازندگاری‌های عیّاران شما مردمان دوست‌داشتنی بود. 

در پایان این پیام چشم امید به شما دوخته‌ام که پیام دل مرا به خویشان و دوستان 
و آشنایان خود برسانید. از خدا می‌خواهم که همواره سرافراز و شادکام باشید . 


خاک پای ملّت ابران 


۴ 


۱( پیام استاد شجریان در فرهنگسرای بهمن. 


فاجعه سخت هولناک بود. زخمی جانکاه بر پیکر و روان نشست و قربانیانی بسیار بر 
جای گذاشت. همه ایرانیان. اندوه فاجعه را از سویدای دل گریستند. آوار خشک خاک بر 
جان همگان نشست. نخستین بار نیست که ما هم‌میهنان خود را در حادثه‌یی از این 
دست هولنا ک. از کف می‌دهیم و با خود تلخ می‌اندیشیم که آخرین بار هم نخواهد بود. 

فروغ مهو نیک سرشتی مردم؛تلخی این حادثهر؛تاب تحقل داد. مجالی بود تا در 
روزگار نفرت و شرارت و بی‌اعتنایی» مهر ورزیدن و دوستی را دیگر بار از سر بگیریم. 
دانستیم که هنوز توان دوست داشتن در ما نمرده است. این حادثه بار دیگر ما را یادآور 
شد که سرنوشت ما جز به دوستی و مهر. فرجامی خوش نخواهد داشت. 

آنها که فرصت یگانه زندگی را باختند. قربانی غفلت همه ما شدند. هم از این روست 
که باید بادشان را زنده نگه‌داریم تا دیگر بار فاجعه. ما شاهد قربانیانی چنین بیشمار و 
گست ده نباشد. 


۳ 


اکنون باید توانِ زاري خود را به نیروی زندگی بدل کنیم و امید را برای آنان که 
مانده‌اند» ارمغان آوریم. کودکانی که وجودشان سرچشمه شادی و سبکباری زندگی 


است. فردایی روشن را چشم در چشم ما دوخته‌اند. ایران آینده راکودکان آمروز 
می‌سازند. دوستشان بداریم! 

قلب همه ما ایرانیان تا دورترین نقطه جهان به یکدیگر پیوست و سرود عشق و 
انساندوستی در جان ما طنین انداخت. هر کس با هر توانی که داشت به میدان آمد. من 
نیز به عنوان قطره‌یی از این اقیانوس بیکران و فرزند این سرزمین» تلاشی را آغاز 
نموده‌ام که با همّت شما به بار خواهد نشست. برای این کار حسابی را افتتاح کرده‌ام تا 
کمک ایرانیان داخل و خارج کشور را برای احداث بنایی که نیاز مردم منطقه است. 
تدارک کنیم. درآمد کنسرتی که در این شب‌ها برگزار می‌شود. تماما به این حساب واریز 
می‌گردد. آمیدواريم که با همت تعدادی از متخصصان شریف ایرانی ساخت بنایی 
درخور را به فرجام رسانیم. در پایان گزارش کامل نحوه انجام و هزینه را در سایت 
«دل‌آواز» به اطلاع ملت بزرگ ایران خواهم رساند ۱ 


1 


۳ 


من وقتی که سیتار «ولایت خان» و یا «نیکل بانژری» را می‌شنوم» حس می‌کنم که 
همه وجود مرا تسخیر کرده‌اند. وقتی به سارنجی «سلطان خان» و شهنای «بسم 
اه خان» گوش می‌سپارم. در من اثر می‌گذارند. اینها مردمی‌اند که برای خودشان 
نزیستنده بلکه برای انسانیّت و زیبایی زندگی می‌کردند. صدای «ام کلئوم» مرا 
تکان می‌دهد؛ وقتی این زن هنرمند از جهان رفت» چندین میلیون تشییم‌کننده 
داشت. جرا که از نها مردم عرب برخاسته بود. صبدای «نات کین کل» با فلوت 
«زانقی» هم روی من اثر می‌گذارند؛ همین طور چهار فصل «ریوالدی» و خیلی از 
موسیقی‌های کلاسیک دیگر هم به من لذت می‌دهند. پس می‌بینيد که تعبی روی 
موسيقي خودم ندارم. طالب صدایی هستم که از نهاو انسانیّت برخاسته باشد. 

[استاد محمدرضا شجریان ] 


موسیقی» گوهر همزاد هر ملتی‌ست. با شکل گرفتن گوهر انسان‌ها در هر نقطه از این 
کره‌ی خاک و مرتبط با نیازهای زندگی و روحشان» هر ملتی موسیقی ویژه‌یی دارد که 
پدرانش بد ید آورده‌اند تا به او رسیده است. این است که موسیعی هر قومی برخاسته از 
«نهاد» مردم آن است. متأثر از چهار عنصر: خورشید. آب. هوا؛ خاک؛ و نیز جهان آنسا 
آن سرزمین. یک هنرمند. در چنین شرایطی پدید می‌آید. اينکه مثلاً می‌بینیم 
موسیقی اقوام سیاه با موسیقی هند. چین, ایران و دیگر اقوام فرق دارد و هر یک از 
قوم‌ها دارای موسیقی ویژه‌یی‌ست. بدان جهت است که آن نقطه از خا ک» شرایطی مغایر 
با سایر نقاط دارد و نهاد انسان‌های هر سرزمینی نیز با سرشت و نهاد مردم دیگر 
سرزمین‌ها متفاوت است؛ همان گونه که نیازهای درونی‌شان هم قرق دارد. 

می‌پسندند و دوست دارند. در همین ایران خودمان. که سرزمین نسبتا کوچکی در 


ام ۲ کر 
خراسان, لرستان» دشتستان گیلان و مازندران» خیلی با هم فرق دارند. مردم این 
مناطق. همان طور که در لهجه یا گویش و حتی انتخاب واژه‌های متداول بین خود. 
معماری و ساختمان‌سازی, نوع لباس پوشیدن و آداب و سنت‌هایشان با یکدیگر فرق 
دارند در نوع موسیقی نیز دارای اختلافند. در کشور ما که زبان اغلب مردم فارسی است. 
اختلاف لهجه‌ها و تبدیل واژه‌هاء در تغییر و تفاوت موسیقی این مردم نقش اساسی 
دارد. در واقع رابطه‌یی نا گسستنی بین زبان و موسیقی برقرار است و در هر سرزمینی 
(ايران و خارج از ایران) موسیقی و زبان چنین رابطه‌یی دارند. پس پایه‌های ارزشی 
زبان ماه بسته به آن موسیقی‌ست که درون واژه‌ها نهفته است -در این مورد بعدا 
بیشتر توصیح می‌دهم. 

هنرمند - برخاسته از هر جامعه‌یی -اگر برای مردمش و در میان آنها (دای هی که 
صدایش باید آوای برخاسته از نهاد مردم» خاک و سرزمینش باشد. یک خواننده‌ی لر که 
با قوم و سرزمین خودش رابطه‌یی راستین دارد. خیلی بهتر از من که اهل خراسانم و 
لری نمی‌دانم» می‌تواند خواسته‌های مردمش ربا آواز خود بیان کند؛ یا نوازنده‌یی که در 
آنجا پرورش پیدا می‌کند. خیلی بهتر می‌تواند نیازهای عاطفي مردمش را با ساز خودش 
بنمایاند. بخشی از تعهد و مسئولیت هنرمند نسبت به مردم» همین است. وقتی که من با 
خانواده» فامیل و مردم آن قسمت از خاک خودم رابطه‌ی عمیق داشته باشم. موسيقي 
من غیر از آن نیست. پس من که ایرانی‌ام (خراسانی. لر, گرد دشتستانی یا اهل شمال . 
ایران)» خواسته‌ها و نیازها و عواطفم با مردم آفریقای سیاه یا شمال آمریکا فرق می‌کند؛ 
و اگر نسبت به مردم سرزمینم احساس تعهد می‌کنم. دیگر تلاش نخواهم کرد که 
موسیقی سیاهان آفریقا با اهالی امریکا را به مردم خود ارائه دهم یا تحمیل کنم. صدای 
تف انس باید برخاسته ۲ نهاد مردمش باشد. 

از طرف دیگر» هنرمند برای اینکه بتواند هنرش را فراتر از مردم و سرزمین خودش 
ببرد. باید در حد امکانات و علاقه‌اش موسیقی‌های دیگر را شناسایی کند و فرهنگ 
مردمان دیگر آب و خاک‌ها را بشناسد, تا دید و نگرشش نسبت به جهان و مردمی که 
روی این کره‌ی خاک زندگی می‌کنند» گستره‌ی بیشتری پیدا کند و عاملی شود در 
نزدیک کردن مردم خودش با دیگر انسان‌های جهان؛ چون هنرمند بهتر از هر کسی 


فصل او سخن استا ‏ ۳۵ 
می‌تواند پلی باشد بین دو ملت یا چند ملت و بین انسانیّت انسان‌ها. این چنین 
هنرمندی که به مردم خودش ودیگر مردم جهان تعهد دارد» در واقع در خدمت 
انسانیّت است. 

موسیقی را در ایران خودمان از دو جنبه می‌توانیم بررسی کنیم: ۱) موسیقی 
همراه با کلام و شعر به صورت تصنیف یا آواز؛ ۲) موسیقی بدون کلام. یا به شکل 
تک‌نوازی (که مشخص‌ترین و ممتازترین نوع موسيقي ایرانی است) یا به صورت 
گروهی و ارکستری. 

ما هنرمندان زیادی در رشته‌ی تک‌نوازی داشته‌ايم و داریم. گاهی یک نوازنده‌ی 
تاره سه‌تان کمانچه. نی یا سنتور می‌تواند کاری را با یک ساز تنها ارائه دهد که حتا در 
توان یک ارکستر بزرگ نباشد؛ چراً که علاوه بر تسلط به کار آنچنان به آوای نهاد و 
سرزمینش دلبستگی دارد و اين آوا را چنان در لابه‌لای توانایی‌های مختلف خودش: 
خلاقیّت. تکنیک, دانش, تجربه و... که او را در هنرش برجسته کرده. متجلی می‌کند که 
شنونده به هنگام شنیدن تک‌نوازی او احساس می‌کند که هیچ ارکستری نمی‌تواند این 
کوه انس هرد ابا کتک هه کر رمشاک وم ی ماش 
هنرش را -تا آنجا که در توانش هست -عاشقانه دنبال کند و در زندگي شخصی 
و هنری‌اش به مردمش راست بگوید. کارش به آنجا می‌رسد که مردم در در تمام طول 
زندگیء در شادی. غم. شکست. پیروزی کار» استراحت و... با ساز او زندگی 
می‌کنند؛ چون این سازء احساس درون آن مردم را بازگو می‌کند و به نیازهای روحی‌شان 
پاسخ می‌دهد. 

ما که موزیسین هستیم. هر کدام دلمان می‌خواهد که یک روز به اين پایگاه هنری 
برسیم و آنچنان بنوازیم و آنچنان بخوانیم که مردم ما سراپا گوش شوند و تمام 
وجودشان با این صدا -که یا از ساز نوازنده است و يا حنجره‌ی خواننده سفر کنده؛ از 
«خود» و «خودخواهی»‌ها بیرون رود و با راستی» فروغ و زیبایی یگانه شود. 

گروه‌نوازی در ایران. که بیش از پنجاه سال پیشینه دارد. در ۴۰-۲۰ سال اخیر رشد 


۱ "# 
چشمگیری داشته است. بنیان کار در گروه‌نوازی. آهنگی‌ست که آهنگساز می‌آفریند 
و در واقع این آهنگ مانند طرح اوّلیه‌ی یک بناست. تنظیم‌کننده تلاش می‌کند که 
شخصیّت جملات را شناسایی کند و با آگاهی که از توانایی‌ها و امکانات تک تک سازها 
دارد. این قطعات را برای سازهای ویژه‌یی در نظر بگیرد: خط دوم سوم و فاصله‌های 
گوناگونی راکه در هارمونیزه کردن باید در نظر و به کار گرفته شود در آن آهنگ اعمال 
کند و آن‌گاه نت آن را برای گروه بنویسد. نوازنده‌ها هم با تمرین خود را آماده می‌سازند. 
که اوّلین کارشان کوک کردن سازهاست. ولی چیزی مهم‌تر از کوک کردنِ ساز است که 
ویژه‌ی فرهنگ ماست. فرهنگ ایران می‌گوید که گروه نوازنده -از دو نفر گرفته تا سیصد 
نفر -اگر ساز دلشان با یکدیگ کوک نباشد. از ارکستر آنها صدای زندگی بیرون نمی‌آید. 
آری! فرهنگ ایران می‌گوید: پیش از اينکه ساز دستت کوک شود باید ساز دلت کوک 
شود. اعضای ارکستر باید هدف نوازندگی‌شان را بدانند و کشف کنند که چرا به دور هم 
جمع شده‌اند. همچنان که اگر یک اجتماع. نت واحدی در دیدگاهش نسبت به زندگی 
نداشته باشد. صدای مرگ از آن بیرون می‌آید و جز اختلاف حاصل دیگری نخواهد 
داشت. اگر گروه نوازنده هم ساز دلشان با یکدیگر کوک نباشد و هماهنگ و همدل 

و یکدل نباشند. از این ارکستر صدای زندگی بیرون نمی‌آید. 

نوازنده باید بداند که چه می‌کند. ضا هدف هنرش را بشناسد. پیران د لآ گاه 
و استادان خیرخواه سرزمین ما همواره به هنرجویانشان تا کید می‌کنند که یک هنرمند 
پیش از آنکه از نظر تکنیک توانا شود. باید شخصیّتی انسانی بیابد؛ جوهر هنر نیز همین 
است و جامعه هم یک هنرمند را به شرط آنسان بودن می‌پذیرد و بالا می‌برد. 

زمانی که کودک و نوجوان بودم و موسیقی (بخصوص برنامه‌ی گل‌ها) را از رادیو 
می‌شنیدم» برای هر یک از آن هنرمندان جایگاهی را ماورای پایگاه انسانی در ذهنم 
درست کرده بودم. در حد خداوندی؛ نزد من جای آنها روی بال فرشته‌ها بود. امّا وقتی 
به تهران آمدم و محیط آن زمان رادیو (۲۸ ۲۷۰ سال پیش) را از نزدیک دیدم. ها تاه 
خیلی از تصورات و باورهایم را بیجا و غیرواقعی یافتم. اندک بافتم کسانی را که تصوّرات 


فصل اول: سخن استاد / ۳۷ / 


من یا شخصیتشان وفق می‌داد. چه آنها که موسيقي ایرانی کار می‌کردند و چه آنها که به 
موزیک غیر ایرانی می‌پرداختند. برای همین بود که موسيقي مابه آن مایه از ابتذال 
تبدیل شده بود؛ یک مقدار سروصدا به زور از راه رادیو - تلویزیون به مردم دیکته می‌شد 
و در واقع جوان‌ها را به این نوع موسیقی معتاد می‌کردند. این بود که می‌دیدیم جوان ما 
از موسيقي خودش گریزان است و ناچار به موسیقی‌های دیگر روی می‌کند؛ که آن هم 
راضی‌اش نمی‌کرد و نتیجه‌اش سردرگمی بود. من که در جریان کار و ضمناً بین مردم 
بودم. چه در محیط رادیو ‏ تلویزیون و چه در بیرون از آن؛ اين گیجی و سرگردانی را بین 
جوانان حس می‌کردم. چرا؟ برای اينکه ما هنرمندها هم کارمان خراب بود؛ آن نت و 
دیدگاه واحد را نداشتیم. با خاک و نهاد مردممان در رابطه نبودیم» خودخواهی‌مان بر 
همه جیز غلبه داشت. مردم موسیقی ما را نمی‌گرفتند و نمی‌پذٌ‌برفتند. چراکه زبان 
دلشان نبود. موسيقي ایرانی بود. امّا فرهنگ ایران در این موسیقی حضور و تجلی 
نداشت. در این موسیقیء آن چیزی که سروش سرزمین ما باشد. نبود. 

پس باید کوشش کنیم که همراه با بالا بردن دانش موسیقی» تسلط در تکنیک‌ها 
و کسب تجربه, از نظر فرهنگ نیز مراحل عالي انسانی را طی کنیم؛ فرهنگ رفتار و گفتار 
و کردار. باید باور کنیم که موسیقی هدف نیست» وسیله است؛ وسیله‌ی بیان یک مفهوم. 
یک خواسته. وسیله انتقال آن زیبایی متعالی که انسان را به طرف کمال خودش می‌برد. 
اگر من شنونده در لحظاتی -به اصطلاح -«حال» کنم. ولی از این در که بیرون رفتم» این 
موسیقی هیچ کاری با من نکرده باشد. به آن هدف نرسیده‌ایم. بله! آن هم یک نوع 
موسیقی است. صداهایی موزون است فقط. که در رسایی انسان‌ها به کمال نقشی 
نداشته است. این توصیه‌یی است که بزرگان ما کرده‌اند: هنرمند. همچنان که هنرش 
رشد می‌کند. خودش نیز باید از خودخواهی‌ها و زندگی برای خود. به طرف زندگی برای 
تاه ها دی کته 

این موسیقی, که زبان انسانیّت است. وقتی از نهاد هنرمندی که برای انسان‌ها 
زندگی می‌کند بیرون می‌آمده به دل هر ملتی می‌نشیند. من با وجود اينکه با نوع زندگي 


ال ۲ 1 


هیچ یک از اساتید و هنرمندانی که الان نام می‌برم. آشنا نیستم» اما از هنرشان لت 
می‌برم» حس می‌کنم که این هنرمند یک آتش انسانی در دلش نهفته است. من وقتی که 
سیتار «ولایت خان» و یا «نیکل بانژری» را می‌شنوم» حس می‌کنم که همه وجود مرا 
تسخیر کرده‌اند. وفتی به سارنجی «سلطان خان» و شهنای «بسم الّه خان» گوش 
می‌سپارم» در من اثر می‌گذارند. اینها مردمی‌اند که برای خودشان نزیستند. بلکه برای 
انسانیت و زیبایی زندگی می‌کردند. صدای «ام کلئوم» مرا تکان می‌دهد؛ وقتی این زن 
هنرمند از جهان رفت. چندین میلیون تشییع‌کننده داشت. چرا که از نهادٍ مردم عرب 
برخاسته بود. صدای «نات کین کل» با فلوتِ «زانقی» هم روی من اثر می‌گذارند؛ همین 
طور چهار فصل «ریوالدی» و خیلی از موسیقی‌های کلاسیک دیگر هم به من لذّت 
می‌دهند. پس می‌بینید که تعصبی روی موسيقي خودم ندارم. طالب صدایی هستم 
که از نهاد انسانیّت برخاسته باشد. ما این را باید بدانیم که وقتی موسيقی ماخوب 


باشد. هنرمند ما درست زندگی کند. زحمت کشیده باشد» روی کارش زمان گذاشته 
باشد. و تسلط و وقوف لازم را پیدا کرده باشد. و ضمناً راست بگوید. به یقین روی 
هر انسانی اثر خوب خواهد گذاشت؛ این انسان ممکن است زاپنی کانادایی» اسکیمو 
سفید يا سیاه باشد. 

شبی در تهران میهمان یکی از دوستان بودم. این دوست. صبح آن شب به من تلفن 
زد که بک میهمان کره‌ای دارد که برای کاری اقتصادی به ایران آمده و گفته دوست دارم 
با موسيقي شما آشنا شوم. و اجازه خواسته که او هم امشب در جمع ما باشد. رفتیم و این 
مردهم آمد. حدودا شصت ساله می‌نمود و خیلی موقر و متین بود. آن شب در آن محفل 
خودمانی» دو سه تا برنامه اجراکردیم و این مسیهمان» هم ساز شنید (تار و سنتور و 
کمانچه و تنبک) و هم آواز؛ خوب هم گوش می‌داد. موقعی که مجلس تمام شد و در حال 
رقتن بودیم. به صاحبخانه گفتم: این دوستت امشب چیزهایی را شنید! خوب. از سازها 
صداهایی را شنید که به هر حال می‌تواند یک حسی نسبت به آنها داشته باشد امّا 
می‌خواهم بدانم از آواز من, که مثلااز شعرهای سعدی و حافظ بود و قطعاً معنی آنها را 
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نمی‌داند و یا تحریرهایی که می‌دهم و برای او ناآشناست. چه برداشتی کرده و اصولا 
نظرش نسبت به کار من چیست؟ دوستم ترجمه کرد. آن میهمان اوّل یکه خورد بعد 
خیلی سریع متمرکز شد و گفت: «من چیزی نمی‌فهمیدم. اما حس می‌کردم که می‌توانم 
به این صدا اعتماد کنم.» جوابم راگرفته بودم. خستگي چندین ساله از تنم بیرون رفت و 
احساس کردم که در هدفم تا اندازه‌یی و شده‌ام. 

کوششم همواره این بوده که این «اعتماد». در صدا و کارم وجود داشته باشد و شنونده 
فکر نکند که می‌خواهم تکنیک یا اوج و وسعت صدایم را نمايش دهم. خوب. موقعی که 
جوان بودم. این کار را می‌کردم. ولی بعد فهمیدم که موسیقی اصلا برای چیز دیگری 
است. آن اوایل حتاکسی به ما نمی‌گفت که مثلانام این گوشه چیست. چه رسد به اينکه 
از هدف موسیقی سردربياوريم. بعدها که فهمیدم هدف. دیدگاه» فلسفه و بنیادهای 
موسیقی چیست و نهاد ناخوداً گاه من گاهی در جهتش قرار می‌گرفته. سعی کردم این 
راه را آگاهانه‌تر طی کنم. 

حال به موسيقي آوازي ایران می‌پردازم» به ویژه رابطه‌ی موسیقی و شعر. زبان 
و موسیقی, گوهر همزاد هم‌اند؛ چراکه هسته‌ی اصلی و اولیّهی هر کدام صداست. 
آنچه به شکل گویش‌هاست و در فرم زبان بیان می‌شود. هسته‌ی اوَلیّهاش صداست. 
پس در زبان» موسیقی وجود دارد؛ صدای هنجارگون قانونمند. موسيقي دروني 
کلمات در زبان فارسی. چه در شعر و چه در نثر, بیانگر معنای کلمه است. همین 
کلمه‌ی «بله» در حالات مختلف معنای مختلفی را القا می‌کند: تأیید. تأ کید تنبیه 
و شماتت. و... 

انسان اگر موسيقي یک کلمه را عوض کند. معنای آن دگرگون می‌شود. در آواز هم 
می‌توان معنا را با موسيقي کلمه یا جابه‌جا کردن «نت»‌ها و تأً کید روی سیلاب‌های هر 
کلمه عوض کرد: قطعاً «ابرو به ما متاب که ما دلشکسته‌ایم» با «ابرو به ما متاب که ما دل 
شکسته‌ایم» فرق دارد. 


من که خواننده یا آهنگساز هستم. وقتی می‌خواهم روی شعری آهنگ بگذارم. باید 


.» توق 


خوب به معنای شعر وقوف داشته باشم ارزش هر کلمه را -به درستی بشناسم. 
و موسیقیبی که می‌تواند بيانگر معنایی ویژه باشد کشف کنم و با سلیقه و ذوق خودم. 
در دستگاه‌ها و گوشه‌هایی که تاه بیشتر دارد» بسازم و اراثه دهم. هدف من 
در اینجاء هدف شعر است. چه در خواندن آواز و چه در هنگام ساختن آهنگی بر روی 
شعر اگر معنای شعر را خوب بیان نکنم. از هدف شعر جدا افتاده‌ام و در واقع به 
شعر خیانت و بی‌حرمتی روا داشته‌ام. اگر کلمات معنای خود را پیدا نکنند. کوتاهی 
از جانب هنرمندی‌ست که نتوانسته با شعر ارتباطی درست برقرار کند؛ حالا چه خواننده 


و بیانگر معنای آن است. باید به گونه‌یی انتخاب و ساخته شود که بتواند مفهوم شعر را 
به شنونده منتقل کند. وقتی که من شعر را خوب بشناسم. آهنگ را خوب بگذارم و با 
شعر منطبق کنم. و خوب هم اجرا کنم. می‌گویند این شعر به نیوشایی شنونده درآمده؛ 
یعنی آنچنان شعر را حس کرده که بیشترین تأثیر و بالاترین لذت را برای او به همراه 
داشته است. 

همچنان که گفتم. مبنای ارزشي هر زبان به موسيقي دروني آن برمی‌گردد که 
ویژه‌ی همان زبان است. پس لرهاء کردهاء گیلک‌هاء افغان‌ها و ترک‌ها موسيقی خاصض 
خود را دارند که با زبانشان ارتباطی تنگاتنگ دارد. شعر انگلیسی را اگر بخواهید با 
چهچهه‌ی [آقای] شجریان بیان کنید. خیلی مضحک می‌شود! سراینده‌ی شعر به شما 
می‌حندد وگمان می‌برد که کلام او ۴ مسخره کرده‌اید؛ برای اینکه ات موسیقی مال 
زبان نیست. حال اگر با موسیقی دیگری که ویژه‌ی ما نیست بخواهند شعر فارسی را بیان 
کنند. نهاد مردم ایران نمی‌پذیرد؛ آن نهادی که دارای انديشه است و درست فکر 
می‌کند. البته ممکن است عده‌یی بپسندند؛ اینها کسانی‌اند که کمتر می‌خواهند 
بیندیشند و فکر کنند و به اصالت‌ها و فروزه‌های هنری و انسانی که جهتش رو به کمال 
است. کاری ندارند؛ می‌خواهند وقت بگذرانند. کیف کنند و احیاناً رقصی هم بکنند! اینها 
مورد بحث مانیستند. 


روز چهارشنبه بیست و نهم دی ماه ۵ نزد استادم آقای برومند درس داشتم (از 
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این جهت این تاریخ را به یاد دارم که فردای آن روز استاد برومند سکته کرد و درگذشت. 
خانم مسئول کلاس گفت که امروز درس نداریم» چون استاد را امشب به کاخ گلستان 
دعوت کرده‌اند تا نظرشان را درباره‌ی آهنگی که روی شعر حافظ گذاشته‌اند و به صورت 
اپراء همراه با ارکستر سمفونیک. روی صحنه اجرا می‌کنند, بپرسند. آقای برومند گفت 
برویم ببینیم چه تأجی به سر حافظ زده‌اند! پیرمرد می‌دانست که شعر حافظ اصلاً با اپرا 
جور درنمی‌آید. زمستان سردی هم بود و رفتیم. به هر حال برنامه اجرا شد و خواننده 
که اسمش را نمی‌برم. برایم خیلی محترم است و دوست من هم هست -اين شعر حافظ 
را؛ «صبح است ساقیا! قدحی پر شراب کن» به صورت اپرا خواند. شخصی هم که این 
آهنگ را ساخته بود. تحصیل کرده‌ی موسیقی در خارج بود. ولی خوب این اجرا بیانگر 
معنای شعر حافظ نبود و اصلاً تناسبی نداشت. حین اجرای برنامه. زیرچشمی به استاد 
برومند نگاه می‌کردم» و می‌دیدم گاهی مثل لبو قرمز و گاهی مثل گچ سفید می‌شود. 
البته قطعات دیگری هم در برنامه بو د که خوب بود و ارکستر هم خیلی خوب کار می‌کرد. 
امّا این قطعه... پس از پایان برنامه» شخصی که بانی این کنسرت بود. نزد آقای برومند 
آمد و یرسید: «استاد! چه‌طور بود؟ نظرتان چیست؟ استاد هم گفت: «خیلی حرف‌ها با 
شما دارم. امّا حالا باید بروم. فعلاً شب بخیر, خداحافظا» در اتومبیل, این مرد از شدت 
ناراحتی نمی‌توانست صحبت کندا گفت: «اینها حالا کارشان به اینجا کشیده که 
می‌خواهند شعر حافظ را مسخره کنندا» این موسیقیء مال این زبان نیست. اپراه 
موسيقي بسیار ارزنده و زیبایی است. امّا با زبان خودش. قاطی کردن اینها اصلاً کار 


درستی نیست. 
حالااگر سوژالی دارید. آماده‌ام... 
۵ پرسش وپاسخ 
2۰ .. جناب آقای شجریان! در ظرف ده سال اخیر» موسیقی چه تحوّلی را از سر گذرانده و چه 
فرقی با موسیقی گذشته‌ی ما دارد؟ 


۳ 


بود که مردم هم شکایت داشتند. من هم معترض بودم به آن نوع موسیقی که متعلق به 
سرزمین ما نبود و دستگاه‌های مسئول هم آن را پرورش می‌دادند و موسيقي ایرانی را 
به فرآموشی می‌سپردند. در سال ۵۵ مدتی از رادیو - تلویزیون کناره گرفتم. پس از 
نقلاب بود چون به طور کلی از موسیقی ممانعت می‌شد. آن نوع موسیقی هم که داشت 
همه استعدادها را هرز می‌داد و ارزش‌ها را از بین می‌برد» دیگر وجود نداشت. این بود که 
زمینه‌ی ذهني مردم. برأی اینکه موسيقي ایرانی جایگاه خودش را بیابد. پاک و آماده 
بود؛ هر چند که موسيقي خوبی عرضه نمی‌شد. ولی به هر حال ایرانی بود و به عنوان 
«سرود» که اسم بی‌مسمایی بود ‏ ارائه می‌شد که اصلا شکل سرود نداشت» همان 
موسیقی ایرآنی بود. گاهی اوقات آهنگ‌هاپی که قبلا در شور رد شده بودء با کلام دیگری 
که مورد تأبیدشان بود و به اصطلاح از نظر مضمون حالت سرود داشت» عرضه می‌شد. 
بد هم نبود» ولی سطح بالایی نداشت. کم‌کم گوش مردم به این نوع موسیقی عادت کرد. 
الان موسيقي ایرانی را به وفور می‌شنویم که گاهی اوقات خوب هم هست. فراوانند 
هنرمندان جوأنی که در این زمینه کار می‌کنند. 

البته توضیح بدهم که از طریق رادیو تلویزیون هیچ تغییری در ذات وکیفیّت 
موسيقی ایرایی. در جهت پیشرفت داده نشده اما کیفیّت موسیقی در درون جامعه 
و بیشتر بین هنرمندانی که اغلبشان با رادیو - تلویزیون همکاری ندارند. بالا رفته است؛ 
چه بین کسانی که سنی از آنها گذشته و چه میان جوان‌ترهاء آن هم به خاطر عشق به 
موسیقی. موزیسین‌ها بر تعدادشان افزوده شده و تعداد هنرجویان کلاس‌های موسیقی 
به چندین برابر پیش از انقلاب رسیده است. این علاقه‌مندی را به اشکال مختلفی 


می‌شود بررسی کرد: 

یکی اينکه به هر حال زمینه برای رشد موسيقي بد از بین رفته و برای موسيقی 
خوب مهیا شده؛ دیگر اينکه موسيقي بد را مردم کمتر می‌شنوند و دیگر آن عادتٍ 
گذشته زدوده شده. در واقع» مردم 1 اصلشان بازمی‌گردند. 


هر کسی که او دور ماند از اصل خویش باز حوید روزگار وصل خویش 


جای نگرانی نیست. اگر از طریق رادیو - تلویزیون موسيقی خوب ناب در کیفیّت بالا 
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عرضه نمی‌شود و هنرمندان طراز اوّل با آن همکاری ندارند. موسيقي ایرانیی در درون 
جامعه جایگاه حود ۳ پیدا کرده؛ جچون بیانگر آلام روحیی» احساسات. عواطف و نیازهای 
جلوه‌ی بیشتری داشته باشد. 
2 2 در چند سال گذشته» شما دیگر از ساز ویولن در کارهای هنری‌تان استفاده نکرده‌اید. 
ممکن است در این باره توضیح بدهید؟ 
انتشار باید از شورای شعر و موسیقی و وزارت ارشاد بگذرد و اجازه یابد. در وزارت ارشاد 
مدتی حساسیتی روی ویولن بود. حدود دو سال و نیم قبل, با یکی از مسئولین شورا, که 
نسبت به ویولن درست نیست! خود من با چند تن از نوازندگان ویولن -از جمله آقای 
بدیعی نوا رهایی دارم که | ز کیفیّت خوبی هم برخوردار است.» ایشان گفت: (ما هیچ 
حساسیتی نسبت به آقای بدیعی و ویولنشان ي نداریم و می‌توانیم اجازه دهیم و تعضبی 
هم در کار نیست.» علتِ عرضه نشدن کا رهای من با ویولن این بود که با مسئول شورا در 
۳ تون * جون بر هر حرفی نمی‌رفتم. و در واقع او با من تفاهم 
۷ در خیلی زکارها ی ت به وقور و استفاده می‌شود. اجراهای 
ارکستر سمفونیک که جای خود دارد و بجز ویولن از سازهای فرنگي دیگر هم در آن 
استفاده می‌شود. به طور مسلم. تعصب نسبت به هیچ سازی وجود ندارد؛ تا جایی که 
خیلی از افراد افراطی که نسبت به هیچ نوع موسیقی انعطافی نداشته‌اند و حتّا اسم تار و 
تنبک هم نمی‌شد جلو آنها برد الان انعطاف نشان می‌دهند. آن نوع طرز فکر دیگر بر 
مواردی صدای زن را-به صورت تک‌خوانی -مجاز می‌دانند. شما نگران این نباشید که 
چرا مثلا به وبولن بی‌مهری شده. این بی‌مهری نسبت به کل موسیقی بوده. که الان در 
صدد جبرأن 7 هستند. ان‌شاءاللّه که جبران کنند! 


۳ 


(/ .۰۰۰ چون شما اشاره‌یی به توی حال رفتن و حال کردن داشتید. یکی از حضار خارجی که 


درباره‌ی عرفان مطالعه دارد, می‌خواهد بداند که شما روی صحنه. هنگام اجرای برنامه 
چه‌قدر توی حال می‌روید» و اين مسأله تا چه حد در اجرای شما اثر دارد؟ 
د حال در بایگانی‌های مختلف موسیقی ما جایگاه ویژه‌ی خود را دارد. حال در اینجا به 
این معناست که موسیقی با آن زیبایی‌های خودش. انسان را در لحظاتی از محیط خود. 
از این دنیای تن و جسم بیرون برّد. اينکه او را به کجا می‌برد به فرهنگ شنونده مربوط 
می‌شود: یکی می‌خواهد به خدا برسد. یکی می‌خواهد به معشوقش برسد» یکی به 
سرآغاز زمان بازمی‌گردد. یکی به یاد عشق‌های دوران جوانی‌اش می‌افتد. هر کس در هر 
موقعیّت فرهنگی, به نوعی حال می‌کند؛ گاهی ممکن است آنچنان از خود بی‌خود شود 
که حتا از اتفاقات اطرافش بی‌خبر بماند. در حلقه‌های عرفانی» این حسال بسیار پیش 
می‌آید وگاهی تکرار یک ذکر, شعر يا موسیقی این حالت را ایجاد می‌کند. 
اینکه هنرمند چه گونه می‌تواند در شنونده حال ایجاد کند. بستگی به گوهر هنری» 
فرهنگ خانوادگیء نهاد و باورهای آن هنرمند دارد؛ چراکه صدای هنرمند. عطر و موج 
شخصیّت او را به همراه دارد. نسیم اگر از روی گلستانی عبور کند. بوی گل را با خود دارد 
واگر از لجنزاری بگذرد. بوی لجن را همراه می‌آورد. اين است که پیرانِ دل! گاه سرزمین 
ماء برخاستگاه صدا را مهم می‌دانند. حافظ می‌گوید: 


مزار نکته در ان کار و بار دلداری‌ست! 
لطیفه‌بی‌ست نهانی که عشسق از آن خنیزه 

که نام آن نه لب لعل و خط زنگ‌اریست 
«لطیفه‌ی نهانی» در این مقوله‌ی ماء همان گوهر درون هنرمند است که به کمک تکنیک 
و دانش و تجربه آن «حال» را در شنونده ایجاد می‌کند. 
29 2 جناب شجریان! در اين مذتی که اینجا تشریف دارید. حتماً از رادیو - تلویزیون‌های ایرانی 


موزیک‌هایی که پخش می‌شود. با موسيقي ترکی توأم است و اسمش را موسيقي پاپ 


ایرانی گذاشته‌اند. شنیده‌اید. من از بعضی سازندگان این آهنگ‌ها سوال کرده‌ام: چرا از 


فصل اول: سخ استاد / ۴۵ ۸ 


موسیقی سْنی ما که موسيقي کاملی است و می‌شود با آن کار کرد؛ بهره نمی‌گیرید؟ آنها 
می‌گویند: موسیقی ایرانی در چارچوب دستگاه‌ها محدود است و نمی‌گذارد پیش برویم و 
آن را به میان مردم ببریم. شما در اين مورد چه می‌فرمایید؟ 
د این حرف‌ها کاملا بی‌اساس است و بهانه یی بیش نیست. ببینید» شما در اینجا هر نوع 
موسیقی‌یی را که می‌شنوید. به دو گام ماژور و مینور برمی‌گردد. ما اگر هیچ نداشته 
باشیم» دستِ کم این دو گام را در موسيقي خودمان داریم! به اضافه اینکه گام‌هایی فراتر 
از اینها داریم. گام‌های ماهور و شور را داریم که بزرگترین گام‌های ایرانی است» همین‌طور 
سه‌گاه و چهارگاه را. حال چه‌طور می‌شود نداشتن امکانات و محدود بودن را به موسيقي 
مانسبت داد؟ : 
آنچه در اینجا توسشط به اصطلاح ایرانی‌ها ارائه می‌شود. هیچ ریشه‌یی ندارده ریتم‌ها 
و ملودی‌های عربی و افغانی و ترکی استانبولی را در هم کرده‌اند. خوب. گاهی هم انسان 
صداهای موزونی در میان اين کارها می‌شنود. مثلاً سازهای الکترونیک» صداهای خوب 
و موزونی ایجاد می‌کنند که ممکن است در لحظاتی شادیآفرین هم باشند و شنونده را 
به تکان هم وادارند. اما بعد چه؟ چه اثر مثبتی روی جامعه دارند؟ کسانی که در اینجا 
این چیزها را می‌شنوند. دیگر کمتر می‌توانند موسيقي ایرانی را بپذیرند. موسیقی 
ایرایی. از آن مردمی‌ست و بیانگر حالات کسانی‌ست که در ایران زندگی می‌کنند. مردمی 
که به محیط بیگانه‌خو کرده‌اند به یقین موسیقی ایرانی را نباید دوست داشته باشند؛ 
ی ما تسا توالت اتااقست: سس حت که 
دنبال چیز دیگری می‌روند. 


2۸ 0 از شنوندگان] من می‌خواهم آواز باد بگیرم؛ اگر ممکن است توصیه‌یی بفرمایید 
و بگویید که چه کار باید بکنم؟ 

د برای فراگیری آواز هنرجو حتماً باید با یک معلم خوب آواز کار کند که فکر نمی‌کنم در 

اینجا جنین امکانی را داشته باشید. یک معلم خوب ابتدا صدای خواننده را می‌شنود تا 

ق کت خواننده‌یی که فقط دستگاه‌ها را یک به یک کار کند و فراگیرد» نهایتا 


«ردیف‌خوان» و «ردیف‌دان» می‌شود. اگر چنین مقصدی دارد. نوارهایی در دست است 


ام 1 
بسیار خوبی هم هست و می‌توان به آنها مراجعه کرد. ولی اگر خواننده‌یی بخواهد 
(شیوه») پیدا کند» باید برد معلمی که شیوه دارد 9 شیوه‌ها ر می‌شناسد و می‌تواند آنها 
را تدریس کند. آموزش ببیند. ‏ 

حالا که شما معلم ندارید. يا باید نوارهایی که به صورت ردیف خوانده شده استفاده 
کنید و ردیف‌خوان شوید. یا اگر صدای خواننده‌یی رادوست دارید و امکانات صدای شما 


با آن صدا نزدیک است. به شیوه‌ی او کار کنید. راهش این است که جمله‌بندی‌های او را 
دره دره و جزء به جزء در تحریرها و ادای شعر, تکرار و روی نوار ضبط کنید و مرحله به 
مرحله جلو بروید تا بتوانید نت به نت و حالت به حالت یاد بگیرد. باید زیاد تمرین کنید و 
این را هم بدانید که اوّلش, کار خیلی مشکل است و زمان می‌برد. وقتی که یک دستگاه و 
آواز را کار کردید و کاملاً به آن آشنا شدید» به مواردی برمی‌خورید که می‌بینید 
ایرادهایی در کارتان هست و مثلاٌاز ادای درستِ جمله‌بندی تحریرها برنمی‌آیید؛ اینجا 
تقتما تانق یک معلم با صلاحیّت باشد تاعیب صدا و اجرای شما را دقیقاً کشف و گوشزد 
کند. معلم مثل آینه است که عیب آدم را مرحله به مرحله می‌گوید و رفع می‌کند. معلم 
باید باشد تا آنسان خوب رشد کند و زودتر به هدفش برسد. البته با امکاناتی که شما 
دارید. بهتر است به شیوه‌یی که گفتم کار کنید. 

یک توصیه‌ی دیگر هم دارم: وقتی شما بخواهید سازی را کوک کنید. برای مثال. 
صدای هر دو سیم راگوش می‌دهید و مقایسه می‌کنید. وقتی هم می‌خوانید. به صدای 
خودتان گوش دهید و در آن واحد. با اصل کار مقایسه کنید تا ببینید آیا همان است یا نه. 
این از اصول کار تقلید است که باید هميشه رعایت شود کار در وهله‌ی اوّل» صددرصد 
تقلید است. تا زمانی که یادگیری تکمیل شود؛ بعد از یادگیری. باید از مرحله‌ی تقلید 
بگذرید و مراحل کامل‌تر و مستقل‌تر را طی کنید. ۱ 


۳ 


۱( کلک. شماره‌ی 1۷ 


+ فصل دوم + 


همراه با استاد آواز ایران 


من زمانی می‌توانم شجریان باشم که در کار موسیقی وقت بگذارم؛ اگر 
اینچنین نباشد که من شجریان نیستم..من آن‌قدر آوازهای خوب 
شنیده‌ام و خوانده‌ام که یک نفر باید در حد آواز من یا بهتر از من 
بخواند تا خوشم بیاید..! هیچ آدمی تکرار ندارد. در هر زمینه‌یی. مثل 
من هیچ وقت به وجود نمی‌آید. بهتر از من خواهد شد. ولی مثل من نه... 

[استاد محمدرضا شجریان ] 


گفت وگو با استاد [ ۱. شرح حال ] 


۱ ۱ سم بای 4-4 
رن نب ۱ / 
۱ 6 زب / : سس ۷ تم 7 
۳ هر 4 ۳ 
0 سپ ی ۳ 


۰ ۸ .۰ استاد! از کدام شهر هستید. کدام محله؟ 
زادگاهم در مشهد است. 
۰ ۸ 0 کدام محله؟ 


0 در همسایگی نادر» در اطراف آرامگاهش. 

۸/۰ ۰ در جمع خانواده‌ی شماء جز شماء کس دیگری هم بود که به موسیقی علاقه داشته باشد؟ 
د آن موقع نه! چون من برادر بزرگتر بودم. ولی بعدها علیرضا برادر دوممان هم تمرین 
می‌کرد و آواز می‌خواند. 

2 ی جمعاً چند نفر بودید؟ چند خواهر و برادر؟ 

3 پنج برادر و یک خواهر. 


22۰ 2 پدر و مادر با کار موسیقی شما موافق بودند؟ 


اه .ه کی 


2۰ ... ععنی به طور محرمانه کار موسیقی را شروع کردید؟ 

پدرم که استاد القراء بود. مرا از بچگی به جلسات قرآن می‌برد و من در آن جا قرآن 
خواندن را نزد او یاد گرفتم. پدر آواز می‌دانستند. ولی دلشان نمی‌خواست من آواز 
بخوانم» بیشتر همان قرائت قرآن را اکتفا می‌کردند. ایشان می‌خواست من هم همان راه 
را دنبال کنم. در دوران طفولیت و نوجوانی قرائت قرآن را نزد پدر فراگرفتم. ولی از 
دوران دبیرستان آواز را شروع کردم» دور از چشم پدر. 


/[ ۰ مادر جه طور؟ 


مادر خبر قاتا 


2 .. ولی به روی خودشان نمی آوردند؟ 

نه! مادر به هر حال دوست داشتند که من آواز بخوانم البته نه اينکه من بروم رادیو 
بخوانم و کار حرفه‌ای در اين راه. ولی اینکه بد هر حال دوست داشتند که بچه‌شان 
صدایی داشت و... بخواند..؛ ولی پدر نه. دلش نمی‌خواست من بخوانم. 

رن[ ی آن موقع استادی هم داشتید یا خیر؟ 

آن موقع بله! من دوازده با سیزده سالگی رای تنس داشتم که دوست پدر 
بود» ایشان آوازها زاتت دانست: گاه اوقات یک چیزی از ایشان می‌پرسیدم. 
بعضی شعرهای عرفانی را هم می‌خواندم. ولی در دوران دبیرستان معلمی داشتم به 
نام آقای جوان. 

22۰ .. در آن موقع چند سالتان بود؟ 

2 دیگر چهارده. پانزده سالم شده بود. ایشان می‌آمدند موسیقی درس می‌دادند. 
مخصوصاً آن موقع که دانشسرا می‌رفتیم. ایشان می‌آمدند موسیقی درس می‌دادند. 
فارغ از مدرسه» من می‌رفتم پیش ایشان. گاهی اوقات تصانیفی راکار می‌کردیم و 
ردیف‌هایی را از ایشان می‌برسیدم و با یکی از دوستان دائم می‌رفتیم خدمت ایشان و 
دور از چشم پدر می‌رفتیم چیزهایی را از ایشان یاد می‌گرفتیم. 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران /۵۱ یا 


/ اه آن موقع با ساز هم آشنایی داشتید یا نه؟ 
آن زمان نه! از وقتی که معلم شدم و رفتم خارج شهر. دوست من یک سنتور آورد و از 


ان جا شروع کردیم به سنتور زدن و... 


 .. 2۰‏ پس با سنتور شروع کردید؟ 


بله با سنتور شروع کردم. 


(/ ... در خانه تمرین می‌کردید؟ 


در روستایی که تدریس می‌کردم -موقعی که معلم بودم -شب‌ها تنها بودم؛ می‌نشستم 
تا دیروقت تمرین می‌کردم و ساز می‌زدم» وقتی می‌آمدم شهر به دور از چشم پد... 
(البته آن جا ساز را نمی‌توانستم بیاورم) بعدها که ساز را به خانه آوردم. یک حوله 
می‌انداختم روی آن که صدا نکند! یواشکی می‌زدم پدر نفهمد! خب. به خاطر احترامی 
که برایشان قائل بودم نمی‌خواستم ایشان ناراحت شوند. 

6 ...... برادر, خواهرها خبر داشتند؟ 

همه خبر داشتند! روی همین حساب که بابا نسبت به این مسائل خیلی حساس 
بودند. آنها هم پنهان می‌کردند که بابا نفهمد» ولی آنها همه‌شان دوست داشتند. سیامک 
هم که الآن مدیر برنامه‌های من در آمریکاست آن موقع که من معلم بودم؛ احساس 
کردم صدای خوبی دارد و خوب می‌خواند. کلاس چهار و پنج ابتدایی بود و صدای خیلی 
رسا و خوبی داشت و می‌خواند. از آن جا او هم شروع کرد به کار کردن و خواندن. در بین 
ما پنج برادر سه نفرمان می‌خواندیم. منتها من چون بزرگتر از آنها بودم. زودتر از آنهاراه 
افتاده بودم و جلوتر بودم. 

2۰ ی آنها هم به احترام شما کشیدند کنار؟ 

و آنها هم طفلکی‌ها به احترام ما کشیدند کنار ما حق آنها را ضایع کردیما 


ام ۲ کار 


2۰ ۱ البته شما واقعاً جهره‌ی منحصر به فردی هستید! 

۵ لطف دارید! 

بات .۰ پس به این ترتیب وارد عالم موسیقی شدید. سنتور را چه طور یاد گرفتید؟ سر خود 
یادگرفتید؟ 


۵ سنتور را خودم اد گرفتم و بعد رفتم پیش یکی از دوستانم که همسن خودم بود: آقای 
جلال اخباری. پیش آیشان یک مقدار سنتورکار کردم. ایشان نیشابوری بود و الان هم در 
فرانسه هستند. خیلی با هم دوست و صمیمی بودیم. پیش ایشان نت فراگرفتم. ادامه 
دادم و بعد هم که آمدیم تهران» رفتم خدمت آقای پایور خدمت ایشان هم نت کار کردم 
ولی هیچ وقت. هیچ جا سنتور نزدم فقط در خانه برای حودم برای آشنایی جودم. 


2۰ ۰ هنوز هم سنتور می‌زنید؟ 

د نه! الان دیگر نمی‌زنم؛ شیوه‌ی ورزنده را خیلی دوست داشتم و به شیوه‌ی ایشان ساز 
می‌زدم. تکنیک آقای پایور را هم پیگیر بودم ولی خب. خودم که برای خودم ساز 
می‌زدم؛ مخلوطی از همه این شیوه‌ها بود. عصر آن روزی که ورزنده فوت شد. من تقریبً 
نیم ساعت به یاد ورزنده ساز زدم و دیگر ساز را بستم و گذاشتم کنار از سال ۱۳۵۵... از 
۰ دی ۱۳۵۵.... من روی سنتور خیلی زباد تحقیق می‌کردم» سنتور ساختم و کار 
می‌کنم. نسبت به ساختمان سنتور ایده‌هایی دارم و احتمالا ممکن است جزوه و کتابی 
درباره‌اش منتشر بکنم که سنتور سازی باید چه گونه باشد. صداها چه گونه است. پل 
گذاری چه طور باید باشد و در آینده جزو کارهای من است. خود من هم از سال ۱۳۴۰ 
آولین سنتور را ساختم و پیگیرش بودم. 

۰ .. پس سنتور هم ساخته‌اید؟ 


بله! بیش از بیست. بیست و پنج سنتور تا حالا ساختهام. 


۰ ۰ الان این سنتورها کجاست؟ 


([ دست دوستان ات ۳ در کارگاه حودم انیت 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران ۵۲ ۸ 


2۰ 1 پس هنوز هم آنها را دارید؟ 


[ه .... جه کسی صدایتان را کشف کرد؟ 
3 خودم! 
و 2 .. برای اوّلین بارکجا صدایتان پخش شد یا چه برنامه‌یی را اجرا کردید؟ 


0 من یادم هست پدرم من را با خودش می‌برد جلسات قران... 


۵ ... بله! در مشهد. شاید چهار سالم بیشتر نبود. خیلی کوچک بودم. پدرم یک دوستی 
داشت به نام شاطر که گاهی اوقات پدرم به ایشان می‌گفت: «بچه خسته شده». بیش دار 
ببر خونه.» من را بغل می‌کرد می‌برد خانه؛ یعنی حدوداً می‌بایست سه سال و نیم چهار 
سالم بیشتر نبوده باشد. آن جا در جلسات یکی دو نفر بودند که خیلی صدایشان خوب 
بود» من خیلی از صدای اینها خوشم می‌آمد» دوست داشتم همه‌اش اینها بخوانند» بعد 
هم که دیگر پنج سالم شد. تا یک گوشه‌ییء گوشه کناری در اتاق گیرم می‌آمد و تنها 
بودم» شروع می‌کردم به خواندن. 

22۰ ۰ اشعار مذهبی می‌خواندید؟ 

نه! برای خودم می‌خواندم» حالا معلوم نیست چی می‌خواندم! مادرم می‌گوید برای 
خودت می‌خواندی. فقط خودم می‌دانم آن موقع‌ها برای خودم می‌خواندم. پدرم 
شب‌های ماه رمضان مناجات می‌کرد. من بچه بودم. هنوز مدرسه نمی‌رفتم» یک شب 
که پدرم مناجات می‌کرد» آن قدر دگرگون شده بودم که گریه می‌کردم. مادرم آمد به 
من گفت: «تو چیه؟» گفتم هیچی. گفت: «جته؟» (دست گذاشت روی سرم و...) گفت: 
«تب داری سرت درد می‌کنه؟» گفتم: «نه! هیچی!» هی عقده‌ام بیشتر باز می‌شد. بیشتر 
گریه می‌کردم. بعد مادر گفت: «آخه چته؟» گفتم: «بابا داره می‌خونه من گریه‌ام 
گرفته.» گفت: «چه غلط‌ها! بگیر بخواب!» شاید شش سالم بود. مدرسه نمی‌رفتم. بعد 


به بابام گفت: «شماداشتی می‌خوندی این گریه می‌کرد.» ۳ اژ آن موقع صدای خوب 
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را خیلی دوست داشتم. پدرم صدای خوبی داشت. مناجات هم که می‌کرد خیلی خوب 
مناجات می‌کرد. 

۰ .. ععنی در حذی که شما را منقلب می‌کرد؟ 

د بله! چون با یک خلوصی می‌خواند. من آن شب را یادم نمی‌رود» آن شبی که مادرم 
گفت: «چه غلط‌ها! بگیر بخواب!» را هیچ وقت از یاد نمی‌برم. 

از آن موقع معلوم بود که من به موسیقی علاقه‌مند بودم. به صدای خوب. موسیقی که 
اطرافم نبود. نه رادیو در خانه‌مان بود. نه اصلاً سازی می‌شناختم» ولی صدای آواز را 
دوست داشتم. 

2۰ .. خواننده‌های آن زمان را یادتان هست. مثلاً کسی که روی شما اثر گذاشته باشد؟ 

3 نه! موقعی که مدرسه می‌رفتم» سر راه یک سمساری بود. که گاهی صفحه‌های 
گرامافون می‌گذاشت و من گوش می‌کردم. آن جا صدای «قمر» را می‌شنیدم. این صدای 
قدیمی را آن جا می‌شنیدم. وقتی که بزرگتر شدم. برنامه گل‌ها شروع شد. از سال ۳۵... 
برنامه‌ی گل‌ها دقیقاً نمی‌دانم از کی شروع شد از سال ۰۳۴ ۲۵ شروع شد. این برنامه را 
این طرف و آن طرف می‌رفتم خانه‌ی دوستان و رفقا گوش می‌کردم. ولی در خانه ما 
رادیو اجازه‌ی ورود نداشت. دیگر از دوران دبیرستان هم می‌رفتم پیش آقای جوان و 
سایر دوستان. آقای جوان یک پسری داشت که خوب ویلون می‌زد. گاهی اوقات با هم 
می‌خواندیم. بعد هم که خارج از شهر معلم بودم آن جا ساز می‌زدم و تمریناتم از آن جا 
شروع شد. یعنی تمریناتم از هجده سالگی شروع شد. 

2۰ .. جه رشته‌یی درس می‌دادید؟ 

2 دبستان کلاس پنج و شش درس می‌دادم. خودم مدیر مدرسه بودم آن جا مدرسه را 
اداره می‌کردم و درس هم می‌دادم. البته این هم مخفی نماند که من همان موقع‌ها رادیو 
خراسان هم می‌رفتم و اشعار مذهبی می‌خواندم. 


2۰ .۰ پدر می‌دانست یا هنوز نه؟ 


۵ پدر می‌دانست. قرائت قرآن داشتم. که پنج دقیقه به پنج دقیقه می‌خواندم. افتخارا 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران / ۵۵ ۸ 


می‌رفتم و می‌خواندم» یعنی از پدر خواسته بودند. پدر هم به من گفت برو بخوان و ثواب 
دارد و... من هم می‌رفتم می‌خواندم. آن جا اشعار مذهبی می‌خواندم. بیشتر اشعاری که 
حالت عرفانی داشت. مثل آنچه که سیدجواد ذبیحی و افرادی مانند او می‌خواندند. 
در چنین مایه‌هایی. دیگر از سال چهل و پنج آمدم تهران» آن موقع مستقیماً با ساز 
شروع کردم. 

229 ۰ ععنی آمدید تهران به این قصد که وارد اين کار شوید؟ 

د بله! من سال‌های چهل و پنج و... بود که آمدم تهران» رادیو ایران و آن جا امتحان دادم. 
یعنی هم در شورا امتحان دادم و هم رفتم پیش مرحوم پیرنیا. یک دوستی داشتم به نام 
آقای حسین محبی» ایشان از اپراتورهای قدیم رادیو بود. گفت من تو را می‌برم پیش پیرنیا. 
آورد در رادیو و به یکی از دوستان گفت بیا با شجریان ساز بزن. بعضی‌هایشان 
نمی آمدند. می‌گفتند اینها که از شهرستان می‌آیند» خارج می‌خوانند» و خلاصه یکی از 
آزها آمد. سیروس حدادی» که فلوت می‌زد آمد با من فلوت زد» سه‌گاه زد. من هم خواندم و 
حسین محبی نوار را برداشت. رفتیم پیش آقای پیرنیا. پیرنیا یک اتاق کوچکی داشت به نام 
همان استودیو گل‌هاء مشغول کار بود... ۱ 


۰ ۰ در میدان ارگ؟ 

... بله! عینکش را هم زده بود و مشغول کار بود. ما آمدیم داخل ایستادیم آن جا تا اجازه 
بدهد وارد شویم. بعد از نیم دقیقه‌یی گفت: «هاء حسین! چیه. چی کار داری؟» -به آقای 
محبی می‌گفت حسین _گفت:«آقا! نواری هست می‌خواهیم شما بشنوید.» گفت: «خیلی 
خوب. بیا بگذار داخل دستگاه.» باز مشغول کار بود. من هم حالا همان طوری جلو در 
ایستاده بودم. گذاشت توی دستگاه و گفت: «خب. روشنش کن.» روشنش کرد و آواز که 
شروع شد. پیرنیا همان طور که داشت می‌نوشت. یک دفعه ایستاد. گوش کرد و قلمش را 
گذاشت زمین و به من نیم نگاهی کرد و به حسین یک نگاهی کرد و گفت: «شما خوندید 
اين رو؟» گفتم: «بله‌ا» گفت: «خب. خب مخالفش را بذار بشنوم.» مخالفش راگذاشت 


و پیرنیا گفت: «می‌خوام! آره می‌خوام!» گفت برود یک مثنوی پیچ برای من اجرا کند. 


اعد کر : 


2۰ 8 پس شما آن موقع با دستگاه‌ها آشنا بودید؟ 


2 بله! دستگاه‌ها ریاد گرفته بودم. دستگاه‌ها را آن قدر می‌رفتم این طرف و آن طرف از 
رادیو از هر کسی شنیده بودم. به یاد داشتم... باز دوباره رفتیم استودیو و مثنوی زد و 
من هم خواندم. آوردیم گوش کرد و گفت: «نه! من با این ساز نمی‌خوام! شما برو فردا با 
فر دا آمديم 33 ۱ 

هم .۰ پس کاشف شما پیرنیا بوده؟ 

بله...! فردا آمدیم و رفتیم در اتاقش نشستم و روانشاد رضا ورزنده آمد. وارد اتاق شد و 
ساکش راگذاشت زمین و سلام کرد. هنرمندها خیلی ادب می‌کردند نسبت به پیرنیا: 
خیلی به او احترام می‌گذاشتند. گفت: «رضا! یه چیزی برو با این آقا توی أستودیو بزن» ما 
هم رفتیم. آقای ورزنده گفت: (چی می‌خونی ؟) 


گفتم: «هر چی بزنی!) 
گفت: دخب یه چیزی بگوا افشاری خوبه؟؛ 
گفتج: «افشاری.» 


افشاری زد ومن هم شروع کردم به خواندن. پیرنیا خوشش آمد از اینکه یک 
جوان شهرستانی خیلی راحت آمد. خواند و آخرش هم که تمام شد و ضبط را 
تمام کردیم. گفت: «من می‌خوام این رو پخشش بکنم. به بار دیگه می‌شه این فرودش رو 
تکرار بکنی؟» 
می‌کنم. همان روز گفت شماالان کجا هستی؟ گفتم من مشهدی هستم و مشهد زندگی 

گفت: «آره! خیلی خوبه!» 

دیگر با ورزنده دوست شدیم و چند روزی هم با هم بودیم و باز یک جلسه با ورزنده 


امدیم رأد بو... بک روز در رادیو یک جشنی بو ث... 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ابران ۵۷ ۸ 


۰ ۰ فردا این برگ سبز ۲۱۶ پخش شد يا نه؟ 
ج فرداء نه! آن موقع که ما آن را ضبط کردیم در مرداد بودیم. بیست مرداد چهل و پنج 
و در ۱۶ یا ۱۷ آذرماه پخش شد. تاربخش را به ما گفت. گفت این را جمعه فلان روز 


2۰ 0 به نام خودتان پخش کرد یا خیر؟ 
و نه! گفت: «اين رابه چه نامی پخش کنیم؟» گفتم سیاوش بیدکانی» گفت: «بیدکانی چیه؟» 


2۰ ۰ ععنی هنوز نگران پدر بودید؟ 
د بله دیگر...! گفتم بیدکانی بک گوشه‌یی‌ست در دشتی. گفت: «بارک‌الله» خوبه» این 
چیزها رو هم می‌دونی!» بعد به نام سیاوش بیدکانی یادداشت کرد و قرار شد با همین 
نام پخش شود. 

دوباره سه چهار روز بعد با ورزنده آمدیم رادیو و گفت: «اوه. شما اینجا هستید! یک 
جشنی آمروز در حیاط است. همه اینجا هستند و شما امروز باید اینجا بخوانید.» باز من 
با ورزنده یک چیزی خواندم و گفت: «من تو رو منتقل می‌کنم تهران.» دیگر آمدم شهر 
و... البته در مشهد من با روانشاد محمود فرخ» شاعر بزرگي خراسان توسط ورزنده آشنا 
شدم. که داستان جالبی دارد. 

ورزنده بعد از اینکه بامن آشنا شد گفت من چند روزی می‌خواهم بیایم مشهد. گفتم 
باید بیایید خانه‌ی ماه گفت نه. من می‌خواهم بروم خانه دوستان بخوابم و... گفتم نه 
خقها بات تانته عانقما لاه آم روم همم سین بو رو ها ند مشمه هه 
به خانه‌ی ما آمد و غروب گفت: من می‌روم تا یک جا برمی‌گردم» رفت و بعد از مدتی 
برگشت. دیدم سازش را برداشت و گفت: «بلند شو بریم.» گفتم: « کجا آقای‌ورزنده ؟» گفت: 
«بلند شو بریم!» گفتم: «من جایی نمی‌رم آقای ورزنده!» گفت: «نه بایست بیایی بریم.» 
گفتم: «آقای ورزنده! اینجا مشهد است. این شهر مدهبی‌ست. کسی نمی‌داند من با ساز 
می‌خوانم» من نمی‌آیم.» گفت: «نمی‌شه. اگه نیایی من از خونت می‌رم.» گفتم: «خیلی 
خوب! من می‌آیم.» تأبستان بود. درست دم غروب. گفتم: « کجا باید برویم؟» گفت: «برویم 
خانه‌ی محمود فزخ.» فرخ هم یک فردی بود در خانه باز و همه هنرمندان خانه‌اش 


0 ۸ و ۹ 
می‌رفتند و می‌آمدند» اغلب شعرا خانهاش می‌رفتند. خانه‌ی بزرگی هم در مشهد 
داشت. رفتیم آن جاو... حالا جالب اینجا بود که آقای فرخ از خسن تصادف یک مهمانی 
داشت و سایر دوستان شاعرش آن جا بودند. ورزنده را که دیده بود» گفته بود: «! ورزنده! 
تو مشهد هستی؟ کجایی؟» آقای‌ورزنده می‌گوید: «خانه‌ی یکی از دوستان» فزخ گفته 
بود: «برو سازت را بردار بیارا؛ ورزنده که آمده بود سازش را بیاورد. به فرَخ گفته بوده من 
خانه‌ی این دوستی که هستم یک «دو دانگ» آوازی می‌خواند» فرخ گفته بود: «عیب 
نداره, اون رو هم بردار بیار.» 
خلاصه ما را هم به عنوان دو دانگ آواز آورد خانه‌ی فزخ. آقای گلچین معانی آن جا 
بودء از شعرا آقای پرهیزگار بود» چند تا دیگر از شعرا هم تازه آمده بودند. 
۰ ۰ ععماد هم بود؟ ۱ 
نه! عماد نبود. بعد آقای فزخ پرسید: «شما کجایید؟ مشهدی هستید؟» گفتم: «بله!» 
گفت: «خیلی خوب. خوش آمدید.» نشستیم توی حیاط. اینها برای اینکه نکند امشب 
اينهاکه مهمانی دارند و شعرا و اهل قلم هستند. ورزنده هم یک آدم ناشناس آورده» من 
بخوانم و پرت و پلا بخوانم و آبروی اینها برود. ناچار شدند گفتند: «ورزنده! یک چیزی 
بزن این آقا بخواند.» و ورزنده شروع کرد یک چیزی زدن و من هم شروع کردم شعر 
سعدی را خواندن: ای که گفتی هیچ مشکل چون فراغ یار نیست... خواندم و اینها 
خوششان آمد... | اين کیه؟ آقا اسم شماچیه؟ ‏ 


-شجریان:ٌ 

مشهدی 

آقای فرخ گفت: «آخه چه طور می‌شه شما مشهد باشی و من خبر نداشته باشم؟؛ 
گفتم: «والله...» 


گفت: !من که پدرت رو هم می‌شناسم؛ شجریان..» 

گفتم: «والله آقای فرَخ! پدرم هم نمی‌دونه که من آواز می‌خونم. شما که هیچی!» 
گفت: «خب. بارک اللّه. شعر سعدی و حافظ هم می‌خونی...» آن شب خلاصه تا سه و چهار 
صبح دوازده دسستگاه را با ورزنده دوره کردیم و مرتب آقای فرخ به 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران / ۵٩‏ ۸ 


ورزنده می‌گفت: «بی‌انصاف! دو دانگ؟ بی‌انصاف دو دانگ؟ این که داره شش دانگ 
می‌حونه. بی‌انصاف! دودانگ؟» 


2 ... ای شجریان! از وقتی که اوّلین کار شما در رادیو پخش شد. این ظهور شما جه انعکاسی 
در بیرون داشت؟ 

ج به هر حال, دوستان تشویقم می‌کردند. منتها نمی‌خواستم پدرم بفهمد. اصلا 

مشهدی‌ها نمی‌خواستم بفهمند. چون که می‌رفتند به پدرم می‌گفتند پسرت رفته در 

رادیو خوانده و... همان موقع هم که این نوار پخش شد. حدود دو روز بعد. من به تهران 


منتقل شدم. 


2۰ ۳ آن را هم آقای پیرنیا ترتیبش را داد؟ 
۳ نه! آقای فرخ باعث شد. محمود فرخ بعد از آنکه آن شب من را دید و با هم آشنا 
شدیمم. گفت: «شجریان! تو حق نداری خونه‌ی خودت بمونی بایست بیایی خونه‌ی ماا» 
گفتم: آق...؛ 

خلاصه. هفته‌یی دو سه شب. یکی از دوستان را می‌فرستاد که بلند شو بیا. دیگر آن 
جاخیلی با ایشان دوست شده بودم و روزی گفتم: آقا! من می‌خواهم به تهران بروم. 
گفت: «آره تو بایستی به تهران بروی و نباید اینجا بمانی.» معاون وزیر فرهنگ مهمانی 
داشت» یک شب مشهد آمده بود و مهمان او بود؛ آن شب من را هم آن جا برد و آقای 
مسعود منتظمی که یکی از هنرمندانِ خوپ مشهد بودند و روانشان شاد. خیلی خوب تار 
می‌زد. ایشان هم آن شب تار می‌زدند و من هم می‌خواندم و آن معاون وزیر خوشش 
آمد. آقای فرخ گفت: «ایشان را منتقلش کن تهران.» آقای معاون» تهران رفت و خلاصه. 
یک هفته ده روز بعد. من را به تهران منتقل کرد. البته قبلا هم تقاضای انتقال کرده 
بودم» ولی با انتقالم موافقت نشده بود. گفتند: «بودجه‌ها با هم نمی‌خواند و...» ولی فورا 
منتقل شدم تهران. در تهران رفتم دبیرستان صفوی آن جا مشغول شدم و تدریس می‌کردم. 

برنامه‌ی گل‌ها را دیگر از آن جا شروع کردیم. وقتی که آمدم تهران داوود پیرنیا قهر 
کرده بود و از رادیو رفته بود و رمی‌معیری مسئولیت برنامه گل‌ها را به عهده گرفته بود. که 
رهی معیری هم بعد از دو ماه» بیماری‌اش شروع شد. رفت خارج از کشور و در عرض پنج 


۸ ی 1 ۹ 

شش ماه. چهار - پنج نفر برای برنامه‌ی گل‌ها جابه‌جا شدند. تا اینکه بالاخره 
حبیب اه بدیعی سرپرست موسیقی شد و آقأی محمد میرنقیبی راسرپرست برنامه‌ی گل‌ها 
کشت واه با میا ها قمته کیک ها بود هم ماه یک نو خهم امه دی 
اولین جلسه‌یی هم که آمدم. آقای میرنقیبی مرا به آقای عبادی معرفی کرد -میرنقیبی 
خودش مشهدی بود با آقای عبادی دوست شدیم. می‌رفتم خدمت ایشان و ایشان 
راهنمایی می‌کرد که, به هر حال رسم این طور است و آن طور. باید حواست جمع باشد. 
در این محیط باید چه جوری باشید. خیلی از نظر اخلاق روی من موثر بود. بعد هم 
من از سازش خیلی استفاده می‌کردم. سازش را هم خیلی دوست داشتم. عاشق 
سازش بودم. 

ره ی فلا از روز اوّل که رفتید. فکر می‌کردید شجریان امروز می‌شوید؟ 

2 نه دیگر! به هر حال قدم به قدم پیش می‌رفتم. ولی می‌دانستم که من می‌توانم خوب 
اواز بخوانم و این کار را می‌توانم راحت انجام بدهم و البته دائم هم تمرین می‌کردم. 
 ... 2۰‏ مطالعات شما روی دستگاه‌ها خیلی زیاد است. این طور نیست؟ 

بله! هر جا که می‌دیدم یک نفر بلد است» می‌رفتم و از او می‌پرسیدم. می‌رفتم گوش 
می‌دادم ببینم چه می‌گوید. حرف‌هایش را گوش می‌دادم. هر معلمی که تدریس 
می‌کرد. می‌رفتم پیشش. دیگر بعد که به تهران آمدم. همان موقع که خدمت 
اقای عبادی بودم. خدمت آقای مهرتاش هم می‌رفتم» و بعد از سال پنجاه پیش آقای 
دوامی رفتم و بعد با برومند آشنا شدم و پیش او رفتم... 

هم ۰ پس با تما اساتید بزرگ مراوده داشتید؟ 

بله! هر کدام که من را قبول می‌کردند. می‌رفتم خدمتشان. 

2/۰ بالاخره خانواده کی فهمید «سیاوشی» که دارد می‌خواند» محمدرضا شجریان است! 

2 فهمیدند دیگر! یعنی موقعی که من به تهران آمدم. پدر فهمید که من برای آواز دارم 
به تهران می‌آیم» ولی هنوز هم پدر نمی‌دانست که من در رادیو می‌خوانم. آن روز پدرم 
خیلی گریه کرد! من خیلی غصه خوردم. وقتی پدرم گریه می‌کرد. موقعی که سوار قطار 
بودم» پدرم ناراحت بود که من دارم به تهران می‌روم. چون ایشان من را خیلی دوست 
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داست: 9 بسیار ناراحت بود؟؛ ۳ بالاخره می‌بایست می‌آمدم تهران. جون مشید برای 
من جایی نبود که... بعدها که پدر فهمید. از یک نفر شنیده بود که من راهم را درست 
می‌روم. بک سال هم با آقای عبادی آمدم مشهد. پدر آمدنن آقای عیادهی ر دیدند. گفت: 
«ها بابا! بالاخره راهت را درست رفتی» شیرت پاک بوده که راهت را درست رفتی و باز 
2 ی کار شما را بالاخره هیچ وقت گوش کرد؟ 
م مادر می‌گفت: «می‌شینه پای تلویزیون» همین طور به تو نگاه می‌کنه. موقعی که تو 
می‌خونی» گوش می‌ده تأساز شروع می‌شه, در گوشاشو می‌گیره!» بعد از انقلاب که دیگر 
فنوا داده شده بود موسیقی حرام نیست و می‌شود شنید» ایشان گوش می‌کرد. 
2 ۰ استاد! شما که در محضر بسیاری از بزرگان موسیقی بودید و خودتان هم اشاره کردید و 
اسامی‌شان را هم گفتید. مطمئن هستم که معتقدید می‌شود اين میراث را به دیگران هم منتقل کرد. آیا 
شاگردی هم دارید؟ 
شاگردان زیادی را من از سال ۵۴ تربیت کردم خیلی‌هاشان برای سه ماه چهارماه. 
پنج ماه شش ماه. یک سال آمدند و رفتند. امّا تعدادی از آنها دوره‌ی آواز را تمام کردند. 
و حتا دوره‌ی عالی را هم گذراندند. حدود پنج شش نفر دوره‌ی عالی را گذراندند. 
2۰ ... مفهومش چیست. وقتی که می‌گویید دوره‌ی عالی» یعنی چند سال باید طی کند؟ یا بسته به 
استعدادشان است؟ 
0 ببینید! وقتی که ما دوازده دستگاه را به آنها یاد می‌دهیم» هفته‌یی دو جلسه می‌آیند 
سال طول می‌کشد؛ تا اين ردیف‌ها را تمام کند» شش سال تا هشت سال طول می‌کشد. 
بعد که ردیف‌ها تمام می‌شود. تازه ردیف‌ها را بلد است. آوازها را بلد است. امّا خودش به 
تنهایی نمی‌تواند روی پای خودش باشد. یک شعر انتخاب کند و بخواند. من بعدها یک 
دوره‌ی عالی گذاشتم که تلفیق شعر و موسیقی چه گونه است و مرکب‌خوانی را بهشان 
یاد دادم. چه طور می‌توان از یک مقام به مقام دیگر رفت؟ مقام‌ها و گوشه‌ها چه تشابهی 
با هم دارند؟ چه گونه می‌شود از آنها عبور کرد؟ موسیقی کلام چه گونه است؟ تا کیدات 


اه ۲ کی 


چه گونه باید باشد؟ شعر را بایست چه گونه انتخاب کرد؟ هر گوشه‌یی. هر مقامی. یک 


پیامی دارد» هر شعری یک پیامی دارد. بایستی ببینیم این کلام با آن پیام می‌خواند یا 
خیر. بعد انتخاب کنیم والا نمی‌شود هر شعری را با هر معنایی با هر مقامی انتخاب کرد و 
خواند. اینها چیزهایی است که در دوره‌ی عالی گفته می‌شود» تمرین داده می‌شود. 
جمله بندی و.. . مثلا یک «موتیو» (۷10476) را من پیشنهاد می‌کردم و می‌گفتم. با این 
موتیو که مکار عفد نت اشست: کفها ای یک بههای مشخصی تب اجه داهن 
هی این را اضافه‌اش کنید که باد بگیرند چه گونه آهنگسازی کنند و مقام‌هایی که باد 
گرفته‌اند» گوشه‌هایی که یاد گرفته‌انده جملاتی که بلدند. این جمله راچه گونه گسترشش 
بدهند و قرینه‌های دورو نزدیکش را چه گونه رعایت کنند و گوشه‌ها رااکه عوض 
می‌کنند» به چه شکل باشد که زیباتر شود و اینها چیزهایی هستند که در دوره‌ی عالی 
گفته می‌شود. دوره‌ی عالی دو سال است که جها پنج نفر از آنها این دوره راگذرانده‌اند. 
2۰ ... . آنها شما را انتخاب کرده‌اند یا شما آنها را؛ 
من شاگردهايم را انتخاب می‌کنم. ال که آنها می‌آیند پیش من. صدایشان راگوش 
می‌دهم. ببینم این به درد کار من می‌خورد یا نه! 
2۰ ... کسی را تا حالا در حذ و اندازه‌ها و استعدادهای خودتان دیده‌اید؟ 
به هر حال هیچ آدمی تکرار ندارد» در هر زمینه‌یی. این است که مثل من هیچ وقت به 
وجود نمی‌آید. بهتر از من خواهد شد. ولی مثل من نه... 
البته آنجه راکه لازمه‌ی آواز خوب باشد. هر کدام از آنها داشته‌اند» بخصوص صداهایی 
که خیلی راحت می‌توانند شش دانگ را بخوانند» گوشه‌ها را هم من به آنها یاد داده‌ام, 
دوره‌ی عالی را هم گذرانده‌اند. بقیه‌اش دیگر با خودشان است که چه کار بکنند. 

من یک معلمی مثل خودم هیچ وقت نداشتم که معلّم آواز باشد و معلّم صدا باشد که 
بتوانم صدای او را تقلید کنم؛ تنها معلّمی که برای من بوده «بنان» بوده؛ منتها بنان را 
هم حضوراً چیزی از او یاد نگرفتم. از روی نوارهایش تمرین کردم یا روی نوارهای 
ظلّی. یا نوارهای قمر یا نوارهای عماد السلطان. یا نوارهای تاج. اینها نوارهایی بوده که 
من خیلی از آنها استفاده کرده‌ام و روی نوارهایشان فقط کار کردم» ولی بنان را با 
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وجود اينکه وقتی تهران آمدم با ایشان هم آشنا شدم. تنها افتخار این را پیدا کردم 


229۰ هیچ وقت قضاوت هم کردند؟ 
این طور بخوان و... 


م بله! ولی من را خیلی دوست داشت. چون من هم به او احترام می‌گذاشتم. حرفش ر 
گوش می‌دادم. مثلا چندین جاء بارها من را به دوستانش معرفی کرد که ایشان شاگرد 
من هستند و... ولی من حضوراً از ایشان چیزی یاد نگرفتم. البته از حرف‌هایی که گاهی 
اوقات می زد چیزیاد می‌گرفتم. مثلا یک بار گفت: «خواننده‌ی خحوب اونیه که موقعی که 
می‌خونه به صدای خودش گوش کنه.» من فکر کردم گفتم: «... به صدای خودش گوش 
کنه. آهاء گوش کنه. نه بشنوه... گوش کنه.» بعدها فهمیدم که این درسته. چون اگر 
خواننده به صدای خودش گوش نکند» خارج می‌خواند. نمی‌فهمد. حالت‌های صدایش 
دارد. اما این نیست. باید به صدای خودش گوش کند؛ مثل نوازنده‌یی که باید به صدای 
سازش گوش کند. یک بار هم آقای برومند به یکی از شاگردانش گفت: «فلانی! آون شب 
چی بود زدی؟» شا گردش کمی فکر کرد و گفت: «فکر می‌کنم رنگ درویش خان بود که 
زدم.» برومند گفت: «درست زدی؟» گفت: «فکر می‌کنم.» برومند گفت: «آهاء فکر می‌کنی: 
ولی درست نبود. شما به آن چیزی که زدید گوش نمی‌کنید پرده‌ها از زیر دستتان 
در می‌رود. فکر می‌کنید آن را زدید» در صورتی که اون نیست. گوش نکردید به ساز 
خودتان.» اين را هم من از آقای برومند شنیدم. 

یعنی این دو نفر واقعاً آدم‌های صاحب نظر و با سلیقه‌یی در کار خودشان بودند. یکی 
آقای بنان که گفت: خواننده‌ی خوب باید به صدای خودش گوش کند؛ و یکی هم آقای 
برومند که گفت: نوازنده باید به صدای ساز خودش گوش کند. من هم همیشه یکی از 
درس‌هایم این است که باید به صدای خودتان گوش کنید. تا گوش نکنید نمی‌توانید 


اه ۶ کی 

صدای حودتان را کنترل کنید. مثل یک نقاشی می‌ماند که باید به تأبلوی خودش «نگاه» 

کند. وقتی که دارد رنگ می‌زند دارد نگاه می‌کند» بعد می‌رود می‌ایستد. نگاه مبی‌کند به 

تابلی ببیند چه کار کرده. این رنگ‌ها درست است با درست نیست. دارد نگاه می‌کند؛ 

ولی موسیفی سخت‌تر از این کار است. جون موسیفی در آن واحد که در حال اجرایی. 

ید آن جا به صدای خودت گوش کنی که عیب‌هایش را رفع نمایی, مثل نقاشی نیست 

که بعدأ یک قلم در آن می‌بری. این است که این کار خیلی دقت می‌خواهد و تمرین 

می‌خواهد که به صدای حودشان گوش کنند. 

و ۰..... استادا شخصیتی هست که بشود پیشاپیش معرفی کرد به عنوان چهره‌یی که در آینده 
خواهد درخشید و شما از بین شا گردانتان معرفش باشید. 

شاگردان من همه‌شان خوب هستند. 

۸ ۰.... شما به کدامشان بیشتر از همه بهش امیدوارید؛ 

ه مثلا آقای علی جهاندارا من حیلی به او امیدوارم: آقای محسنکرامتی. آقای 

مظفرشفیعی, آقای حمید نوربخش. آقای فاسم رفعتی که از همه اینها سابقه‌اش 

۰ شاگرد زن ندارید؛ 

0 چرا! چند تا داشتم: خانم افسانه رسایی. خانم اعظم غلامی. خانم سعصومه مهر علی» 

خانم کوشادبور. خانم سلیمانی, اینها کسانی بودند که پیش من کار کردند. ولی خب خیلی 

ادامه ندادند. به علت شرایط خانواده و... البته خوشبختانه شنیدم خانم افسانه رسایی. 

خیلی خوب تدربس می‌کند. خانم غلامی تدریس می‌کند و بعضی اوقات شنیدم در 

تهران کنسرت‌هایی را برای خانم‌ها اجرا می‌کنند. خانم مهرعلی تدربس می‌کند ولی از 

آن دو خانم دیگر خبر ندارم. 

وج ۰۰ صعنی اینها چهره‌هایی هستند که در آینده ظهور می‌کنند. آقای محسن کرامتی و شفیعی 
و نوربخش و.. 

5 یکی هم بسطامی بو" و پیش من کار کرده و صدای خوبی دارد. اینها اکثرشان پیش من 

کار کردند: آقای شهرام ناظری. منتها یک سال. یک سال ونیم بیشتر پیش من کار نکرد؛ 
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آقای علیرضا افتخاری؛ آقای رستمیان؛ آقای سراج؛ آقای محمدیان؛ خیلی از اینها بوده‌اند 
که پیش من کار کرده‌اند» دیگرانی هم بوده‌اند. 


2۸۰ پس شما در این چند سال اخیر از نظر تدریس واقعاً فعال بودید؟ 
3 این چند سال اخیر نه. به خاطر این کنسرت‌هایی که خارج از کشور داشته‌ام. کلاس 
بایستی مرنب باشد. وقتی که من می‌أیم دو ماه سهد ماه کلاس تعطیل می‌شود 
لطمه می‌خورد. 

الان سه. چهار سال است که کلاس به آن شکل ندارم. ولی خب یک جوانی ست که 
از الیگودرز می‌آید که از دوازده سالگی پیش من می‌آمده و کار کرده. الان هم 


هم ۰. ععنی پنج سال است که پیش شما کار می‌کند؟! 


2 .. از کی قرار است شروع کند؟ 
دیگر حالا باید برسد به بیست سالگی صدایش پخته‌تر شود. بهتر شود. ۰۲ ۲ سال 
دیگر کار دارد. 
229۰ ۰ مثل اينکه به او خیلی علاقه دارید؟ 
3 بله! خوب است. با استعداد است و آن شرایطی که من می‌خواهم دارد. یعنی همه 
آقایان آن شرایطی را که من می‌خواستم دارند. منتها آنها دیگر همه سن‌هاشان بالای 
چهل سال است. 

همایون پسرم هم که از دوازده سالگی خوب کار کرده است. یعنی از بچگی در خانه 
پیش ما بوده»ولی به طور جدی از دوازده سالگی کار کرده 


چم ویر 


9 ان همایون جند سالش است؟ 

۰ 8 یعنی سیزده سال است که همایون دارد پیش شما کار می‌کند؟ 
بله! 

29 ی شنیدیم که اجازه‌ی خواندن به او دادید؟ 


م بله! به او گفتم باید بخوانی. 


2 0 حند وفته؟ 
ح الان پنچ شش ماه یک سالی ست که به او گفتم. باید برنامه اجرا کنی. 
( ۵ .۰ ععنی اجازه پیدا کرده. 


ج بله! منتها خودش یک مقدار پیگیر نیست. ولی به هر حال من خودم بایستی یک 
کاری بکنم که وادارش بکنم که برنامه به صورت کنسرت يا نوار بدهد. همایون» تنها 
کسی بود که من تکنیک آواز راروی صدایش پیاده کردم. یکی اوء یکی سینا سرلک. این دو 
نفر را من روی صدایشان کار کردم؛ یعنی از صفر شروع کردم. از صداسازی. آنهای دیگر 
راز صفر شروع نکردم» چون آنها قبلاًهم خوانده بودند. ولی اینها رااز صداسازی شروع 
کردم و تمرینات اولیه را بپهشان دادم» و خیلی خوب آمدند جلو. مخصوصاً همایون اين 
درس‌ها را خیلی خوب گرفت. 

مثلا توی خانه به آو درس می‌دادم. خودم مشغول کاری بودم او داشت در اتاق 
تمرین می‌کرد. تا می‌دیدم دارد یک جایی را اشتباه تمرین می‌کند» می‌رفتم بهش 
می‌گفتم: «ببین اینجا اینجوریه» باید صدایت اینجوری باشد. صدایت را اینطور در بیاور.» 
بعد هم نشانده بودمش جلو آیینه. می‌گفتم» بنشین جلوی آینه خودت را ببینی» کج 
ننشینی» اخم نکنی! و او هم خوب گوش می‌داد. 
۰ .۰ روش تمرین استبدادی...! 
ببینید به هر حال استبدادی نه به صورت... بالاخره. من در تدریسم شوخی که ندارم 
می‌گویم این باید اجرا شود. 
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 . ۰. ۰‏ ملل اينکه از همایون خیلی راضی هستید؟ 
0 بله! تا الان که خیلی آزش راضی هستم حالا بعدش ببینم چه می‌شود. 


۰ ان استاد! اخیراً دیدم روی شعر نو کا رکردید؟ 
م بله! چند سالی‌ست, 
۰ .۰ وایل پرهیز داستید؟ 


نه! پرهیز نبود. ولی خب آدم بایستی برسد به آن چیزی که احساس نیاز بکند که 
حالا با شعر نو کار کند؛ چون کار کردن با شعر نوء کار کردن آوازه کار ساده‌یی نیست. 
اولین بار «بر کن پیاله را...» گل‌های تازه ۷۷ از فریدون مشیری بود» فکر می‌کنم سال 
۵۳ اجرا کردم... 

2۰ ۹ و حه قدر کار زیبایی بو د... 

۳ بله! که بعضی‌ها گفتند: تو چرا شعر نو خواندی! من گفتم اشکالی دارد؟ مگر بد شده؟ 
گفتند: نه! گفتم: خب حالاکه بد نشده چرا نخوانم؟ بعضی‌ها تعصّب داشتند که چرا شعر 
نو..! به هر حال, اصل در کلام مفاهیمش است و الا ریتمش که برای ما مهم نیست. در کار 
آواز هم سینه به سینه آنچه راکه به ما رسیده. چه از طریق صفحه و نوار و چه از طریق 
اساتید ماء روی غزل, ما آواز را یاد گرفتیم و مشخص است که چه گونه است. در کار کردن 
روی شعر نو اصلا فرم فرق می‌کند. ممکن است که من ماهور بخوانم. همایون بخوانم با 
دشتی بخوانم. اما دیگر به آن شکل نخواهد بود. یک مقدار پختگی بیشتر می‌خواهد. 
وقتِ بیشتر می‌خواهد» چون این شعر را آدم باید دکلمه کند. پعنی کاملا معانی‌اش را 
تفهیم کند به شنونده. در اینجا دیگر, چه چه زیاد نمی‌شود هت اهر آنن دار این 
شعر زمستان «اخوان» را انتخاب کرده‌ام. چون چند سال است که من روی شعرهای 
اخوان زیاد مطالعه دارم روی شعرهای مشیری و شعرهای شاملو مطالعه زیاه دارم اینها 
راگهگاه بررسی می‌کنم. روی آزها آهنگ می‌گذارم. آهنگ می‌سازم. ولی چب تاحالا 
اجرا نکرده‌ام. روی آنها کار کردم بعد دیدم که اینها با آواز چه‌قدر خوب درمی‌آید 


اه ۶۸ کی 


درکش کنم. اما الان درکش می‌کنم و خیلی راحت با آواز می‌توان بیانش کرد؛ یعنی 


و 2 5 آهنگ زمستان از حجود شماست؟ 

از آقای علیزاده و یک بخشی را هم بداهه‌نوازی می‌کند در مقام داد و بیداد. این مقام داد 
و بیداد را برای اوّلین بار آقای علیزاده پیشنهاد داده است که مقام داد در بیداد فرود 
می‌آید و مقام بیداد در داد و این همین طور می‌چرخد و تناوب دارد. این اواز در این 
0 ...... خیلی‌ها علاقه‌مندند که شجریان کنسرتی در تخت جمشید داشته باشد. هیچ وقت به فکر 
افتادید که شجریان... 

0 بله! بله! چند سال پیشتر من از تخت جمشید دیدن می‌کردم (خب من یکی از 
سرپرست آن جا بود -الان اسمش را یادم رفته -به من گفت: «فلانی! فکر نمی‌کنی اینجا 
کنسرت حوبی بشود اجرا کرد.» گفتم: «جرا» همان جلو تحت جمشبد. جلو پله‌ها؛ جون 
خیلی جای وسیعی دارد و می‌شود چند هزار نفر» خیلی راحت؛ مثلا ده هزار نفر 
می‌توانند آن جا بنشینند و کنسرتی گذاشت. ولی با همه اینکه ما می‌خواستیم چنین 
کاری را بکنیم» پیش نیامد. یعنی ما می‌خواهیم این کار را بکنیم ولی مسائلی به وجود 


۳ 


۱. مصاحبه توسط یکی از شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور. 


هیچ هنری مثل موسیقی نمی‌تواند انسان را به معنویتی که 
لازمه‌ی زندگی‌ست برساند... احساس می‌کنم هميشه در هدفم 
تنها بوده‌ام. برای من موسیقی اصل است... من از دریچه‌ی 
دیگری به موسیقی نگاه می‌کنم و در این نگاه تنها هستم! 


طّ گفت‌وگو با استاد (۲. دیدگاه‌ها) ی 


۲( 


2۰ ...... استاد! شما بعد از مذت‌ها... تصمیم به اجرای کنسرت گرفتید؟ با چه اهداف و انگیزه‌هایی 
این دوره‌ی جدید را شروع کردید؟ 

سیاست خاصی را دنبال نمی‌کنم. من هميشه مایل بودم که هر چه بیشتر در ایران 
کنسرت داشته باشم. ما و جامعه هر دو نیازمند ارتباط با یکدیگر هستیم. ولی به علت 
مشکلات کشنده و طاقت‌فرسایی که اجرای این کنسرت‌ها در ایران داشته». کمتر 
توانسته‌ام به این خواسته‌ی خود برسم [..]اخیراً بعد از بازگشت از کنسرت‌های اروپاه در 
دیداری که با آقای مهاجرانی داشتم» ایشان فرمودند موقعیّت برای اجرای کنسرت آماده 
است و مشکلات. به شکل گذشته نخواهد بود و ما مایلیم که کنسرت و موسیقی بیشتر 
مطرح باشد. من هم گفتم این نهایت خواسته‌ی ماست که موقعیّت برای برگزاری 
کنسرت‌ها مساعد باشد و باعث خرابی فضای کنسرت نشود. 

اگر نیروهای انتظامی و ارگان‌هایی که به طریقی با برگزاری کنسرت‌ها رابطه دارند با 
حسن ظن به کار ما بنگرند و همکاری لازم را داشته باشند. من حاضرم که در هفته, پنج 
شب کنسرت بدهم و دو شب استراحت کنم. این سخنان, امیدوار کننده بود. با اینکه من 


کی 


زمان زبادی پرای تمرین کنسرت نداشتم - در واقع جدود بیست روز فرصت داشتیم ی 

ولی اجرای کنسرت اصفهان را پذیرفتم. به خاطر محدودیت زمان» مجبور شدیم 

تصانیفی از برنامه‌های گذشته را انتخاب کنیم و فقط غزل‌ها را عوض کنیم. 

خوشبختانه کنسرت خملی حوب برگزار شد. در اصفهان. فضا خیلی آرام و منظم بود 

و از مسئولان ارشاد اصفهان که با برنامه ربزی دقیق و پشتکار زمینه‌ی اجرای 

قعفیت اهت ان کتشتریت:: اف ام ک‌دتن: تانق شتا شک تنم کشت شب از 

هم در سالن و محیطی خوب برگزار شد. منتهی در بیرون. مردم جهت راهیابی به 
اه امن تام گراخ ای واه هر ال خساهک نی کتتسات 

ی انا ها کب وه هم ای هسام ی ات 

سعدی انتخاب شده بود. 

2۰ ۳ کارهای شما در فضای اجتماعی و فرهنگی زمان خودش معنا پیدا می‌کند. یعنی برای 
شناخت معنای اثر» هم باید به تاریخچه‌ی کارهای هنری شما و سبک و سیاق آن مراجعه 
کرد و هم باید آن را در زمینه‌ی اجتماعی خودش تعبیر کرد. آیا در اين دوره هم» چنین 
نسبتی بین کارهای شما و شرایط جدید و جود دارد؟ 

کاملا موسی اصااط نها هانگ باس انش که عونمم شوه بات 

بیان حالات شنونده و خود من (خواننده) باشد» محیط زندگی ما در آن متجلی باشد. به 

این خاطر در هر زمان خاص. برنامه‌ی موسیقی» کیفیت آن فضای فرهنگی و اجتماعی 

و باید از مردم» سروش و پیامی را دریافت کنم. این پیام را .که همان رنگ فضای 

اثر هنری یک هنرمند باید نشانه و مهر زمانه را داشته باشد و نیازهای جامعه در آن 

منعکس باشد. این» یک بخش قضیه است. بخشی از ارتباط یک اثر موسیقی ایرانی با 
شرایط اجتماعی مربوط به تصنیف می‌شود. یکی از مشکلات کار ماء مسأله گروه‌نوازی 
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و تصنیف است. تصنیفی که امروزه آهنگسازان می‌سازند با سلیقه‌ی من تطابق ندارد. از 
میان تعداد زیادی آهنگساز که به من مراجعه می‌کنند. به ندرت اتفاق می‌افتد که یک یا 
دو کار را انتخاب کنم. البته گاهی هم آهنگ‌ها را نمی‌پسندم» ولی مجبور به انتخاب 
هستم. چون یک کنسرت. تنها آواز نیست بخش مهمی از آن» تصانیف است؛ این هم 
یک بخش از موسیقی ایرانی‌ست. بخشی از تناسب اثر موسیقی با روح و شرایط زمانه. 
به تصنیف آن بستگی دارد. تصنیف همم باید حس زمانه را داشته باشد. وقتی از تصانیف 
گذشته استفاده می‌شود» شاید در انتقال حس زمانه مشکل پیدا کنیم. در هر صورت. اگر 
بخواهم پاسخ شما را بدهم باید بگویم که یک اثر خوب و ممتاز موسیقی, باید با فضای 
اجتماعی خود در ار تباط باشد. 
۰ ...... چه‌قدر فکر می‌کنید که اشعار کلاسیک مثل اشعار حافظ یا سعدی برای انتقال حس 
زمانه پاسخگوست؟ 
خیلی زیاد! منتهی هنرمند باید جست‌وجو کند و شعری راکه حرف زمان در آن 
متجلی‌ست. پیدا و ارائه کند. به عقیده‌ی من. آن مقدار که محتوای شعر. مهم است. 
قالب و وزن شعر» مهم نیست. قالب هر چه باشد مهم نیست. چه غزل کلاسیک از قدما 
یا متأخرین باشد و چه اشعار شعرای معاصر و شعر نوء فرقی نمی‌کند. من شعر نو را 
خیلی دوست دارم و سال‌هاست که به اين موضوع فکر می‌کنم که اثری بر اساس شعر نو 
ارائه کنم. در آینده احتمالا برنامه‌های بیشتری با شعر نو خواهیم داشت. ولی چون شعر 
نو موسیقی خاص خود را دارده مثل غزل نمی‌توان با آن خیلی کارکرد. به این خاطر فکر 
و تأمل زیادی می‌طلبد. باید موسیقی این نوع شعر را شناخت و برای بیان معنا و 
محتوای آن. موسیقی متناسب را پیدا کرد. 
فرم شعر نو و وزن و موسیقی آن با غزل فرق می‌کند. از نظر فرم جمله‌بندی می‌توان 
در سه گاه. چهارگاه» همایون و... آن را ارائه کرد» ولی 1 فراز و نشیب و کوتاه و بلندی 
جمله‌ها همانند غزل نیست. وزن غزل. مشخص است. ولی در شعر نوء وزن» مشخص 
نیست. جملات کوتاه و بلند است. با توجه به تجربیات در این زمینه می‌توانم بگویم 


که خیلی خوب می‌توان با شعر نو کار کرد» چه به صورت آواز و چه به صورت گروه‌نوازی 


0 


و تصنیف ولی با توجه به بدیع بودن این تجربه ناند کاعلا مرت وه و آندیشیده در این 


2۰ .. نسبت بین کارهای قبلی شما با شرایط اجتماعی به گونه‌یی بود که شما می‌توانستید با 

مراجعه به ذخایر فرهنگی گذشته, اثری ارائه کنید که متناسب با شرایط اجتماعی 

و سیاسی باشد. مثلاً با توجه به حساسیّت نسبت به ظواهر شریعت و زهد ظاهرگرای 

حاکم بر جامعه در سال‌های گذشته, می‌شد از اشعار حافظ یا سعدی برای نقد اين فضا 

سود جست. در یکی دو ساله‌ی اخیر تحولات جامعه‌ی ماء کانون متفاوتی پیدا کرده 

و به نظر می‌رسد ذخایر فرهنگی برای بیان حش این شرایط کافی نیست و بیشتر باید به 

آثار معاصران توجه کرد. آیا این مسأله, مشکل یا محدودیتی در کار شما ایجاد نمی‌کند؟ 

5 نه! محدودیتی ایجاد نمی‌کند. به نظر من می‌توان از این ذخایر فرهنگی استفاده کرد. 

ولی نیاز به جست‌وجو و تلاش فکری مداوم و زیاد دارد. اگ کار به صورت آواز است. باید 

گشت وغزل آن را پیدا کرد و یا می‌توان شعر نو مربوط به آن را یافت. اگر به صورت 

تصنیف باشد. باید تصنیفی برای آن لحظات و آن جو اجتماعی خاص ساخت. من 

معتقدم تا آن جاکه می‌توان. باید کاری تازه ارائه کرد. یعنی نباید زیاد به گذشته‌ها 

متکی بود. البته گذشته را باید حفظ کرد اما در فکر ساختن آینده نیز باید بود. باید جلو 

رفت. این که گاهی من به عقب برمی‌گردم. از سر نا گزیری‌ست. یعنی آن آهنگ و 

به بازسازی آثار قدیمی بپردازم. 

در هر شرایط باید آواز با تصنیف ویژه‌ی آن شرایط را داشت. این ترانه‌سرایان 

و آهنگسازان ما هستند که باید مطابق با زمانه, آهنگ بسازند. برای مثال در صدر 

تسین 2 حتولد سرأ. تا" ین اکامل 

آهنگ‌های عاشقانه. ولی اغلب ۳۳ انقلابی بود؛ متأسفانه مااکنون هنرمندانی 

مثل عارف. شیدا و مثل مرتضی محجوبی نداریم. ترانه سرایانی مثل عارف» درویش خان و 

ملک الشعرای بهار که بتوانند آن گونه برای زمان خود شعر بگویند -نداریم. از این جهت 
دست و پایمان بسته است و من فشار و حجم زیاد کار را روی آواز می‌گذارم. 
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22۰ .... پس ارائه‌ی یک کار خوب از طرف شماء نیازمند مجموعه‌ی دیگری‌ست که به شما مدد 
رساند. کسی که خوب شعر بگوید و کسی که خوب. آهنگ بسازد. 

د بله! کاملاً ما باید کار جمعی انجام دهیم. من که تنها نیستم. به هر حال من آواز 

می‌خوانم يا گروهی را سرپرستی يا هماهنگ می‌کنم و با برنامه‌یی تهیه می‌کنم. وجود 

اهنگساز و ترانه‌سرای ماهر و خوب نیز برای ما خیلی مهم است. 

۰ 2 .. در سال‌های اخیر محدودیت‌هایی در بعضی حوزه‌ها مثل هنر و سینما بوده است. بعضی‌ها 
از آثار منفی آن صحبت می‌کنند» و برخیء از آثار مثبت آن. مثلاً از جمله آثار مثبت آن» 
محدودیت آثار مبتذل هنری را ذکر می‌کنند. بنابراین زمینه برای رشد یک هنر اصیل 
فراهم شد. افرادی در نقد اين قضیه معتقدند که این محدودیت‌ها ضمن جلوگیری از تولیدات 
مبتذل هنری» اصولا زمینه‌ی خلاقیت را هم از بین برده و موجب افت موسیقی ایرانی شده 
است. نظر شما در این باره جیست؟ 

3 این بحپٌٍ حساس و مفصلی‌ست. این محدودیت‌ها موجب شد که موسیقی مبتذل در 

زمان کوتاهی در داخل» ممنوع و جلو پخش آن گرفته شود. عده‌یی هم به علّت نبود این 

نوع آثار به آثار دیگری روی آوردند. ولی اوضاع این گونه نماند. تولید آن نوع موسیقی 

متوقف نشد. بلکه از لس آنجلس و از خارج ایران وارد و به صورت قاچاق توزیع می‌شد. 

همین الان هم می‌شود. در واقع جلو تولید آن نوع موسیقی گرفته نشد. بلکه فقط رادیو 

و تلویزیون آنها را پخش نمی‌کرد. ولی خوشبختانه (!) از پنج» شش ساله‌ی اخیر» رادیو 

و تلویزیون هم به پخش این نوع آثار روی آورده و در واقع روی دست آنها هم بلند شده 

است! البته آن خوانندگان, دارای سبک و شیوه‌یی خاص بودند و به علت تمرین و اجرای 

زیاد. پختگی پیدا کرده و کارشان را با استانداردها و کیفیت مورد نظر خودشان. خوب 
ارائه می‌کردند. اما الان عده‌یی هستند که ادای آنها را درمی‌آورند و البته پختگی 

و تسلط آنها را ندارند و همان آهنگ‌های سابق پخش می‌شود. 

بارها و بارها دیدم همان آهنگ‌هایی که خانم گوگوش و آقای ستار می‌خواندند. الان 
دارد پخش می‌شود. من نمی‌خواهم بگویم که آن آهنگ‌ها بد است. اما اینکه بعضی 
مدعی‌اند که آن نوع موسیقی مبتذل رفته و به جایش موسیقی خوب آمده. درست 
نیست. البته به عقیده‌ی من مبتذل هم نیست. نمی‌توان گفت که یک نوع موسیقیی به 

طور کامل مبتدل است. در هر نوع موسیقی» هم می‌توان مبتذل داشت و هم خوب. 


اب کر 


عده‌یی تعصب دارند که موسیقی فقط موسیقی ایرانی و آواز ایرانی باشد. تصنیف و غزل. 
همه و همه ایرانی باشد و غیر از آن را هم قبول ندارند و به غیر آن» موسيقي مبتذل 
می‌گویند. این یک سلیقه است. شاید هم درست باشد. ولی من عقیده‌ی دیگر دارم. آن 
موسیقی مبتذل است که ريشه و پایه و اساس نداشته باشد. 

شما می‌بینید که یک موسیقی. مخلوطی از موسیقی ترکی. ایرانی» عربی» هندی» 
افغانی و غیره است. از هر موسیقی یک چیزی گرفته. سرهم کرده و روی آن کلماتی 
گذاشته که از هر چیزء مبتذل‌تر است. تنها چیزی که به آن توجه نمی‌شود. مسأله‌ی 
کلام است. به عقیده‌ی من یک موسیقی مبتذل» بیشتر به خاطر کلامش مبتذل است تا 
آهنگش, چون اگر روی همان آهنگ. یک کلام خوب بگذارند. حس می‌کنیم که این 
موسیقی. مبتذل نیست و حرفی برأی گفتن دارد. کلامی بی‌ربط و بی‌معناست که 
موسیقی را مبتذل می‌کند. چیزی به شنونده نمی‌دهد و انسان تعجب می‌کند که 
چه گونه ترانه‌سرا این شعر را ساخته. آهنگساز روی آن آهنگ گذاشته و خواننده به 
خواندنش رضایت داده است. 

در چند ساله‌ی آخیر صدا و سیماء کلام همان نوع موسیقی را مقداری اصلاح کرده 
و پخش می‌کند. به نظر خودش» موسیقی خوبی‌ست. حالاء به خوب و بدش کاری 
نداریم. به عقیده‌ی من در این موارد» کلام است که بیش از هر چیزی مبتذل می‌شود 
9 حظی به شنونده نمی دهد. 

در بیست ساله‌ی اخیر محدودیت‌های زیادی برای موسیقی به وجود آورده‌اند. مثلا 
یادم هست که هر ۱۸ ۱۷ ماه یک مجوز به من می‌دادند. آیا موسیقی من» موسیقی بد 
و مبتذل بود؟ در صورتی که خودشان هميشه از من به عنوان نمونه و شاخص نام 
می‌بردند. آين گونه نبود که فقط موسیقی مبتذل محدود شده باشد. بلکه به طور کلی 
موسیقی با محدودیت روبه‌رو بود. به عنوان مثال. تولید نوار با محدودیت روبه‌رو بود. از 
همه مهمتر و جدی‌تر آنکه» برای آموزش موسیقی» مانع ایجاد شد. جلو کلاس‌های 
موسیقی راگرفتند. چندین سال دانشگاه در رشته‌ی موسیقی دانشجو نمی‌گرفت 
و اصلا تعطیل بود. این مسأله بزرگترین لطمه را به پیکره‌ی موسیقی ما زد. اگر کلاس 
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و هنرستان موسیقی نباشد» موسیقی را در کجا باید باد گرفت؟ اگر مدرسه نباشد 
بجه‌ها در کجا علم بیاموزند؟ مدرسه و دانشگاه ضروری‌ست. هنر هم اینچنین است 
و احتیاج به کلاس و تعلیم دارد. نمی‌توان توقع داشت که در نبود کلاس موسیقی 
و دانشگاه هنر جدی و خوب. خواننده‌ی خوب. آهنگساز و ترانه‌ساز خوب و برنامه‌ی 
هنري خوب به وجود آید. اگر هم کلاس‌ها بعداً باز شود. باز کاری از پیش نمی‌برند. 
چون معلّم ندارند. 

مطلب دیگر اینکه» آموزش, فراگیر نیست. در تهران به این بزرگی و به طور ۳ 3 
سطح ایران فقط یک هنرستان پسرانه داریم. در صورتی که هر استان به یک هنرستان 
نیاز دارد. هم دخترانه و هم پسرانه. مدارس باید موسیقی داشته باشند. همان طور که 
ورزش وکاردستی دارند. موسیقی جزو زندگی مردم است. مشکل مسئولان این است که 
هنوز درنیافته‌اند که موسیقی چه تأًثیری بر روان انسان و پا کداشت جامعه دارد. فقط به 
حرمت آن فکر می‌کنند. 

تصور می‌کنند موسیقی انسان را از ذکر خدا غافل می‌کند! هنوز که هنوز است. از 
موسیقی پرهیز می‌کنند. در صورتی که به عقیده‌ی من در میان هنرها موسیقی» 
موثرترین آنهاست. فراگیرترین هنر است. هیچ هنری مثل موسیقی نمی تواند انسان را به 
معنویتی که لازمه‌ی زندگی‌ست. برساند. در کنار موسیقی‌ست که یک خیاط. خوب 
خیاطی می‌کند. در کنار موسیقی‌ست که یک ورزشکار خوب ورزش می‌کند. با 
موسیقی‌ست که شما می‌توانید سختی سفر را بر خود هموار کنید. مشکل موسیقی 
ما اینهاست. عده‌یی فکر می‌کنند که با نشان دادن تصوير ویولون و تار در تلویزیون 
مشکل موسیقی ما حل می‌شود. نه! مشکل موسیقی ما با اینها حل نمی‌شود. مشکل ماء 
مشکل آموزش موسیقی است که متأسفانه به آن هیچ توجهی نشده است. اکنون پس از 
بیست سال ما با یک خلاء تاریخی مواجهیم که در آثر تحریم و بی‌توجهی به موسیقی 
پدید آمده است. اگر از حالا به بعد با توجه به تصمیم وزیر محترم آرشاد در مراکز 
استان‌هاء هنرستان‌های موسیقی دایر شود و استعدادهای موجود در گوشه و کنار 
تعلیم و پرورش يابند. به تدریج زمینه‌ی پرورش هنرمندان با استعداد فراهم می‌شود. 
البته این مساله. زمان می‌برد. مانند بذر درختی است که اکنون بکاریم و ده سال دیگر 


0 ۶ کی 


میوه‌اش را بح بچینیی. پس این گونه ند تتست ۸5 امسال هنرستان دایر کنیم 9 سال بعد 
آهنگسان خواننده 9 نوازنده‌ی حوب داشته باشیم. حداقل پانزده با بیست سال طول 


می‌کشد تا به پختگی برسند. 
2۰ ۰ در سال‌های بعد از انقلاب» موسیقی ما با دو مسأله روبه‌رو بود: یکی انقلابی بودن 


شرایط که نوع خاصی از موسیقی را طلب می‌کرد و روال کار یک رژیم انقلابی این است 
که همه چیز را در خدمت اهداف انقلابی خود به کار گیرد» ین جمله موسیقی را به اين 
خاطر. از موسیقی متعهد صحبت می‌کند؛ از موسیقی که در جهت پیشبرد شعار و 
آرمان‌های انقلاب باشد. مسأله‌ی دوم محدودیت‌های شرعی‌ست که موسیقی با آن 
روبه‌روست. اصل موسیقی مورد تردید بوده است. ولی از سر ناگزیری آن را پذیرفتند. 
چون به تجربه دریافتند که رادیو و تلویزیون نمی‌تواند بدون موسیقی به کار خود ادامه 
دهد. به نظر شما کدامیک از اين دو عامل در محدود کردن موسیقی» عمده‌تر است؟ 
5 به نظر من محدودیت‌های شرعی مهمتر است. به هر حال هر زمانه‌یی موسيقي خاص 
خودش را تولید می‌کند. وقتی که زمانه» زمانه‌ی انقلابی می‌شود» آهنگ‌ها و اشعار همه 
نقلابی می‌شوند. ولی وقتی که انقلاب فروکش می‌کند و روال عادی زندگی آغاز 
می‌شود. موسیقی هم روال عادی پیدا می‌کند. در چهارپنج سال اوّل به دلیل شرایط 
و فضای انقلابی بین مردم. موسیقی هم همین حالت را داشت. حالا بعد از بیست 
سال که نمی‌توان باز هم از توپ و تانک و مسلسل سخن گفت! مردم می‌گویند اینها 
زمانش گذشته است. به هنرمند خواهند گفت شما دیر از خواب بیدار شدید. پس هیچ 
جریان انقلابی نمی‌تواند به مردم بگوید شما هميشه موسيقي انقلابی باید گوش کنید 
یااینکه آهنگساز» موسيقي انقلابی بسازد. چنین نیازی نیست و چنین توقعی از 
هنرمند وجود ندارد. این است که آن شرایط به موسیقی زیاد لطمه نمی‌زند. آنجه به 
موسیقی ما لطمه زده. آن نوع نگاه‌های شرعی به موسیقی‌ست که آن را حرام می‌داند. 
2۰ .. به نظر می‌رسد که نگاه شریعتمدارانه» کمی تعدیل شده است؟ 
5 خوب. همین که تعدیل می‌شود. به رشد موسیقی کمک می‌کند. 


2۰ ۰ فکر می‌کنید این اتفاق افتاده؟ 


بله! البته آن عده‌یی که نظر خوبی نسبت به موسیقی ندارند. تا زورشان برسد به 
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موسیقی فشار می‌آورند و آن را محدود می‌کنند. اگر فضایی بيابند» این فشار را وارد 

می‌کنند. ولی به عقیده‌ی من در این چند ساله اتفاقاتی افتاده که فضا را به نفع موسیقی 

تغییر داده است. شرایطی به وجود آمده است که تقریباً همه به موسیقی توجّه می‌کنند. 

حتا متشرعان هم به موسیقی» روی خوش نشان داده‌اند. فقط عده‌ی اندکی هستند که 

نظر خوبی به موسیقی ندارند. 

آنها هميشه در تاریخ بوده‌اند. اگر زورشان برسد. موسیقی را محدود می‌کنند. ولی 

اگر نتوانند» به اعتراض بسنده می‌کنند. خوشبختانه آن کسانی که در رس کارها هستند. 

نظر خوبی نسبت به موسیقی دارند. خود این جای خوشبختی‌ست؛ شاید بتوان بذری را 

کاشت تا در آینده‌ی نه چندان دور وضع موسیقی کمی بهبود پیدا کند. 

۵۵ ...... همین وضعیت, مثبت است و این حاصل شرایط فعلی‌ست. تحریم‌های شرعی, سال‌ها بر 
ذهن اقشار وسیعی از مردم حاکم بوده است و فکر می‌کردند دیندار بودنشان با موسیقی 
گوش کردن تعارض دارد. من بحثم اين است که شکستن چنین سدی در اذهان عمومی» در 
نتیجه‌ی نا کام شدن دیدگامی‌ست که می‌خواهد همه چیز را با شرع محکم کند. حتا 
می‌بینیم که همین دیدگاه در خیلی از مناسبت‌های مذهبی‌اش از موسیقی استفاده می‌کند. 
می‌خواهم بگویم این سدّی‌ست که حکومت دینی آن را شکسته است. 

م از جهاتی درست است. به نظر من دیدگاه‌های دینی امام خمینی بود که این سد را 

شکست؛ در حالی که خیلی از حضرات آیات عظام» موسیقی را حرام می‌دانستند. این 

حرأت را فقط امام خمینی داشت که بعد از چند صد سال گفت موسیقی می‌تواند خوب 
باشد. بله! ما هم آن شرایط را قاثلیم -بدون اینکه از دیدگاه شرعی بگوییم .که موسیقی 
اگر بخواهد ابتذال ایجاد کند و انسان را به فحشا بکشد. این موسیقی زشت و ناپسند 

است. آنها می‌گویند حرام است و ما می‌گوییم زشت و ناپسند است؛ یعنی از آن گریزانیم. 

ولی موسیقی در هر حال یک وسیله است و بستگی به این دارد که با چه هدفی ارائه 

می‌شود و مثل پول است که می‌توان با آن قمار کرد یا به صندوق خیریه انداخت يا شکم 
گرسنه‌یی را سیر کرد و يا رشوه داد و جلو احقاق حقی راگرفت. پس بستگی به 

استفاده‌یی دارد که از آن می‌شود. بستگی دارد که شما از موسیقی چه استفاده‌یی کنید. 

2:۰ ...... یادتان هست که چند سال پیش خانم پریسا در مصاحبه‌یی گفت: «من هم با موسیقی به 
خدا می‌رسم.» آن موقع سر این جمله جنجالی به پا شد. آقای خاتمی از اين اظهار پریسا 


بر ,ی 


دفاع کرد و موجی علیه ایشان در کشور راه افتاد. به نظر می‌آید چنین احساسی تقویت شده 
است و اين احساس با تجربه‌ی حکومت دینی برای مردم میشر شده است. تا وقتی که 
شریعت به صحنه نیامده بود» امکان این تجربه نبود. به نظر شما این طور نیست؟ 


معنویاتی را که انسان به آن توجه درد با هر مفهومی که ای را بنامیم: خداء سرآغاز 

زمان. حقیقت هستیء سروش کارگاه هستی. سروش‌های انسانی و... با موسیقی قابل 

حصول است. با موسیقی. بهتر از هر وسیله‌ی دیگری می‌توان به آن مقصد رسید. نه با 

نوشته. نه تصوير و نه منظره. به عقیده‌ی من با موسیقی می‌توان به همه چیز رسید. 

2۰ .. این یک روایت است و یک نگاه ویژه به دين یا هر معنویت دیگری. 

د همان آرزو و خواست انسان‌هاست که می‌خواهند در بهشت زندگی کنند؛ جامعه‌یی 

مبتنی بر عشق و دوستی و تفاهم داشته باشند. مدینه‌ی فاضله‌یی که بین انسان‌ها 

دوستی و همدلی باشد. این همان چیزی‌ست که هر کس, هر دیندار و هر انسان‌دوستی 
آن را آرزو می‌کند؛ چه مسیحی, چه مسلمان, فرقی نمی‌کند. این یک دینی‌ست که 
متولی ندارد. کسی قیّم کسی نیست. یعنی این احساس موسیقایی از دین, یک انتخاب 
زیبایی‌شناختی ست تا یک تعیین تکلیف از طرف یک متولی برای یک دیندار. متولی 
ندارد که بگوید بایستی از طریق من به آنچه می‌خواهی برسی. خود انسان به طور 

مستقل به آن می‌رسد. 

2 ... می‌خواستم در مورد واژه‌ی موسیقی مبتذل کمی تأمل کنیم. به نظر می‌رسد که این واژه 
مبهم است و لحن تحقیرآمیزی در آن وجود دارد. گروهی در موقعیتی قرار می‌گیرند و بر 
برخی از انواع موسیقی که در میان گروه‌های پایین‌تر اجتماع وجود دارد و پسندیده 
می‌شود» برچسب مبتذل می‌زنند» آن را تحقیر می‌کنند و به حذف کردنش رأی می‌دهند. 
فکر نمی‌کنید کاربرد این واژه» برای شرایط امروز» کمی افراطی باشد و متناسب با 
واقعیت‌های اجتماعی ما نباشد. بالاخره هر گروه اجتماعی مایل است موسیقی خاص خود 
را داشته باشد و دوست دارد موسیقی خود را با زندگی روزمره‌اش پیوند دهد و برای بیان 
حسّی که در همان زندگی روزمره وجود دارد» از موسیقی استفاده کند. بنابراین ما 
نمی‌توانیم یک نوع موسیقی را به عنوان موسیقی معیار انتخاب کنیم و سایر موسیقی‌ها را 
با اين بسنجیم و آنچه را که با این موسیقی معیار. جور در نمی‌آید. با برچسب مبتذل از 


میدان به در کنیم. 
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اصطلاح موسیقی مبتذل را نمی‌توان به سادگی به کار برد. یک نوع موسیقی, مبتذل 
نیست. یعنی موسیقی مبتذل» یک نوع خاص نیست. مثلا موسیقی جاز یا نظایر آن را 
نمی‌توان مبتذل گفت. به نظر منء ممکن است یک نوع موسیقی به طور کل از ال تا آخر 
مبتذل باشد. موسیقی‌یی که مبتنی بر دانش و تجربه و تخصص و تفکر باشد -هر نوعی 
که باشد -هر گام و هر نوع پرده‌یی که داشته باشد. موسیقی خوبی‌ست؛ خواه موسيقي 
ایرانی باشد. خواه موسیقی ژاپنی باشد» یا موسيقي کردی یا موسيقي جازء فرقی 
نمی‌کند. موسیقی در ذات خود نمی‌تواند بد باشد. بستگی به ارائه‌ی آن دارد. ادمی 
که می‌خواهد موسیقی منطقه‌ی خود را ارائه کند اگر نتواند کار -از نظر کیفیت - 
خوب ارائه کند و موسیقی در سطح نازل و پایین باشد. و احتمالاً اگر کلام پیش 
پا افتاده‌یی را به کار گیرد» مبتذل است. به عقیده‌ی من کلام» مبتذل‌تر از موسیقی 
است. اگ رکلام. مبتذل باشد. می‌گویند موسیقی‌اش مبتذل است. بی‌ارزش است» خیلی 
سطح پایین است. 

در انواع مختلف موسیقی, می‌توان سطوح مبتذل را مشاهده کرد. موسيقي مبتذل 
سطح موسیقی‌ست. اگر کسی ابوعطا را سطح پایین اجرا کند. کلام سطح پایین را به کار 
گیرد. باز هم می‌گویيم این موسیقی» مبتذل است. حالا ابوعطا هم هست. موسيقي 
ایرانی هم هست. همین ابوعطا را در ردیف‌های موسیقی‌مان داریم. ولی چون خوب 
ارائه نمی‌شود. متکی بر اندیشه‌یی نیست. از نظر فرم جمله‌بندی یک چیز بی ربطی 
است. پرده‌ها را مناسب با مقام ابوعطا نمی‌تواند انتخاب کند» نمی‌تواند اجرا کند. یعنی 
خارج مي‌زند با خارج می‌خواند. کلامش هم بسیار بد است. مبتذل است. ابتذال از دید 
من این است. یک چیز دیگری هم هست. و آن اینکه. هر زبانی در طول تاریخ با 
موسیقی خودش هماهنگ شده و صیقل خورده است. مثل پیچ و مهره‌یی می‌ماند که با 
همدیگر ساخته شده‌اند و به همدیگر مربوط هستند. 

وقتی که شما یک زبانی را با موسیقی دیگری که مربوط به این زبان نیست ارائه 
می‌کنید» از نظر معنا و حالت نمی‌تواند بیان‌کننده‌ی مفاهیم آن زبان باشد و ارزش آن 
گفتار را پایین می‌آورد. این هم نوعی ابتذال است. مثلا بیان شعر حافظ با موسيقي جاز. 
ما می‌گویيم این ترکیب. مبتذل است. این ترکیب و این آهنگ مبتذل است. چرا؟ برای 


., کر 


اینکه اصلا آن نوع موسیقی, بیانگر معانی این کلام نیست. پس مبتذل به دو معناست: 
یکی اینکه اصلا آن نوع موسیقی بیان‌کننده‌ی مفاهیم این زبان نیست. دوم اینکه اصلا 
خود این کلام هم از نظر معانی در سطح خیلی پایین و نازلی‌ست. یا موسیقی برای خود 
یک زبان است. هیچ چیزی عاید شنونده نمی‌شود. حالات عجیب و غریب دارد. والا 
نمی‌توآنیم به یک نوع موسیقی بی‌حرمتی کنیم و بگوییم موسیقی مبتذل است. 
موسیقی آنها بسیار آرزشمند است. من خیلی از موسیقی‌های جاز خوب راگوش می‌کنم 
با چه علاقه‌یی و چه‌قدر زیبایی در آن پیدا می‌کنم. ولی همان موسيفي جاز می‌تواند در 
همان مملکت خودش و با همان زبان خودش هم مبتذل باشد. یعنی بسیار سطح 
پایین با کلام بسیار پایین. ابتذال از دید من این است. 


2/09۰ ۰ یعنی شما «ابتذال» را اخلاقی معنا نمی‌کنید؟ 

2 بالاخره خواننده يا نوازنده وقتی که دارای اخلاق نباشد و موسیقی را در جهت فساد 

اخلاقی به کار گیرد. باز هم یک نوع ابتذال است. 

2۰ ۰ بر چسب ابتذال در واقم همین نکته را به ذهن متبادر می‌کند. یعنی موسیقی که هنجارهای 
اجتماعی را به هم می‌زند و فساد را ترویج می‌کند. آیا منظور شما از ابتذال این است؟ با 
ابتذال را بر حسب سطح کیفی و فنی موسیقی, معنا می‌کنید؟ 

هر دو. آن موسیقی‌یی که ترویج ابتذال اخلاقی‌ست و می‌خواهد فسادی را در جامعه 

ایجاد بکند. حتااگر دارای تکنیک و تجربه باشد. این موسیقی» موسیقی ابتذال 

و فساد است. در حالی که خودِ موسیقی از لحاظ کیفیت و نوازندگی و تکنیک خیلی 

قدر تمند و تواناست امااز جهت دیدگاه و هدفی که دارد. غیراخلاقی و مبتذل است. ولی 

آنچه رکه مردم مبتذل می‌گویند. همین اجراهای بسیار پایین است. با همان 

ویژگی‌هایی که گفتم. 

به نظر می‌رسد دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه. ابتذال را بر حسب معیارهای 

دروني خود موسیقی معنا می‌کند. می‌گوید این موسیقی به لحاظ فنی و به لحاظ کیفی 

نازل است. زمانی هم موسیقی را با معیارهای بیرونی -یعنی بیرون از موسیقی -ارزیابی 

می‌کنيم. یعنی به ارزش‌های موسیقایی آن کاری نداریم. و به کاربردهای موسیقی 

و کارکردهایی که در بیرون ایفا می‌کند. توجه داریم. نسبت به هدف دیگر. آن را ارزیابی 
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می‌کنیم و ارزش‌گذاری می‌کنیم و می‌گوییم که این موسیقی. خوب است و آن موسیقی. 
بد است. اگر این دیدگاه دوم را بپذيريم» معنایش این است که سلیقه‌یی بر حسب 
دیدگاهی خودش را تحمیل می‌کند و می‌خواهد انواع دیگری از موسیقی را حذف بکند. 
معنایش این است که باید یک مرجع پیدا کرد و بر اساس آن سلیقه ببینیم که چه نوع 
موسیقی در خدمت آن هدف است و چه موسیقی در خدمت آن نیست و بعد. معیارهای 
گزینشی را وارد کنیم و به تدریج این موسیقی‌ها را بپذيريم و بعضی موسیقی‌ها را 
حذف کنیم. 
۰ ...... حاملان و به اصطلاح طرفداران یک موسیقی را بهذيريم و طرفداران موسیقی دیگر را 
۵ شما از واژه‌ی ابتذال شروع کردید. من ابتذال را به همان معنایی که گفتم. مذنظر قرار 
دادم. البته انواع دیگری از ابتذال هم داریم. مثلا یک موسیقی از یک منطقه‌ی دیگریء 
یا زبانی که اصلا با آن هماهنگی ندارد و با کلام نازل, موسیقی مبتذل است. زمانی هم 
هست که اشتوک هاوزن یک نوع موسیقی را با استفاده از طاس و کاسه و قابلمه» می‌سازد و 
ارائه می‌کند. نمی‌توانیم بگوییم اين ابتذال است. ممکن است یک نوع موسیقی را ما 
نپسندیم و آن را دوست نداشته باشیم» ولی مبتذل نیست. در واقع هر نوع موسیقی در 
دراز مدت جا ی خود را در میان مردم باز می‌کند. مردم با آن. خاطره دارند و با آن. 
زندگی کرده‌اند و با آن» هستند. فقط آن موسیقی جای خودش را دارد. 
مثلاشما همان موسیقی مبتذل رکه جوانان به آن توجه می‌کنند. اگر از او بگیرید. 
نمی‌توانید به او بنان» و «طامرزاده؛ بدهید. این طور نیست که اگر موسیقی ابتذال را از او 
بگیریم میآید و موسیقی راکه مبتذل نیست گوش می‌کند. آن فرده خودش سلیقه‌اش 
پایین است. او آن موسیقی را دوست دارد. 
9..... خوب من می‌گویم اگر ما معیار تکنیکی را بپذيريم» در واقع» یک جور معیار دمکراتیک 
را در موسیقی می‌پذیریم؛ به اين معنا که, گروه‌های اجتماعی مختلف با سلیقه‌های متفاوت 
وجود دارند که می‌توانند موسيقي مورد علاقه‌ی خود را دنبال کنند. منتها به لحاظ تکنیکی 
که معیارهایش هم برای موسیقی مشخص است - می‌توان گفت این موسیقی برتر از آن 
موسیقی است. یا اينکه این موسیقی. نازل‌تر از آن موسیقی‌ست. اما کاریرد اصطلاح 
ابتذال, نفود یک نوع سلیقه و سرکوب سلیقه‌های دیگر را به دنبال دارد. معیار تکنیکی, 


بر ویر 


هنر را با هتر نقد می‌کند و معیار اخلاقی» هنر را به اعتبار هنرمند نقد می‌کند. 


نگاه دوم» نگاه غیردمکراتیک است. یعنی موسیقی را با ارزش‌های موسیقایی داوری 
نمی‌کند و آن را با ارزش‌های بیرون از موسیقی مورد داوری قرار می‌دهد. بگوییم که 
موسیقی در خدمت چه چیزی می‌تواند قرار بگیرد و به اعتبار آن هدف که والا یا پست 
باشد. در مورد موسیقی داوری کنیم و روی آن موسیقی» ارزش‌گذاری کنيم. به عبارت 
دیگر» در موردٍ خودٍ موسیقی ارزش‌گذاری نمی‌کنيم. مثلا می‌گویيم این نوع موسیقی در 
خدمت لهو و لعب است که بیرون از خود موسیقی‌ست. 

د من با این دیدگاه موافق نیستم. دو نوع موسیقی را در نظر بگیرید. یک نوع موسیقی 

می‌آید از جناح من تعریف می‌کند؛ یا مثال نزدیک‌تر از آن, یک نوع موسیقی که هر دو را 

یک آهنگساز ساخته و موسیقی خوبی را هم ساخته؛ یکی را برای من ساخته که چپ‌گرا 
هستم و یکی را برای آن آقایی می‌سازد که با جپ‌گراها بد است و از سرمایه‌داری دفاع 
می‌کند. این دیدگاه‌ها ربطی به موسیقی ندارد. آن هدف‌ها نتیجه‌یی‌ست که از کلام 
می‌گيريم. تفسیر این نوع موسیقی بر اساس نوع موسیقی نیست. خودٍ موسیقیء در ات 
خود مبتذل نیست. ابنجا هدف است که داوری می‌شود. نه موسیقی» بستگی دارد شما 
موسیقی را برای چه هدفی به کار گیرید. ممکن است آن هدف مبتذل باشد و یا مطابق 
سلیقه شما نباشد. آن یک نوع داوری دیگری‌ست و نباید آن را به حساب موسیقی 
گذاشت؛ تا قیرانن نت که به هدف موسیقی و دیدگاه موسیقی مرتبط است. دیدگاهی که 
آهنگساز به کار می‌برد و برداشت شنونده است. این تحلیل خارج از مسأله است. من در 
مورد موسیقی مبتذل این گونه داوری نمی‌کنم. این داوری درباره‌ی هدف است. نه 

موسیقی. ربطی به ذات موسیقی ندارد. 

2۰ ۰ موسیقی یک وسیله است که بر حسب کیفیت فنی خودش هم می‌تواند مورد داوری قرار 
بگیرد. بر اساس آن کیفیت‌های فنی می‌گوییم که این موسیقی نازل است و آن موسیقی برتر 
است. نه بر اساس هدف موسیقی. پس به اعتبار اهداف» یک نوع موسیقی را محکوم کردن 
و موسیقی دیگر را پذیرفتن» دیدگاهی است که شما آن را نمی‌پذیرید. آیا استنباط من 
درست است؟ من با دیدگاه اوّل قضاوت می‌کنم. موسیقی را به اعتبار فنی ارزشگذاری 
می‌کنم» می‌سنجم و آن را درجه‌بندی می‌کنم. در سیاست گذاری اين نکته مهم است. فرض 
کنید که شما مسئول تلویزیون بودید؛ چه نوع موسیقی پخش می‌کردید و چه نوع موسیقی 
را پخش نمی‌کردید؟ مثلاً می‌گفتید نوع خاصی از موسیقی‌ست که احتمالاً جوانان گوش 
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می‌کنند و با آن می‌رقصند و شراب می‌خورند و در نتیجه آن را حذف می‌کردید؟ و یا 

می‌گفتید که چون این موسیقی. موسیقي نازلی‌ست آن را حذف می‌کردید؟ با کتام استدلال 

عمل می‌کردید؟ 
اولاً ما موسیقی نداریم که خاص شراب خوردن باشد و با آن شراب بخورند؛ افراه 
ممکن است با هر موسیقی شراب بخورند یا نخورند. این ربطی به موسیقی ندارد. 
موسیقی هرگز به شخص نمی‌گوید که برو شراب بخور یاکار دیگری بکن. خیر! موسیقی 
کارایی‌های زیادی دارد. موسیقی نگاه انسان را تعالی می‌بخشد. یک وقت باعث حرکت 
شما می‌شود. ممکن است در شما حالت سماع ایجاد کند. پا حالت رقص. یعنی گاهی 
موجب نشاط می‌شود. و یک وقت هم هست که این موسیقی تمام خستگی‌های فکری 
و جسمی را مرتفع می‌کند. ممکن است این موسیقی ما را به سرآغاز زمان ببرد. یا حش 
شکست و محرومیّت را ایجاد کند. خلاصه هزاران نوع از اين پیام‌ها در موسیقی وجود 
دارد. ممکن است که یک موسیقی در انسان‌های متفاوت. تأثیرات متفاوتی هم به جای 
بگذارد. پس باز بستگی به حال و هوای شنونده و برداشت شنونده دارد که خود آن 
هم باز در تأثیرگذاری موسیقی بر شنونده موّثر است. همه این عوامل در موسیقی 
و در رابطه‌ی انسان با موسیقی و رابطه‌ی جامعه با موسیقی وجود دارد. لذا هدف 
موسیقی به اعتبار شنونده‌هايش متفاوت است. به همین دلیل. بیشتر بر مبنای 


2۰ .. حالا فرض کنید شما مسئول تلویزیون بودید. آیا نوع موسیقی‌یی که پخش می‌کردید فقط 


سنتی بود یا اينکه شما سعی می‌کردید به سلیقه‌های مختلف اجتماعی پاسخ دهید. از 

طرفی, با تقاضای موسیقی عامه‌پسند مواجهید و از طرف دیگر نماینده‌ی موسیقی متعالی 

و موسیقی نخبگان هستید در اين موقعیّت چه تصمیمی می‌گرفتید؟ 
0 من سعی می‌کردم که برای همه آفراد جامعه موسيقي خوب آن نوع را پخش کنم. از 
موسيقي محلی گرفته تا موسیقی برای جوانان» کودکان و غیره... و از همه مهمتر این 
است که تهیه کننده و کسی که می‌خواهد موسیقی را پخش کند. باید با کاربردهای 
موسیقی آشنایی داشته باشد. یعنی از جهت موقعیّت زمان و موقعیّت اجتماعی بداند 
که الان چه نوع موسیقی را پخش کند. موسيقي صبح. ظهر یا غروب با هم تفاوت 
می‌کنند. تهیه کننده باید این را بداند. رادیو تلویزیون چون فراگیر است و شاید میلیون‌ها 


ار جد وه 
شنونده در آن واحد داشته باشد» پخش موسیقی در آن باید خیلی حساب شده باشد. 
اینجاست که تمام صاحبنظران باید نظر دهند. کسانی که دانش اجتماعی دارند یا 
دانش فرهنگی دارند و یا با تأثیرات پدیده هنری آشنا هستند. اگر من بودم 
سعی می‌کردم که همه نوع موسیقی را برای مردم پخش کنم؛ منتها نوع خوپ آن ره 
با کلام خوب. تا دیدگاه خوبی را به شنونده بدهد و در وآقع بهره‌یی عاید شنونده 
شود. تعصبی روی اين که حتماً بایستی سه‌گاه و چهارگاه و همایون و موسیقی ایرانی 
باشد ندارم. 

در سیاست. عده‌یی معتقدند که مبنای سیاست. تربیت است. یعنی نخبگان و 
سیاستمداران یا حاکمان باید جامعه را به سوی کمال و تعالی ببرند و مسئولیت تربیت 
اخلاقی جامعه را به عهده دارند. این دیدگاه هم وجود دارد که مردم می‌گویند شما 
نمایندگان ما هستید. ما می‌خواهیم راحت باشیم. می‌خواهیم راحت زندگی کنیم و شما 
هم وظیفه‌تان این است که اين امکان را برای ما فراهم کنید. هر وقت هم این آمکان را 
فراهم نکردید. باید جای خود را به کسانی بدهید که بتوانند این کارها را برای ما بکنند. 
منم ها ومیدا هسختت: آنهای که بالا هستنق هن گویت نت ما مندا هستا ما اضلا 
آمدیم شما را تربیت کنیم! این دو دیدگاه را در جاهای دیگر هم داریم. در دانشگاه هم 
داریم در علم هم داریم. می‌خواهم بگویم این دو دیدگاه را در هنر هم داریم. یعنی یک 
سری نخبگان هنری با هنر می‌خواهند مردم را تربیت بکنند. می‌خواهند رآهی به مردم 
نشان بدهند. مردمی هم هستند که می‌خواهند با این هنر» تفریح کنند و لذت ببرند. 
می‌خواهند موسیقی‌یی راگوش کنند که به این کار بیاید؛ یعنی مردم خواسته‌های 
متنوع دارند. 

هر کس در هر لحظه خواسته‌یی دارد. بحث این است که آیا موسیقی باید به شرایط 
روحی من خدمت کند يا من باید خود را در قالب اهداف موسیقی درآورم؟ موسیقی. 
کلاس درس من است یا در واقع» موسیقی در خدمت من است؟ اين اختلاف در غرب هم 
بوده است. می‌گویند موسیقی از ید کلیسا به این معنا در آمده است. موسیقی کلیسایی 
در موضع تربیت و ب_ مردم بود. بنابراین» چارچوب احکام دینی دور و بر موسیقی 
دقع عتوی اساسا ویدگی این این انیت هنیا اساسا هن شرفت است وان 
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امکان را هم فراهم می‌کند که مخاطب هم یک مخاطب فرد باشد. در این موسیقی که 
برای تربیت است هنرمند در چهارچوب تبلیغ یک ارزش متعالی. موسیقی تولید 
می‌کند و مخاطب هم باید خودش را از موضع مخاطب فردی بیرون آورده و در موضع 
یک سالك دراید که می‌خواهد سلوکی را انجام بدهد. حالا چه سلوک عقلی چه سلوک 
دینی, چه سلوک معنوی و همه اشکال آن. آما موسیقی مدرن می‌گوید هم هنرمند 
احساساتٍ روحی متنوع خودش را طرح می‌کند و هم شنونده اين امکان را پیدا می‌کند 
که به عنوان یک فرد با احساسات فردی خودش از موسیقی بهره ببرد. 

۰ ۰ بحث این است که موسیقی قرار است کدامیک از این اشکال را ایجاد بکند؟ آن معیارهای 
عالی یا پست و مبتذل بعضی وقت‌ها آدم را یاد قواعدی می‌اندازد که انگار پیشاپیش, 
موسیقی باید در خدمت آن قواعد عمل بکند. اما اين طرف که می‌ایستید. در واقع مخاطب 
با سلیقه‌ها و احساسات مختلف خودش و با موسیقی, باید در خدمت او باشد. هم هنرمند 
می‌تواند احساسات مختلفش را در موسیقی‌اش وارد کند. هم مخاطب حق دارد با 
احساسات مختلفش با موسیقی برخورد کند. اگر این‌گونه برخورد کنیم» آن وقت به نظر 
می‌آید که نمی‌شود این مرزها را قائل شد. 

انسان موجود نامحدودی‌ست. حدی ندارد. گوهر انسان» گوهری‌ست که می‌تواند 

نامحدود باشد و موسیقی هم هنری‌ست که نیاز به حد و حصر ندارد. اما اگر بگوییم ما 

این موسیقی را برای تو ارائه می‌کنیم» من این دیدگاه را دارم» تو هم باید بگویی که تو 
باید این نوع موسیقی و نه آن نوع موسیقی را برای من بزنی -و من هم نمی‌توانم به شما 
بگویم باید موسیقی من راگوش کنی. من مطابق با دیدگاه خودم موسیقی‌ام را ارائه 
می‌کنم و شما هم مطابق با نیاز و سلیقه‌ی خودت موسیقی راگوش می‌دهید. یکی دو تا 
هم که نیستیم! هم تعداد هنرمند زیاد است و هم تعداد شنونده. هر کس موسیقی 
خودش را انتخاب می‌کند. من این حق را دارم که از دیدگاهی دفاع و تبلیغ بکنم. شما 

هم حق دارید بگویید مزخرف است. من گوش نمی‌کنم. چون این حق برای همه است. 

نباید توقع داشته باشیم که من تولیدکننده. موسیقی را محدود کنم. من هم می‌توانم از 

موسیقی برای ترویج آندیشه‌ها و احساسات خودم استفاده کنم. ممکن است سلیقه‌ی 
من این باشد که بگویم موسیقی‌یی که به انسان خط فکری ندهد و او را به انديشه 
واندارد» به درد نمی‌خورد. این دیدگاه من است. من هم حاضرم این دیدگاه خودم - چه 


اعد که 


درست و جه نادرست و ترویج کنم و در ات موارد شنونده نمی‌تواند سازنده 
و عرضه کننده‌ی موسیقی را محدود کند. چون بالاخره هنرمند در ارائه کار هنری باید 
آزاد باشد. شیر بی بال و دم و اشکم نمی‌شود. ولی من برای دفاع از دیدگاه خودم سعی 
می‌کنم بهترین تولید را با بهترین کیفیت. ارائه کنم. 


2 .... پس معتقدید باید امکان فراهم باشد که همه نوع موسیقی تولید شود. با هر سلیقه‌یی 
که باشد؟ 

و بله! با هر سلیقه‌یی. 

2 .. وهرکس با هر سلیقه‌یی هم موسیقی خودش را انتخاب بکند؟ 


د بله! منتها توقع من شنونده از رادیو و تلویزیون يا من متخصص از رادیو و تلویزیون این 
است که تو بایستی متخصص داشته باشی» متخصص اجتماعی که با نیازهای جامعه 
آشنا باشد. نه اينکه فقط بسازند. منی که می‌خواهم آهنگ بسازم من که می‌خواهم 
تولید بکنم. بایستی با نیازهای جامعه اشنا باشم از جامعه بگیرم و برایش بسازم. مااین 
را می‌گوييم. ما می‌گوییم شما موسیقی را آلکی مصرف می‌کنيد. مثل پوشالی که لای 
ظروف چینی می‌گذارند. اين گونه از موسیقی استفاده می‌کنند. وقتی به عنوان پوشال از 
موسیقی استفاده کردی» کهنه هم هست. روزنامه پاره هم هست. اصلا معلوم نیست در 
روزنامه چه بود و کاری نداریم در روزنامه چه نوشته است. مهم این است که ظروف 

ما به تلویزیون می‌گوییم اصل برای تو آن ظروف است. اصل برای شما برنامه‌هایی 
است که می‌خواهید پخش بکنید. ما کار نداریم برنامه‌های شما خوب است با بد. ولی از 
موسیقی ما این گونه استفاده می‌کنید. از نوع پخش کردن موسیقی‌تان. از اينکه بی‌ربط 
پخش می‌کنید. معلوم است که نمی‌دانید چه پخش می‌کنید. نصفه پخش می‌کنید. 
سانسور می‌کنید. توهین می‌کنید. مشخص است که برایتان مهم نیست. حتا در روز دو 
تا برنامه‌ی نیم ساعته که خاص موسیقی باشد ندارید» یعنی برنامه‌یی که خود موسیقی 
برای خودش مهم باشد. پس هر نوع موسیقی که می‌خواهید پخش کنید با کیفیت‌ترین 
آن را پخش کنید و از آهنگسازان و نوازندگان و دیگر هنرمندان توانا بهره ببرید. 
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2۰ .۰ تجربه‌ی بیست ساله» نتیجه‌ی منفی داشته است. این تجربه نشان می‌دهد کسی که در 
عرصه‌ی موسیقی دنبال اعمال سلیقه است که یک نوع موسیقی تولید و شنیده شود. حتا 
اگر هدفش هم موسیقی عالی باشد. سرانجام به موسیقی مبتذل می‌رسد. یعنی چنین فرایندی 
نمی‌تواند موسیقی عالی تولید کند. 

ح بله! نمی‌تواند.نباید مردم را محدود کرد که فقط یک نوع موسیقی خاص راگوش 

کنند. باید همه نوع موسیقی باشد. هر کس خود انتخاب کند. 

و 2 ... ععنی عرضم این است که موسیقی عالی در شرایطی شنیده می‌شود که امکان تولید و شنیدن 
هر نوع موسیقی موجود باشد. در شرایطی که محدودیت‌ها به وجود می‌آید. نتیجه‌اش, در 
واقع چیزی جز رواج موسیقی مبتذل نیست. 

د انسان‌ها را نمی‌توان محدود کرد. نباید آزادی آنها راگرفت. انسان آزاد است, هر نوع 
موسیقی که می‌خواهد گوش کند حتا موسيقي مبتذل. ولی من به تهیه کننده می‌گویم 
تو موسیقی مبتذل برای مردم پخش نکن. خیلی از مردم نمی‌دانند چیست. شما 
سلیقه‌ی مردم را پایین می‌آورید. این موسیقی مبتذل راکه شما پخش می‌کنید» هیچ 
چیزی به شنونده نمی‌دهد. من نمی‌توائم به شنونده بگویم تو این موسیقی راگوش 
نکن, آن راگوش کن. ممکن است از روی خیرخواهی به او بگویم. ولی به عنوان تدوین 
یک سیاست برای موسیقی. باید استاندارد صدا و سیماء تهیه کننده و پخش کننده را 
بالا برد. من اگر کالایی دارم باید کالایم را خوب ارائه کنم. اوست که باید انتخاب کند که 
این کال مضرف بکتت با تکتت: این آرادی برای شتونده و مخاطب ابیت 

 .. 2۰‏ نزمانی که شما به صدا و سیما اعتراض کردید. در جواب گفتند که آقای شجریان دنبال این 
است که تلویزیون در انحصار موسیقی ایرانی باشد و فقط موسیقی سنتی ایرانی پخش 
شود. در حالی که موسیقی‌های دیگری هم هست. آنها هم باید پخش بشود. 

این حرف‌ها مغرضانه بود. کاملا مشخص است که من چنین نظری نداشتم. البته آنها 

عصبانی بودند. به همین خاطر به من تهمت می‌زدند؛ آنها آزادند هر چه می‌خواهند 

بگویند. مردم قضاوت خواهند کرد. مردم با شناختی که دارند درک می‌کنند که حق با 
کیست. حرف من این بود -و هست که اگر می‌خواهید موسیقی پخش کنید از هر نوعی 
که باشد, آن نوع خوب و با کیفیت را پخش کنید. دوم آنکه حقوق هنرمند را نادیده 
نگیرید. به حقوق معنوی و مادی هنرمند احترام بگذارید. بدون اجازه‌ی هنرمند. اثر او 


را دستکاری نکنید. حذف نکنید و بر روی آن تفسیرهای دلخواه و تصویرهای نامربوط 
نگذارید. همه حرف من این بود. ولی آنها سعی کردند این حرف را به یک اختلاف 
شخصی تبدیل کنند و بگویند شجریان با فلان هنرمند رقابت دارد. صداوسیما به جای 
این کار باید سیاست احترام به هنرمند را در پیش بگیرد. حقوق هنرمند و احترام به 
حقوق هنرمند. احترام به هنر است. من هیچ وقت از جایگاه هنری خود. هیچ هنرمندی 
۴ محکوم نمی‌کنم. بالاخره تمام خوانندگان حوبند. همه خواننده‌ها حتا آنهایی 
ارائه کنند. 
۰ ... استاد! دو نوار آخر شماء «شب وصل» و «معمای هستی» بیشتر حال و هوای موسیقی عهد 
قاجار را بیان می‌کند. آیا دلیل خاصی برای انتخاب این نوع موسیقی بوده است؛ آبا 
می‌خواهید در این سبک کار کنید؟ 
5 «معمای هستی» کنسرت مشترک من با آقای لطفی است. آقای لطفی. موسیقی عهد 
قاجار را می‌پسندد. ما می‌خواستیم با آقای لطفی همکاری هنری تازه‌یی را شروع کنیم 
و چون آهنگ تازه‌یی نبود. از ان بوع موسیعی استفاده کردیم. این نوع موسیفی. 
تخصص آقای لطفی است و تا اندازه‌یی من هم در ان موسیفی تخصص دارم. ولی به 
دلیل آنکه آهنگ‌های جدید و جذاب نداشتیم ووقت هم جهت تمرین گم بود, به 
آهنگ‌های قدیمی روی آوردیم. در ضمن. کیفیت کار آهنگ‌های قدیمی بسیار بالاست. 
به طوری که اگر با یک یا دو ساز هم ارائه شود» مورد پسند قرار می‌گیرد. آهنگ‌های 
قدیمی نیازی به ارکستراسیون به این شکل متعارف ندارد. سازبندی به آن شکل هم 
ندارد. حت با یک یا دو ساز و ی یک گروه پنج یا شش نفره می‌توان اجرای خوبی داشت. بر 
این اساس من با آقای لطفی این کار را ارائه کردم. 
29۰ ۰ در مورد شب وصل جه طور؟ 
بسیار توانایی‌ست و ایشان هم به شیوه‌ی قدما ساز می‌زنند. به همین دلیل. من 
آهنگ‌هایی از قدیم انتخاب کردم که به حال و هوای کاری ما نزدیکتر است... چند برنامه 
ضبط کرده‌ام؛ دو کار با ارکستر بزرگ است که با ارکستر سنفونیک اجرا شده است. یک 
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کار یک ساعته هم هست که بخشی از موسیقی خراسان است و برای اوّلین بار به شکل 
ارکستری از سازهای ایرانی و محلی ارائه شده است. بخشی از سازها محلی‌ست و به 
وسیله‌ی اساتید محلی نواخته شده است. به صورت ارکستر ایرانی‌ست و سبک آوازه 
که سبک کاملاً تازه‌یی‌ست و با کارهای دیگر من کاملا متفاوت است. تقریباً سه سال 
است که روی این نوار کار می‌کنيم. حتا من یک بار آواز آن را اجرا کردم» ولی حس کردم 
با سبک محلی فاصله دارد. دو سال فکر کردم و در مورد شیوه‌ی آواز آن کار کردم و بار 
دیگر آواز را تکرار کردیم. امسال کار آن به اتمام رسید و به زودی به بازار عرضه خواهد 
شد. خوب من هميشه به آینده توجه دارم و می‌خواهم کار تازه‌یی ارائه کنم؛ البته متکی 
را داشته باشیم. من اساتید گذشته را شاگردی کرده و شیوه‌های آنها را دریافته‌ام. 
می‌خواهم شیوه‌های قدیمی را که هنوز اجرا نکرده‌ام, اجرا کنم» تاکار گذشتگان. به 
عنوان سند و تاریخچه باقی بماند و از بین نرود. این یک بخش کار است و بخش دیگره 
کارهای تازه‌یی‌ست که ما باید ارائه کنیم که خوب این را باید با همکاری آهنگسازها 
عملی کرد.! 


۳ 


۱ مصاحه توسط نشریه راه نو حر داد ۷ شماره بت 


نشان پیکاسو هر چهار سال یک بار به هنرمند یا شخصیتی که 
فعالیّت‌های فرهنگی جهانی دارد و کارش از اصالت و خعموصیتی 
برخودار است. اهدا می‌شود؛ یهودی منوهین موسیقی‌دان بزرگ و 
نصرت فتحعلی‌خان» خواننده پا کستانی از جمله اشخاصی هستند که 
این نشان را دریافت کرده‌اند. نصرت فتحعلی خان در دوره قبل این 
نشان را دریافت کرده بود که دولت پا کستان پس از آن سروصدای 
زیادی در رسانه‌ها و مطبوعات با کستان به راه انداخت. 

[استاد محمدرضا شجریان ] 


رد 
۱ 


طّ شرح در بافت جایزه‌ی پیکاسو از زبان استاد زب 


نم _ 


اوایل شهریور ماه بود که آقای احسان نراقی از پاریس به من تلفن کردند و گفتند یونسکو 
شما را نامزد دریافت نشان پیکاسو کرده است و به همین منظور باید ۲۰ سپتامبر در 
برنامه‌یی که در یونسکو برگزار خواهد شد. شرکت کنید. چند روز بعد از آن هم آقای 
پروفسور صادقی» جراح قلب مقیم سوئیس با من تماس گرفت و این خبر را به من داد و 
در ضمن گفت: شما که قصد دارید به پاریس بیایید. چون همزمان با بزرگداشت خیام. به 
عنوان منجم. ریاضی‌دان و شاعر از سوی یونسکوست و من هم قرار است درباره مقام 
شاعري خیام و رباعیّات او صحبتی کنم. بسیار مناسب خواهد بود که کنسرتی به همین 
مناسبت در یونسکو برگزار کنید. 

به هر حال من هم پس از صحبت با اعضای گروه اوا و جلب موافقت آنان» پذیرفتم تا 
برنامه‌یی را به همین مناسبت در مقر یونسکو برگزار کنیم. در روز موعود هم آقای 
فدریکو مایور, دبیررکل یونسکو به روی صحنه آمدند و ضمن قرائت متن لوح» طی مراسمی نشان 
هنر پیکاسو را در حضور ایرانیان و خارجیان حاضر در سالن؛ به من دادند. 
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اصل متن به فرانسوی بود که ترجمه آن این است: «سازمان تربیتی و فرهنگی 
وعلمی ملل متحد (یونسکو) به پاس تلاش‌های محتدرضا شجربان در جهت 
موسیقی کلاسیک ایرانی و اشاعه آن به عنوان عامل گفت‌وگوی فرهنگ‌ها نشان مطلای 
اه نو اعطاف خلت اش توانه اف تا ریمض ست 
و منحصراً برای یک هنرمند ساخته می‌شود و سازنده آن که یک اسپانیایی‌ست آن را 
به شکل چشم پیکاسو توضیح داده است: چون چشم پیکاسو, دنیا را به شکل 
متفاوتی می‌نگریست. 

در پاسخ به صحبت‌های آقای مایور من هم متقابلاً از ایشان و سازمان بونسکو 
سپاسگزاری کردم و گفتم: «از شما سپاسگزارم که معنویت و فرهنگ کهن ایران‌زمین را 
شایسته دریافت نشان یونسکو دانسته‌اید و بنده را به نمایندگی از هنرمندان وکسانی که 
برای فرهنگ ایران خدمت کرده‌اند» برگزیده‌اید. این نشان به من تعلق ندارد» بلکه نشان 
قدردانی از هنر» معنویت و تمام استعدادهای ایرانی‌ست و من به نیابت از تمام 
صاحب‌هنران ایرانی» از شما تشکر می‌کنم.» به هر حال ما هر چه داریم از اساتید و مردم 
خوبمان داریم و من به نمایندگی از آنان» این نشان را دریافت کردم. پس از آن هم 
کنسرتی را در ماهور و افشاری اجرا کردیم که بخش عمده آن مبتنی بر رباعیّات خیّام 
بود که با استقبال حاضران مواجه شد. 

این نشان هر چهار سال یک بار به هنرمند يا شخصیتی که فعالیت‌های فرهنگی 
جهانی دارد و کارش از اصالت و خصوصیّتی برخودار است. اهدا می‌شود؛ یهودی منوهین 
موسیقی‌دان بزرگ و نصرت فتحعلی‌خان. خواننده تا کنشان. از جمله اشخاصی هستند 
که این نشان را دریافت کرده‌اند. نصرت فتحعلی خان که متأسفانه ده سال پیش 
درگذشت. در دوره قبل این نشان را دریافت کرده بود که دولت پاکستان پس از آن 
سروصدای زیادی را در رسانه‌ها و مطبوعات پاکستان به راه انداخت. حتا ببعضی از 
رسای جمهوری که فعالیّت‌های فرهنگی و هنری شاخصی در سطح جهان انجام 
داده‌اند نیز این نشان را دریافت کرده‌اند. به هر حال این نشان برای هر هنرمندی از نظر 


ید 
هنری و معنوی بسیار ارزشمند است. چرا که بالاترین نشان فرهنگی بین‌المللی‌ست که 
از سوی یونسکو به هنرمندان جهان اهدا می‌شود. 

آنچه که بیش از همه برای من خوشحال‌کننده است آن است که عده‌بی اهل دل 
به صدای من گوش می‌کنند و از آن لذت می‌برنده و همین, بالاترین سعادت من 
است. وفتی می‌بینیم که پس از سال‌ها زحمت و خدمت برای هنر این سرزمین» 
گروهی پیدا می‌شوند تا قدرشناسی کنند» خستگی‌ام برطرف می‌شود. حال این موضوع 
از سوی سازمان بین‌المللی باشد یا مردمی که با تحمل زحمات و مشکلات فراوان 
به کنسرت‌ها می‌آیند تااز آن استفاده کنند. تمام اینها موجبات خوشحالی مرا 
فراهم می‌کند.؛ 


0 


) استاد شجریان همشهری» ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹ 


اساتیدی که از طریق صفحات و نوارهایشان به من آموختند می‌توانم از اقبال السلطان» 
طاهرزاده» قمرالملوک وزیری, ظلی» بنان و تاج اصفهان.. نام ببرم که همگی در کار من تأثیر 
گذاشته‌ند. اما اساتیدی را که بخت درک حضورشان را داشته‌ام, اسماعیل مهرتاش, احمد 
عبادی» نورعلی‌خان برومند» عبدائه دوامی و فرامرز پایور بوده‌اند. در موتیف‌ها و 
جمله‌پردازی‌ها و انتخاب و اتصال موتیف‌ها و جمله‌ها بیشترین استفاده را از تار استاد 
جلیل شهناز برده‌ام. در بیان کلمات و موسیقی و شعر و دکله و تحریرها بیشترین استفاده 
را از طاهرزاده و بنان بردهم. اما نمی‌توانم از تنها استادی که سال‌ها زیر نفوذ و تأثیر 
متعالی او بوده‌ام, یاد نکنم. از زنده‌یاد «دادبه» که برگ سبز ۱۱۵ همراه با سنتور ورزنده از 
او به یادگار مانده است.. او به من آموخت که هر پدیده از جهان مردمی را چه گونه 
بشناسم. چه گونه به گوهر مردم سرزمینم پی ببرم و چه گونه آنها را به کار گیرم. 

[استاد محمدرضا شجریان] 


جد من و جهل‌ودو هزار هکتار زمین ع اب 

جد من یعنی پدربزرگ پدرم اهل طبس بود. علت کوچ او را به مشهد که به اتفاق 
برادرش صورت گرفت - نمی‌دانم. 

همین‌قدر می‌دانم که چهل و دو هزار هکتار زمین از خود برای سه پسرش باقی 

گذاشت. یکی از این سه پسر پدربزرگ من. حاج علیاکبر بود که دو پسر و دو 


دختر داشت ۱ 


وضع علیاکبر برادر بزرگ بدر ی که ما ره ی 
پدربزرگ هر آنچه داشت. از ملک و زمین و آب» همه را وقف اولاد کرد. وقتی پدربزرگ 


مرد. او (حاج علیا کبر عموی من) بیست و چهار سال داشت. عمه سلطنت خانم پانزده 


,ِ( دفتر هر شماره‌ی ۵ اسفندماه» کالیفر نیا. 


ار + ی 


ساله بود. مرحوم پدرم حاج‌آقامهدی دوازده سال داشت و عمّه جان زهرا سلطان نه 
ساله بود. بنابراین» اختیار در دست آرشد اولاد (حاج علی! کبر) بود. او هم در جوانی اهل 
۳۳ 9 تست ۳ اعیان 9 اشراف بود. اهمل ضیافت و میهمانی‌های باشکوه و بساط طرب. 
پسرعموی پدرم حاج محمد علی آقای رحیم‌زاده. که بیشتر اطلاعات خانوادگی من 
آن سال‌ها به مشهد آمد» متعلق به او بود. دنیا به کام جنگ جهانی اوّل فرو می‌رفت 
و علیآقا هم املاک پدری را به آتش عشرت‌طلبی می‌سوخت. ۱ 


آواز خوش بدربزرگ ی 
پدربزرگم مردم‌دار و نیکوکار بود. با یک سفره‌ی هميشه باز و بانی چند حمَام و مسجد و 
آب انبار.. پدربزرگم صدای خوب و رسایی داشته است. پسر عموی پدرم تعریف 
می‌کند» وقتی می‌خواند. آوازش به قدری زیبا و چهچهه‌اش به قدری جذاب بود که 
بلبل‌ها لابه‌لای شاخسار درختان خیمه می‌زدند و غوغایی به با می‌کردند!" 


در سال ۱۳۱٩‏ در مشهد به دنیا آمدم و دارای پنج فرزندم به نام‌های: افسانه, فرزانه. 


مزگان همایون و رایان. " 


شروع هر برنامه‌ یی با تلاوت من 1 
درست در بحبوحه‌ی آن سال‌ها (جنگ جهانی) بود که من شهره‌ی عام و خاص بودم 
و در همه مجامع بزرگ مذهبی, يا سیاسی حضور داشتم و هر برنامه‌یی با تلاوت من 
ارقرات اضار نک 7 


۱) دفتر هنر» شماره‌ی ۱۵ اسفند ۸۱ کالیفرنیا. 
راهن یارزو ۱۵ تلد | کال هر یا 
۳ مجله روزهای زندگی» شماره ۹۵ سال ۱۳۷۸ 
۴ همان. 


فصل موم ماهبا سا آوز ان ۸ ۹۵ 
جنگ جهانی دوم و... عاثبت‌گرابی بدر ی 

ترکش جنگ دامن همه راگرفته بود و پدر هم از این قاعده مستثنی نبود. اوضاع 
اقتصادی مردم آشفته شد و کسب و کار هم رو به کسادی گذاشت. ناامنی بیداد می‌کرد 
و فقر وگرسنگی گریبانگیر همه شد. خیاطی پدر هم در آن هرج و مرج و ناامنی و فقر 
ناشی از جنگ در امان نماند و دزدی» شبانه هر چه بود و نبود» همه را به تاراج برد 
و دست پدر از زمین و آسمان کوتاه شد. از خیر خیّاطی برای هميشه گذشت و همان 
دکان را به یک بنگاه معاملات ملکی تغییر داد. می‌گفت: «قسمت ما هم همین بود که از 


مال دنیا سهمی نداشته باشیم. باید در فکر آخرت بودا»! 


راه من و راه بدر مک و ی میب 
پدرم که استاد القزاء بوده مرا از بچگی به جلسات قرآن می‌برد و من در آن جا قرآن 
خواندن را نزد او یاد گرفتم. پدر آواز می‌دانستند. ولی دلشان نمی‌خواست من آواز 
بخوانم. بیشتر همان قرائت قرآن را اکتفا می‌کردند. ایشان می‌خواست من هم همان راه 
را دنبال کنم. در دوران طفولیت و نوجوانی» قرائت قرآن را نزد پدر فراگرفتم. ولی از 


۰ بل , ] .۰ ‌ُ ۰ ۳۹ ۲ 
دوران دبیرستان دیگر آواز را شروع کردم دور از چشم پدر. 


بدر راه عمو را نرفت و 
هر چه عمو کرد بابا نکرد. صدای خوشی که از پدر به ارث برده بود. باعث شد یک چند 
آواز بخواند. بابا صدای پرطنین و رسایی داشت. اما خیلی زود مسیر صدا را به سمت 
قرائت قران تغییر داد. آواز را رها کرد و همه وجودش را وقف قرآن و تلاوت آن نمود. باب 


۳۹ ط 6 2 اج / ۰ ۳ ۳ ۳ 
در مشهد شهره‌ی آفاق بود و شاگردان فراوانی تربیت کرد. 


۱( دفتر هر شماره‌ی ۵ اسفندماه. کالیفر نیا. 
6 مصاخبه با قبکه‌ی تلویوبرنی تعارم از کتون 
۳ همان. 


ار ءه که 


کودکی و شهرت در صوت خوش 9[ 
در دوازده‌سالگی همه مشهد مرا به صوت خوش می‌شناخت... ۱ 


توفیق شنیدن برنامه‌ی « کل‌ها» و «ساز تنها» ۲۳ 
ما در خانه رادیو نداشتیم. چون حرام بود و من به ندرت به رادیو دسترسی داشتم. مگر 
گاهی که در خانه اقوام و دوستان به رادیو گوش می‌دادم. خب. رادیو آوازهای خوبی 
پخش می‌کرد. من دوست داشتم بتوانم اغلب به رادیو گوش کنم. اما این امکان وجود 
نداشت واگر پیش می‌آمد» بسیار کوتاه بود. آما بعدها در محیط شبانه‌روزی دانشسرا این 
امکان را یافتم که برنامه «گل‌ها» و «ساز تنهاء را بشنوم. 

شنیدن این دو برنامه؛ موجب شد که من به تمرین آواز هم بپردازم. البته بعدها دبیر 
موسیقی ما آقای جوان, که یادش بخیر! راهنمای بسیار خوبی برای من بود. اما تعلق 
خاطر یک دوست به صدای من و سماجت او باعث شد که من مسأله را جذی‌تر تلقّی کنم 
چون بیشتر به ورزش و بخصوص به فوتبال خیلی علاقه‌مند بودم. اما ابوالحسن (کریمی) 
اصرار داشت من بیشتر وقت خود را صرف آواز خواندن کنم؛ چون معتقد بود که من 
صدای بسیار خوبی دارم و اگر کار کنم آوازخوان خوبی خواهم شد... در دانشسرا بودکه با 
ابوالحسن دوست شدیم. خودش هم صدای خوبی داشت و معمو لا در محیط خوابگاه در 
وقت استراحت برای بچه‌ها آواز می‌خواند و از من هم می‌خواست که آواز بخوانم. من 
معمولاً طفره می‌رفتم. اما او اصرار می‌کرد. من هم چاره‌یی نداشتم جز اینکه بخوانم 
و برای اینکه بهتر بخوانم بیشتر به برنامه گل‌ها گوش می‌کردم و با دقت گوش می‌کردم 
که بتونم با بچه‌ها دست و پنجه نرم کنم. اما تمرینات واقعی, جی و سازنده‌تر در دوران 
معلمی در خارج از شهر, که فرصت و فراغت بیشتری داشتم. در همان رادکان پیش آمد. 
اغلب اوقات به کوه می‌زدم و تکنیک و متد را با سلیقه‌ی خودم تجربه و تمرین می‌کردم و 
صداهای گونا گون. تحربرها و چهچه‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دادم. ابوالحسن 


6 دفتر هر شماره‌ی ۱۵ اسفندمای کالیفرنیا. 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران ٩۷‏ ۸ 


کریمی هم به عنوان معلم به اردکان آمد. از قضا با خود یک سنتور آورد که بنوازد. اما او 
هم مثل من مطلقاً چیزی از سنتور نمی‌دانست. در حالی که هر دو اشتیاق داشتیم از 
رمز و راز آن سر دربیاورم. شب اوّل که سنتور را باز کرد. دیدم هر سیمی یک صدا 
می‌دهد. با بدبختی و سرسختی هر طور که بود آن را کوک می‌کرديم. آن زمان‌ها خانم 
پوران آهنگی خوانده بود که دوست من به آن خیلی علاقه داشت: «ای سیمین برم عشوه 
مکن» در دستگاه شور. خوب. اوّل ابوالحسن زد. خیلی زد. من هم ترغیب شدم مضراب 
دستم بگیرم و ببینم می‌شود زد یا نه؟ دیدم عجب کار مشکلی‌ست! آن شب بعد از یکی 
دو ساعت. ابوالحسن خسته شد و خوابید. اما من تاگرگ و میش صبح نشستم و تمرین 
کردم. ان فذن تمرنن کردم تا توانستم آهنگ را دست و پا شکسته اجراکنم. اما آنچنان 


شش ساله که بودم در یک محفلی قرآن خواندم» در آن جا آقایی بود که به من هدیه‌بی 
داد. آن هدیه را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم و همچنین اوّلین باری که به مدرسه رفتم 
سوره‌یی از قران را خواندم و بسیار مورد تشویق قرار گرفتم و این روز را همیشه به 


یاد دارم" 


ماجرای ساخت سنتور و جوب توت خشک قدیمی 7 ۳ 
من یک سنتور مشقي خیلی بد داشتم و تصمیم گرفتم یک سنتور خوب بسازم» چون 
کمی نجاری می‌دانستم. بعد از تکمیل ابزار و وسایل نجاری, به دنبال چوب توت خشکِ 
قدیمی همه کاروانسراها و چوب‌فروشی‌های مشهد را زیرورو کردم تا سرانجام یک باربر 
چوب‌فروشی گفت یک الوار پهن توت از بیست سال پیش در قسمت عقب انبار زیر 


چوب‌ها سراغ دارم. به او گفتم اگر آن را پیدا کند انعام خوبی از من خواهد گرفت. به 


,( دفتر هنر؛ شماره‌ی ۵ اسفندمای کالیفر نیا. 
۲( محله روزهای زندگی. شماره ۹۵ ال ۷۸ 


لو ده کی 


اتفاق, یکی دو ساعت چوب‌ها را زیرورو کردیم و بالاخره آن را یافتیم. واقعاً کهنه بود. 
پنج تومان به او انعام دادم. الوار را بغل کردم و به یک چوب‌بری رفتم و مطابق اندازه‌ها 
بربدم. حالا باید فکری به حال گوشی‌ها می‌کردم» چون در آن روزگار در مشهد کسی 
گوشی سنتور نمی‌فروخت. لاجرم مجبور شدم صد عدد میخ نمره‌ی شش بخرم و آنها ر 
با سوهان دستی درست کنم. مشکل تنها ساییدن آنها با سوهان نبود. باید یکنواخت 
ساییده مي‌شدند. خدا می‌داند چه‌ها کشیدم. دوازده خرک هم برای آن ساختم. با 


اینکه در مورد پل‌گذاری سنتور تجربه نداشتم. اما صدای دلنشینی داشت و من 
شیفتگی خاضی به آن پیداکردم. بعدها تصمیم گرفتم برای اینکه صداها یکدست 
و موزون‌تر بشوند پل‌گذاری آن را عوض کنم. دوبار صفحه‌ی زیر را برداشتم و پل‌ها 
را تغییر شکل دادم و جابه‌جا کردم. بار سوم برای خشک شدن چسب‌هاء آن راکنار 
دیوار در پشت بخاری قرار دادم بچه‌ها به خاطر گرمای بیشتر» شعله بخاری را زیاد 
کرده بودند. در نتیجه صفحه‌ی روی آن شکاف عمیقی برداشت و متأسفانه دیگر 
قابل استفاده نبود! اما ذره‌یی از اراده‌ی من برای ساختن سنتورهای دیگر کاسته 
نشد. بخصوص علاقه‌مند بودم در پل‌گذاری سنتور برای ایجاد صدای خوش‌تر 
و موزون‌تر تحقیقات بیشتری انجام دهم و به نتایج مطلوب‌تری دست یابم. 
و خوشبختانه به نتایج قابل توجّهی هم رسیده‌ام و در نظر دارم در آینده تجربیات 
خود را در کار پل‌گذاری‌های گوناگون که روی سنتورهای مختلف انجام داده‌ام. به 
صورت کتاب یا جزوه منتشر کنم.! 

۰ سر سفره‌ی عقد و 
بیست ساله بودم که در دهات خراسان به معلمی پرداختم. یک سال بعد با دختری که 
معلم دبستان بود. ازدواج کردم. ۲۱ مهرماه ۱۳۴۰ بود که با خانمگل‌افشان سر سفره عقد 


1 ۳ 2 


6 دفتر هنره شماره‌ی ۵ اسفندماه. کالیفر نیا. 
۲( دفتر هر » شماره‌ی ۱۵ اسفند ماه کالیفر نیا. 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران ( ۹۹٩‏ با 


افتخار من فرز ندانم 9[ 
افتخار می‌کنم که چنین فرزندانی دارم و آنقدر که به فرزندانم افتخار می‌کنم به هنرم 
نمی‌کنم. یک ناخن خانواده‌ام را با تمام هنرها عوض نمی‌کنم!! 


نحات از مرگ حتمی! 7 
سال ۴۴ بود که به شدت زمین خوردم و سه دنده‌ی طرف راستم به داخل شکست. 
حالت خفگی شدید به من دست داده بودء قادر به تنفس نبودم. به کمک همسر و مادرم 
به اتاقی منتقل شدم و بلافاصله به سراغ آقای افتخاری رفتند که بهترین شکسته‌بند 
مشهد بود. دقایقی نگذشته بود که خودش را به بالین من رساند. معاینه‌یی کرد و گفت: 
لزومی ندارد به بیمارستان انتقالش دهید. برایم چند لیوان بیاورید. آنها را بر محل 
شکستگی می‌چسباند و با شدت تمام پس می‌کشید. بعد از چند بار که این کار را تکرار 
کرد. دنده‌ها را بیرون کشید و نفسم راحت شد و از مرگ حتمی نجات پیدا کردم... شانس 
بزرگی داشتم که آقای افتخاری زود رسید وگرنه نرسیده به بیمارستان خفه می‌شدم! 
بعد از این حادثه بود که ریه‌ام به شذت صدمه دید و تا یک هفته به سختی نفس 
می‌کشيدم. اما کم‌کم بهتر شدم. تا شش ماه نه می‌توانستم آواز بخوانم و نه ورزش کنم 
و نه تا یک سال -نفس عمیق بکشم. تا اينکه سرانجام به حالت عادی برگشتم. ۲ 


محدودیت در تولید نوار و محوّز کی 2 
در بیست ساله‌ی اخیر محدودیت‌های زیادی برای موسیقی به وجود آورده‌اند. مثلا 
یادم هست که هر ۱۸ ۱۷ ماه یک مجوز به من می‌دادند. آیا موسیقی من موسیقی بد 
و مبتدل بود؟ در صورتی که خودشان همیشه از من به عنوان نمونه و شاخص نام 
می‌بردند. این گونه نبود که فقط موسیقی مبتذل محدود شده باشد. بلکه به طور کلی 
موسیقی با محدودیت روبه‌رو بود. به عنوان مثال تولید نوار با محدودیت روبه‌رو بود. 
6 محله روزهای زندگی. شماره ۵ تال 1۳۷۸ 


۲ روزنامه‌ی اطلاعات, سال ۵۶ مصاحبه توسّط ابراهیمیان. 
۳( نشریه راه نون خر داد ۷ شماره ئ 


ام ... کی 


مشکلات اداره‌ی ز ندگی در 3 
از همان ابتدای زندگی مشترک. بدون اينکه پدرم حتا یک ریال به مراسم ازدواج و یا 
بعد از آن کمکی کند. خودم همه چیز را روبه‌راه کردم و به خاطر می‌آورم برای 
پرداخت بدهی‌های عروسی‌ام گاهی شب‌ها تا صبح برای مغازه‌ها و شرکت‌ها و غیره 
تابلو می‌نوشتم و در ساختن حروف با برنج و مس و آلومینیم تجربه‌ی زیادی کسب 
کرده بودم و از درآمد آن زندگی‌ام را اداره می‌کردم تا بدهی‌ها را پرداختم. البته 
همسرم خیلی با من همراه بود و بااکمک او بر مشکلات مالی یک زندگی بسیار محقر 


ی ۱ 
پیرور سدیم. 


مادرم تأثیری شگفت در تربیت همه فرزندانش داشته است؛ بانویی فهمیده. مدیر 


و مدبر که با دست خالی زندگی تقو اوقت گرگ 


از بنج -شش سالکی شروع کردم .... 0[ 
شاید بتوانم بگویم که از سن پنج شش سالگی شروع کردم و از دوازده سالگی 
همه مرادر شهر مشهد می‌شناختند. چون پدرم هم در این زمینه استاد 
بودند. گوشه‌های ایرانی را هم رفته‌رفته از ايين طرف و آن طرف می‌شنیدم 
و آشنا می‌شدم. در اصل فراگیری گوشه‌های موسیقی ایرانی را از آن زمان شروع کردم 
و در هجده سالگی دیپلم گرفتم و معلم شدم وبه خارج از شهر رفتم. از همان 
زمان تعلیمات آواز را به طور جدی شروع کردم. قبل از آن هم" چندین برنامه در 


۱۳ 
رأدیو داشتم. 


۱) روزنامه‌ی اطلاعات. سال ۵۶ مصاحبه توسّط ایراهیمیان. 

۲۳ دفتر هنر. شماره‌ی ۱۵ اسفندماه کالیفرنیا. 

۳ یعنی حدود ۴۲ ۴۳ سال پیش اوّلین برنامه‌ام را اجرا کردم تا ۲۵ سالگی. یعنی از سال ۴۵ که به تهران آمدم... 
۴ فصلنامه‌ی میراث ایران» شماره‌ی پاییز ۰۱۳۸۰ ص ۷۳ جاپ آمریکا. 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران / ۱۰۱ ۸ 


در رشته قرائت قرآن در کودکی پدرم استاد من بود و در دوران نوجوانی یعنی چهارده - 
پانزده سالگی یکی از دوستان پدرم گهگاه یکی -دو آواز به من یاد داد. بعد دیگر خودم از 
رادیو استفاده می‌کردم. تا اينکه به تهران آمدم. در ابتدا خدمت آقای مهرتاش رفتم. بعد 
از آن» پیش استاد عبدا... خان دوانی و استاد برومند رفتم و برای موسیقی‌های عرفانی و 
دشتستانی در خدمت استاد دادبه بودم و در کنار اینها خودم مانند شیوه‌های خوانندگان 
قدیم کار کردم. از نوازنده‌ها و سازها خیلی استفاده کردم بخصوص از ساز استاد شهناز 
خیلی استفاده کردم و حالت‌هایی را هم از آقای بدیعی فراگرفتم. و بیشتر به شیوه 
استادانی چون بنان. ظلی. اقبال سلطان. تاج اصفهانی و سید حسین طاهرزاده کار کردم. 
یک مقدار هم روی آوازهای قمر کار کردم اینها شیوه‌هایی بود که در کار آواز 
استفاده کردم. البته برای بادگیری به طور حضوری خدمت این اساتید نبودم بلکه 
از روی نوارهایشان آموختم.! 

انجمن بیروان قرآن.. و 
از دوازده تا هجده سالگی عضو انجمن پیروان قرآن بودم که با کوشش حاج علیاصغفر 
عابدزاده تأسیس شده بود. مردی نیک که خیرخواه مردم بود و باورهای مذهبی عمیق 
داشت و بناهای دوازده گانه‌ یی به نام ائمه ساخته بود. در این بناها که از «مهدیه» آغاز و به 
«علویه» ختم می‌شد. شا گردان زیادی در دوره‌ی دبستان تحصیل می‌کردند و به 
فراگیری خواندن و نوشتن درس‌های دبستانی و بخصوص دروس اسلامی 
می‌پرداختند. این مدارس غیر دولتی بودند. در حالی که من در مدارس دولتی درس 
می‌خواندم. اما به خاطر شهرت و توانایی‌ام در تلاوت قرآن. از نگاه آنان تافته‌ی 
جدابافته‌یی بودم به گونه‌یی که مرا چشم و چراغ آنجا می‌دانستند! خواندن اذان ظهر 
و غروب که از بلندگوهای مهدیه پخش می‌شد با من بود. به علاوه مناجات‌های سحری 


06 مححله روزهای زندگی. شماره ۵ تال 1۳۷/۸ 


۳ 


ماه‌های رمضان را نیز به عهده داشتم که از طریق بلندگوهای گوشخراش مهدیه آرامش 
و آسایش اهل محل را سلب می‌کردم!! 


درس و مشق مدرسه و تلاوت قرآن و( 
پدرم و دوستان» آن چنان مرا در جلسات و تلاوت‌ها غرق کرده بودند که به طور 
کلی درس و مشق مدرسه را فراموش کرده بودم. یعنی نمی‌رسیدم که درس بخوانم... 
دو سال مردود شدم... هشتم و یازدهم... بله! من در امتحانات ششم ابتدایی شاگرد 
فا 


راهم را خودم بر گز یدم ی و وی 
مشوق اصلی‌ام البته در رشته فرائت قران پدرم بودند که بزرگترین مشوّق من بودند 
و همیشه. بخصوص در جلساتی که تدریس می‌کر دند» در کنار ایشان بودم. بعدها هم که 
بزرگتر شدم. در دبیرستان دوستان و اطرافیان خیلی تشویقم می‌کردند. به صدای من 
کشش درونی‌ام موثر بود تا تشویق دیگران. آما تشویق‌ها بی‌تاثیر هم نبود. ولی راهم را 
خودم انتخاب کردم. بدرم اصلاً علاقه‌مند نبود که من به دنبال موسیقی بروم و به شدت 


۳ 7 ۱ رش ۲۳ 
مخالف موسیقی بود و آن را حرام می‌دانست. 


ورود به تهران و امتحان شورای موسیقی رادیو ی 
سال ۳۵ بود که دوستم ابوالحسن کریمی اصرار کرد برای شرکت در امتحان شورای 
موسیقی رادیو به تهران برویم. فردای آن روز به اتفاق به تهران آمدیم و به محض 
ورود» میدان ارگ را نشانه گرفتیم. مسوول اطاقک نگهبانی نه تنها ما را تحویل نگرفت 
و پاسخی نداد. بلکه عملا ما را رد کرد. روز بعد. ابوالحسن گفت: برویم» امروز 
۱) دفتر هن شماره‌ی ۱۵» اسفندماه» کالیفرنیا 


۲ همان. 
۳ مجله روزهای زندگی» شماره ٩۵‏ سال ۱۳۷۸. 


فصل دوم همه با استا آوز بان ۸ ۱۰۳ 
ترفندی خواهم زد! من رغبت چندانی نشان ندادم. اما ابوالحسن اصرار کرد. 
خوشبختانه مأمور اتاقک نگهبانی و اطلاعات به او نزدیک شد و در گوش او چیزهایی 
گفت و بلافاصله دیدم که بلند شد و به ما گفت بروید داخل. 
از حیاط گذشتیم. پله‌ها را بالا رفتیم» اداره‌ی موسیقی را هم پیدا کرديم. اما حدود 
نیم ساعت ما را مثل توپ پینگ‌پنگ به در و دیوار زدند. بی‌آنکه پاسخی بدهند! من 
خسته شدم. محیط آنجا را با فضای روحی خودم بیگانه یافتم. به ابوالحسن گفتم از خیر 
رادیو بگذر بگذار برویم. اما او گفت: شجر! چرا نباید صدای تو از رادیو ایران پخش شود؟ 
کمی تحمل داشته باش و صبوری کن. بگذار به عهده‌ی من. ما برای همین مقصود به 
تهران آمدیم. کار دیگری نداریم. 
سرانجام راهی برای نام‌نویسی و شرکت در امتحان پیدا کردیم و گفتند: شورا 
روزهای سه‌شنبه تشکیل می‌شود. ساعت ده صبح سه‌شنبه اینجا باسید. سه‌شنبه 
موعود فرا رسید. اتاق شورا میز کنفرانس بزرگی داشت و حدود دوازده سیزده نفر 
اعضای شورا نشسته بودند. آقای مشیر همایون شهردار شورا بود. آقایان حسنعلی ملاح 
و علی تجویدی. مختاری و دیگران بودند. گفتند: «بیاتِ ترک» بخوان؛ من هم از مایه بلند 
دو -سه بیتی خواندم و در مایه «بم» فرود آمدم. آقای ملاح گفتند: می‌توانی ضربی 
بخوانی؟ گفتم با شعر دیگری بخوانم؟ گفتند: بخوان. خواندم. بعد آقای تجویدی 
پرسیدند: شما تصنیف هم می‌خوانی؟ من چون تصنیف خواندن را دوست نداشتم 
و دون شأن آواز می‌دانستم. با لحن بسیار جذی گفتم: «ابدآا» امتحان تمام شد و بیرون 
آمدم. دوستم که پشت در ایستاده بود گفت: بار اللّه شجر! محشر کردی! ممکن نیست 
تو را قبول نکنند. از دفتر پرسیدم که کی جواب امتحان را خواهند داد؟ گفتند معلوم 
نیست. شما دو هفته‌ی دیگر مراجعه کنید. شاید جواب بدهند. ما هم برای یک هفته به 
تهران آمده بودیم و بودجه‌ی کافی نداشتیم. به آبوالحسن گفتم: اینها جواب‌بده نیستند. 
بیا برگردیم. اگر می‌خواستند در همان موقع قبولي مرا اعلام می‌کردند. از این گذشته. 
آقای تجویدی هم که حتماً از جواب منفي قاطع من در مورد خواندن تصنیف خوشش نیامد. 


۱.۴ که 

در هر حال من خوشبین نیستم. در مشهد هم کلی کار دارم. سفارش تابلوهای برنجی و 
کارهای دیگر, باید برگردم و به کارهایم برسم. گفت: ای بابا... تو از روز اول از تهران 
خوشت نیامد. اما جای تو همین جاست. مشهد که جایی نیست. ابوالحسن این را خوب 
فهمیده بود. برای اینکه مرا به ماندن متقاعد کند گفت: من از فردا راه می‌افتم و از 
مغازه‌های تهران برایت تعدادی سفارش می‌گیرم که همین جا کار کنی و هزینه اقامتت 
را هم تأمین کنی. در عالم دوستی موجود غریبی بود. گفتم شاید نتوانستی سفارش 
بگیری. گفت تا سفارش نگیرم دست‌بردار نیستم. همین جا در تهران می‌مانیم. خرجي 
خود را درمی‌آوریم و منتظر می‌مانیم تا رادیو جواب بدهد. همّت عجیبی داشت. بعد از 
چند روز پیاده‌روی در خیابان‌های تهران و تحمل خستگی و گرمای تابستان» سرانجام 
تعدادی سفارش برایم گرفت که به جای حروف برنجی, با پلاستیک و طلق بسازم. و به 
این ترتیب توانستیم ون را در تهران اداره کنیم. بعد از یک ماه رفتیم 
که جواب قطعی بگیریم. گفتند: «فعلاً رادیو بودجه ندارد که خواننده استخدام کند.» 
و 
شما درباره‌ی خوب و بد صدای ایشان نظری ابراز نکرده‌اید که ما تکلیف خود را بدانیم. 
کارمند دفتر گفت: به من ربطی ندارد. من که شورا نیستم. گفتم: ابوالحسن! این قدر 
جوش نزن بیا برویم. دنیا که به آخر نرسیده. فعلا بچه‌هایمان در مشهد منتظرند بیا 
برگردیم. سال دیگر می‌آییم.! 


علت ورود به دانشسرای مقذماتی............. 0 
پدر دنیا را رها کرد و به همین دلیل در کسب وکار موفقیّتی حاصل نکرد. چون همه وقت 
خود را صرف نماز و مسجد و جلسات قرآن می‌کرد. از من هم یک مومن تمام‌عیار 
ساخته بود و علاقه‌یی هم به تحصیلات من نشان نمی‌داد. اوضاع اقتصادی او هم که 
پریشان بود و قادر به تأمین مخارج تحصیل من نمی‌شد. بنابراین علی‌رغم میلم مرا که 


) روزنامه‌ی اطلاعات. سال ۵۶ مصاحبه توسط ابراهیمیان. 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران / ۱۵ ً 


رشته‌ی طبیعی می‌خواندم به دانشسرای مقدماتی فرستاد تا از امتیاز ماهیانه ۷۵۰ 
ریالی آن به عنوان کمک‌هزینه‌ی تحصیلی برخوردار باشم. ۱ 


سیاوش بیدکانی! 0( 
پدرم اگر متوجه می‌شد که رشته موسیقی را دنبال می‌کنم هزار مشکل برایم ایجاد 
می‌کرد. به همین خاطر دور از چشم او موسیقی را ادامه دادم و برای اينکه متوجه نشود 
با نام مستعار سیاوش بیدکانی به فعالیت پرداختم. خوشبختانه به خاطر تربیت خانوادگی 
راهم را درست رفتم و نتیجه‌اش برایم بسیار خوب بود و خیلی هم راضی هستم." 


اکثر مردم. کار یک گروه موسیقی را با خواننده‌ی آن می‌شناسند. به این علت» موسیقی 
من بیشتر مورد توجّه قرارگرفته است. ولی علت شهرت يا محبوبیّت من این نیست. در 
حقیقت. تنها این عامل در آن مژثر نبوده است. شرایط و ویژگی‌های دیگری هم 
داشته‌ام که یکی از آنها فرم کار بوده است که نمی‌توان آن را منکر شد. ولی ویژگی 
دیگری هم بوده که باعث شهرت من شده است. و این شهرت باعث شده تانوع کارم 


۵ ی و م ت ‌ مج مد ی ما مه ۳۳0 ۳ 
بیشتر مورد توجه قرارگیرد و شیوه‌ی نگرشم به موسیقیء مورد توجه قرار گیرد. 


می‌خواهم کارم بهترین باشد ۱ 
من از روزی که کار هنری‌ام را شروع کرده‌ام. تمامی سعی و همتم صرف این شد که کاری 
تازه و غیرتکراری ارائه کنم. از همان زمانی که در رادیو و تلویزیون بودیم تا امروز که گروه 
چهارنفره را تشکیل دادیم. ذزه‌یی از این هدف دور نشده‌ام. هميشه سعی کرده‌ام حرف 
دل مردم را در صدایم انعکاس دهم و با این شرایط روحی اجتماعی مردم و جامعه 
همسو باشم. البته من نمی‌گویم که در موسیقی قصد اختراعی را دارم که به ذهن و فکر 
هیر شمار :۱۵ اتفتدهاه: کالف تا 


مه زوزهاق زندگن) مارم ۸۵ ال ۱۳۷۸: 


یر 


کسی نرسیده است و کاری که من کردم یا در آینده خواهم کرد. برای اّلین بار در 
موسیقی ایران اتفاق می‌افتد. نه! من نه به دنبال چنین چیزی بودم و نه به دنبال آن 
هستم. من سعی می‌کنم آنچه از گذشتگان فراگرفته‌ام را در ظرف زمانی آمروز بریزم 
اناد اه مه کی ام سای کفکا کادهام نک هن از 
بود و آن اینکه» همواره بهترین کار را ارائه دهم. این بهترین در سنین و شرایط 
مختلف. هر کدام شکل و هویت خاص خودش را پیدا کرد. من سعی می‌کنم هر بار کاری 
تازه عرضه کنم.! 


رفتم تا به موسیقی برسم نت 
از بچگی دنبال موسیقی بودم و علاقه‌ی شدیدی به آن داشتم و صدای خوب را دنبال 
می‌کردم و بعد راه‌هایی را رفتم و به دنبالش بودم تا بتوانم به موسیقی برسم و بتوانم 
خوب بخوانم و خوب اجرا کنم و این استعدادی‌ست که در وجود من بود... از وقتی هم 
که موسیقی را به صورت حرفه‌ای دنبال کردم. تمام وقت مراگرفت و همین نکته باعث 
شد که موسیقی حرفه‌ام بشود. ولی هیچ گاه به موسیقی به عنوان یک حرفه‌ی تجاری 
نگاه نکردم و نمی‌کنم» چون اگر می‌خواستم این کار را بکنم» همان چهار - پنچ سال 
اول, بارم را بسته و رفته بودم دنبال کارم. من به دنبال کیفیت موسیقی و خود 
موسیقی بودم." 


ضبط انحصاری تصانیف قدیمی 9[ 
در تهران همکاری‌ام را با رادیو با برنامه‌ی «گل‌ها» شروع کردم. این آغاز فراگیری 
موسیقی نزد اساتید: استاد مهرتاش و استاد احمد عبادی بود. البته با استاد عبادی خیلی 
دوست شده بودم و مرتباً نزد ایشان در منزلشان به طور خصوصی موسیقی را فرا 
می‌گرفتم. بعدها با آقایان قوامی. برومند و فرماد آشنا شدم و ردیف‌ها را پیش ایشان یاد 


۱) پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۸۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
۲ مجله روزهای زندگر :تاره 4۵ شال ۱۳۷۸ 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران ۱۰۷ ۸ 


گرفتم و همچنین تصانیف قدیمی را پیش آقای قوامی کار کردم و همه را ضبط نمودم و 
تنها کسی هستم که تصانیف قدیمی را ضبط کرده‌ام. من پیگیر فراگيري ردیف‌ها و 
تصنیف‌های کلاسیک ایرانی بودم و هر استادی که بود. خودم نزدش می‌رفتم. به این 
ترتیب از یک طرف در رادیو و از طرف دیگر در تلویزیون, در برنامه «گل‌ها» و هر برنامه‌ی 
دیگری که فکر می‌کردم که شایستگی این را دارد که من در آنجا برنامه داشته باشم. 
همکاری می‌کردم...! 


این روزها بر روی شیوه‌ها و تکنیک‌های آوازی کار می‌کنم و نیز ردیف‌ها و شناخت 
ردیف‌ها بخش اصلی کار فعلی من است. تنظیم و ارائه همین موضوع به وقت و دقت 
زیادی نیاز دارد. همان طور که گفتید در کنار اینها از من کنسرت می‌خواهند. باید 
آموزش بدهم که هر کدام وقت زیادی را طلب می‌کند. برای مثال انجام یک کنسرت 
حداقل به سه تا شش ماه کار و تمرین نیاز دارد. از انتخاب شعر و آهنگ گرفته تا آمادگی 
روحی و حسی و تمرین‌های لازم که روی صحنه با مشکلی مواجه نشویم. بعد هم 
مشکلات ضبط و استودیو رفتن را داریم. همان طور که گفتم. این مسائل یکی دو تا 
نیست. مثلاً من روی ساز سازی هم تحقیق می‌کنم؛ ولی وقتی می‌بینم که کارهای 
دیگرم متوقف می‌شود آن را نیمه کاره رها می‌کنم. اگر من هنرمندی بودم که تنها 
وظیفه‌ام انجام کنسرت بود» تکلیفم روشن بود. هر سال یک کاری آماده و اجرا می‌کردم. 
این کار بسیار راحت است. اما به شرطی که من مشکلات تحقیق. تدوین» ردیف و این 
قبیل موارد را نداشته باشم. به هر حال من این ضعف‌ها و کمبودها را در موسیقی 
خودمان می‌بینم و احساس می‌کنم که باید روی آنها کار کرد؛ ولی دست تنها نمی‌توان 


* مه 1 


,ِ( فصلنامه‌ی میراث ایران, شماره‌ی یاییز ۰ آمریکا. 
۲( همسهری» ۲ تیر ۶ سال پبجم» شماره 4 ز با 


نبوغ یا استعداد» مثل هسته‌یی می‌ماند که باید در یک محیط مناسبی قرار بگیرد 
و پرورش پیدا کند وگرنه. از بین می‌رود. من این محیط‌ها را خودم پیدا می‌کردم. هیچ 
کس یک قدم هم برای من برنداشت که استعداد من رشد کند...امکانات خیلی موْ 
است. اگر من می توانستم در موسیقی تحصیل کنم و عمر من این قدر در کارهایی خارج 
از حوزه‌ی موسیقی و حاشیه‌ای تلف نشده بود. محتوای بیشتری در من جمع شده بود؛ 
ولی الان فقط آوازخوانی هستم که این راه را لااک‌پشتی آمده‌ام...من یا کاری نمی‌کنم با 
سعی می‌کنم بهترین باشد و کسی نتواند به آن ایراد بگیرد." 


بدر: راهت را خوب ر فتی و 
موقعی که من به تهران آمدم» پدر فهمید که من رای آواز دارم به تهران می‌آیم» ولی 
هنوز هم پدر نمی‌دانست که من در رادیو می‌خوانم. آن روز پدرم خیلی گریه کرد. من 
خیلی غصه خوردم. وقتی که پدرم گریه می‌کرد. موقعی که سوار قطار بودم. پدرم 
ناراحت بود که من دارم به تهران می‌روم: چون ایشان من را خیلی دوست داشت. 
و بسیار ناراحت بود؛ ولی بالاخره می‌بایست می‌آمدم تهران» چون مشهد برای من جایی 
نبود که... بعدها که پدر فهمید. از یک نفر شنیده بود که من راهم را درست می‌روم. 
یک سال هم با آقای عبادی آمدم مشهد. پدر آمدند آقای عبادی را دیدند. گفت: «ها 
بابا! بالاخره راهت را درست رفتی» شیرت پاک بوده که راهت را درست رفتی و باز 
خوشحالم که با این فرد آشنایی و شنیدم که راهت را خوب رفتی.» ولی خودش موسیقی 
گوش نمی‌کرد. ! 


می‌خواهند بدری کنم! ی( 


۱) استاد شجریان» راز مان 
۲ مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خارج از کشور. 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران ۱۹۸ ۸4 


سطح داشته باشم» شاگرد تربیت کنم» مرتبا کنسرت برگزار کنم» و در موسیقی ایرانی» 
پدری هم بکنم! واقعاً از عهده‌ی یک نفر برنمی‌آید. در حالی که من به پایگاو پدری 
موسیقی نرسیده‌ام؛ وانگهی» شجریان هم مثل دیگران» در زندگی شخصی و خصوصی 
وظایفی دارد.! 


آوازی که بسندم 1 
هنرمند با همه سلیفه‌ها و هنرمندان سروکار دارد؛ منتها بستگی دارد طبع 
و پسند خودش چه باشد. آیا هر چیزی را می‌پسندد؟ طبیعی‌ست که هر چیزی 
مورد پسند من نیست. بله. من در این خصوص سخت پسندم. به هر حال کسی 
معنا نیست که تنها باید من آواز بخوانم نه من در خانه آنقدر نوارهای شخصی از خودم 
دارم که هیچ وقت آنها راگوش نمی‌کنم. پس چه‌طور می‌شود که تنها صدای خودم را 
بشنوم و این هم به نظرم عیب نیست؛ بلکه دیدگاه طبیعی یک هنرمند است. اگر 
برنامه‌یی مثل برنامه گل‌ها با موفقیّت پخش می‌شد. به دلیل آن بود که تهیّه کننده‌یی 


می‌ریختم و روزی که به قزوین سفر می‌کردم» یک صفحه از صدای دلنشین او را با خود 

برداشتم تا یک تحریر او را تقلید کنم. از تهران تا قزوین بیش از پنجاه بار آن راگذاشتم و 
۱ ی شا مس تفای .. ۳۳ 

سرانجام به آموختن آن توفیق نیافتم. 


۳( همشهری» ۲ تبر ۶ سال پنجم» شماره ۱ 


7 6 0 


حالت اجرای ثت‌ها 9[ 
اگر همه خوانندگان بخواهند حالت اجرای نت‌ها را تحت تأثیر اجرای خود آهنگساز 
باشند» کار خوب درنمی‌آمد» چون نودونه درصد آهنگسازان به تکنیک‌های خوانندگی 
آگاه نیستند. این باعث می‌شود تا همه خوانندگان شبیه هم بخوانند و کار عاری از 
زیبایی‌های تکنیکی خواهد بود. همایون هم اگر چه خود باید تجریه کند. امّا آنچه راکه 
من و امثال من تجربه کرده‌ايم و به وی انتقال داده و می‌دهیم را باید آویزه‌ی گوش کند. 
به همین جهت چه همایون و چه هر خواننده‌یی که می‌خواهد پایبند اصالت و ماندگاری 
استفاده کند.! 


موسیقی و خواسته‌های متنوع مردم 1 
یکسری نخبگان هنری با هنر می‌خواهند مردم را تربیت بکنند. می‌خواهند راهی به 
مردم نشان بدهند. مردمی هم هستند که می‌خواهند با این هنرء تفریح کنند و لذت 
ببرند. می‌خواهند موسیقیبی را گوش کنند که به این کار بیاید. یعنی مردم خواسته‌های 
متنوع دارند. هر کس در هر لحظه خواسته‌یی دارد. بحث این است که آیا موسیقی 
باید به شرایط روحی من خدمت کند یا من باید خود را در قالب اهداف موسیقی 
در آورم؟ موسیقی, کلاس درس من است يا در وآقع. موسیقی در خدمت من است؟ 
این اختلاف در غرب هم بوده است. می‌گویند موسیقی از ید کلیسا-به این معنا - 
در آمده است. موسیقی کلیسایی در موضع تربیت و هدایت مردم بود. بنابراین, 
چارچوب احکام دینی دور و بر موسیقی دوره‌ی مدرن اساسا ویژگی‌اش این است که 
بیان احساسات فردی هترمند است و این امکان را هم فراهم می‌کند که مخاطب 
هم یک مخاطب فرد باشد. در این موسیقی که برای تربیت است هنرمند در 
چهارچوب تبلیغ یک ارزش متعالی. موسیقی تولید می‌کند و مخاطب هم باید خودش 


۱( پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۲-به تقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
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راز موضع مخاطب فردی بیرون آورده و در موضع یک سالك درآید که می‌خواهد 
سلوکی را انجام بدهد؛ حالا چه سلوک عقلی. چه سلوک دینی. چه سلوک معنوی و همه 
اشکال آن. اما موسیقی مدرن می‌گوید هم هنرمند احساساتِ روحي متنوع خودش را 
م ی کی اس ام که تیک هیا یات 


: : ا. ۱ 
فردي خودش از موسیقی بهره ببرد. 


نقش بدر؛ و نقش مهمتر مادرم اک( 
پدر من تا زمانی که مشوّق کار من بود» خیلی موّثر بود. نّا در کیفیّت کار من» پدرم نقشی 
نداشته است ... انضباط و سختگیری او در من موْثر پوده است. امّا اگر از این جهت نگاه 
کنید. مادرم اثر بیشتری در من داشته است! بیشتر از پدرم موّثر بوده است. اخلاق من 
بیشتر به مادرم رفته تا پدرم. فقط تعصب در کار موسیقی را از پدرم گرفتم. 
خستگی‌ناپذیری را از مادرم گرفتم. مادرم این قدر کار می‌کند تأ می‌افتد. من هم همین 
طور هستم. گاهی تا پنج صبح کار می‌کنم؛ مثلاً می‌روم ساز کار می‌کنم» یک دفعه 
می‌بینم ساعت چهار صبح است! خانمم می‌گوید: آمان از وقتی که تو بخواهی کاری 
بکنی؛ حوصله‌ی همه را سر می‌بری!" 


حجدوه پنجاه سال است که با آهنگ سروکار دارم یعنی از ۵-۶ سالگی. ولی به طور 


رسمی و حرفه‌ای سی‌وسه سال است که در این عرصه کار می‌کنم,؟ 


کشف استعدادهای موسیقی ی 
آزها در رشد و شکوفایی استعدادهایشان بوده و هست. چنان‌که در همین مدت. 


,ِ نشریه راه نو خرداد ۷ شماره ۶ 


۶ 0 


چندین نوازنده و خواننده خوش استعداد را به جامعه موسیقی معرفی کرده‌ام. ۱ 


تعصب و ایمان شدید بدر ی[ 
من معنویت را ببشتر دوست داشتم تا عقاید پدرم راء تا یک زمانی تحت تأثیر پدرم 
بودم. بعد که خودم راهم را دنبال کردم. فکر می‌کردند همان آدم سابق هستم. در 
صورتی که من کار معنوی خودم را دنبال می‌کردم. در ضمن. هیچ وقت نمی‌خواستم 
پدرم را ناراحت کنم. او بسیار متعصب و عصبی بود. مایل نبودم عصبانی شود و ناراحتی 
او را نمی‌خواستم. به همین دلیل, این تصوّر ذهني او را نسبت به خودم بر هم 
نزدم. هميشه حرمت او را نگه داشتم... پدر من به شدت مذهبی بود و در همه 
چیز مذهب را جست‌وجو می‌کرد. هیچ چیز دیگر برای او غیر از تعبیر خاضی از 
مذهب. قابل پذیرش نبود. ایمان محکمی داشت و تعبیر و تفسیر خود را وحی مٌنزل 
می‌پنداشت؟ اما من این گونه نبودم. تا حرفی را منطقی نمی‌یافتم» نمی‌توانستم آن را 
بهدیرم. در عين حال. سعی کردم احترام پدرم را نگه دارم. حرمت اعتقاداتش را نگه 
دارم. تا آخر هم احترامش را نگه داشتم. من به آو باور نداشتم» ولی به اعتقاداتش و به 
خود او احترام می‌گذاشتم. من به اعتقادات هیچ کس. مخصوصاً پدرم. بی‌حرمتی نکردم 
و نمی‌کنم. تنها مسأله‌ی اعتقادات نیست. من خیلی چیزها را رعایت کردم... من از او 
آموختم که معنا و فکر را جست‌وجوکنم... من رعایت حقوق دیگران و احترام به دیگران 
را از پدرم آموختم. 


نباید مردم را محدود کرد که فقط یک نوع موسیقی خاص راگوش کنند. باید همه نوع 


۱ پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. به گفته استاد ایشان از سال ۴۵ فعالیت 


رسمی خود را در موسیقی آغاز کرده‌اند. 
۲ استاد شجریان راز مان 
۳( نشریه راه نوء خرداد ۷۷ شماره 1 
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کارهای تازه و تمرین زیاد ی ۲ 
... اساتید و کسانی که عمری را در راه موسیقی ما سپری کرده‌اند. برایم بسیار عزیز و 
گرانقدر هستند و همچنان در رکابشان خواهم بود. ولی سخت معتقدم جوان‌ها باید 
میدان ببینند و انگیزه پیدا کنند. اساتید آینده این جوان‌ها هستند. اصلاً من چه‌طور 
می‌توانم از استاد اصغر بهاری که بالای ۸۰ سال سن دارند. بخواهم که بيایند دو ماه تمام 
(هفته‌یی چند روز و روزی چند ساعت) تا بتوانیم یک ساعت. کاری گروهی انجام دهیم؟ 
تنها چیزی که از این بزرگوار می‌توان خواست این است که چند دقیقه با هم به صورت 
ساز و آواز برنامه داشته باشیم. ولی آیا من می‌توانم کنسرت‌ها را فقط با ساز و آواز به 
پایان ببرم؟ ما باید کار تازه با فرم‌های گوناگون ارایه دهیم. کار تازه هم نیاز به مت ۳ ۱ 
تمرین دارد و خسته کننده است. نمی‌توان از اساتید. انتظار کار گروهی داشت که یکی دو 
ماه به تمرین مداوم احتیاج داشته باشد..۱ 


نقطه ضعف در آموزش آواز: شیوه‌ی صدادهی ی 
من نزدیک به پنجاه سال است که آواز می‌خوانم. یعنی از سن پنج» شش سالگی آواز 
خوانده‌ام» ولی اگر به صورت جدی بخواهم حساب کنم از سال چهل و پنج که در عرصه 
اواز مشغول فعالیّت هستم. 

همچنین از سال ۱۳۵۴ یعنی نزدیک به بیست و چهار سال پیش هم تدریس آواز را 
آغاز کرده‌ام» شاگردان زیادی آمدند و رفتند» خیلی‌ها ادامه ندادند و گروه اندکی 
ادامه دادند که از این میان فقط پنج نفر دوره عالی را نزد من گذراندند. به مرور به 
این نتیجه رسیدم که این همه علاقه‌مند رشته آواز به کلاس‌های آواز می‌روند. 
ولی وقتی می‌خواهند بخوانند. نمی‌توانند؛ یعنی خوب نمی‌خوانند. در صورتی که 
آواز می‌دانند» ردیف هم بلد هستند و شیوه را هم خوب ارائه می‌دهند» ولی در 
نهایت نمی‌توانند کار خود را خوب ارائه دهند. مثل فوتبالیستی می‌مانند که در زمین 


۱) فصلنامه آو؛ پاییز ۷۰ چاپ آلمان. 


۴ یار 


همه کار می‌کنند غیر از گل زدن! یعنی لحظه‌یی که باید توپ را به درون دروازه وارد 
کنند. نمی‌توانند! خواننده آواز هم به همین ترتیب است. یعنی باید ابتدا تکنیک 
و مبانی آوازخوانی را کار کرده باشد تا وقتی شروع به خواندن می‌کند. خرابکاری 
نکند. بعدها متوجه شدم که اینها از نظر تکنیکی ضعیف هستند و شیوه‌های صدادهی را 
کار نکرده‌اند» و بنابراین» نمی‌توانند صدای خود را درست از کار در بیاورند. در یک 
جاهایی. مثلاً در هفت هشت نت وسط خوب می‌خوانند. ولی در نت‌های بم و اوج به 
مشکل برمی‌خورند.! 

تأثیر پذیری از استاد دادیه بط 
بیش از پدرم باید به استاد دادبه اشاره کنم. او خیلی بیشتر از پدرم در من آثر گذاشت. 
برخورد با استاد دادبه مرا دگرگون کرد. حتا در شخصیّت هنری من اثر شگرفی داشت. او 
مر دگرگون کرد. زمینه در من آماده بود ولی او بود که به من توجه داد که مسأله 
مهم مردم و انسانیّت است. از آن موقع کار هنری را برای آرمان‌های انسانی -که 
آرمان‌های جهانی‌ست -دنبال کردم. به طور مرتب با ایشان جلسه داشتیم و من تمام 
صحبت‌ها و آموزش‌های او را فیش کرده‌ام...من الان می‌بینم خیلی چیزها داشته‌ایم 
و در تاریخ وجود داشته است. این پيشینه» راز بسیاری از چیزها را آشکار می‌کند. 
من حس می‌کردم راز هنر برایم آشکار می‌شود. مثلا هدف نوا و موسیقی چیست. گوهر 
هنر چیست» چه رازی را بیان می‌کند و ... به صورت منظم تمام این بحث‌ها را 
دنبال می‌کرديم.۲ 


مشکل دولتی بودن صدا و سیما 1( 
همچنان بر سر نظرات سابقم نسبت به صدا و سیما باقی‌ام. شما در هیچ جای دنیا 


۰ 
ت 


بخصوص در کشورهای پیشرفته و متمدن نمی‌بینید که رادیو تلویزیون‌هایشان دولتی 


) همشهری. ۱۱ آبان ۰۷۸ شماره ۱۹۶۹. 
۲ استاد شجریان, راز مانا. 
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باشند؛ همگی خصوصی و آزادند و البته تابع قانون و طرفدار جدی ضوابط حقوقی مردم 
و هنرمندان و منعکس‌کننده نظرات؛ انتقادات و ایرادات و گاه شکایات مردم از عملکرد 
سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و حتا شخص رئیس جمهورند» ولی صدا و سیما [ی 
جمهوری اسلامی ] همجنان که از اسمش پیداست صددر صد دولتی‌ست و در سیاست 


: ۱ ۳ ۳ 
و برنامه‌ریزی‌ها تابع ات 


صدا و سیما و محق بودن من ........ 1 
با این مختصر که یک از هزار است. آیا برای شما و دیگران کافی نیست که به من 
حق بدهید از این سازمان [صدا و سیما] و کارهایش شدیدا انتقاد داشته باشم؟ و از 
اينکه وقت و بی‌وقت. جا و نابجا صدایم راءکه در تمام طول فعالیتم خواسته‌ام 
صدای سروش‌های وجدان پاک مردمم باشد. این‌گونه از این ویترین رنگ و زبان و آوا 
و نوا بشنوم؟؟ 


ارتباط با صداوسیما 1۳ 
قبل از انقلاب مدتی با رادیو و تلویزیون همکاری داشتم. ولی به دلایلی ارتباطم را با آن 
قطع کردم و خود را کنار کشیدم. بعد از انقلاب در سال ۵۸ فعالیتم را با رادیو و تلویزیون 
آغاز کردم ولی بعد از پنج -شش ماه فعالیت. باز ارتباط خودم رابا آن قطع کردم و خودم 
راکنار کشیدم. دلیل آن هم. یکی نبودن سلیقه‌ی هنري ماست." 


هشت سال با استاد دادبه جلسه مشترک درباره‌ی هنر نوا داشتیم. یادداشت‌هایی که 


برداشتم صرفاً برای خودسازی و آگاهی از معارف انسانی و بنیادهای هنری و زیبایی 
بود. از سال پنجاه و نه تا سال هفتاد. حدودأ ده -یازده سال طول کشید.؟ 


۱) پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۸۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
۲) همان. 

۳ مجله روزهای زندگی. شماره ۹۵ سال ۱۳۷۸. 

۴ استاد شجریان, راز مانا. 


ام ۱ کی 


دو صاحب نظر دو راهنمایی وت 
اين دو نفر واقعاً آدم‌های صاحب نظر و با سلیقه‌یی در کار خودشان بودند؛ یکی آقای 
بنان که گفت: خواننده‌ی خوب باید به صدای خودش گوش کند. و یکی هم آقای برومند 
که گفت: نوازنده باید به صدای ساز خودش گوش کند. من هم هميشه یکی از درس‌هایم 
این است که باید به صدای خودتان گوش کنید. تا گوش نکنید نمی‌توانید صدای 
خودتان راکنترل کنید.! 


خاطر ه‌یی در فرانسه: قایقرانی درست و 
یک روزء با یکی از دوستان .که در نظام. مسئولیتی فرهنگی داشت -و دارد -فرانسه 
بودیم. در جنوب فرانسه رودخانه‌یی ست به نام اردش: در این رودخانه‌ی پرپیج و خم 
که از لابلای کوه‌ها رد می‌شود. قایق مي‌رانديم. ما در این رودخانه در جهتِ آب-در بل 
پارو می‌زدیم. چهل و هشت ساعت روی آب بودیم. غذایی داشتیم و شب هم کنار 
رودخانه بودیم. بیش از چند هزار قایق آن جا بود. من برای اوّلین بار در این رودخانه 
پارو می‌زدم. آن دوستمان با یک نفر دیگر در یک بلم بود و من و دخترم -که او هم بلد 
نبود -در یک بلم. من و دخترم سعی می‌کردیم قایق چپ نشود. ما در این چهل و هشت 
ساعت با هزار کلک در لابه لای آب آمدیم ولی آنها هشت بار وازگون شدند تارسیدیم به 
مقصد. آن دوستمان که سیاستمدار بود گفت: حالا فهمیدم چرا سیاست و سیاسیّون از 
پس تو برنیامدند! تو خیلی به فکر بودی چه‌طوری بروی تا قایقت چپ نشود. ولی ما 
مثل تو سعی در این کار نداشتیم. من کوشش کردم که راه را درست بروم. من هميشه 
دوستانی هم داشتم که از آنها کمک می‌گرفتم و خودم به تنهایی تصمیم نمی‌گرفتم. 
ولی همیشه در ذهنم هست که قایقم را درست برانم تا واژگون نشود... من با جامعه 
حرکت می‌کنم. اگر با جامعه باشی» خود مردم تو را حرکت می‌دهند. من با مردم زندگی 
می‌کنم و با آنها درد مشترک دارم؛ برای همین است که می‌دانم چه می‌خواهند.! 
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صدای من نوزده نت را به راحتی اجرا می‌کند. البته برای آواز پانزده نت خوب است. این 
از نظر وسعت. امّا وجه دیگری هم در صدا مطرح است. یعنی شدت و ضعف و برد صدا ۱ 


در این چند ساله که در صدا و سیما پنج کانال به وجود آمد و بیست و چهار ساعت به 
طور مداوم کار می‌کند و می‌خواهد دائم موسیقی پخش کند و آن قدر هنرمند در اختیار 
ندارد که موسیقی خوب تهیه کند. بیشتر موسیقی که تهیه و عرضه می‌کند. خالی از 
ارزش و خیلی‌هایش هم بی‌ربط است. در قبل از انقلاب هم همین طور بود. ولی در آن 
زمان یکی - دو برنامه بود به نام‌های گل‌ها و گل‌های تازه و چند برنامه دیگر به طور 
رسمی جای خودش را داشت... در طی این بیست سال بعضی‌ها آمدند که یک کارهایی 
بکنند. ولی پس از چند هفته‌یی آن برنامه هم تعطیل شد. کاری که رادیو و تلویزیون با 
موسیقی ما می‌کند» مثل کاری می‌ماند که یک بلور فروش برای اینکه بلورهایش نشکند. 
انجام می‌دهد. بدین تر تیب که در لابه‌لای آنها؛ مقداری کاه و پوشال و کاغذ می‌گذار دا 
رادیو و تلویزیون ما هم از موسیقی این گونه استفاده می‌کند و در زمان‌های اضافی و به 
دردنخور که چیزی ندارد. برای مردم موسیقی پخش می‌کنند» تازه نمی‌دانند که 
چه چیز می‌خواهند پخش کنند! این یکی از دلایل کنار کشیدن من از صدا و سیما بود 
و دلیل دیگر آن» نشان ندادن شکل ساز می‌باشد. می‌خواهم بدانم که آیا قیافه‌ی تار 
یا تنبک اغواکننده است؟ نشان دادن کسی که در حال نواختن ویلون یا تار است و 
نشان دادن یک ارکستر به مردم آن قدر زشت و بد است؟ چیزی که در همه جای 
دنیا باب هست و همه دارند می‌بینند و همین الان مردم به ارکسترها می‌روند 
و می‌بینند در تلویزیون چرا این مسأله را درباره‌اش این قدر پافشاری می‌کنند؟ 
وقتی که چنین بی‌حرمتی دارد به نوازنده» هنرمند و به موسیقی می‌شود. دیگر 


) همان. 
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دلیلی برای رفتن به آن جا وجود ندارد. مثلاً در تلویزیون زمانی که آواز يا ترانه 
و کلاً موسیقی پخش می‌شود» آبشار و زنبور عسل» درخت و کوه نشان می‌دهد. اینها 
می‌تواند باشد و اشکالی ندارد. اما دائم به این شکل صحیح نیست. نوازندگان را هم 
نشان بدهند. من می‌توانم در طول روز نیم ساعت برنامه‌یی تهیه کنم. با هر نامی و در 
این نیم ساعت موسیقی خوب مطرح بشود. و می‌شود به مردم موسیقی خوب عرضه 
کرد و به جوان‌ها شناساند. ! 


جه اوجی ...گر بجه نمی‌گر بست! ی 
فکر نمی‌کنم هیچ وقت به نهایت آن اوج پرواز احساسی رسیده باشم. بعضی وقت‌ها 
به آوجی رسیده‌ام» ولی حس می‌کنم هنوز به آن اوج برتر نرسیده‌ام. بارها به اوجی 
رسیده‌ام. ولی بالاتر از آن هم هست. دلم می‌خواهد به اوجی برسم که از آن بالاتر نتوان 
رسید. هنوز به آن اوج نرسیده‌ام. زیاد یادم نیست که موردی را مثال بزنم. گاهی اوقات 
قبل از شروع به خواندن به آن اوج رسیده‌ام. امّا یک چیزی. همه را به هم می‌زند. یک 
تا له هه یک رابت هی کنن: 

در یک کنسرت این اتفاق افتاد. آن قدر این موج انسانی حاکم بود که قابل توصیف 
نیست. جای سوزن انداختن نبود. حتا پشت صحنه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر نشسته 
بودند. فقط روی صحنه برای ما جا بود. وقتی موسیقی شروع شد یک معنویتی 
در سالن بود که نگوا این قدر مردم دلشان را به ماداده بودند و احساسشان به ما 
نزدیک بود که اصلاً حد و حدود نداشت. گروه شروع کرد به نواختن. کار گروه با حس 
خوبی پیش می‌رفت. 

من حس کردم دارم پرواز می‌کنم. درآمد اوّل را شروع کردم. ساز آمد جواب بدهد که 
یک بچّه شش ماهه گریه کرد! ما در ارتفاع مافوق تصوّر داشتیم پرواز می‌کردیم و آن بچّه 
مارا زمین زد. مادرش فهمید چه اشتباهی کرده که بچه‌اش را آورده است. البته حتماً او 


۱) مجله روزهای زندگی» شماره 4۵ سال ۱۳۷۸. 
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نتوانسته بود بچه‌اش را جایی بگذارد. اما دلش می‌خواست که در کنسرت حضور داشته 
برایش سوخت! دیگر نتوانستم این حس را تا پایان برنامه داشته باشم و هنوز که هنوز 

0( : ۳ ی ِ ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ ۱ 


بعضی‌ها گفتند: تو چرا شعر نو خواندی! من گفتم اشکالی دارد؟ مگر بد شده؟ گفتند: نه! 
گفتم خوب حالا که بد نشده چرا نخوانم. بعضی‌ها تعصب داشتند که چرا شعر نو.... به هر 
حال, کلام. آن مفاهیمش اصل است و الاریتمش که برای ما مهم نیست. " 


چند وقت پیش یکی از دوستان که روحانی‌ست و در فقه مرتبه بالایی دارد از من دعوت 
کرد که در جایی برنامه اجراکنم. مرد فقیهی که در بین مردم جایی دارد و نفوذ وی بر 
مردم زیاد است. چنین دعوتی کرد. این چیزی جز اعتبار موسیقی نیست. من هدفم این 


موسیقی‌بی که دنبال کر دم 0( 
من یک راه از موسیقی را دنبال کردم. اما موسیقی ما فقط این نیست که شجریان تمام 
موسیقی ایران را ارائه کرده. من فقط یک بخش از آن را سعی کردم خوب ارائه بدهم. 
مثل موسیقی کودک و نوجوان کار من نیست. موسیقی‌یی که من دنبال کردم موسیقی 
کلاسیک است؛ موسیقی‌یی که با شعر کهن رابطه دارد. در موسیقی‌یی تخصّص دارم که 
با آن فکر می‌کنم و مردم را به اندیشیدن وامی‌دارم.؟ 
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.»سر 


خروح از رادیو» تلویزیون و استقبال بیشتر مردم ی 
از یک زمان طیفٍ مخاطب کارهای من گسترده‌تر شد. از سال پنجاه و پنج به بعد 
مردمی‌تر شد؛ از آن زمان که من از رادیو و تلویزیون بیرون آمدم. مردم از رژیم شاه دل 
خوشی نداشتند؛ در نتیجه. از رادیو و تلویزیون هم ناراضی بودند. وقتی من اعتراض 
کر دم. مردم خط مرا با بقیّه جدا کردند. یکی دو سال قبل از این مرحله. من آرام آرام 
پیش می آمدم. در سال پنجاه و پنج موج خاصی بلند شد. مجله‌ها و روزنامه‌ها نوشتند و 
جیر بداست: از اواسط پنجاه و شش همه فهمیدند. ! 


هر جیزی جای خودش را دار ی کر ی ی ود 
همه هنرها را دوست دارم چون زیباست و انسان زیبایی را دوست دارد» از نقاشی و خط 


گرفته تا شعر و موسیقی و تأتر و سینما و ... همه اینها در جای خودش خوب است." 


دانشجوبی که از من حرف کشید و( 
یک دانشجویی ق 2 سال‌ها به رادیو آمدء که بعد فهمیدم خبرنگار بود. از من در قالب 
دانشجو» حرف کشید. بعد آز هشت ماه. این حرف‌ها در مجلات درج شد. بعد از آن» مردم 
به طور جدی روی من حساب می‌کردند. انقلاب که شروع شد. باز من سعی کردم حواسم 
کار خودم را شروع کردم و هیچ تمایلی به گروه‌های چپ و راست و بالا و پایین نشان 
۱ ۰ ۳ 
ندادم. کار هنری خودم را می‌کردم. 


با حوانان اهل فکر و 9 
جوان‌هایی که اهل اندیشیدن هستند با من رابطه دارند اما آن جوانی که خیلی اهل فکر 
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و آنديشه نیست و ذوق دیگری دارد و به گونه‌یی دیگر فکر می‌کند. ممکن است با من 
رابطه نداشته باشد. من از تخصصم آن طرف‌تر نباید بروم و بایستی کار خودم را بکنم. 
من به علتِ سابقه‌ی دیرینه‌یی که در کار هنر دارم باید با همسن و سال‌های خودم و با 
اساتیدی که از من بزرگترند همکاری کنم. اما من خیلی وقت‌ها با جوان‌هایی همکاری 
کرده‌ام که همسنْ پسرم بودند و به این علت با آنها همکاری کردم که به جوان انگیزه 
بدهم» در حالی که آن جوان از لحاظ آشنایی با موسیقی هنوز آن پختگی را ندارد که در 
کنار من بنشیند اما من این امکان را به او می‌دهم؛ چون به جوانان توجه دارم و آنها را 
دوست دارم و این عشقی که به فرزندان خود دارم نسبت به تمام جوان‌ها دارم. به نسل 
۱ ام ۱ 
جوان خیلی احترام می‌گذارم. 


آغاز کار جاووش رم هه و ی ی یک ام و 
چاووش در سال پنجاه و شش راه افتاد. در اساسنامه‌ی آن فقط کار هنری پیش‌بینی 
شده بود. بنا بود اصلاً کار سیاسی نکنیم. این کانون با ابتهاج و لطفی و چند نفر دیگر 
تشکیل شد. آموزش تمرین و تولید نوار؛ به طور کلی کار هنری بود. تقریبا همزمان با 
۳ مکتب صباء گروه جاووش رأه افتاد. از سال پنجاه 9 شش اساتیدی مثل آقای 
شهناز. فکر می‌کنم پایور هم بود... دوأمی هم سه چهار ماه تدریس کرد. ولی چون حوصله 
برای من زود است. گفت من حوصله‌ی درس دادن ندارم. تو را معزفی می‌کنم. خیلی 
هم عصبانی بود! مثل اينکه در پرداخت حقوق کوتاهی‌هایی شده بود. من گفتم حقوق 
شما چه می‌شود؟ چیزی نگفت. گفتم من به این شرط درس می‌دهم که حقوق را شما 
بگیرید. بعد برای من ابلاغ نوشتند و به جای استاد رفتم. در مکتب صباء یک سال بیشتر 
فعالیت نکردم. وقتی انقلاب شد. منحل شد. کلاً پانزده ماه جای دوامی درس دادم.؟ 
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۲ کم ۹ ِ 
استادی نکته‌دان و نکته‌باب ! ۱9[ 
استاد آوازهای مرا زیاد شنیده بودند» و توسط آقای بهاری پیغام فرستاده بودند که من 
شرفیاب شوم خدمتشان و من هم از خدا خواستم و رفتم. ایشان گفتند: 
خواندن باید چهچهه زد. ولی چهچهه همه‌اش نباید هاهاهاها باشد؛ تویش «ها دارد. 
«هه» دارد. «یا» دارد» «) دارد. «!» دارد؛ خیلی چیزها تویش دارد که باید از ترکیب اینها؛ 
ملودی تحریر را آراسته کرد و ارائه داد. 
روزهای اول. توی گوشم نمی‌رفت؛ می‌گفتم هاهاهاها چه اشکال دارد! خیلی باید 
هاهاهاها کر د! پس چه طور باید تحریر داد؟ بعد که در خدمتشان شروع کردم به 
فراگیری تکنیک‌های آواز. روزهای اوّل خیلی مشکل بود؛ اما کم‌کم وارد شدم به اينکه 
حرف‌های ایشان کاملا درست اشست 9 ما داشتیم رأه ۴ اشتاه می‌رفتیم! اعلب مردم 
چنین فکر می‌کنند که هر کس هاهاهای زیادی کرد امتحان تفش داد. جهجهه‌ی 
زیادی زد» آواز خوان خوبی‌ست. امکانات صدا و تحریر دادن لازم است. اما اينکه چه کار 
باید کرد و این تحریرها را چه گونه باید ارائه داد امری ست جدا. اغلب آوازخوان‌هایی که 
من تا به حال دیده‌ام و صداشان را شنیده‌ام» به این موضوع و این دقیقه وارد نبوده‌اند. 
بعضی‌شان ناخودا گاه این تکنیک‌ها ر به کار می‌بر دند و همین‌ها باعث موفقیتشان 
بو۵۵. اما آدمی مثل نورعلی خان برومند» آمده ۳ یکی اینها ر زیر ذره‌بین گذاشته واز 
هم جدا کرده تا به خواننده بفهماند که جه گونه باید بخواند. در صورتی که خود آقای 


خبر فوت استاد ورزنده و استاد برومند رز 
سه یا چهار هفته‌ی بعد. طبق معمول روزهای چهارشنبه که ساعت پنج بعدازظهر 
به خانه‌ی استاد می‌رفتم. وقتی وارد اتاق کوچک درس شدم. نور علی خان گفت: 


۱. متن حاضر اطهارات آقای شجریان پس از درگذشت استاد است. و در برنامه‌ی «گلچین هصفته»» در اوایل بهمن 
۵ پخش شده اشستان 
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«آمروز درس نداریم» خانم افشار مرا برای شنیدن کنسرت به کاخ گلستان دعوت 
کرده است:گویا ارکستر ستفوتیک می‌خواهد قطعه‌یی را که روی شعر حافط گذاشتهانن: 
کنسرت بدهد؛ حسین سرشار هم می‌خواند. چایت را بخوره تا برویم ببینیم چه گلی بر 
حافظ زده‌اند.» 

غروب ۲٩‏ دی ماه سال ۱۳۵۵ که هوا خیلی سرد بود و برف سنگینی تمام تهران را 
در خود گرفته بود. به سوی کاخ حرکت کردیم... برنامه شروع شد. ابتدا گروه کر خانم 
گلنوش خالقی کنسرت دادند. کار خیلی خوبی بود. نور علی خان هم -نسبتاً - خوشش 
آمده بود... بعد. ارکستر سنفونیک به صحنه آمد. و رهبر همیشگی‌اش. که الحمدلله از 
بس خوش حافظه‌ام» اسمش را هیچ وقت به یاد نمی‌آورم. برنامه را آغاز کرد؛ حسین 
سرشار هم می‌خواند. قطعاتی که برای ارکستر نوشته شده بود. خوب بود؛ اجرا خوب بود. 
رهبری خوب بود. سرشار هم -مثل هميشه -صدایش گوشنواز و پر از غرور بود؛ اما... یک 
چیز در این میان لنگ بود: موسیقی برای شعر حافظ این نبود» و نمی‌بایست این کار رآ ب 
شعر حافظ می‌کردند؛ زبرا زبان پر زبان دیگری ست. و موسيقي حافظ و سعدی هم 
موسيقي دیگر... به هر حال, او را زیر نظر داشتم و کنجکاوانه حالاتش را دنبال می‌کردم؛ 
گاهی سخت برافروخته می‌شد. و زمانی هم رنگ می‌باخت. معلوم بود متلاطم است. و 
در وجودش انقلابی ست... از پله‌ها پایین آمدیم. استاد را سوار اتومبیلم کردم و به سوی 
منزل ایشان به راه افتادیم... بعد از بیست دقیقه که نزدیک منزل رسیده بودیم» سکوت 
کته تیا سالا کارشان به‌خای ره که قالط | بو 
می‌کنند...» و ساکت شد. 

به منزل که رسیدیم. نور علی خان پیاده شد... فردا صبح. ساعت نه بود که ابتهاج به 
من تلفن کرد و با تأسف گفت: «آقای شجریان! خبر بدی برایت دارم» گفتم: «چه شده؟؛ 
گفت: «دبشب رضا ورزنده فوت شد.» برایم باورنکردنی بود؛ چون روز پیش در رادیو به 
ابتهاج گفته بودم: «آقا! چند سال است که برنامه‌یی با ورزنده نداشته‌ام؛ لطفاً اوّلین 
برنامه‌ی من را با ایشان بگذارید.»... از ابتهاج پرسیدم: «به چه علتی فوت شده؟» گفت: 


0 روزگ ۳ ۳ 
«در یک مهمانی سکته کرده.»... فردا صبح ساعت هشت دوباره تلفن زنگ زد. باورتان 


نمی‌شود که ابتهاج با چه نگرانی و عجله‌یی گفت: «آقای شجریان! برایت خبر بد دیگری 


دارم: برومند مُرداه! 


آینده را مد نظر دارم و متکی به گذشته‌ام ۱۳[ 
من هميشه به آینده توجه دارم و می‌خواهم کار تازه‌یی ارائه کنم؛ البته متکی به 
گذشتگان هم هستیم. یعنی گذشتگان را فراموش نمی‌کنيم» ما می‌خواهیم گذشتگان را 
خاشته باشيم. من اساتید گذشته را شاگردی کرده و شیوه‌های آنها را دریافته‌ام 
می‌خواهم شیوه‌های قدیمی راکه هنوز اجرا نکردهام. اجراکنم. تا کار گذشتگان؛ به 
عنوان سند و تاریخجه باقی بماند و از بین نرود. این یک بخش کار است و بخش دیگر 
کارهای تازه‌یی است که ما باید ارائه کنیم ۲ 


۰ هرگ ورز نده ی ی 
شب خانه‌ی مهدی دول تآبادی دعوت بودیم. تاج اصفهانی 2 جابود. آن جا باکسایی ساز و 
آوازی اجرا کردیم. آمدم خانه. فردا صبح ساعت ۰ ابتهاج زنگ زد که دیشب ورزنده 
فوت کرد! فردا در رادیو تشییع جنازه است. و من در فکر این بودم که فردا صبح قرار بود. 
در رادیو برای اجرای یک کار مشترک با ورزنده باشم» حالا برای تشییع جنازه ورزنده 
باید بروم! خیلی منقلب شده بودم. ورزنده را خیلی دوست داشتم. او پنجاه و چهار سال 
بیشتر نداشت. هفته‌ی پیش از آن به ابتهاج گفته بودم که دو سال است که با ورزنده 
برنامه‌یی نداشته‌ام» ترتیبی بدهید با هم یک برنامه اجراکنیم. ولی متأسفانه این برنامه 
با مرگ ورزنده اجرا نشد. اّلين کسی که با او کار رادیویی کردم ورزنده بود. سازش را هم 
خیلی دوست داشتم. 
بعد از شنیدن خبر مرگ او به یاد ورزنده ساز راکوک کردم و قطعه‌یی سنتور زدم. این 


ِ مقاله در حصوص استاد نورعلی برومند. 
۲( نشریه راه نو -سال ۷۷ شماره ۶ 
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نوار را برای خودم ضبط کردم. خیلی هم گریه کردم. سنتور را هم برای هميشه بستم و 
کنار گذاشتم. از آن موقع. دیگر سنتور نمی‌زنم. البته ورزنده معلم سنتور من نبود. ولی 
او را خیلی دوست داشتم... فردا صبح وقتی برای تشییع جنازه ورزنده خواستم به رادیو 
بروم. دوباره ابتهاج زنگ زد و گفت: یک خبر بدا گفتم: چیست؟ گفت: دیشب آقای برومند 
فوت کرد! من اصلاً خشکم زده بود. گفتم جدی می‌گویید! گفت شوخی ندارم. گفتم پس 
ورزنده چی؟ گفت ورزنده را می‌گذارند سردخانه بماند. آول برومند را تشییع می‌کنیم. 
بعد او راء شما بيایید خانه‌ی برومند. ورزنده را بردیم سردخانه و رفتیم خانه‌ی برومند. 
برومند واقعاً آن شب حالش خوب بود. من فکر می‌کنم این شوکی که به او داده شد. او را 
گشت. درست همان موقع که ساز را کوک می‌کردم و برای ورزنده می‌خواندم» همان 
موقع. ساعت هفت شب برومند مرده بود! به خانمش گفته بود که تشنه‌ام. برایم آب 
بیاور! تا خانمش برایش آب بیاورد» در اثر سکته درگذشته بود! برومند را در ظهیرالدوله 
در یک حجره‌ی خانوادگی و روز بعد هم ورزنده را در بهشت زهرا به خاک سپردیم.! 


در سال پنجاه و پنج بعد از فوت برومند. من با رادیو درگیر بودم. یکی از دلایل آن, این بود 
که رادیو اعتباری برای هنرمندان سالم قایل نبود. سرطانِ بی‌فرهنگی تمام وجود رادیو 
را پرکرده بود. ما فکر می‌کردیم که زیادی هستیم. من به عنوان خواننده رادیو احساس 
سرشکستگی می‌کردم. محیط رادیو محیط من نبود. من و ابتهاج و لطفی. که با هم کار 
می‌کرديم. دائما مورد بغض و کینه بودیم. ما را آزار می‌دادند و فقط قطبی و خانمش ما را 
حمایت می‌کردند. ما به دلیل حمایت آنها می‌توانستیم کار را ادامه دهیم. کسانی در 
رادیو مشاور هنری بودند که ما از نظر اخلاقی تأییدشان نمی‌کردیم." 


... فرهنگ تلویزیون در سطح «قریب افشار» و 


,ِ( استاد شجریان» راز مانا. 
۲ همان. 


ار ۶ 


و مدعی پیشرفت و تمدن بودند و فکر می‌کردند فهمشان از همه بالاتر است. چون 
ابتهاج اصرار داشت. برای اجرای یک برنامه‌ی تلویزیونی با افراد گروه شیدا آماده 
شدیم. شب رفتیم برای اجرای برنامه از ۶ تا ۸ یک گروه و ٩‏ تا ۱۱ گروه بعدی. قبل از 
مایعنی ۶ تا ۸ آقای شهیدی بود. ما خود را آماده کرده بودیم. ابتهاج گفت برنامه‌ی 
ایشان ضبط کامل نشده. اگر شما می‌خواهید ضبط کنید شروع کنید و برنامه‌ی آقای 
شهیدی برای شب دیگری بماند. من گفتم اشکالی ندارد. برنامه‌ی آنها تکمیل شود. 


گروه شهیدی تا ساعت ۱۰ برنامه اجرا کردند. 

نوبت ما رسید. در استودیو نشستیم تا سازها را کوک کردند. شد ساعت ۱۰:۳۰ گروه 
شروع کرد. ضبط برنامه زنگی بود. پیش درآمد تمام شد که ناگهان! یکی از لامپ‌های 
سالن منفجر شد. صبر کردیم که ببینیم از کجا می‌شود برنامه را ادیت کرد. گفتند دوباره 
شروع می‌شود. ساعت شد ۱۱. ابتهاج برگشت و گفت برویم. من احساس کردم خبری 
شده است. ولی هیچی نگفتم. خبر داشتم که قریب افشار در یک استودیوی دیگر شو 
دارد. آنها ازجا رقف پرززن: در حالی که به ابتهاج گفته بودند سرویس داریم و باید به 
سرویس برسیم. در نتیجه ضبط بماند برای بعد. من به ابتهاج گفتم دروغ می‌گویند! 
غس و یف 2 شما ثابت کنم آنها رفته‌اند شو ببینند؟ رفتیم در سالن» دیدیم که 
آقایان همگی برای تماشای شو رفته‌اند! ابتهاج خیلی ناراحت شد. فردا به قطبی گفت 
و قطبی هم. همه آنها را بیرون کرد. یعنی تمام کارگردان‌ها و دوربین‌چی‌ها را بیرون 
کرد. بعد. آنها آمدند پیش ابتهاج و گفتند اشتباه کردیم. ببخشید! من به ابتهاج 
گفتم آنها را رهاکن. تقصیر آنه نیست. فرهنگ تلویزیون همین است. تلویزیون جای ما 
نیست. اگر شما این گروه را بیرون کنید. گروه دیگر همین رفتار را می‌کنند. ابتهاج رفت 
پیش قطبی که آنها را برگرداند. او هم آنها را جریمه‌ی نقدی کرد. بعد به ابتهاج گفت 
شجریان با لطفی حتماً یک برنامه تلویزیونی داشته باشد. گفتم باشد و بعد با 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران ۱۳۷ 0 


لطفی آمدیم یک ابوعطا خواندیم. این آخرین برنامه‌ی من در تلویزیون بود.! 


در پاسخ به صحبت‌های آقای مایور من هم متقابلاً از ایشان و سازمان یونسکو 
سپاسگزاری کردم و گفتم: از شما سپاسگزارم که معنویت و فرهنگ کهن ایران‌زمین را 
شایسته دریافت نشان بونسکو دانسته‌اید و بنده را به نمایندگی از هنرمندان و کسانی که 
برای فرهنگ ایران خدمت کرده‌اند. برگزیده‌اید. این نشان به من تعلق ندارد بلکه نشان 
قدردانی از هن معنویت و تمام استعدادهای ایرانی ست و من به نیابت از تمام 
صاحب‌هنران ایرانی؛ از شما تشگر می‌کنم ! 


کنسرت در المییای بار یس ی ۵ 
اردیبهشت سال ۱۳۷۰ کنسرت تالار حنانه را داشتم. کنسرت خیلی موفقی بود. در این 
کنسرت. برنامه بیات ترک. ابوعطا و افشاری را اجرا کرديم. همین برنامه رابا آقای 
پیرنیا کان؛ عندلیبی و محبی در تیرماه در اصفهان اجرا کردیم. در آن سال. همین برنامه را 
در بهترین سالن پاریس اجرا کرديم. تالار المپیا تالاری ست که صد و ده سال قدمت دارد 
و پرستیژ بسیار بالایی دارد. اگر کسی اجازه پیدا کند در این تالار کنسرت دهد. 
من نمی‌دانم آنها مرا از کجا می‌شناختند. اما آن کی که برای من کنسرت گذاشته بوده 
به آنها پیشنهاد داده بود و آنها موافقت کردند. سالن بسیار گران قیمتی بود. البته 
در آن جا درآمد زیادی نداشتيم. متأسفانه مشکلات خیلی زیادی پیش آمد. ولی 
در مجموع. کنسرت موفقی بود. خیلی‌ها تعجّب کردند که چه‌طور سالن قبول کرده 
است. مدیر آن جا گفته بود در طول صد و ده سال عمر این سالن, از شرق فقط دو نفر 
در ان بت نامه داستتنن: یکی خانم امک شوم از مصر در بیست و پنج سال پیش. 
و حالاهم شما!" 


۲ همشهری, ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹. 
۳( استاد شجربان» راز مانا. 


#ِ"/ 
.۰ باری اندر کس نمی بینم هد و موم وم موم موم و وم وم 


یک موقع دلم می‌خواست با کسانی که دوستشان دارم. کار کنم و اثر هنری ارائه کنیم؛ 
حالا رغبتی به آنها ندارم. دیگر حرفی نداریم که بزنیم. وقتی می‌بینی که کسانی که 
دوستشان داری» چه مردم و چه همکاران و دوستانت. آن چیزی نیستند که تصور 
می‌کردی» سرخورده می‌شوی. هر بار آرزوهای خودت را در کسی می‌بینی» به او دلبسته 
می‌شوی و... بعد معلوم می‌شود. همه چیز سراب بوده است! دیگر چه جای دلخوشی 
می‌ماند! این است که دیگر. حشی در وجودم برانگیخته نمی‌شود تا بخوانم. موسیقی از 
عشق و دوستی نشأت می‌گیرد. در شرایطی که یاری اندر کس نمی‌بینم» حس و حال 
موسیقی فراهم نیست. کار من. کار جمعی‌ست. فقط بخشی از آن فردی‌ست.. احساس 
می‌کنم هميشه در هدفم تنها بوده‌ام. برای من موسیقی» اصل است. جنبه‌های مادی 
و دستمزدی برای هنرمندان مهم شده است. مشکلات زیادی هست که نمی‌شود بازگو 
کرد. گاهی اوقات آ ن قدر خسته می‌شوم که می‌گو یم چرا به این وادی پا گذاشتم! چرا 
باید با کسانی کار کنم که حرف و منظور مرا نمی‌فهمند! من این مشکل را دارم. از 
جهتِ هدف موسیقی تنها هستم. به اصطلاح. او نمی‌تواند سازش را با من کوک کند 
و در دنیای خودش به سر می‌برد. اگر هم کنار هم باشیم. بعد از دو جلسه می‌بینم. 
مرد این راه نیست. اين نظر دیگری دارد. مرتباً هم نمی‌شود همکار را+عوض کرد.. 
من احساس تنهایی می‌کنم. من از دریچه‌ی دیگری به موسیقی نگاه می‌کنم و در اين 
نگاه» تنها هستم.! 


آنچه که بیش از همه برای من خوشحال کننده است, آن است که عذه‌یی اهل دل به 
صدای من‌گوش می‌کنند و از آن لذت می‌برند و همین, بالاترین سعادت من است. ۰ 
می‌بينیم که پس از سال‌ها زحمت و خدمت تیا نی سرزمین» گروهی پید 
می‌شوند تا قدرشناسی کنند. خستگیام برطرف می‌شود. ۲ 


۱) همان. 
۲ همشهری. ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹. 
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.. خواندن سر خاک بنان و یک سوءتفاهم 7 
کاری که سر خاک بنان خواندم» آن چیزی نیست که شما شنیدید. آن چیزی که شما 
شنیدید. مال سه سال قبل از فوت بنان است. متعلق به یک جلسه‌ی خصوصی‌ست. 
بخشی از آن شوشتری را من خواندم و بخشی را آقای دادبه, آنچه که سر خاک بنان 
خوانده شد. من نمی‌دانم دشتی بود خواندم یا چیز دیگری بود. اصلاً عرش فرق دارد. 
ساز هم ندارد. ولی آنچه رکه به عنوان سوگ بنان به مردم فروختند. چیز دیگری بود. 
این کار سه سال قبل از فوت بنان در محفلی اجرا شد و از درون محفل بیرون آمد 
و دست تکثیرکنندگان رسید و به شکل‌های مختلف به مردم فروختند.! 


اکن ییا ققود یی تیه ونر ید ری تن ناف بخیییرت 
کنم. انتقادٍ درست. سازنده است و من هميشه انتقاد درستی را که از کارم کردند. گوش 
کردم و به کار بستم و موفق شدم. اگر انسان را تشویق کردند و برایش کف زدند, فکر نکند 
که دیگر تمام شد و او بهترین شده است! این طور نیست. ۲ 


فیلم‌های مورد علاقهام............... 0( 
از «باشو غریبه کوچک» خیلی خوشم می‌آید و چند فیلم دیگر مثل «خانه دوست 
کجاست» که هنوز ندیده‌ام. ولی خیلی دوست دارم آن را ببينم. 

کار عزت ا... انتظامی. مرحوم فنی‌زاده» علی نصیریان . محمدعل یکشاورز؛ داریوش ارجمند 
و فخری خوروش را می‌پسندم و در تئاتر هم از ارحام صدر خوشم می‌آید. " 


نوار خانم...! ب ۱ 
بعد از کنسرت‌ها که به ایران آمدم دفتر ما را بسته بودند! اداره‌ی آماکن نزدیک به صد 


۲( محله روزهای زندگی. شماره ۹۵ نیتال ۳۷۸ 
۳ همان. 


ن 
۳2 


ال .۳ کی 

روز دفتر کار ما را بست. از طریق وزارت کشور دنبال کردیم ولی به جایی نرسیدیم. 
می‌گفتند در دفتر شجریان نوا ر گوگوش پیدا کرده‌ایم! بعد که کنسرتِ نمایشگاه 
بین‌المللی را به هم زدند. اینهاء آغاز تضییقات و فشارهایی بود که بر کار من اعمال شد.! 


رینا ... تبری که از کمان در رفت؟؛ ی 
من رن را برای پخش نخوانده بودم؛ برای درس خواندم و یکی دو نفر از خوانندگان» آن 
را فرا گرفتند و در استودیو ضبط کردیم. یک روز قبل از ماه رمضان نوار را دادم. بعد دیدم 
ربُنا را با صدای خودم پخش کردند. تلفن زدم وگفتم چرا پخش کردید؟ گفتند: تیر از 
کمان در رفت! تیرماه سال پنجاه و هشت ربّنا را خواندم. قبلا ربنا را ذییحی خوانده بود. 
گفتند حالاکه انقلاب شده. بهتر است برنامه‌ی ماه رمضان ما متناسب و هم شأن انقلاب 
باشد. سه الی چهار ماه من کلاس درس گذاشتم» ولی همه دعاها را خواندم. می‌رفتم 
داخل استودیو و می‌خواندم. بعد به شاگردان می‌گفتم: تو بخوان» و سپس صدای خودم 
را درمی‌آوردم و صدای آنها رااسر هم می‌کردم تا نوار شد. خیلی کار کردم." 


رتبه‌ی اوّل در تلاوت قرآن 1 
تا آستانه‌ی انقلاب جلسات قرائت قرآن را داشتم. سال پیش از آن» در قرآن در کشور 
اوّل شدم. می‌خواستند مرا به مالزی بفرستند که مسأله شیراز پیش آمد و اعتراض 
برخی پیش آمد و بعد به من گفتند مانمی‌توانیم شما را بفرستیم و مجبوریم کس 
دیگری را بفرستیم. یکی را فرستادند که پیش من لحن کار می‌کرد. به من گفتند به 
عنوان سرپرست برو مالزی, اما نگو قرآن می‌خوانی! مراسم خوبی بود. متأسفانه نماینده 
ما آن جا خوب ندرخشید و نفر چهارم شد. روحیه‌ی خوبی نداشت. پیش من لحن کار 
می‌کرد. تجویدش خوب بود. او در تهران دوم شد. چون اعتراض شد و سال پنجاه و هفت 
بود» دولت می‌ترسید. در تهران که من اوّل شدم» این موج بلند شد. من قصد شرکت 


۲ استاد شجریان. راز مانا. 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران ۱۳۱۸ ٍ) 


نداشتم. قاری‌یی که پیش من کار می‌کرد. به من گفت بیا شرکت کن اوّل می‌شوی. من 
امتناع کردم. گفتم تو شرکت کن. در تهران دوم شد. دیگر من اسم‌نویسی نکردم. از ده 
روز قبل از امتحانات آسم‌نوبسی می‌کردند. روز قبل از امتحانات گفت فردا مسابقه است. 
شما هم بيایید و من هم رفتم. می‌خواستم ببینم چه خبر است. رئیس مسابقات گفت 
اسم شما این جا نیست. گفتم قصد شرکت ندارم. گفت نمی‌شود. باید شرکت کنی! اصرار 
کرد من گوش نکردم. یک دفعه اعلام کردند آقای شجریان! و خلاصه ما رفتیم و 
خواندیم و اوّل شدیم. بعد عده‌یی عصبانی شدند که چرا من اوّل شدم.. ۱ ۱ 


شحجریان را شکار کنید! 0[ 
آن سال‌ها که در این کارها تمرین داشتم استاد صلاح ساوی بود که دکترای ادبیات ایران 
و عرب داشت. مصری بود و خیلی خوب فارسی حرف می‌زد و خیلی به تجوید و 
شیوه‌های فراء مصر تتشاطا بود. او به مصطفی اسماعیل ارادت داشت. تا کید و سفارش 
کرده بود که این شجریان را شکار کنید. نی را می‌گیرد!! 


من» خانواده و هنرم رک 
من بیشتر اوقات را در خانه و با خانواده‌ام می‌گذرانم» یعنی برای مهم‌ترین 
بخش زندگی‌ام خانواده. دوستان نزدیکم و هنرم می‌باشد و منزل, محیط هنری 
و کاری‌ام است.۳ 


خطاطی؛ سخت‌ترین رن ! 9[ 
از کلاس سوم ابتدایی هميشه در کلاس, بهترین خطاط بودم. تا سال پنجاهء کار 
خطاطی را ادامه دادم و بعد رها شد ... در مدرسه معلم خط داشتم. بعد که تهران آمدم 


در انجمن خوشنویسان چهار سال دوره دیدم. خط میرخانی را کار می‌کنم. در دوری 


۲۳ همان. 
۳ مجله روزهای زندگی» شماره 4۵ سال ۱۳۷۸. 


۱ ی 


استادی شرکت نکردم. باید یک کتاب می‌نوشتم. بعد باید در یک جلسه شرکت 


می‌کردیم که اساتید مطلبی را می‌گفتند و ما می‌نوشتیم» آنها بررسی می‌کردند و سپس 
نظر می‌دادند. آن زمان من خطم بد نبود» ولی چون حال و حوصله اينکه کتاب بنویسم 
نداشتم و نیز آنگیزه‌یی برای گرفتن مدرک نداشتم, رها شد. می‌خواستم خطم خوب 


[آن شب ] در حافظیه نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که بعد از گوشه‌ی «نهفت» که اوج دستگاه 
«نوادست و به «فرود» منتهی می‌شوده قرار بود «حسینی» راکه خیلی نزدیک به «نهفت؛ 
است و با یک اختلاف کم و در همان پرده‌ی «نهفت؛ اجرا می‌شود. اجراکنم. به علت وقوع 
وقایعی قبل از اجرای برنامه که مرا عصبانی کرده بود. به جای گرفتن پرده «حسینی؛ 
بی‌اختیار «عراق» را شروع کردم که قبل از اجرای گوشه نهفت آن را خوانده بودم. لطفی 
هم که تار می‌نواخت یکباره متوجه اشتباه من شد. من از نگاه لطفی فهمیدم که چرا به 
جای «حسینی». «عراق» را گرفته‌ام. بلادرنگ در اوّلين ثانیه‌های شروع «عراق» فکر کردم 
که چه گونه می‌توانم خودم را دوباره به حسینی برگردانم. 

شاید در یک‌صدم ثانیه به فکرم رسید که با ادامه تحریر و فرود به رهاب و کشاندن 
رهاب به شور می‌توانم با پرده شور به حسینی برسم. تمام این فعل و انفعالات تنها با یک 
تحریر به وقوع پیوست که به راستی اصلاً تصوّرش را نمی‌کردم. اشتباه من آنچنان غیر 
منتظره بود که یکباره قلبم فرو ربخت. اما به هر تقدیر «گلیم» خودم را از آب کشیدم. 
لطفی هم از سرعت انتقال من تعجب کرد. اگر حمل بر خودستایی نکنید تصور نمی‌کنم 
خواننده‌ی دیگری در چنین شرایطی بتواند خودش را نجات بدهد. اگر از من بپرسید که 
شاهکار زندگی هنری من کدام است؟ به شما می‌گویم: شاهکار من همان شب در 


حافظیّه بود که با یک تحریر از عراق به حسینی برگشتم. این در واقع برای من یک 


تاه شتضرتان رها 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران / ۱۳۳ ۸ 


ازمایش نیز بود که از آن سربلند بیرون آمدم و این به دست نمی‌آید. مگر با تمرین‌های 
مداومی که من دارم و پیوندی که بین گوشه‌ها هست و در ذهن من محفوظند. 


جون قرآن نوشتی» سازت را کنار بگذار ! 9[ 
استادم آقای میرخانی کمانچه‌نواز طراز اّل بود و به مراتب بهتر از بهاری ساز می‌زد. ولی 
به دنیای موسیقی نیامد! می‌گفت بعد از آنکه قرآن نوشتم» پدرم را خواب دیدم. گفت 
چون قرآن نوشتی سازت راکنار بگذار! ایشان قرآن نستعلیق زیبایی نوشته بود. به هر 
حال چون پدرش با موسیقی مخالف بود. سازش را کنار گذاشت. بعدها نزد استاد عبادی 
این نکته را گفتم. می‌گفت کسی جلو او جرأت نداشت دست به ساز بزند! از ساز زدن 
بهاری عصبانی بود! عادت داشت هرچه می‌خواست بگوید. سه الی چهار بار تکرار 
می‌کرد. به من می‌گفت: آقای شجریان! این خط نستعلیق مرا پیر کرد و به مراتب از ساز 
زدن دشوارتر است! می‌گفت گاهی این قلم دست من کوک نمی‌شود. ولی کمانچه در 
دست من این طور نبود. از اینها که بگذریم این روزها از این همه خط که می‌نوبسند به 
دو سه تا بیشتر نیست که می‌شود نگاه کرد و حظ کرد! خوب هم می‌نویسند. ولی اگر 
بخواهی حساب کنی و پای خط استاد میرخانی بگذاری ضعف دارند. حال و هوای 
معنوی و باطن شخص در خط نوشتن خیلی موّثر است و انسان می‌تواند حس کند که 
عجب حسی دارد و این حس درونی در خطش پیداست... میرخانی‌ها دو برادر بودند و 
هر دو خطاط درجه یک محسوب می‌شدند. حسین میرخانی برادر بزرگتر بود. دو سال 
پیش استاد حسن کار کردم و یک سال هم پیش استاد حسین. به نظر استاد حسنء خط از 


ت_ ۳۳ ۰ ۰ ۰ مه ‌ هه ۲ 
قدرت انسان بیرون اش و کار حد‌اینرت! 
استعداد داشتم اما.. 7[ 


ریاضی هم کار می‌کردم و بد نبود. اما از شیمی خیلی بدم می‌آمد. فیزیک را هم دوست 


۱) روزنامه‌ی اطلاعات؛ سال ۸۵۶ مصاحبه توسط ابراهیمیان, 
۲) استاد شجریان» راز مان 


0 ۱۳۴ ار ۳ 


نداشتم. زمانی رباضی کار نکردم» معاون دانشسرا چون فوتبالیستِ خوبی بودم گفت: 
فلانی! تو زد می‌شوی! ده روز به آمتحانات با یکی از بچه‌ها ریاضی کار کن تا رد نشوی. ده 
روز کار کردم و از ریاضی هفده گرفتم. اما آن فردی که با من کار می‌کرد سیزده شد! 
خودش هم می‌خندید. استعداد داشتم. امّا به کارش نگرفتم. نقاشی را خیلی دوست 
داشتم و با مداد خوب کار می‌کردم. ولی می‌خواستم با آبرنگ کار کنم. وقتی به تهران 
آمدم فقط خط و موسیقی را دنبال کردم.! 


حضور نزه آقای مهر تاش .۰ و نقش‌هابی در تناتر ما مه 
از ابتدا در تهران در رادیو در برنامه گل‌ها شرکت کردم. برنامه‌ها را داشتم و در عین حال 
پیش آقای مهرناش می‌رفتم. کلاس آقای مهرتاش در تماشاخانه‌های پایین لاله‌زار 
برگزار شد؛ یعنی در آخرین تماشاخانه نزدیک به تویخانه که محیط خوبی تداشت ال عه 
اوضاع آن زمان کساد بود. آقای مهرتاش هم تئاتر لاله‌زار را اجاره داده بود و کار نداشت. 
فقط یک اتاقی در عقب سالن داشت. در زمستان‌ها کلاس را آن جابرگزار می‌کرد 
و تابستان‌ها در خانه خودش تشکیل می‌شد. پنج ماه از سال در فضای آزاد و بقیّه را در 
سالن سرپوشیده برگزار می‌کرد. در 1 موقع» همه مرا می‌شناختند و خواننده «گل‌ها» 
بودم. وقتی می‌خواستم وارد این تماشاخانه شوم خیلی برایم سخت بود. وقتی وارد 
می‌شدی پر از چراغ‌های نئون پرنور و مثل روز روشن بود. می‌خواستم کسی مرا 
نشناسد. شال گردن می‌انداختم و می‌دویدم که کسی مرا نبیند و بگوید این» در این جا 
چه کار دارد. گوش تا گوش هنرجو به کلاس می‌آمدند و دور تا دور صندلی‌ها 
می‌نشستند و آقای مهرتاش درس می‌گفت. خیلی از هنرپیشه‌های خوب تئاتره فن بیان 
رااز آقای مهرتاش اد گرفته بودند. مهرتاش در کار تئاتر هم دست داشت و موسیقی را 
برای تئاتر دنبال می‌کرد. تابلوی موزیکال پیرچنگی و انواع و اقسام اپرت‌ها را تنظیم 
کرده بود. عبدالوهاب شهبدی از کسانی بود که با آقای مهر تاش کار و ۵ البته موقعی که 


استاد شتفرنان تراز مان 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران ۱۳۵ ۸ 


من می‌رفتم شهیدی نمی‌آمد. مهرتاش سعی می‌کرد مرا به تئاتر بکشاند» ولی من 
نمی‌خواستم و مرتب شانه خالی می‌کردم. ولی گاهی گیر می‌افتادم! خیلی اصرار می‌کرد 
که خواننده باید تئاتر بداند» فنْ بیان بداند. چون به ایشان علاقه داشتم» در یکی دو تااز 
برنامه‌هایش شرکت کردم. سنت‌های چهارشنبه‌سوری را با موسیقی بیان می‌کرد. من 
هم جزو کسانی بودم که نقش اصلی را به من داده بود. روی صحنه با لباس گریم 
می‌خواندیم و می‌رفتیم؛ بعنی زیر بار تثاتر نمی‌رفتم و برای اینکه استاد ناراضی 
نباشد» در این برنامه شرکت کردم. همزمان برنامه‌ی رادیو را نزد آقای عبادی و مهرتاش 


همه جیز برای مردمم ی( 
خوب زندگی کردن و آرامش داشتن هميشه آرزوی من برای مردم بوده است و هميشه 
هر چیز خوبی را که در هر جای دنیا دیدم. به خودم گفتم: کاشکی مملکت من هم این 


دوامی عبادی بر ومند ی 
در مورد مرحوم دوامی به منزلش می‌رفتم. نزدیک نود سال داشت و تک و تنها بود. بعد 
با خانمی که اهل شمال بود. ازدواج کرد که از او پرستاری کند. آقای دوامی در جماران 
سکونت داشت. بعد آمدند سیدخندان سر چهارراه مجیدیه. من هرچه می‌گفتم این جا 
وسط دود و گرماست. اما همسرش اصرار داشت» چون می‌خواست آن جاآپارتمان 
بگیرد. خودش و زنش را از آن هوای خوش جماران محروم کرد. دو سه سنال آن جا 
می‌رفتیم. روزی آقای دوامی بیرون کلیدش را فراموش می‌کند. مرد نود ساله تصمیم 
می‌گیرد از پنجره وارد شود که می‌افتد و لگنش می‌شکند! من آن روزها تهران نبودم. 
یک روز آقای پایور به من زنگ زدکه آقای دوامی افتاده و حالش بد است و برو به او سری 


۲ مجله روزهای زندگی. شماره ۹۵ سال ۱۳۷۸. 


او ۱۶ کی 


بزن. فردا صبح رفتم بیمارستان رویال تهران. اما دیدم که از دست رفته است! من از 
مرحوم دوامی خیلی چیزها یاد گرفتم. تصنیف‌های قدیمی را از ایشان یاد می‌گرفتم. 
من با کسانی که خیلی می‌گشتم. یکی شادروان عبادی و دیگری مرحوم دوامی و سوم 
مرحوم برومند بود که هفته‌یی یک جلسه او را می‌دیدم. مهرتاش را دو جلسه در هفته و 


دوامی را اغلب هر روز می‌دیدم. اگر کاری داشت زنگ می‌زد. از آن جاکه پیرمرد دست 
تنها بود» گاهی با هم به بازار می‌رفتیم... برومند که فوت شد. دوامی به من تلفن زد و 
گفت: «دفترچه من پیش برومند است؛ من یک شب دفتر تصانیفم راگم کردم و یک نفر 
آن را پیدا کرده و داده به حاج آقا محمّد و ایشان هم داده به برومند.» گفتم چنین چیزی 
نیست! آقای برومند تصانیف شما را بلد نبود و اصلاً توی این مایه‌ها نبود» نهایتاً قبول 
کرد. همان روز گفت برومند جوان بود که فوت کرد. بلافاصله افزود ولی من سلامت 
هستم! من خنده‌ام گرفت؛ با اينکه نود سال داشت! خیلی از این حرف خنده‌ام گرفت. ۱ 


تأثیربذ بری اصلی از طاهرزاده» ظلّی و بنان 0 
من روی شیوه‌های مختلف کار کردم و درک خودم را هم ارائه دادم. تا جایی که دیدم 
اطرافم کسی نیست که بخواهم از او چیزی یاد بگیرم. در شیوه‌ی آهنگ. بیشترین درس 
استادم عبداله دوامی دریافت کردم. امّا بیشتر آنجه که استخوان بندی کارم را تشکیل 
می د شد. شیوه‌ی طاهرزاده. ظلی و بنان آنستت: البته یک مقدار هم صدا و سلیقه‌ی شخصی 
و آنچه راکه به عنوان خلاقیّت در من وجود دارد. به اینها اضافه می‌شود و به شکلی که 
می‌بینید درمی‌آید. آن قدر شیوه‌ی آنها در سبک کار من جا افتاده 9 آمیختگی پیدا 
کرده که در وجود من به یک شیوه‌ی خاص تبدیل شده است... آنچه بیش از همه متوجّه 
شیوه من است استفاده‌یی بود که من از نوع نوازندگی استاد جلیل شهنا زکردم. ساز شهناز 
معلم خیلی خوبی برای من بود. از شکل جمله‌بندی, قرینه‌سازی‌ها و تکثیر جملات و 


ِ( استاد شجریان» راز مانا. 
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رعایت قرینه‌های دور و نزدیک و اتصالات 9 حالت‌هایی که به صدا داده می‌شود. 
استفاده‌هایی که از صدا باید بشود و ربطی که به صدا باید داده شود و ... در سبک من 
۱ 7 ی 5 ۱ 
خیلی موثر بود. من از ساز او خیلی استفاده کردم. 


به هر حال. خوشحالم از اينکه توانستم راهی را بروم و کاری را بکنم که نتیجه خوب 
بدهد و مردم دوست داشته باشند و به آن توجه بکنند و این خودش احساس رضایت به 
من می‌دهد. البته شهرت و محبوبیّت همه بخش‌هایش خوب نیست. جون انسان هیچ 
گونه آزادی از خودش ندارد. مثلاً می‌خواهد جایی برود که کسی او را نشناسد و یاکاری 
بکند که مردم به او نگاه نکنند از این امر انسان تحت فشار است. انسان یک مقدار 
باید برای خودش هم باشد. من خیلی وقت‌ها شده که حتا برای پنج دقیقه با خودم 
کردم شهرت و محبوبیت یک بخشش خوب است. ولی آن بخش دیگرش که آرامش 


اساتبدی که از آنها تأثیر بذیرفتم ۹( 
من وقتی که مرحله‌بندی می‌کنم» می‌بینم در شروع» خیلی چیزها را از رادیو 
و خواننده‌های مختلف گرفتم. با آمدن به رادیو یعنی از سال چهل و شش به مرحله 
بعدی راه پیدا کردم و پیش اساتید می‌رفتم و آموختن شیوه‌ی کار آنان را پیش آقای 
مهرتاشس شروع کردم. همزمان هم پیش آقای عبادی می‌رفتم. ولی نزد آقای عبادی درس 
نمی‌گرفتم. البته مرتباً پیش ایشان می‌رفتم و از جمله‌بندی‌هاء و بیشتر, از نظرات ایشان 
استفاده می‌کردم. از منش و دیدگاه ایشان درس می‌گرفتم و همزمان پیش آقای 


۱) همان. 
۲( محله روزهای زندگی. شماره ۹۵ سال 1۳۷۸ 


۳۸ 
مهرتاش هم می‌رفتم. و برد ایشان ردیف‌ها را کار می‌کر دم. ایشان ردیف‌های طاهرزاده ر 
درس می‌دادند و چون نمی‌خواندند» با تار درس می‌دادند. وقتی با تار آواز می‌خواندم. 
تغییر کرد. می‌شود گفت که به جایی رسیدم که شیوه‌ها را کاملاً بشناسم و رعایت کنم. در 


سال پنجاه و یک پیش آقای برومند و آقای دوامی رفتم. متأسفانه آقای برومند در سال 
پنجاه و پنج فوت کردند. در زمانی که ما با هم کار می‌کرديم. صرفا شیوه‌ی طاهرزاده را 
درس می‌دادند. نه چیز دیگری» و کشش‌ها و ارزش‌های مقام‌ها را با هم صحبت 
می‌کردیم و من ردیف‌های آقای دوامی راکار می‌کردم وکل ردیف‌های ایشان راکار کردم 
و تمام نوارهایشان راهم ضبط کردم. اینها دوره‌هایی بود که من پیش اساتید آواز کار 
کردم و همراه با این شیوه‌ها آوازهای من رنگ‌های مختلف پیدا کرد. 

از سال پنجاه و هشت. بعد از انقلاب من با آقای دادبه یکی از اساتید انديشه و مردی 
عارف که سررشته‌ی موسیقی داشتند, آشنا شدم و دایماً در جلسات راجع به دیدگاه 
هنرو بنیادهای هن و جامعه‌شناسی هنر و دوران‌شناسی هنر صحبت و بحث 
می‌کردند... ردیف و تصنیف کار نمی‌کردیم و یک مقدار شیوه‌ی دشتستانی را از ایشان 
گرفتم. شاید مهم‌ترین بخش زندگی هنری من آشنایی با ایشان است و درک کلاس 
ایشان از سال پنجاه و هشت که هنوز هم ادامه دارد." . 


دیدگاه اجتماعی باثبات ۳ 
من با ثباتی که در دیدگاه اجتماعی خود داشتم. پیش رفتم. من معتقد بودم 
باید موسیقی» روح زمانه را بشناسد. حس می‌کردم. نیازی در جامعه وجود دارد که باید 
به آن پاسخ داد. قبل از انقلاب اين نیاز را حس می‌کردم. بعد از انقلاب این نیاز بیشتر 
خود را نشان داد. من همان سیاست هنری را بعد از انقلاب ادامه دادم و فکر می‌کنم این 
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باعث توجه مردم به کار من شد. در شرایطی که طوفان‌ها و سیل‌هاء انسان را دائم به این 
سو و آن سو می‌کشاند» و از مسیر منحرف می‌کرد» من سعی کردم در همان نقطه خاص 
قرار بگیرم و از مسیر منحرف نشوم. این بیست سال. از سال‌های موّثر در موفعیّت هنري 
من بود. سعی کردم هنر را برای حقیقت انسانیّت و زیبایی حفظ کنم و آن را در 
چارچوب حسابگری اجتماعی و مادی قرار ندهم و در جهات دیدگاه‌های سیاسی مد 
روز نکشانم. گروه‌های سیاسی مختلف باگرایش‌های گوناگون از چپ چپ تاراستٍ 
راست. وجود داشتند و می‌خواستند مرا به دام خود بکشانند. من نگذاشتم هنرم به دام 
گروه‌های سیاسی بیفتد. برای من هنر مثل خورشیدی ست که باید بر همه بتابد. هنری ۱ 
که در سا نطوب اهداف نک گروم سانش فا کیرف فققط به یی شا موه 
می‌شود و این با سرشت هنره تعارض دارد. ولی دیدیم عده‌یی تحت تأثیر قرار گرفتند 
و به این مسیر کشانده شدند و کارشان افت کرد. با افت و خیز سیاست هنرشان هم 


افت و خیز کرد!! 


خواندن در برابر استاد برومند ای و 
مانده بودم چه بخوانم که بد نباشد تا شاید نورعلی خان بپسندد؛ چون کسی که 
آوازه‌خوان‌های حوب دیده و دوست نزدیکی طاهرزاده یسوده» از هر آوازی که 
خوشش نمی‌آید!... شروع به خواندن کردم. با حساب خودم بد هم نخواندم؛ «افشاری» 
کفی زدند و لحظاتی به سکوت گذشت. بعد استاد بهاری گفتند: «ماشاءاله آقای 
شجریان صدایش خیلی رساست‌ها!» بلافاصله نور علی خان گفت: «آره! ولی 
نمی‌دانم چرا این قدر شعرها را گشاد گشاد می‌خواند! همه این آوازخوان‌ها عادت 
حالی که درست برعکس ۱ 


۱ همان. 
۲( مقاله در حصوص استاد نورعلی برومند. 


سب 


خواننده‌ها را می‌گذارد توی جیبش! 1 
بعد از شام» دوباره آقای بهاری که موقع را مناسب دید کمانچه را برداشت و «بیات زند» 
را شروع به نواختن کرد. این بار با آشنایی بیشتر به حال و هوای نور علی خان» غزلی را 
مناسب حال مجلس انتخاب» و سعی کردم نکته‌یی را که استاد سرشب فرموده بود. 
رعایت کنم؛ به این جهت کمی بهتر خواندم. وقتی تمام شد» دیدم نور علی خان 
می‌خواهد چیزی بگوید. ولی حرفش را همین طور نگهداشت و ضمن اینکه با 
سرانگشتان دو دستش روی فرش می‌زد و کمی هم صورتش سرخ شده بود. با یکی دو 
تک سرفه‌ی کوچک سینه‌اش را صاف کرد. ضمناً همه منتظر بودند؛ چون می‌دانستند 
که استاد می‌خواهد چیزی بگوید و دارد مرتب روی حرفش فکر می‌کند. بالاخره سکوت 
را کت و کته وین آفای شجران آ سانش و کاربکته تمام خهاننده‌ها اهر گذارد 
توی جیبش! بیاء بیا و پشت کار را بگیر؛ من هم هستم. همه را بهت یاد می‌دهم. 
ایرادهایت هم درست می‌شود. سعی کن دیگر با صدا دزده نخوانی! تو صدا داری» ولش 
کن! جلو صدایت را نگیر.»! 


برومند... و این جوانی که صدایش خوب است ۳[ 
پیش برومند هم می‌رفتم. برومند سلیقه‌ی پاک و ذهن خیلی منسجمی در موسیقی 
داشت. خیلی منتظر ماندم تا اینکه مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی درست شد و ایشان 
تدریس کرد. در آن جا آقای برومند با این هدف درس می‌داد که این شا گردها فردا معلم 
شوند. تار و کمانچه و تنبک و آواز هم درس می‌داد. یک روز استاد بهاری به من زنگ زد 
که آقای برومند اظهار علاقه کرده شما را ببیند. گفته دلم می‌خواهد با این جوان که 
صدایش خوب است کار کنم. اگر بياید مرکز شیوه‌ها را کار کند» می‌تواند معلم خوبی 
بشود. من هم خیلی خوشحال شدم. ولی به خاطر گرفتاری زیاد دو سه ماه نتوانستم کار 
را دنبال کنم. تا اينکه آقای بهاری گفت فلانی! چرا دنبال کار را نگرفتی؟ گفتم بله استاد! 


۱) همان. 
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تنبلی کردم! آقای بهاری گفت که شب جمعه با برومند منزل یکی از دوستان هستیم تو 
هم بیا! من هم رفتم. آقای برومند مرا دید. برومند گفته بود که اگر شجریان بیاید 
می‌تواند شیوه‌ها را خیلی خوب یاه بگیرد و درس هم بدهد. آقای بهاری گفت: قدر این 
موقعیّت را بدان! گفتم: چشم! برومند مردی اصیل و بزرگ‌زاده از خانواده‌ی اصفهانی 
بود. آقای برومند به آقای بهاری گفت چیزی بزنید تا آقای شجریان بخواند که ما 
صدای ایشان را بشنویم. آقای بهاری افشاری زد و من هم» چون جلوی آقای 
برومند داشتم می‌خواندم با خودم گفتم بهتر است به جای اینکه از خودم بخوانم» 
درس آقای مهرتاش را بخوانم. خواندم. البته خوب هم بلد بودم. وقتی افشاری تمام 
شد. برومند هیچی نگفت. بعد گفت: نمی‌دانم چرا خواننده‌ها فکر می‌کنند هرچه 
کلمات را بکشند» می‌شود آوازا فهمیدم که خیلی خراب کردم. البته این شیوه 
را مهرتاش با تار به ما درس داده بود و نمی‌شد با تار شیوه‌ی آواز را درس بگیری. 
آقای برومند که دائم با طاهرزاده بوده. نمی‌توانست آواز کش‌دار مرارا تحمل کند. 
بعد فهمیدم عجب اشتباهی کردم و ای کاش از خودم خوانده بودم! خلاصه. شام 
خوردیم. بعد از شام. گفت: آقا! بزنید تا آقای شجریان بخواند. آقای بهاری بیات ترک 
زد. من هم بیات ترک را آن طور خواندم که خودم می‌خواندم. وقتی که تمام شد, دیدم 
رنگ آقای برومند شکفته شد. گفت: این آقای شجریان خیلی زیرک است و خوب 
فهمید که من چه می‌گویم! اگر بیاید کار کند. از همه موفق‌تر است! از فردای آن روز من 
پیش برومند رفتم. آن موقع رضوی هم پیش آقای برومند» آواز سه گاه کار می‌کرد. عمر 


مرکز هنوز به یک سال نمی‌رسید. ‏ 


سیاست من: حقیقت ز یبابی» انسانتت 7 
نیست. بلکه گفتم من نگذاشتم کار من در قالب گروه‌های سیاسی قرار گیرد. یعنی 


۱ م۳ 


ما هنرمندان زير پروزکتور نگاه! ( 
۳ دوستانی که عاشقانه نسبت به کار من ابراز علاقه می‌کنند و می‌خواهند یک بار 
شجریان را ببیننده اما نمی‌توانند. شرمنده‌ام! ممکن است ناراحت شوند. در صورتی که 
انسان واقعأً نمی‌تواند جواب این همه محبّت را بدهد. آب که مایه‌ی حیات است. از سر 
که گذشت زندگی را از ادم می‌گیرد! شهرت و محبوبیّت که زیاد می‌شوده نمی‌توان 
جوابگوی محبّت مردم شد. شما ببینید تمام هنرمندان مشهور جهان -از هنرپیشه‌ها تا 
خواننده‌ها و ... آن موقعی که هنوز کمتر مشهورند. دارند کار می‌کنند. ولی وقتی به اوج 
شهرت می‌رسند» و مردم ناگهان به آنها توجه می‌کننده سعی می‌کنند از مردم فرار کنند. 
به گوشه و کنار می‌روند. تغییر قیافه می‌دهند تا شناخته نشوند. دلشان می‌خواهد 
ناشناخته باشند» آرامش داشته باشند. چشم‌ها نگاهشان نکند. من یک روز می‌خواستم 
طوری آواز بخوانم که همه بگویند خواندن آواز یعنی این! در اين کار ماندم. چون مردم آن قدر 
توجه کردند؛ آن قدر علاقه نشان دادند؛ دیدم که من نمی توانم جواب این محیّت‌ها را بدهم. اوایل 
تعدادی از نامه‌ها را جواب می‌دادم بعد دیدم که از پس این کار برنمیآیم. دیگر به هیچ کاری 
نمی‌رسم. همه از من توقع دارند. هر جاکه می‌روم. مرا می‌شناسند. دیگر نمی‌توانم خودم باشم. 
دائم چشم‌ها آدم را زیر نظر دارند. دیده‌اید آدم وقتی از جایی رد می‌شود که پروزکتورها روشن 
است و باید از زیر پروزکتورهاء رد شود. چه‌قدر احساس ناراحتی می‌کند! حتّا همان ده بیست متره 


چند کیلومتر به نظر می‌رسد. " 


مشکل فراموشکاری‌های من! [ 


یکی از مواردی که خیلی از خودم ناراحت می‌شوم. همین فراموشکاری‌هاست؛ چون 


۱) همان. 
۳ همان. 


همواره ی شده که از دوستانم شرمنده باشم. از این بدتر اینکه, باره‌بی اوقات این 

قراموشکاری» مرا نا گزیر کرده برای جلوگیری از تصورات دوستی که ممکن است فکر کند 

او را واقعا فراموش کرده یا دیگران و مسائل دیگر را بر او ترجیح داده‌ام. بهانه‌یی بتراشم! 
۱ 1 و 5 ۱ 


گاهی دلم برای خودم تنگ مي‌شود! ی 
ما هنرمندان تمام عمر زیر پروژکتور نگاه زندگی می‌کنيم. الان به خود می‌گویم آیا 
می‌شود جایی بروم که کسی مرا نشناسد! آزاد باشم. روی چمن بنشینم. دراز بکشم» و 
کسی چشم به من ندوخته باشد. من می‌خواهم برای خودم زندگی کنم. اما نمی‌شود. 
گاهی آدم دلش برای خودش تنگ می‌شود! چون دیگر نمی‌تواند خودش را پیدا کند. 
اینهاست که بین هنرمند و مردم فاصله ایجاد می‌کند. 

هنرمند حس می‌کند که از لحاظ عاطفی نمی‌تواند جوابگوی مردم باشد... واقعاً آدم 
دلش برای خودش تنگ می‌شود. به کارهای شخصی و روزمزه هم نمی‌رسیم. یک وقت 
مشکل دندان داشتم و نمی‌رسیدم که معالجه کنم. دکتر می‌گفت تو خواننده‌ای و 
می‌دانی دندان‌هایت جزو سرمایه‌ی هنری توست. مرا به زور برداشت و برد مطب! 
می‌خواهم بگویم که زندگی‌ام شلوغ شده است. " 


من خاک را دوست دارم مثل معشوقم می‌ماند وگل و گیاه هم برآمده از آن خاک است. 
۲ 5 ۳-0 ون وت اه ۳ 
دوست دارم در تنهایی بیشتر وقتم را بااگل و گیاه بگذرانم. 


در خانه گل‌کاری می‌کردم و اصلا کار موسیقی نکردم. از آذر پنجاه و نه کار نکردم. بعد 


,( مقاله در حصوص استاد نورعلی برومند. 
۲ استاد شجریان, راز مان 
۳( محله روزهای زندگی. شماره ۰ تسالن ۱۳۷۸ 


۱ کر 


آمدم شرکت ماهور را رأه انداختم. ماجرای 1 راهم گفتم که شریکم آلبوم‌ها ر فروخت 


استاد برومند: بدم نمی آید شحریان را ببینم ۱[ 
حدود سال ۱۳۵۰ بود که یک روز استاد بهاری به من تلفن کردند و پس از احوالپرسی. 
گفتند: (چند شب پیش با نورعلی خان برومند بودیم» صحبت شما به میان آمد. آقای 
برومند گفت: بدم نمی‌آید که شجریان را از نزدیک ببینم؛ در ضمن خیلی حرف‌ها با او 
دارم.» آقای بهاری ادامه دادند: «من آن جا چیزی نگفتم. بد نیست که قراری بگذاری و 
بروی نزد برومند. چون می‌دانم که خیلی دوست داری چیز یاد بگیری؛ او هم که استاد 


فرارداد تصانیف با دوامی ۱[ 


در بهمن ماه پنجاه و پنج یک هفته بعد از درگذشت برومند. یک روز آقای دوامی به من 
تلفن کرد و گفت کارت دارم. بی این جاا عصر رفتم منزل دوامی. ایشان با تأسف گفت 
برومند سنی نداشت حیف شد مرد. 

بعد گفت آقا دنیا حساب و کتاب ندارد» ممکن است من هم همین روزها بمیرم. این 
فرهنگ و هنر قرار بود که تصانیف قدیمی را یایند و ضبط کنند. یک جلسه ضبط کردند 
و رفتند و دیگر نيامدند. الان نزدیک به یک سال است که خبری از آنها نیست. بگو بیایند 
بقیه‌اش را ضبط کنند. پرسیدم مگر با شما قرارداد نبسته‌اند؟ گفت نه! قرار بود که بعدا 
فرارداد ببندند. ولی دیگر نیامده‌اند. حیف است آقا! این تصانیف را فقط من بلدم. من 
گفتم یک پیشنهاد دارم. گفت چه پیشنهادی؟ گفتم همان قراردادی که بنا بود با 
ثرهنگ و هنر ببندید» با من ببندید» و آنچه که آنها قرار بود بدهند. من می‌دهم. قبول 
کرد. درست سال پنجاه و پنج بود. گفتم من یک پیش قسطی می‌دهم. بقیّه رهم بعدا 


۱ تاد کح بان راز مایا 


می‌پردازم. آن زمان با لطفی کنسرت راست پنجگاه را در شیراز اجرا کرده بودیم. دستمزد 
اجرا در آن زمان هزار تومان بود که بعداً شده بود هزار و پانصد تومان. آقای قطبی 
به‌خاطر موفقیت برنامه. بیست هزار تومان پاداش داده بود. من پولی نداشتم. در یک 
خانه اجاره‌ای زندگی می‌کردم و حقوق مختصری از رادیو می‌گرفتم. بابت هر جلسه اجرا 
دویست و پنجاه تومان به ما می‌دادند. چهار جلسه در ماه بر نامه داشتیم که می‌شد هزار 
تومان. بعد قطبی گفته بود زیادش کنید. ولی ابتهاج زیاد نکرده بود... قطبی بیست هزار 
تومان به من باداش داد. و من هم آن را به عنوان پیش قسط به آقای دوامی دادم. یک 
فرارداد نوشت و امضا کرد. 

هنوز آن قرارداد را دارم. در قرارداد نوشته: «اين تصانیف را به آقای شجریان واگذار 
می‌کنم» به شرطی که ایشان در آن دخل و تصرفی نکنند.» یک بار هم رسید دادند» ولی 
بعد خجالت کشیدم. دیدم زشت است و دیگر اسم رسید را نیاوردم. گفت من دویست و 
جهل تصنیف دارم که می‌خوانم. بعد دیدم اغلب یک تصنیف را با دو سه تا شعر متفاوت 
اجرا می‌کند. من فکر کردم شاید یادش رفته که این دو آهنگ یکی ست. دقت کردم 
دیدم یکی دوتا آهنگ هست که شعرهایش فرق داشت. ولی آهنگ یکی ست. بعد 
حواسم را جمع کردم تا از تکرار جلوگیری کنم. وقتی کار تمام شد. دیدم تقریباً صد و 
بیست و پنج تصنیف خوانده است. یعنی نصف تعدادی که گفته بود. این نوارهاء الان هم 
هست. فقط پیش من است. این نوارها منحصر به فرد است. من نگران بودم این نوارها 
کپی شود ... نگران لوث شدن کار بودم. به ابتهاج گفتم من اين را به عنوان سرمایه‌ی کار 
خودم قرار داده‌ام ... اگر ده برابر هم بدهید. من اینها را به رادیو نمی‌دهم. برای اینکه 
مسأله مالی نیست. نوارها از بین می‌رود. هر چند محتوای نوارها و تصنیف‌ها چیز 
تازه‌یی نبود. اغلب در گل‌ها خوانده شده بود. ولی با صدای آقای دوامی و شیوه‌ی 
خواندن او یک سندیتی دارد. چون واقعا تاریخ و سند زنده‌ی تصانیف مابود. همه 
تصانیف قدما از ایشان گرفته شده بود. خالقی. پایور و برومند و صبا همه و همه تصانیف 


‌ ۸ هر اد مر ۲ ۱ 
قدیمی را از دوامی گرفته بودند. 


۷ که 


۱ دوامی نقطه‌ی عطف کار من بود کر 3 
دوامی یک سند بود. چون شاگرد دو نفر بود: یکی علی خان و یکی حاجی خان ضربگیر. 
دوامی نقطه‌ی عطفی در کار من بود. برومند هم از نظر شناخت شیوه‌ها و دقت در 
تکنیک‌ها بر من تأثیرگذاشت. من هميشه فکر می‌کردم چون برومند جوان است. 
فرصت زیادتری برای آموختن دارم. ولی دوامی سنش بالا بود. تصوّر می‌کردم مدت 
زیادی طول می‌کشد تا تصانیف آقای دوامی را یاد بگیرم. صحبت‌های دوامی برای من 
خیلی جالب بود. او دوست داشت هر روز از خانه بیرون برود. من هم برای او برنامه‌ یی 
ترتیب دادم و بعد از ظهرها او را با ماشین خودم بیرون می‌بردم» و با هم گشتی می‌زدیم. 
یک ضبط صوت فیلیپس داشتم که یک آداپتور داشت که آن را به فندک ماشین 
می‌زدم. میکروفون را داخل داشبورت ماشین گذاشته بودم. وقتی آقای دوامی در 
صندلی جلو می‌نشست. میکروفون دقیقاً جلوی دهانش بود. به محضی که فندک را 
می‌زدم» ضبط شروع به کار کردن می‌کرد. با و صحبت می‌کردم. از او در مورد موسیقی 
سوال می‌کردم. او برای توضیح دادن شروع به خواندن می‌کرد. به محض اینکه 
می‌خواند. من ضبط را روشن می‌کردم. این طوری من به صورت پنهانی» بخشی از 
ردیف‌ها و گوشه‌ها را یاد گرفتم. در حقیقت از اعتماد او سوءاستفاده می‌کردم! ولی این 


۰ بی ] وه ۰ . ۱ 
گناه به خدمت آرزنده‌اش می‌ارزید. 


همایون و تکنیک آواز 1۳ 
همایون, تنهاکسی بود که من تکنیک آواز را روی صدایش پیاده کردم. یکی اوه یکی سینا 
سرلک. ایین ذو نفر را من روی صدایشان کار کردم؛ یعنی از صفر شروع کردم از 
صداسازی. آنهای دیگر را از صفر شروع نکردم. چون آنها قبلا هم خوانده بودند. ولی 
اینها را از صداسازی شروع کردم و تمرینات اولیه را بهشان دادم و خیلی خوب آمدند 
جلو. مخصوصاً همایون این درس‌ها را خیلی خوب گرفت.؟ 


۲ مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خارج از کشور: 


فصل دوم: نمراه با استاد آواز ایران ۱۴۷ ۸ 


وقتی دوامی درس به من می‌داد و من درسم را تحویل می‌دادم» می‌گفت: «آقا تو چه زود 
یاد گرفتی!» مجبور بودم ضبط کنم. تا چیزی می‌گفت می‌رفتم یاد می‌گرفتم. این طور 
این مرد را به حرف کشیدم و تا آخر هم متوجّه نشد. البته اگر این کار را نمی‌کردم» الان 
این سندها را از ردیف نداشتیم... من شیوه‌ی تصنیف‌خوانی را از آقای دوامی آموختم. او 
بهترین شیوه‌ی تصنیف‌خوانی را داشت. آمروزه کسی دیگر از آو یاد نگرفته. چون 
شیوه‌ی خواندن تصانیف قدیمی شگرد خاضی دارد.! 


هیچ آدمی تکرار ندارد 1 
به هر حال هیچ آدمی تکرار ندارد» در هر زمینه‌یی. این هست که مثل من هیچ وقت به 
وجود نمی‌آید. بهتر از من خواهد شد. ولی مثل من نه...! 


رفاه در داشتن وسایل بیشتر و زندگی بی‌در و پیکر نیست. رفاه انسان در 
فکر و اندیشه‌اش است که می‌تواند از آن چیزهایی که در اختیار دارد» راضی باشد 
یانباشد. یک انسان ممکن است در یک چادر زندگی بکند. ولی آن را با کاخ 
تفا ات ی ای تس اس تتعو ین را به او بدهند. باز 
هم راضی نمی‌شود! " 


کسی که بتواند این برجم را بالا نکه دار د ۳( 
زندگی مشکل شده است. دلم می‌خواهد فرار کنم. بروم جایی که این مشکلات را نداشته 
باشد. بتوانم به کار هنری‌ام برسم. الان دو سه ماه است که نتوانسته‌ام یک خط شعر غیر 
از اینها که در کنسرت ارائه می‌کنم» بخوانم. گاهی اوقات آهنگی به ذهنم رسیده است. 


۲ مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خارج از کشور. 
۳( مححله روزهای زندگی. شماره ۹۵ سال 1۳۷۸ 


۳ 


آن را زمزمه کرده‌ام» ولی چون نرسیده‌ام روی آن کار کنم. آن را فراموش کرده‌ام. دنبال 
این می‌گردم که گوشه‌یی پیدا کنم» دو سه سالی از دسترس خارج شوم. نوارهایم را 
بردارم و به تحقیق برسم. نظر خودم را در مورد موسيقي آوازي ایرانی» ردیف‌هاه 
دستگاه‌ها بگویم. فعلاً برنامه کار ما این شده که هر سال دو تا نوار بدهیم. و اگر توانستیم 
یک کنسرت هم اجرا کنیم. ولی کافی نیست. حوصله شاگرد و درس دادن را هم ندارم. 
متأسفانه. شاگردها هم شاگردی نمی‌کنند! آنچه را که می‌خواهم. ندارند. غیر از 
چندتایی که خوبند و آنها را نگه داشته‌ام. بقیّه چیزی ندارند. کسی که بتواند این پرچم 


را بالا نگه دارد. نمی‌بینم. ! 


کنسرت در ایران ی 
من همیشه مایل بودم که هر چه بیشتر در ایران کنسرت داشته باشم. ما و جامعه هر دو 
نیازمند ارتباط با یکدیگر هستیم. ولی به علت مشکلات کشنده و طاقت‌فرسایی که 
اجرای این کنسرت‌ها در ایران داشته. کمتر توانسته‌ام به این خواسته‌ی خود برسم.؟ 

مملکت ما در همه جیزش مشکل دارد! ی 
مملکتِ ما در همه چیزش مشکل دارد. مشکلات بر سر انتشار یک نوار یا برگزاري 
کنسرت رمقی برای ما نگذاشته است. برای اجرای برنامه در خارج از کشور هیچ کدام 
از این مشکلات مطلقاً وجود ندارد. در اینجاحتا در روزهای بعد از کنسرت هم 
کرک هت مرها مادام آنها به چه حق اجازه دارند که به ما اجازه کار هنری بدهند 
يا ندهند! سازمان‌های دولتی اصلاً حق دخالت ندارند... مردم خود شعور دارند که 
چه کاری را انتخاب کنند. آنها هر جا دخالت کردند» جز خرابکاری. هیچ کار 
دیگری نکردند!؟ 

۱) استاد شجریان» راز مان. 


۲( نشریه راه نو حرداد ۷ شماره ی 
۳( مصاحه با روزنامه شرق. سال اول» شماره ۴ مبهمن ۸ 


فصل دوم: همراه با استاد آواز ایران / ۱۴۹ ٍ) 

مرا بازداشت کر دند و 

تاربخجه‌ی اتفاقات اجتماعی ایران در سی سال گذشته در کارهای من فراوان است. کار 

من همیشه دارای رنگ‌های اجتماعی بوده است. هرگز هنرم برای هنر نبوده است. آن 

اوایل که اجازه تدوین هم به من نمی‌دادند. سر کاستِ «بیداد» چند شب مرا بازداشت 

کردند و یک شب در زندان بودم و تعهد گرفتند که حق تدریس ندارم! حالا می‌خواهند 
جبران کنند.! 


شاگردان دوره‌ی عالی روک 
شاگردان زیادی را من از سال ۵۴ تربیت کردم. خیلی‌هایشان برای سه ماه چهارماه. 
پنج ماه» شش ماه. یک سال آمدند و رفتند. امّا تعدادی از آنها دوره‌ی آواز را تمام کردند. 
و حتا دوره‌ی عالی را هم گذراندند. حدود ۰۵ ۶ نفر دوره‌ی عالی را گذراندند. ۲ 


بزرگترین آر زو: برآوردن انتظار مردم ۱[ 
بزرگترین آرزوی من اين است که آن انتظاری راکه مردم از من دارند و يا من از خودم 
دارم. برآورده کنم. به هر حال» من زمانی می‌توانم شجریان باشم که در کار موسیقی 
وقت بگذارم؛ اگر این چنین نباشد که من شجریان نیستم!" 


اجرای کنسرت در تخت جمشید و 
چند سال پیشتر من از تخت جمشید دیدن می‌کردم (خب من یکی از علاقه‌مندی‌هايم 
عکاسی ست و عکس‌های خیلی خوبی هم از تخت دارم» کسی که سرپرست آن جا بود - 
الان اسمش را یادم رفته -به من گفت: «فلانی! فکر نمی‌کنی اینجا کنسرت خوبی 
بشود اجرا کرد.» گفتم: «چرا». همان جلوی تخت جمشید. جلوی پله‌هاه چون خیلی 
جای وسیعی دارد و می‌شود چند هزار نفرء خیلی راحت. مثلا ده هزار نفر می‌توانند 


) همان. 
۲ مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خارج از کشور. 
۳ استاد شجربان, راز مان 


و 

آن جا بنشینند و کنسرتی گذاشت» ولی با همه اینکه ما می‌خواستيم چنین کاری 
را بکنیم» پیش نیامد. یعنی ما می‌خواهیم این کار را بکنیم ولی مسائلی به وجود 
می‌أب که نمی‌شود... ! 


۱ راهگشایی به رادیو ایران و بر نامه‌ی «گل‌ها» ۳( 

به وسیله آقای دکتر شریف‌نژاد که معاون رادیو خراسان بود و به من لطف فراوان داشت. 
قرار گذاشتیم که ایشان در تهران هستند. من هم به تهران بروم. شاید از این طریق 
دیوارهای بلند رادیو را از سر راه برداریم. من به تهران آمدم و یک شب به اتفاق ایشان به 
منزل مرحوم آقای حسین محبی که اپراتور با سابقه رادیو و برنامه‌ی گل‌ها بود» رفتیم. 
آقای محبّی دوستی نزدیکی با دکتر داشت و مرد بسیار خوش‌اخلاق و قلندر و 
عارف‌مسلکی بود. فردای آن روز مرا همراه با یک نوار که در «سه گاه» خوانده بودم با كت 
به رادیو برد و به آقای داوود پیرنیا که مسئول و تهیه کننده آن زمان برنامه گل‌ها بود. 
معرفی کرد. همان معرفی راهگشای من به رادیو ایران و برنامه‌ی گل‌ها شد که مقصود و 
منظور اصلی‌ام بود.؟ 


اساتیدم و درس‌هایی که آموختم ............... ی 
اساتید فراوانی داشته‌ام که من در دانش خود از موسیقی» ردیف و گوشه‌ها و شیوه‌ی 
خوانندگی» همه را مدیون و مرهون ایشان هستم. از اساتیدی که از طریق صفحات 
و نوارهایشان به من آموختند می‌توانم از اقبال السلطان. طاهرزاده. قمرالملوک وزیری؛ ظلّی. 
بنان و تاج اصفهان... نام ببرم که همگی در کار من تأثیر گذاشته‌ند. اما اساتیدی راکه بخت 
درک حضورشان را داشته‌ام. اسماعیل مهرتاش, احمد عبادی. نورعلی‌خان برومند. عبدائه 

دوامی و فرامرز پایور بوده‌اند. در موتیف‌ها و جمله‌پردازی‌ها و انتخاب و اتصال موتیف‌ها 
و جمله‌ها بیشترین استفاده را از تار استاد جلیل شهناز برده‌ام. در بیان کلمات و موسیقی 
و شعر و دکله و تحریرها بیشترین استفاده را از طاهرزاده و بنان برده‌ام. اما نمی‌توانم از 


۱) مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خارج از کشور. 
۲( روزنامه‌ی اطلاعات. سال ۵۶ مصاحبه توسّط ابراهیمیان. 
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وی 


تنها استادی که سال‌ها زیر نفوذ و تأثیر متعالی آو بوده‌ام, یاد نکنم. از زنده‌یاد «دادبه» که 
برگ سبز ۱۱۵ همراه با سنتور ورزنده از او به یادگار مانده است و «دشتستانی» را با صدا 


و شیوه‌یی خوانده است که واقعاً «آوای آسمانی» ست. او به من آموخت که هر پدیده از 
جهان مردمي را چه گونه بشناسم. چه گونه به گوهر مردم سرزمینم پی ببرم و چه گونه 


آنها را به کار گیرم." . 


در کل نسبت به خانه موسیقی مثبت است و معتقدم اين فعالیت‌ها باید صورت بگیرد 
و در روزهای نخست شکل‌گیری خانه موسیقی و تدوین اساسنامه آن در جلساتش 
حضور داشتم. اما بعد حس کردم که به اندازه وقتی که صرف این کار کردیم. نتیجه مثبت 
و مطلوبی نتوانستیم به دست آوریم و دیدم هرکار کنیم باز وزارت ارشاد سرور ما خواهد 
بود! در حالی که این خانه برای همبستگی هنرمندان و احقاق حقوق معنوی و مادی 
هنرمندان در مقابل دولت و وزارتخانه مذکور است. اگر فرمانبردار باشد. چه گونه اجازه 
احقاق حق پیدا می‌کند؟ وانگهی در مملکتی که برای کنسرت موسیقی کلاسیک و متین 
آن؛ این همه آزار و اذیت روا می‌دارند» خانه موسیقی جچه معنایی می‌تواند داشته باشدا! 


۲ ۰ ۶ 4 هه ۳۹ ده ۱ , ۰ ۰ ۲ 
والا من نمی‌توانم این همه خوش‌باور باشم. خوش به حال دوستان هنرمندم! 


کنسرت‌ها و تأثیر حسّ و حال شنوندگان در من 0 
برای یک خواننده‌ی صحنه. حضور و هم‌نفسی تماشاگر علاقه‌مند تأثیری جذی روی 
کیفیّت کارش دارد. شاید برای همه این طور نباشد. اما برای من چنین است. من با 
شنوندگان و بینندگان کنسرتم نوعی رابطه‌ی عمیق دارم. اگر شما حس کردید که در 
شبی شجریان سرحال نخوانده است. بدانید که شنوندگان پرحس و حالی نداشته‌ام تا 
مرا به سر شوق بیاورند که از دل و درخور بخوانم. " 

۱) همان. 


۲) پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۸۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
۳ همان. 


و ۱۵۲ که 


در ابران کنسرت برگزار نمی‌کنم و ی 
از سال ۷۵ به بعد» کنسرت‌های من به بهانه‌های مختلف تعطیل شد. لذا تصمیم گرفتم 
که دیگر در ایران کنسرتی اجرا نکنم» چون رفتاری که با مردم تشنه و علاقه‌مند این 
برنامه‌ها می‌شود بسیار توهین آمیز است. ! 

0 
امروز در وضعی قرار دارم که خیلی از کسانی که روزی تحت تأثیر پاره‌یی بدگویی‌ها و 
حسادت‌ها قرار گرفته بودند و عکس‌العمل نشان داده بودند» حالا دوباره خودشان 
می‌خواهند با من کار کنند» اما من چه می‌توانم کرد؟ من به آنها می‌گویم شما خودتان 
بودید که جایتان را به دیگران دادید و در تمام این سال‌هایی که شما مرا تنها گذاشتید 
افراد دیگری در کنار من بوده‌اند. امروز متام اینها ارجح هستند. آنها بودند که مرا رها 
کردند نه من.؟ 


من و صدیف میراث‌دار 1 
نمی‌توانم امیدوار باشم که کسی بياید حد کار را به آخرین بازمانده که یکی من و دیگری 
صد یف هستیم. برساند. دیگرانی که با ما بودند» هر کدام به راه خودشان رفتند. ما -من و 
صدیف -آواز را نگه داشته‌ایم. جامعه باید قضاوت کند یا دیگران بعد از ماء کار را بالا 
برده‌اند يا خیر. به هر حال ما کوشش خود راکرديم. در زمانی که استادان نام‌آور 
میراث‌دار بودند. خودمان را به محضر آنان رسانیدیم و آواز راحفظ کردیم. من فکر 
می‌کنم کار خودم را کرده‌ام. می‌توانستم یک عده را تربیت کنم. این کار را کردم. حال 
آنها باید بیایند و نقششان را ایفا کنند.۳ 


۳ 


۱) همان. 
۲. اطلاعات بین‌المللی. مصاحبه توسط احمد سام. 
۳ استاد شجریان راز مانا. 


+ فصل سوم 
از استاد تا استاد 
از استاد تاشا گرد 


عبدالله خان دوامی گفت: بله آقا! جه بهتر که تو این کار 
[ردیف‌های آوازی] را [ضبط] بکنی؛ چون اگر آنها علاقه داشتنده 
می‌آمدند. توء هم علاقه‌مندی و هم موقع ضبط بهتر می‌توانی به من .. 
کمک کنی که یک تصنیف را دو بار نخوانم. بله آقا! فکر 
خوبی‌ست! آدم جه می‌داند جند روز از عمرش باقی مانده! شب 
مي‌خواید و صبح بلند نمی‌شود. منتها باید از آنها درست استفاده 
کنی» درست یاد بگیری و درست بخواني. . 
[استاد محمدرضا شجریان ] 


امسال مصادف است با یکصدمین سال تولد استاد عبدالله دوامی» موسیقیدان و 
ردیف‌شناس برجسته‌ی ایرانی. مرحوم دوامی در سال ۱۳۷۰ در یکی از روستاهای 
تفرش دیده به جهان گشود و در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ از دنیا رفت. دوامی که به شهادت 
شادروان روح الله خالقی. استاد برگزیده‌ی نواهای ضربی و تصنیف بود. و استادان 
موسیقی هر وقت در اجرای یکی از اين الحان به اشکالی برمی‌خوردند به او مراجعه 
می‌کردند و همه اهل فن, او را در ضربی‌خواندن بی‌مانند می‌دانستند. در مکتب 
استادانی» چون: میرزا عبداله» میرزا حسین‌قلی» حسین خان اسماعیل زاده و 
ملک الذا کرین پرورش یافت و شاگردانی. مانند: مرحوم استاد محمود کریمی» استاد 
فرامرز پایور» استاد شجریان, استاد رضوی سروستانی و محمدرضا لطفی» از محضرش 
بهره‌ها بردند. گواه اعتبار دوامی همین بس که دو استاد مسلم موسيقي رديفي ایران. 
مرحوم نورعلی خان برومند و مرحوم حاج آقا محمّد ایرانی» پاره‌یی از تصنیف‌ها را نزد 
وی فراگرفتند. 


اعد تیه 


استاد مسلم و بی‌بدیل آواز ایران» آقای محمدرضا شجریان» سال‌ها از محضر زنده‌یاد 
استاد عبدالله دوامی استفاده کرد و گنجینه‌یی عظیم از نوادر تصنیف‌های ایرانی فراهم 
ساخت که دستمایه‌ی بخش بزرگی از تحقیقات ارزنده‌ی اوست. آنچه می‌خوانید 
خاطراتی‌ست که استاد شجریان از دوران شاگردی نزد مرحوم دوامی به تحریر درآورده 
و در نخستین شماره‌ی فصلنامه‌ی فرهنگی -هنری «آوا» به جاپ رسانده است. 

۱ 

0 

پاییز سال ۱۲۵۱ بود که روزی همراه استاد فرامرز پایور برای اوّلین بار به منزل 
استاد عبدالله دوامی در جماران رفتم؛ خانه‌یی دواتاقه, کوچک. بسیار محقر اما تمیز. 
عبداللّه خان که در آن هنگام ۸۱ ساله بود. جثه‌بی نحیف و اندامی کوجک داشت و مار 
به گرمی پذیرفت. پایور هفته‌یی دو روز به استاد دوامی که تنها زندگی می‌کرد» سر می‌زد 
و معلوم بود که رابطه‌ی این دو موسیقیدان بزرگ بسیار تنگاتنگ و صمیمی ست. 

پایور مرا به استاد معزفی کرد. عبداللّه خان با لبخندی متین زیر لب تعارفی کرد 
و گفت:«خوش آمدید!» پایور پس از معرفی من افزودکه: «شجریان می‌خواهد بياید و نزد 
شما ردیف‌ها را کار کند.» استاد جواب داد: «خیلی خوب! بیاید. یک دفتر هم بیاورد 
و شعرها را بنویسد» ولی ضبط صوت نیاورد!» بعد از آن» پایور نگاهی به من‌کرد و آهسته 
گفت: «عبدالّه خان از ضبط صوت بدش می‌آید. مبادا ضبط صوت بیاوری, که دیگر به منزلش 
راهت نمی‌دهد!» پس از پذيرايی مختصری که استاد با چای از ما کرد و مقداری از این در و آن در 
صحبت کردند» سفارش‌هایی برای کارهای خودش به پایور داد که معلوم می‌کرد وی به همه آمور 
منزل و کارهای اداری و شخصي أستاد رسیدگی می‌کند. سپس برخاستیم و خداحافظی کردیم و 
عبدالله خان ما را باگرمی تا دم در مشایعت نمود. 


زمزمه‌های استاد 


از فردای آن روز طبق قرار به منزل استاد دوامی رفتم و همان شد که تا آخرین روزهای 
زندگی اش اغلب اوقات هفته ۳ ۳ ایشان بودم و یک روز در میان. استاد ۴ سوار اتومبیل 


کرده. برای خرید یا گردش به خیابان‌های شمیران می‌بردم. می‌توانم بگویم که در این 
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مدت به شکل یک نیمه خانه شاگرد در خدمت عبداللّه خان بودم. ایشان هم لطفی 
پدرانه و عمیق به من پیدا کرده بود؛ همه اسرارش را به من می‌گفت و هر وقت هم کار 
فوق‌العاده‌یی پیش می‌آمد» تلفن می‌زد و احضارم می‌کرد. وقتی تلفن می‌کرد و من 
گوشی را برمی‌داشتم و سلام می‌دادم» به جای جواب سلام می‌گفت: «بلند شود بيا کارت 
دارم!» یا مثلا «وقتی عصر می‌آیی فلان چیز را بگیر و بیاور.» در تمام مذتی که در کنارش 
بودم» از استاد در مورد موسیقی سوّال می‌کردم و او جواب میداد و گاهی خاطراتش را 
برایم بازگو می‌کرد. 

در خانه که بودیم دفتری داشتم که آموخته‌هايم را در آن می‌نوشتم. امّا هنگامی که 
در آتومبیل بودیم و من رآنندگی می‌کردم» این کار امکان نداشت و او هم در اتومبیل 
عادت داشت که تصنیفی را زمزمه کند و يا گوشه‌یی از ردیف را برایم بخواند. برای اینکه 
جوآب سوال‌هایی راکه در اتومبیل می‌پرسیدم فراموش نکنم و یا تصنیف‌ها و گوشه‌ها از 
دستم در نرود» مجبور شدم یک ضبط صوت مخفی در اتومبیل کار بگذارم. ضبط صوت 
با یک کلید شروع به ضبط می‌کرد. استاد از این کار اطلاعی نداشت و من بسیار شرمنده 
بودم که چرا باید به اجبار دست به کاری بزنم که دوستم و استادم نمی‌خواهد. ولی 
نگرانی عمیقی داشتم که دیگر این موقعیّت‌ها پیش نیاید و پاسخ سوالاتم از بین برود. 
این نگرانی موجب شده بود که دست به این کار بزنم که هر وقت به آن فکر می‌کنم» اگر 
چه نزدیک به بیست سال از آن روزگار می‌گذرد. احساس شرمندگی می‌کنم. 

به هر حال اين کار را مدام انجام می‌دادم و یک بار هم نگذاشتم عبدالله خان بفهمد 
حرف‌ها و زمزمه‌هايش را ضبط می‌کنم؛ زیرا فهمیدن همان و سلب شدن اعتمادش از 
من همان! شاید خطای آن روز مراء گنجینه‌ی مختصری که از این راه برای آیندگان 
و پژوهندگان ثبت شده جبران کند و روح استاد شادمان گردد. 

آموزش ردیف‌های آوازی را از دستگاه ماهور آغاز کریم و کار را روی تمام گوشه‌ها 
ادامه دادیم. گاهی تصنیفی رآ که از ایشان باد می‌گرفتم در رادیو اجرا می‌کردم. تا 
هنگامی رسید که روانشاد استاد نورعلی خان برومند در سال ۱۳۵۵ و در سن هفتاد 
سالگی ما را بدرود گفت و تأثری عمیق برای همه دوستان و شاگردانش باقی گذاشت. 
شب قبل از درگذشت نورعلی خان» من و او به کاخ گلستان دعوت شده بودیم تا برنامه‌یی 


مر ۳ 


از ارکستر سمفونیک تهران را ببینیم که در آن غزلی از حافظ به شیوه‌ی خوانندگی اپرا 
ارائه می‌شد و از استاد برومند خواسته بودند در مورد آن نظر بدهد. آن شب هنگامی که 
دنمت من ریز بغل نورعلی خان بود واز پله‌های کاخ گلستان بالا می‌رفتیم تابه محلْ برنامه برسیم. 
در پاگرد پله‌ها لحظه‌یی ایستاد. نفسی چاق کرد وگفت: «پیری رسید و نوبتِ طبع جوان گذشت» 
ولی بلافاصله ادامه داد: «نه! من حالم خوب است» و واقعاً هم که حالش خیلی خوب و سرحال و 
سردماغ بود! لا پس از مشاهده‌ی برنامهه سخت آشفته شده بود و می‌گفت: « کار رابه جایی 
رساندهاند که با شعر حافظ هم شوخی می‌کنند» یک شب پس از آن برنامه بود که استاد برومند در 
خانه‌اش سکته کرد و درگذشت. 


...۰.۰.۰ فگوانی‌ها و تردیدهای دوامی 
یک هفته پس از درگذشتِ نورعلی خان بود که استاد دوامی به من تلفن زد وگفت: «آقا 
بیا اینجا کارت دارم.» عصر طبق معمول به حضور رسیدم. تأثری عمیق داشت و با 
چشمانی مات و مبهوت از پنجره‌ی اتاقش بیرون را نگاه می‌کرد! در همان حال خطاب 
به من گفت: «نورعلی خان جوان بود آقاا خیلی حیف شد رفت!» و پس از بک دقیقه 
سکوت که انگشت سبابه‌ی دست راست را به عادت همیشه روی دندان‌های جلو گذاشته بود, 
ادامه داد: تقو من سلافت آقااه ‏ زاين حرف استاد بااينکه متأثر بودم. خنده‌ام گرفت که 
عبدالّه خان از مرگ نورعلی خان برومند احساس نگرانی می‌کند. چون ۱۵ سال از او 
بزرگتر بود» و از طرف دیگر خود را دلداری می‌دهد که کاملاً سلامت است. 

عبدالله خان پس از این حرف ادامه داد: «آقا! پهلبد می‌خواسته که من تصانیف 
قدیمی را برای فرهنگ و هنر بخوانم و آنها ضبط کنند. قرارداد بسته‌اند که مبلغی بعد 
از پایان کار به من بدهند. پایور هم آمده و تصانیف دستگاه شور را همراهش خوانده‌ام 
و ضبط کرده‌اند. ولی بیش از یک سال است که دیگر برای این موضوع پیش من 
نیامده‌اند و دیگر حرفی از اين مسأله نیست. تو برو بگو آقاء من هم فردا می‌روم و این 
تصنیف‌ها از دست می‌رود. بيایند و دم و دستگاهشان را بیاورند تا یادم نرفته بخوانم.» 
بعد گفت: «به گمانم آقا پایوز برای این کارش اضافه حقوق می‌خواسته, ولی چون پهلبد 
موافقت نکرده این کار معطل مانده است.» 


فصل سوم: از استاد تا استاد- ۸ ۱۵۹ ۸ 


اینجا باید اضافه کنم که به طور کلّی عبدالله خان انسان بسیار شگاکی بود و مخصوصاً در 
مورد نوازندگان نظر خوبی نداد شت. حالاعلتش جه بود» من نمی‌دانم! حتا به پایور هم که 
این همه به استاد مهر می‌ورزید و همه کارهایش را با دل و جان انجام می‌داده شک 
داشت. که تصوری کامللاً نابجا بود. مثلاً یادم می‌آید راجع به سه‌تاری که داشت و 
صفحه‌ی آن از پوست بود و به دویار اتاقش آويخته بود» یک بار گفت: «اين سه‌تار ساز 
خوبی‌ست آقا! لطفی چشمش دنبال این ساز است.گفت پوستش خراب است ببرم 
درست کنم, ترسیدم بدهم ببرد و دیگر نیاورد.» در حالی که من به خوبی می‌دانستم که 
محمّدرضا لطفی حاضر است جانش را هم برای استادش بدهد. ‏ . 

آن روز هم که صحبت می‌کردیم چنین شکی در وجود استاد دوامی ريشه گرفته بود. 
رو کرد به من و افزود: «راستی آقا! برو پیش محمودعلی خان برادر نورعلی خان برومند. 
آن کتابچه‌ی تصائیف مراکه گم شده. بگیر و بیاو آن کتابچه یک شب در یک مهمانی 
گم شد. آن شب خیلی‌ها آنجا بودند و چشمشان دنبال آن کتابچه بود؛ چون من همه 
تصانیفی که بلد بودم» در آن کتابچه نوشته بودم و هووقت یادم می‌رفت. به آن 
مراجعه می‌کردم. بعداً فهمیدم این کتابچه نزد حاج آقا محمّد است.» ۱ 

بعد دوباره انگشت سیّابه‌اش را روی دندا ن‌هایش گذاشت و پس از چند ثانیه فکر 
کردن افزود: «البته حاج آقا محمّد این کاره نبود» ولی خوب. به کتابچه‌ی من نظر داشت 
من گاهی هم به خانه‌ی او می‌رفتم» یعنی همه خوانندگان و نوازندگان به خان‌اش 
می‌رفتند. یک بار هم پرسیدم که می‌گویند کتابچه‌ی من پیش شماست. ولی حاج آقا 
محمد اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. به گمانم دروغ می‌گفت آقا! او این چیزها را خیلی 
دوست داشت. هر:12 ساز خوب و قدیمی هم که بود. در خانه‌اش جمع کرده بود. البته 
آدم بدی نبوده فکر می‌کنم خیلی تصانیف قدیمی و مخصوصاً تصانیف شیدا را از روی 
آن دفترچه یادگرفته بود. می‌گویند وقتی حاج آقا محمّد فوت شده سازهای قدیمی و آن 
کتابچه را نورعلی خان برومند گرفته و نگهداری می‌کند. حالا تو برواز برادر برومند آن را 
بگیر و بیاره چون بعضی از آنها را یادم رفته. حیف است! اگر دوباره مراجعه کنم» یادم 
می‌آید. البته بیشترش یادم هست. فقط چند تایی ممکن است یادم رفته باشد.؛ 


,سره 


دوستی و خیرخواهی و یا خودشیرینی و هر هدف دیگری» حرف‌ها و شایعاتی را که 
دهان به دهان شنبده‌اند. نقل می‌کنند و روابط میأن این عزیزان راأبه هم می‌زنند و دهن 
آزها را نسبت به هم مکدر می‌سازند. امروزه روز که بدتر هم شده است و بدگویی از 
هنرمندی نزد هنرمند دیگر مثل سرطانی به جان جامعه‌ی هنری ما افتاده و نمی‌گذارد 
که در کنار هم سرود زندگی بیافرینند. ۱ 

حرف‌های 1 رور استاد دوامی هم در مورد (بر ومند) و «حاج آقا محمد مجحر ۵ ایرانی» 
زاییده‌ی همین بدگویی‌ها و خودشیرینی‌ها بود و من می‌بایست این تصور نابجا را از 
دهن استاد بیرون می‌آوردم. گفتم: «والئه آقا! چنین چیزی نیست. کسانی که چنین 
حرفی به شما زده‌اند. قصد خوبی نداشته‌اند. حاج آقا محمّد که هميشه به نیکی از او یاد 
ایو او وی جات یی را سای 
محفل انس همه هنرمندان بود. هر کس به خانه‌اش می‌رفت. حاج آقا دوست داشت 
همه جور دستاوردی برای مهمانش داشتة شته باشد. شما رآ همه که می‌دانم خیلی دوست 
داشت و احترام زیادی برایتان قایل بود؛ در ثانی» مرحوم برومند هم که احتیاجی به آن 
کتابچه نداشت. چون تصنیف‌خوان نبود. و هر آنچه هم از ردیف میرزا و پیش‌درآمدها و 
رنگ‌ها می‌دانست. مربوط به اين کتابجه نیست. تصانیفی هم که بلد بود. از جای دیگر 
گرد آورده. بالاخره استعداد آرزنده‌یی چون برومند آیا نمی توانست در طول عمر که 
بیشترش در حضور اساتید سپری شده. چند تصنیف یاد بگیرد؟ به یقین. کتابچه‌ی شما 
نزد ایشان هم نبوده. چون گر بود. لابد ما هم خبردار می‌شدیم. شما این مسأله را از 
دهنتان بیرون بیاورید و فکرتان را خراب نکنید. واللّه! چنین چیزی نیست. بی‌خودی 
این شک را در شما ایجاد کر ده‌اند.» 


فصل سوم: از استاد تا استاد... / ۱۶۱ ً 


دراست می‌گویی آقا! فکر می‌کنم توی جوی آب افتاده باشد؛ چون آن شب مهمانی در باغ بزرگی 
بود و من روی تختگاهی که نشسته بودم» از زیر تخت» جوی آبی رد می‌شد که آدم را با خودش 
می‌برد. لابد همان طور که کنار من بوده» وقتی آمده‌ام بلند شوم در آب افتاده. ولی آخر چه‌طور 
می‌شود به آب بیفتد و من نفهمم؟ من آن کتابچه رااز خودم دور نمی‌کردم و هوایش را داشتم. 
حتماً از من بلند کر ده‌انده چون خیلی‌ها دور و بر من بودند.» 

این تردید و گمان همیشه استاد را رنج می‌داد» چون گم‌کرده‌یی داشت که برای گرد 
انش بسیار زحمت کشیده بود و به آن دلبستگی داشت. بدگویی‌های 
اطرافیان هم گمان بد را در ذهن او تقویت کرده بود. بگذریم. بعد از این حرف‌ها فکری به 
نظرم رسید و گفتم: «استاد! پیشنهادی دارم.» گفت: «دیگر به من نگویی استاد! استاد 
که با فرهنگ و هنر بستید وبه آن عمل نکردند این قرارداد را با من ببندید؟ یک دستگاه 
ضبط صوت خوب هم می‌آورم. برای من بخوانید. ضبط کنم. مبلغ قرارداد هم هر چه 
هست. با دل و جان تهیّه کرده و می‌پردازم. شما که بابت قرارداد از فرهنگ و هنر پولی 
نگرفته‌اید؟» گفت: «نه آقاا» گفتم: «پس با همان شرایط به من وا گذار کنید.» جواب داد: 
«خیلی خوب است؟! بله آقا! چه بهتر که تو این کار را بکنی؛ چون اگر آنها علاقه داشتند. 
می‌آمدند. تو هم علاقه‌مندی و هم موقع ضبط بهتر می‌توانی به من کمک کنی که یک 
تصنیف را دو بار نخوانم. بله آقا! فکر خوبی ست! آدم چه می‌داند چند روز از عمرش باقی 
می‌بردند رأدیوء نمی‌دانم چرا این قدر گشاد گشاد اجرا می‌کردند؟ این آهنگ‌ها را که این 
جوری نباید بخوانند. اینها هر کدام یک وزنی دارد که باید مراعات شود. در ضمن, این 
آهنگ‌ها اگر دستِ خیلی از این نوازنده‌ها برسد. هر تگه‌اش را غلط غلوط به نام 
خودشان اجرا می‌کنند و می‌گویند این آهنگ را ما ساخته‌ايم. این آهنگ‌ها را باید 


درست نگه داری و درست هم اجرا بشود.» 


به استاد دوامی اطمینان دادم که مثل مردمک چشم از آهنگ‌ها و تصنیف‌ها نگهداری 
خواهم کرد و تا درست یاد نگیرم آنها را اجرا و ضبط نخواهم کرد. روز بعد که ضبط صوت 
آوردم ایشان دستخطی رأکه به شکل فرارداد نوشته بودند» به من دادند. توصیه‌های لازم را در آن 
یادآور شدند و مبلغ قرارداد هم ذ کر شد. همان روز پاداشی را که به خاطر اجرای «راست پنجگاه» 
در جشن هنر شیراز از اداره‌ی رادیو گرفته بودم» به عنوان پیش پرداخت حضور استاد تقدیم کردم 
و مدت یک سال و نیم طول کشید که تصنیف‌ها ضبط شد 

هفته‌یی دو روز بعدازظهرها به این کار اختصاص داده بودیم. ایشان می‌خواند و من 
۱ ضبط و پادداشت می‌کردم. در مرحله‌ی اوّل طبق یاددان شت‌هایی که آقای دوامی داسشت» 
حدود ۰ تصنیف قدیمی ذ کر شده بود که در عمل به ۰ تصنیف تقلیل پیدا کرد. 
چون خیلی از این آهنگ‌ها با شعرهای گوناگون اجرا می‌شد. آقای دوامی فراز شعرها را 
۱ در دفترچه‌یی یادداشت کرده بود و من هنگام اجرا یادآور می‌شدم که این آهنگ را با 

شعر دیگری دیروز خوانده‌اند و ایشان می‌پذیرفت. 

بالاخره حدود ۰ تصنیف را به این تربیت ضبط کردم. ولی بعداً متوجّه شدم که 
چند آهنگ به علت فاصله روزهای ضبط از دستم دررفته و ایشان با دو شعر خوانده‌اند 
۱۳۹ ات : ۳ اینکه اواتم ای ر 
کارنامه‌ی هنری‌ام عرضه کنم» خواندن این مجموعه تصانیف همراه ارکستر سازهای: ‏ 
ایرانی ست. البته اغلب آنها توسط خودم يا خوانندگان دیگر اجرا شده‌اند ولی همان 
طور که آقای دوامی می‌گفت. اکثرا ریتم و وزن اجرا از نظر تندی و کندی و حالات 
ربزه کاری با آنجه استاد خوانده فرق دارد و من که سال‌ها شیوه‌ی اجرای آنها ر نرد 
عبدالله خان کار کردم در نظر دارم همه آنها رابا همان شیوه اجرا و ثبت کنم. 


میاه خن الهاسی ۵ رآزی را بی سر و همسر زندگی کرد و تنها در سه چهار سا خر 
عمر بود که با خانم ۰ مسنی از اهالی رشت ازدواج کرد. همسر استاد از محل منزل 


فصل سوم: از استاد تا استاد.. ار ۱ 


و کوچکی خانه‌ی جماران راضبی نبود و عبدالله خان ر وادار ساخت که آن خانه‌ی 
قدیمی را بفروشد و آپارتمان کوچکی در چهل و پنج متری سید خندان, بعد از مجیدیه 
نبش یک چهارراه پر رفت‌وآمد بخرد. استاد دو سه سال آخرٍ عمر را در این آپارتمان 
بسیار رنج برد و سروصدای اتومبیل‌هاء شلوغي محل و هوای آلوده‌ی آن به ویژه‌گرمای 

بالاخره زمستان ۱۳۵۹ بود که استاد روزی از خانه بیرون می‌رود. هنگام بازگشت 
چون کلید آپارتمان را همراه نداشته. برای اینکه پشتِ در نماند. جوانی به سرش می‌زند 
و در آستانه‌ی ۰ سالگی از پنجره می‌رود بالاء ولی در یک لحظه غافل شده و به زمین 
می‌افتد. در این حادثه استخوان لگن خاصره‌اش می‌شکند و در بیمارستان پسنری ۱ 
می‌شود. ولی به علت فراموشی» قرص‌های مسکن را که دکتر برایش تجویز کرده بود. 
بیش از دستور می‌خورد و دچار مسمومیّت هم می‌شود و شبانگاه بیستم دی ماه در 
بیمارستان دار فانی را وداع می‌کند. 

ایامی که این حادثه برای عبداللله خان پیش آمد» من مسافرت بودم. وقتی برگشتم. 
آقای پایور تلفن زد که: «برای دوأمی ی اتفاقی افتاده و در بیمارستان بستری ست. 
فرداسری به او بزن. همه‌اش از تو می‌پرسد.» فردا صبح وقتی به بیمارستان رسیدم» دیر 
شده و استاد شب قبل درگذشته بود. خویشان و یاران و شا گردانش خبردار شدند و برای . 
فیلمبرداری‌یی که یکی از شاگردان استاد آورده بود. به عنوان آخرین یادبود» از 
جنازه‌اش فیلم گرفته‌اند ۴ در بهشت زهرا شست‌وشو داده و به خاک سیر دند. روانش 
شاد و یادش گرامی باد!! 


,ِ( فصلامه فرهنگی -هتری آوا؛ شماره‌ی . 


همزار نقد به بازار کاینات آرند 
یکی به سکه‌ی صاحب عیار ما نرسد 
[حافظ ] 


‌ 


ی 
منم به قلم استاد شجریان 


درست یادم نیست؛ ولی فکر می‌کنم حدود سال ۱۳۵۰ بود که یک روز استاد بهاری به 
من تلفن کردند و پس از احوالپرسی, گفتند: «چند شب پیش بانورعلی خان برومند بودیم. 
صحبت شما به میان آمد. آقای برومند گفت: بدم نمی‌آید که شجریان را از نزدیک 
ببینم؛ در ضمن خیلی حرف‌ها با او دارم.» آقای بهاری ادامه دادند: «من آن جا جیزی 
نگفتم. بد نیست که قراری بگذاری و بروی نزد برومند. چون می‌دانم که خیلی دوست 
داری چیز یاد بگیری؛ او هم که استاد خوبی ست و خیلی چیزها می‌تواند به شما یاد 
بدهد.» از پیشنهاد استاد بهاری استقبال کردم و ضمن ابراز خوشوقتی» به ایشان گفتم: 
«حتماً قراری خواهیم گذشت که برویم پیش ایشان.» ۱ 

دققاً نمی‌دانم» ولی مدت زیادی از صحبت ما گذشت. استاد بهاری دو سه بار 
تلفنی با منزل ما تماس گرفته بودند؛ ولی یا در مسافرت و یاگرفتارکارهای گوناگون خود 


۱. در زمستان سال ۰۷۴ به مناسبت سالگشت فوت استاد برومند. به خواهش مجید میرمنتهایی (بزوهشگر 
و هنرشناس) متن حاضر از سوی استاد شجریان در اختیار ایشان قرار گرفت. 


فصل سوم: از استاد تا استاد... ۸ ۱۶۵ ۸ 


بودم که راستش -یادم رفت به آقای بهاری تلفن کنم. بگذارید این را هم در حاشیه 
بگویم: یکی از مواردی که خیلی از خودم ناراحت می‌شوم. همین فراموشکاری‌هاست؛ 
جون همواره سبب شده که از دوستانم شرمنده باشم. از این بدتر اینکه» پاره‌یی اوقات. 
این فراموشکاری» مرا ناگزی رکرده برای جلوگیری از تصوّرات دوستی که ممکن است فکر 
کند او را واقعاً فراموش کرده يا دیگران و مسائل دیگر را بر او ترجیح داده‌ام» بهانه‌یی 
بتراشم! و این مسأله مرا بیشتر رنج می‌دهد. 

باز یک روز که در خانه بودم» آقای بهاری تلفن کردند که «فلانی! کجایی؟ هر چه 
می‌گردم تو را پیدا نمی‌کنم. مگر قرار نبود با هم برویم پیش نور علی خان؟ یکی دو بار در 
مرکزه صحبت شما بود و من گفتم پیدایش می‌کنم؛ ولی مثل اینکه زیاد مسافرت 
می‌روی؟ برای اطلاعات بگویم الان چند وقت است که مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی 
تشکیل شده و زیر نظر برومند. عده‌یی جوان با استعداد هنرجو در آن جا تعلیم 
می‌گیرند تا بعدها در دانشگاه‌ها و جاهای حساس دیگر درس بدهند؛ من هم در آن جا 
درس می‌دهم. حدود پانزده نفر عصرها تمرین ساز می‌کنند و درس می‌گيرند. البسته 
همه‌اش روی ردیف‌های اصیل موسیقی و همان مکتب میرزا و شاگردانش -با همان 
شیوه‌ی درستش - کار می‌شود و می‌خواهند که موسیقی اصیل فراموش نشود؛ آخر 
خودت این روزها می‌بینی که وضع موسیقی رادیو و تلویزیون روز به روز بدتر می‌شود. 
رضا قطبی و خانم افشار [همسر قطبی ] هم خیلی اصرار دارند که مرکز رونقی بگیرد؛ و به 
همین خاطر است که اين جا را در کنار رادیو و تلویزیون» زیر نظر نورعلی خان برومند. 
تأسیس کرده‌اند تا موسیقی خوب پیشرفت کند. 

صفوت راهم رئیس مرکز کرده‌اند. چون نورعلی خان نمی‌تواند به کارهای اداری 
اینجا رسیدگی کند. شا گردش دکتر صفوت را پیشنهاد کرده. دکتر صفوت. هم آدم خیلی 
خوبی ست و هم استاد خوبی ست؛ چون هم شاگرد صبا بوده و هم زیاد منزل حاج آقا 
محمد می‌آمد و در آن جا از هر کسی چیزی هم یاد گرفته باشد. خیلی باید خوب شده 
باشد. نور علی خان می‌خواهد که آواز هم دوباره راه اصلی‌اش را پیدا کند؛ به شما خیلی 


۳ 0 
توجه دارد که بیایی مرکز و ردیف‌ها را به شیوه‌ی طاهرزاده یاد بگیری و با آنها برنامه 


از دست نده.) 


مج * مه 


گفتم: «من دنبال این فرصت‌ها می‌گردم؛ ولی خوب. نمی‌دانم جوان‌هایی که 
می‌فرمایید آن جا هستند در چه حدی‌اند و آیا اخلاق من با آنها جور می‌شود يا نه! برای 
اینکه از استاد برومند چیز یاد بگیرم خیلی مشتاقم؛ ولی برای اجرای برنامه با جوان‌هایی 
که تازه به مرکز می‌آیند» باید کمی فکر کنم.» 

آقای بهاری گفتند: «اين جوان‌ها همه‌شان نوازندگان خوب و با استعدادی هستند و از 
نظر اخلاقی همه‌شان انتخاب شده و دستچینند؛ این طور نیست که هرکس به آن جا 
آمد» ساز به دستش بدهند. شما یک بار با و تمرینشان را ببین» می‌دانم بدت نمی‌آید.؛ 

گفتم: «خیلی خوب! یک روز قرار می‌گذارم و می‌آیم. شما چه روزهایی آن جا 
هستید؟» گفتند: «یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها.» 

خداحافظی کردیم و باز دو -سه هفته‌یی از این صحبت گذشت و کارهای ریز و 
درشت دست و پاگیر نگذاشت که به این قرار برسم. چند روز بعد استاد بهاری تلفن 
کردند وگفتند: «شب جمعه منزل یکی از دوستان نورعلی خان هستیم و نور علی خان به 
من گفته که به شما هم بگویم که بیایید.» از این دعوت خیلی خوشحال شدم و گفتم: 
«البته که می‌آیم؛ این بهتر شد که اّل استاد برومند را ببینم و بعد به مرکز بیایم. بسیار 
خوب؛ شب جمعه می‌آیم دنبال شما و می‌رويم.» گفتند: «دیر نیایی‌ها! ساعت هفت 
خوب است.» گفتم: «چشم!» و خداحافظی کردیم. 

شب جمعه به همراه استاد بهاری به منزل دوست استاد برومند. که در خیابان 
صاحبقرانیه - پاسداران آمروز - بود» رفتیم. در جمع» شش -هفت نفر بیشتر نبودیم. 
آشنایی‌ها آغاز شد و از هر دری سخنی به میان آمد تا نوبت به ساز و آواز رسید. استاد 
فرمودند: «آقای بهاری! حالا یک چیزی بزنید» آقای شجریان هم اگر حالش را دارد یک 
چیزی بخواند. صدایش را از رادیو شنیده‌ایم» حضوری‌اش را هم ببینیم!» عرض کردم: 
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سبح مر ی و 
«شرمنده‌ام! این جسارت از من برنمی‌آید.؛ گفتند: «تعارف را کنار بگذار و بخوان.» 
گفتم: (به چشم!» 

مانده بودم چه بخوانم که بد نباشد تا شاید نورعلی خان بپسندد؛ چون کسی که آوازه 
خوان‌های حوب دیده و دوست نزدیک طاهرزاده بوده» از هر آوازی که حوشش نمی آید! 
در این فکر بودم که. استاد بهاری کمانچه را «افشاری» کوک کرد و شروع به نواختن کرد. 
یکی دوغزل رآ از ذهن گذراندم و مردد بودم که کدام را بخوانم؛ به خودم گفتم بهتر است 
بی گدار به آب نزنم و درسی را که از یکی از اساتید گرفته‌ام بخوانم. 

شروع به خوآندن کردم. با حساب خودم بد هم نخواندم؛ «افشاری» را با تمام پستی و 
بلندی‌هایش خواندم» صدایم نیز همراهی کرد. وقتی که تمام شد. کفی زدند و لحظاتی 
به سکوت گذشت. بعد استاد بهاری گفتند: «ماشاءالله آقای شجریان صدایش خیلی 
رساست‌ها!» بلافاصله نور علی خان گفت: «آره! ولی نمی‌دانم چرااین قدر شعرها راگشاد 
گشاد می‌خواند! همه این آوازخوان‌ها عادت کرده‌اند که هی سیلاب‌ها را بکشند؛ فکر 
می‌کنند اگر کلمات ر تشن می‌شود آواز! در حالی که درست برعکس است. 

در همین زمینه صحبت‌های دیگری نیز پیش آمد. بعداً که هر یک از حاضران با هم 
به صحبت مشغول شدند. نور علی خان -به طور خصوصی -گفت: «دوست داری که آواز 
خواندن را طوری یاد بگیری که جایی در بین گل سرسبدهای آواز پیدا کنی؟!» گفتم: 
«البته که می‌خواهم!» استاد سپس گفت: «+کاری می‌کنم که در دانشگاه تدریس کنی؛ 
منتها باید دنبالش را بگیری.» عرض کردم: «به چشم. حتما» 

بعد از شام. دوباره آقای بهاری که موقع را مناسب دید -کمانچه را برداشت و «بیات 
زند» راشروع به نواختن کرد. این بار با آشنایی بیشتر به حال و هوای نور علی خان» غزلی 
۴ مناسب حال مجلس انتخاب و سعی کردم نکته‌یی را که استاد سرشب قرموده بود. 
رعایت کنم؛ به این جهت کمی بهتر خواندم. وقتی تمام شد. دیدم نور علی خان 
می‌خواهد چیزی بگوید. ولی حرفش را همین طور نگاهداشت و ضمن اینکه با 
سرانگشتان دو دستش روی فرش می‌زد و کمی هم صورتش سرخ شده بوده با یکی دو 
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تک سرفه‌ی کوچک سینه‌اش را صاف کرد. ضمناً همه منتظر بودند؛ جون می‌دانستند 


که استاد می‌خواهد چیزی را بگوید و دارد مرتب روی حرفش فکر می‌کند. بالاخره 
سکوت را شکست و گفت: «اين آقای شجریان اگر بیاید و کار بکند تمام خواننده‌ها را 
می‌گذارد توی جیبش! بیاء بیا و پشت کار را بگیر؛ من هم هستم همه را بهت یاد 
می‌دهم. ایرادهایت هم درست می‌شود. سعی کن دیگر با صدا دزده نخوانی! تو صدا 
داری» ولش کن! جلو صدایت را نگیر.» در حالی که از اينکه نور علی خان این اطمینان ر 
به من داد. خیلی خوشحال بودم گفتم: «به چشم بااکمال میل» 


.._._ _ با استاد در مرکز حفظ و اشاعه 
یکشنبه» سه روز بعد. با استاد بهاری به مرکز رفتم. لطفی و علیزاده و فرهنگ فر و ذوالفنون و 
طلایی وکیانی وگنجه‌ای و مقسی و چند تن دیگر از بچه‌ها را در آن جا دیدم. که بعدها هر 
کدام جایگاه خاصی در نوازندگی پیدا کردند. روز اوّل به آشنایی با یکایک دوستان 
گذشت. دکتر صفوت ۱۳ راجع به هدف‌های مرکز و شیوه‌ی فعالیت‌های آینده‌ی آن 
توضیح داد و از اينکه من هم به جمع مرکزیان اضافه می‌شدم. اظهار خوشحالی کرد. 

از آن روز به بعد. هفته‌یی سه روز -مرتب -به مرکز می‌رفتم. وقتی به کلاس 
استاد برومند رفتم. دیدم آقای رضوی سروستانی هم آنجاست و دستگاه سه‌گاه را که 
تقریباً آواخرش بود درس می‌گرفت. نورعلی خان که فقط با ما دو نفر می‌خواست کار 
بکند» گفت: از امروز ماهور را به شیوه‌ی طاهرزاده کار می‌کنیم.» و درس را شروع کرد: 
ان هام ان سین حون رفنو 

هر کلمه را که می‌گفت من نیز تکرار می‌کردم. گاهی می‌گفت: «نشد» و دوباره تکرار 
می‌کرد. و خلاصه. اگر ده بار هم بود تکرار می‌کرد و تا مطابق میلش نمیگفتی سراغ 
کلمه‌ی بعد نمی‌رفت! بعد از حدود یک ساعت. که درس را خوب یاد می‌داد. یک بار هم 
برای ضبط کردن می‌خواند و می‌گفت: «بقیه‌اش را در خانه آن قدر باید بخوانی و اجرای 
خوب و درستش را تکرار کنی تا ملکه شود. در ضمن سعی کن کمتر در رادیو و جاهای 


دیگر به شیوه‌ی گذشته‌ات بخوانی؛ زیرا کاز کار درست نمی‌شود 9 شیوه ۴ نمی‌توانی باد 


بگیری» به همین خاطر در روزهای اول. بیش از یک مصراع يا یک مجموعه‌ی تحریری 
را درس نمی‌داد. من هم برای اینکه درس‌ها را بهتر یاد بگیرم. آن قدر در منزل و 
اتومبیل و هر جاکه بودم. تکرار می‌کردم که حتا بچه‌هايم که کوچک بودند -یاد گرفته 
بودند و با من می‌خواندند. بعد از «ماهور» و «راک»هاء نوبت به دستگاه «همایون» رسید. 


در همین ایام. آقای قطبی اصرار کرده بود که بچه‌های مرکز در «جشن هنر» شیراز شرکت 
کنند؛ هر چند که آقای برومند و بچه‌ها مخالف شرکت در «جشن هنر» بودند؛ زیر هنوز - 
آن طو که باید -نوازندگی‌شان به پختگی قابل ملاحظه‌یی نرسیده بود که بتوانند خوش 
بدرخشند. سرانجام. اصرار آقای قطبی و خانم افشار» نور علی خان را مجبور کرد تا بچه‌ها 
را وادارد که یک ماه مانده به «جشن هنر» هر روز به مرکز بيایند و تمرین کنند. 

قرار شد من و رضوی. هر کدام آوازهایی را که یاد گرفته‌ايم -من «ماهور» و رضوی 
«سه گاه (با «اصفهان»؟) _قسمت به قسمت با اعضای گروه کار کنیم تا یک یک یاد بگیرند 
و آواز را به درستی جواب دهند. 

بچه‌های مرکز دو گروه شدند: یکی به سرپرستی محمدرضا لطفی و دیگری به 
سرپرستی جلال ذوالفنون مشغول به تمرین شدند. علیزاده. فرهنگ فر, مقدسی و یکی دو 
نفر دیگر در گروه لطفی بودند» که من هم قرار شد با این گروه همکاری کنم. کیانی 
گنجه‌ای, حدادیان و یکی دو تای دیگر هم با ذوالفنون بودند. که رضوی تمریناتِ خود ربا 
آن گروه شروع کرد. آقای برومند نیز سر تمرین‌ها راهنمایی می‌کر د که چه گونه میا 


با سا جواب آواز را داد. 


ب 


بالاخره ایام کنسرت‌های «جشن هنره فرا رسید و هر کدام از دو گروه در شبی خاص 
در حافظیه برنامه را اجراکرديم. به نظر من اجراها خالی از اشکال و خامی نبود؛ ولی 
چون اصیل‌ترین نمونه‌ی ساز و آواز ارائه می‌شد. تا اندازه‌یی مورد توجه فرارگرفت. 
در جلسه‌یی که پس از این برنامه‌ها در تهران داشتیم. نور علی خان گفت: «ما به این 
زودی نمی‌بایست خودمان را آفتابی می‌کردیم؛ حداقل سه سال وقت می‌خواست. سال 


۱ ۳ 


دیگر در جشن هنر یا برنامه‌های دیگر شرکت نخواهیم کرد؛ زیرا هنوز کاری که 
می‌خواهیم انجام دهیم. جا نیفتاده.» 


مبارزه با خودسری‌ها و اخراج... اخراج از مرک ! 
بالاخره کلاس‌ها و درس‌ها ادامه پیدا کرد. گاهی یکی از اساتید موسیقی به مرکز می‌آمد؛ 
با اعضای مرکز دیدار می‌کرد. سازی نواخته می‌شد و درباره‌اش صحبت می‌شد. ناگفته 
نماند که طبق اساسنامه‌ی مرکز اعضای آن در استخدام رسمی بودند و هنرجویان 
ضمن اينکه درس فرا می‌گرفتند. حقوق هم دریافت می‌کردند. صفوت. رئیس مرکز در 
آن ایام. با من صحبت کرد که همکاری‌ام را با رادیو - تلویزیون قطع کنم؛ برنامه‌یی 
نداشته باشم و مثل دیگر بچه‌ها بيایم از مرکز حقوق بگیرم. در آن موقع من از رادیو - 
تلویزیون حقوق مرتب ماهانه دریافت نمی‌کردم؛ ولی به شکل قراردادی و برای هر 
جلسه. حق‌الزحمه‌یی می‌گرفتم که در آغاز کار در رادیو جلسه‌یی ۲۰۰ تومان بود و در 
اواخر آن حدود سال ۱۲۵۵ -به جلسه‌یی ۰ تومان رسیده بود؛ بین دو تااشش 
برنامه هم در ماه اجرا می‌کردم. به هر حال» چیزی که به دستم می‌رسید یک کمک 
حرجی بیش نبود؛ و در اصل کارشناس رسمی وزارت کشاورزی بودم. من آزادی‌ام را به 
هر چیز دیگری ترجیح می‌دادم. این بود که دیدم اگر به مرکز بیایم» مثل بقیه‌ی بچه‌ها 
کاملا محدود می‌شوم؛ از این رو به پیشنهادهای صفوت آهمیتی ندادم؛ ضمن اینکه 
می‌دیدم وعده و وعیدهایی که به بچه‌ها می‌دهند. فقط حرف است! 

از طرفی رئیس مرکز شنیده بود گه گاهی که با بچه‌ها دور هم هستیم. گفته‌ام که همه 
این وعده‌ها دل خوش کنک است و خیلی نباید خوش باور بود؛ چرا که سازمان رادیو - 
تلویزیون و مرکز وابسته بدان. مرد عمل [در خصوص] مدینه فاضله‌یی که جنابشان 
تصویر می‌کنند و به بچه‌ها نوید می‌دهند. نیستند. همچنان که بعدها همه بجه‌ها دیدند 
که پیش‌بینی‌های من درست بود. 

نورعلی خان. که هدفش جز تعلیم و پرورش بچه‌ها نبود. و دستش هم از کارها 
و تصمیمات و روابط اداری کوتاه بود. در این زمینه‌ها محلّی از اعراب نداشت و در 
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مقابل تصمیمات یک جانبه‌یی که صفوت می‌گرفت. جز ناراحتی درونی کاری از 
فان ان تم من 

در یکی از روزهاء رئیس مرکز که علاقه‌یی به یکی از حلقه‌های عرفانی داشت. جزو 
برنامه‌های بازدید اساتید از مرکز. دیدار با یکی از دوستانش را که از عرفا بود -گذاشت. 
قرار بود ایشان پیرآمون «عرفان و موسیقی» و «موسیقی عرفانی» سخن بگوید. 

جلسه با حضور نور علی خان. صفوت و بقیه‌ی بچه‌های مرکزء همراه با احترام 
شایسته‌یی نسبت به آن میهمان» تشکیل شد که ایشان هم - در سکوت مطلق حضار - 
نزدیک به دو ساعت سخن گفتند. بعد از پایان این نشست. که شاید زمان «پرسش و 
پاسخ» فرا رسیده بود» نور علی خان که حوصله‌اش کاملا سر رفته بوده با حالتی نزدیک به 
اعتراض, گفت: «امروز راجع به همه چیز صحبت شد. جز موسیقی! پس موسیقی جایش 
کجاست؟» صفوت که خیلی واچرتید. با دستپاچگی -مثل هميشه مج مچ کنان گفت: 
«قرار شده که در جلسات بعدی راجع به موسیقی صحبت بفرمایند.» من که سال‌های 
زیادی از دوران کودکی و نوجوانی -حتا جوانی -ام را در جلسات دینی و فراگیری مسائل 
شرعی گذرانده بودم» مهر همیشگی را از دهان برداشته گفتم: «اگر قرار است که در اینجا 
هم برایمان درس تعلیمات دینی بگذارید. خیلی ببخشید. من از همه شما بیشتر راجع 
به دین و مسائل دین می‌دانم! مابرای فراگیری موسیقی و شناخت بیشتر عرفان 
موسیقی و استفاده از اساتید این هنر آمده‌ایم؛ برایمان مغتنم است که در این جلسات - 
صرفاً - پیرامون موسیقی و مسائل اجتماعی موسیقی و شالوده‌ی این هنر صحبت شود. 
نه جیز دیگر!» 

بچه‌های دیگر نیز - تقریباً همین نظر را داشتند؛ لطفی هم سخت معترض بود. 
بعضی‌هاء که آزاده‌تر بودند» به طریقی موافقتشان را با اعتراض آقای برومند و لطفی ابراز 
کردند؛ ولی چند نف رکه خیلی از صفوت چشم می‌زدند. سرها را به زیر انداختند و هیچ 
گونه وا کنشی در جهت موافق با مخالف نشان ندادند. 


جلسه‌ی آن روز تمام شد. پس از چند روز که به مرکز نرفتم روزی داوود گنجه‌ای مرا 


ل ۳ 


به گوشه‌یی خواند و گفت: «شجریان جان! با یک دنیا شرمندگی و معذرت. نمی‌دانم جرا 
صفوت این مأموریت را به من داده؛ گفته به تو بگویم که دیگر به مرکز نیایی!» بعد با خنده 


و تمسخر گفت: «لابد چون من از همه پرروتر بودم» این مأموریت را به من دادها» گفتم: 


«چرا خودش نگفت؛ و چرا از آن روز خودش را از بچه‌ها پنهان نگاه می‌دارد و هر وقت که 
به مرکز می‌آید. فوراً به اتاقش می‌رود و مثل سابق به میان بچه‌ها نمی‌آید؟» داوود در 
حالی که لحنش مثل همیشه پر از شیطنت‌های خاص خودش بود. گفت: «از بس اخمو و 
عنقی, مثل اینکه ازت می‌ترسد! از اولش هم تو رادوست نداشت. حالا تو یک چند وقتی 
نیا تا آب‌هااز آسیاب بیفتد؛ چون خود برومند هم از این سا له ناراحت است.» گفتم: «به 
درک که دوست ندارد! مگر من برای خاطر او به اینجا آمده‌ام؟! من فقط برای استفاده از 
برومند می‌أْیم و به همین جهت هم از ابتدا نخواستم حقوقی از اینجا بگیرم وگول 
حرف‌های این آدم را هم نخوردم. می‌روم در جای دیگر از نور علی خان درس می‌گیرم. 
اینجا را هم که دوست دارم فقط به خاطر شما بچه‌هاست. ناراحت نباشید و فکر نکنید 
که من کوچک‌ترین ناراحتی‌بی از این مسأله دارم ابدأه 

بعد از ساعتی آقای برومند برای تدریس وارد مرکز شد. با بچه‌ها احوالپرسی کرد و به 
اتاقش رفت. نزد ایشان رفتم و گفتم: «آقا! صفوت به بچه‌ها گفته که من دیگر به 
۱ مرکز نیایم؛ درست است؟» گفت: «آره! صفوت معتقد است که تو ذهن بجه‌ها را 
خراب می‌کنی و نمی‌گذاری که حرف‌هایش را باور کنند. برای همین است که پایش را 
در یک کفش کرده که یا تو به مرکز بیایی یا و, حالا تو چند وقتی اینجا نیا؛ بیا خانه 
تا کارمان را ادامه بدهیم و ببینیم چه پیش می‌آید.» گفتم: «من برای استفاده از شما هر 
جا بفرمایید می‌آیم.» 


۰ . ادامه‌ی آموزش در خانه‌ی استاد 
از آن روز دیگر به مرکز نرفتم و هفته‌یی یک جلسه روزهای چهارشنبه, به منزل نور 
علی خان می‌رفتم و درس می‌گرفتم؛ و از همان موقع بود که صمیمیت من با نورعلی . 


فصل سوم: از استد تا استاد. ۸ ۱۷۳ چا 

خان بیشتر شد و اغلب در جلسات خصوصی که با دوستانش داشت من هم بودم. ضمنً 
تکالیف درسی مرا هم بیشتر کرده بود. 

دو ماه بیشتر از بیرون آمدنم از مرکز نمی‌گذشت که لطفی و فرهنگ فر و کیانی هم با 
صفوت مسأله پیدا کردند. آنها هم دیگر به مرکز نرفتند و فعالیتشان را در ساختمان 
مرکزی تلویزیون با خانم فوزیه‌ی مجد. برای تحقیق در موسیقی فولکلوریک روستایی 
ادامه دادند. چند ماه بعد» یکی دو تا از بچه‌های دیگر هم از مرکز بیرون آمدند. خلاصه, 
در طول دو سال اغلب بچه‌ها از مرکز استعفا کردند؛ از جمله حسین علیزاده و داریوش 
طلایی و چند نفر دیگر. 

من و لطفی همچنان به منزل برومند می‌رفتیم و هر کدام جدا گانه درس می‌گرفتيم. 
لطفی برای اينکه با شیوه‌ی جواب آواز بیشتر آشنا شود اغلب روزهایی هم که من درس 
می‌گرفتم» حاضر می‌شد و در گوشه‌یی با سه تار -به طور زمزمه - درس‌ها را دنبال 
می‌کرد. نور علی خان وقتی دید بچه‌ها یکی یکی از مرکز استعفا می‌دهند. و ضمناً 
خودش نیز ناراحتی‌هایی از صفوت داشت. دیگر علاقه‌یی به مرکز نشان نداد و کم‌کم 
ابطه‌اش را با مرکز قطع کرد و سرانجام استعفا داد و نرفت. 


ان استاد به رادیو نرفت 

رازیر نظر بگیرد. وقتی استاد ماجرا را به من گفت. گفتم: «آقا! مبادا این کار را بکنید؛ هیچ 
وقت تن به چنین اشتباه بزرگی ندهیدا» گفت: «چرا؟» عرض کردم: «فکر می‌کنيم الان اگر 
می‌کنند؟! و هنرمندان هم -همگی -به پیشواز می‌آیند؛ اظهار شادمانی می‌کنند و از 
فردا هم هر طرحی که بدهید -بی چون و چرا -به اجرا می‌گذارند؟» گفت: «نه! من این 
توقع را ندارم؛ ولی بالاخره باید کار را از یک جایی شروع کرد تا درست بشود.» در اینجا 
بود که با تفصیل بیشتری استاد را در جریان گذاشتم وگفتم: «آقا! در مرکز که همه بجه‌ها 
جانشان را برای شما می‌دادند و رئیس آن جا هم یک وقتی شاگرد شما بوده» این طور 


۱ # 


شد؛ شما در رادیو چه کار می‌توانید بکنید؟ در آن جا غیر از من و لطفی و ابتهاج. دوست 
دیگری ندارید؛ بقیه با خوشحال نیستند و بی‌اعتنایی می‌کنند» و پا دشمنی رابا شما 
آغاز خواهند کرد و نخواهند گذاشت که شما کار کنید؛ همچنان که وقتی هوشنگ ابتهاج به 
رادیو آمد. با کارشکنی و توطثه و بدگویی و تهمت. بلایی به روزگارش آورده بودند که 
یک روز وقتی مرا در راهرو اداره‌ی رادیو دید. بدون جواب سلام و در حالی که چشمانش 
را اشک شده بود. با یک دنا ااحتی و عقده دگل به من گفت: آقای شجریان! من 
برای خدمت به موسیقی اصیل و شما هنرمندانی که وارث آن هستید. آمده‌ام. چرا همه 
-حتا هنرمندان طراز اوّل و اساتید -با من جبهه گیری می‌کنند و هیچ کس حاضر به 
هگا کست ااضار خا ختیم مت پیت عون کخه؟ اضلا جرا يف ادیو آمدد هن 
من چه که بیایم و خودم رأسپر بلای هنرمندانی بکنم که خوب‌هاشان با من به این شکل 
رفتار می‌کنند و با لحنی که از آنها توقع نمی‌روده با آدم صحبت می‌کنند؟ و در حالی که 
سعی داشت اشک‌هایش را از من پنهان بدارد» فورآً صورتش را برگرداند و رفت. با شما 
هم همین معامله را خواهند کرد؛ بلکه بدتر. من صلاح نمی‌دانم که آرامشتان را برای 
کاری که بی نتیجه است از دست بدهید.» 

خلاصه. از این دست مطالب و نیز آنجه را که خود تجربه کرده بودم» به نور علی خان 
گفتم. استاد. در حالی که کمی هم ناراحت و عصبانی شده بود. گفت: «اگر این طور است. 
غلط می‌کنم پایم را به رادیو بگذارم! از همین جا هم می‌توانم کارم را بکنم.» و حاضر نشد 


یه رادیو برود. 


. بدرادرم «حواد» در محضر استاد 

هفته‌ی بعد. به آقای برومند تلفن زدم و اجازه گرفتم تا برادرم «جواد» -سیامک -را که 
برای تحصیل عازم آمریکا بود و دوست داشت - پیش از رفتنش ‏ آقای برومند را ببیند. 

نزد ایشان ببرم. رفتیم» و نور علی خان پرسید: «برادرت هم می‌خواند؟» گفتم: «گاهی 

اوقات.» گفت: «صدایش چه طور است؟» گفتم: «باید بشنوید.» استاد رو به جواد کرد و 

گفت: «بخوان ببینم!» جواد هم گفت: «پس لطفاً با سه‌تار راهنمایی بفرماییدا» نور علی 
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خان به من گفت: «سه‌تار را بده!» سه‌تار را به دستش دادم. «سه گاه» کوک کرد و درآمدی 
آغاز نمود؛ جواد هم شروع به خواندن کرد. دیدم لبخندی به گوشه‌ی لب نور علی خان 
آمد. خط اّل را که جواد خواند. استاد به من گفت: «تو بخوان ببینم!» یک خط هم من 
خواندم. دوباره به جواد گفت: «تو بخوان!» آو هم خواند. استاد زیر لب گفت: «عجیبه!» بعد 
به من گفت: «تو بخوانا» و من هم خواندم. رو به جواد کرد و گفت: «مویه را بخوانا» و جواد 
خواند. در اینجا استاد با خنده به من گفت: «تو بخوان ببینما» خواندم. خنده‌اش بلندتر 
شد و گفت: کی است! مگر می‌شود که دو صدا این‌قدر به هم شبیه باشد؟» 

این را اضافه کنم که گوش نور علی خان در شناخت صداء به شکل معجزه‌آسایی قوی 
بوده و اگر فی المثل ده تا سه‌تار راکه قبلاً صدایشان را شنیده بود» یکی یکی برایش 
می‌زدید. فوراً می‌گفت که هر کدام اسمش چیست یا ساختِ چه کسی ست! این 
تشخیص را تا به حال در کسی جز ایشان ندیده‌ام. 

به جواد گفت: «حالا مخالفش را بخوان!» «مخالف» یکی از مقام‌های بزرگ «سه‌گاه» 
است. که در قسمت اوج آواز سه گاه» اجرا می‌شود. جواد خواند. و استاد به من گفت: 
«حالا تو بخوان!» تا من شروع به خواندن کردم. لبخندی به لبش آمد. سرش را بالا آورد. 
ابروهایش ,را بالا کشید و گفت: «ها..! فرق اینجاست» وقتی آواز تمام شد. به جواد گفت: 
«گر کار کنی» خوب می‌شوی. اوج بیشتر بخوان, تا صدایت روان شود. حیف که داری به 
آمریکا می‌روی» والا فکری برایت می‌کردم. به هر حال» سفر بخیراء 


طر فاعم یی ای اه 

جلسات درس همچنان ادامه داشت. روزی به نور علی خان پیشنهاد کردم: «آقا! شم 
آدم‌بزرگ‌ها را رها کنید؛ بيایید طرحی ريخته» و تعلیماتِ موسيقي خوب ایرانی را از 
مدارس کودکان شروع کنیم. معلمان موسیقی برای مدارس فراوانند؛ کافی ست آن نوع 
موسیقی را که باید به کودکان آموزش داده شود به معلمان یاد بدهید. تا نت کنند ق ۱ ۱ 
مدرسه‌ها آموزش دهند. این همه رنگ‌های خوب ردیف و رنگ‌هایی که دما ساخته‌اند؛ 


مقدار زبادی هم آهنگ‌های شاد قدیمی داریم. که می‌شود شعرش را عوض کرد 


ا ۳ 


و مطابق میل کودکان درآورد؛ مقداری هم موسیفی برای کودکان زير نظر شماساخته 
شود تا مورد استفاده قرار گیرد. یقین می‌دانم اگر این قطعات. با دقت و سلیقه‌پی که 
شما دارید. انتخاب شوند. مورد توجّه کودکان قرار خواهند گرفت.» به هر حال. آنچه از 
پیش در این زمینه درباره‌اش انديشه کرده بودم پیشنهاد دادم. 

استاد پس از کمی فکر گفت: «باید درباره‌اش بیشتر فکر کنیم؛ همین طوری 
نمی‌شود.» گفتم: «همه هستند و کمک می‌کنند. منتها باید شالوده‌ی کار را درست 
ربحت.) استاه گفت: (من با کسی که کار در دست اوست. صصخت می‌کنم. تا بیینم مرد 
این کار هست با نه؛ جون این طرح. بودجه‌ی زیادی می‌خواهد و بالاخره معلمین 
و یک جلسه‌ی دیگر هم باز پیرامون این موضوع صحبت شد و... سرانجام. در بایگانی 
خاطره‌ها دفن شد. 


۰ . آخرین رنج استاد» و وابسین دیدار 
سه يا چهار هفته‌ی بعد. طبق معمول روزهای چهارشنبه که ساعت پنج بعدازظهر به 
خانه‌ی استاد می‌رفتم» وقتی وارد اتاق کوچک درس شدم. نور علی خان گفت: «امروز 
درس نداریم. خانم افشار. مرا برای شنیدن کنسرت به کاخ گلستان دعوت کرده 
انس وناز کر تون کی قواه تطفی را کف روی ا باق کات ند: 
کنسرت بدهد؛ حسین سرشار هم می‌خواند. چایت را بخور تا برویم ببینیم چه گلی بر 
سر حافظ زده‌اند.» 

غروب ۲۹ دی ماه سال ۱۳۵۵ که هوا خیلی سرد بود و برف سنگینی تمام تهران را 
در خود گرفته بود. به سوی کاخ حرکت کردیم. موقعی که از پله‌های کاخ بالا می‌رفتيم. 
و من زیر بغل نورعلی خان راگرفته بودم. لحظه‌یی در پاگرد پلکان ایستاده نفس 
عمیقی کشید و گفت: «پیری رسید و نوبتِ طبع جوان گذشت. بعد با خوشحالی و اظهار 
رضایتی که در چهره‌اش بود» گفت: «نه! چند وقت است حالم خیلی خوب است»» بقیّه‌ی 
پله‌ها را بالا رفتیم و در سالن انتظاره که عذه‌یی نزدیک به صد نفر نیز آن جا بودند. 


فصل سوم: از استاد تا استاد... ۱۷۳۷ ۸ 


نشستیم. بعضی‌ها عکس می‌گرفتند اما نه از ما؛ از این طرف و آن طرف. بعداً یکی دو 
عکس هم از من و نورعلی خان گرفتند. استاد که کمی ناراحت شده بود. گفت: «اینها 
چه‌قدر عکس می‌گیرندا» 

نیم ساعت بعد برنامه شروع شد. ابتداگروه کر خان مگلنوش خالقی کنسرت دادند. کار 
خیلی خوبی بود. نو علی خان هم -نسبتاًخوشش آمده بود؛ چون یک بار به من‌گفت: 
«مثل اینکه دختر خالقی خیلی زحمت کشیدها؛ 

بعد. ارکستر سنفونیک به صحنه آمد و رهبر همیشگی‌اش. که الحمدلله از بس 
خوش حافظه‌ام. اسمش را هیچ وقت به یاد نمی‌آورم. برنامه را آغاز کرد؛ حسین سرشار 


هم می‌خواند. قطعاتی که برای ارکستر نوشته شده بود. خوب بود؛ اجرا خوب بود. 
رهبری خوب بود» سرشار هم -مثل هميشه -صدایش گوشنواز و پر از غرور بود؛ امّا... یک 
چیز در این میان لنگ بود: موسیقی برای شعر حافظ این نبود. و نمی‌بایست این کار را ب 
شعر حافظ می‌کردند؛ زیرا زبان اپراه زبان دیگری ست. و موسیقی حافظ و 
سعدی‌هم موسیقی دیگر. 

سکوتِ فراخور حال کنسرت. بر سالن حاکم بود. نور علی خان با دقتی که به نظر 
می‌آمد از همه دنیا و خودش بی‌خبر است. گوش می‌داد؛ چون می‌بایست درباره‌ی این 
کار نظر بدهد. الحق و الانصاف در قضاوت. قاضی بسیار خوبی بود. و رأیی که 
می‌داد» هميشه به حق بود. و به اصطلاح ماء بی‌رودربایستی و زک نظر میداد و از 
نظر سلیقه و شناختٍ گوهر زیبایی موسیقی, سرآمد زمانش بود. بعدها که حرف‌ها 
و نظراتش را درباره‌ی موسیقی به یاد می‌آوردم. می‌دیدم سلیقه و نظرش دقیقاً مفید 
و درست بود. 

به هر حال, او را زیر نظر داشتم و کنجکاوانه حالاتش را دنبال می‌کردم؛ گاهی سخت 
برافروخته می‌شد. و زمانی هم رنگ می‌باخت. معلوم بود متلاطم است. و در وجودش 
انقلابی ست. چیزی نمی‌گفت. و با دقت گوش می‌کرد. بعد از آن, چند قطعه‌ی دیگر هم 
اجرا شد. که شنیدنی بود. برنامه که تمام شد. هنگام خروج از سالن. خانم افشار که در 


0 ان 


سرسرای سالن سر راه برومند ایستاده بود» پیش آمد و گفت: «استاد! خیلی ممنون که 
تشریف آوردید. دلم می‌خواهد نظرتان را در مورد این برنامه بشنوم.» برومند که هميشه 
صاف و مرتب می‌ایستاد» و هنگام صحبت سرش را نیز بالا می‌گرفت و شمرده و متین 
صحبت می‌کرد» در حالی که از فرط ناراحتی کمی صدایش می‌لرزید. گفت ت: «در این‌باره 
خیلی حرف‌ها با شما دارم. باشد برای بعد؛ فعلا وقتش نیست. شب بخیر! خداحافظا» 

از پله‌ها پایین آمدیم. استاد را سوار اتومبیلم کردم و به سوی منزل ایشان به راه 
افتادیم. لحظات با سکوت می‌گذشت ت. معلوم بود که هنوز نور علی خان سخت در فکر 
این برنامه و حرفی ست که بعداً باید به تهیّه کننده‌ی آن بگوید؛ از این رو ساکت بود. 
و من نیز چیزی نمی‌گفتم. بعد از بیست دقیقه که نزدیک منزل رسیده بودیم, سکوت 
فا ۰ و ساکت شد. 

به منزل که رسیدیم. نور علی خان پیاده شد. ار خی سای راکه 
ساختمانی مسکونی در انتهای آن بود» گشود. و من در حالی که زیر بغلش راگرفته بودم 
که مبادا زمین یخ‌زده و پراز برف مزاحمتی برایش ایجاد کند. تا دم در ساختمان» ایشان 
را همراهی کردم. ساعت حدود ده و نیم شب بود. استاد موقع خداحافظی گفت: 

«آقای شجریان! پیر شی الهی! خیلی ممنون! شب بخیرا» من هم شب بخیر گفتم 


دی‌ماه ۱۳۵۵ ماه ماتمزا! 
فردا صبح» ساعت نه بود که ابتهاج به من تلفن کرد و با تسف گفت: «آقای شجریان! خبر 
بدی برایت دارم.» گفتم: «چه شده؟» گفت: «دپشب رضا ورزنده فقوت شد»» برایم 
باورنکردنی بود؛ چون روز پیش در رادیو به ابتهاج گفته بودم: «آقا! چند سال است که 
برنامه‌یی با ورزنده نداشته‌ام؛ لطفاً لین برنامه‌ی من را با ایشان بگذارید.» ابتهاج هم 
استقبال کرد و گفت: «بله! را ستی در «گل‌های تازه» اصلا با ورزنده برنامه نداشته‌ای. 
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یکشنبه عصر که قرار ضبط داریم. ورزنده را دعوت خواهم کرد.» 

از ابتهاج پرسیدم: «به چه عاتز. فوت شده؟» گفت: «در یک مهمانی سکته کرده.» 
بعد اضافه کرد: «همه را باید خبر کنیم. و فردا جنازه‌اش را تشییع کرده و به خاک 
بسپاریم. با من در تماس باش! من به سراغ خانواده‌اش می‌روم تا ببینم کجا می‌خواهند 
دفنش کنند.» 

آن روز خیلی پکر بودم. تمام خاطراتی را که با ورزنده داشتم. همه جلو چشمم بود. 
سریع الانتقال بود. و در همکاری و همنوازی و بداهه‌نوازی» مطلب را زود می‌گرفت 
و هماهنگ می‌شد. من شیوه‌ی نوازندگی‌اش را خیلی دوست داشتم. از همه مهمتر 
اینکه, انسان خوب و بی آزاری بود. آن روز دلم می‌خواست گریه کنم! ساعت هشت شب 
به اتاقم رفتم؛ سنتور را پیش کشیدم. و به یاد او کمی زدم وگریستم! بعداً تا نیمه‌های 
شب با یاد او و تألمات روحی‌ام بیتوته کرده. خوابیدم. 

فردا صبح ساعت هشت دوباره تلفن زنگ زد. باورتان نمی‌شود که ابتهاج با 
چه نگرانی و عجله‌یی گفت: «آقای شجریان! برایت خبر بد دیگری دارم: برومند مّرداء 
مات و مبهوت مانده بوده! زبانم بند آمده بود! گیج شده بودم! گفتم: ۳ شوخی نکنید!» 
گفت:«شوخی چیست آقا؟ نور علی خان مُردا گفتم: «آخر چه شده؟ من دو شب پیش تا 
ساعت ده و نیم با او بودم. حالش خیلی خوب بود؛ از هميشه هم بهتر بود.» گفت: «دیشب 
ساعت هفت و نیم در منزل به خانمش می‌گوید: خانم! تشنه‌ام؛ یک لیوان آب بده.» 
خانمش تا می‌رود از آشپزخانه آب بیاورد و برمی‌گردد. می‌بیند نور علی خان سرش 
پایین افتاده و دارد خورخور می‌کند؛ تا بلندش می‌کند» می‌بیند حالش خیلی بد است. 
سرأسیمه دیگران را خبر می‌کند؛ به دکتر و اورژانس هم تلفن می‌زند. وقتی دکتر 
می‌آید. می‌بیند نورعلی خان تمام کرده‌ا؛ گفتم: «عجب بدبختی‌یی ست! عجب 
فاجعه‌یی! دیروز خبر مرگ ورزنده. آمروز هم برومند! دی ماه امسال چه بدشگون و 
لعنتی بود! این پنجمین ضایعه‌ی این ماه است. پنج هنرمند و موسیقیدان در یک ماه 
مردند و رفتند! چه باید کرد؟» 


گفت: «فردا تشییع جنازه» از منزل برومند خواهد بود.» 


1. 


ببالاخره. رور ببعدش که جمعه بسود. برومند در گورستان ظطهیرالذوله. 
جایی که بیشترین استادان و هنرمندان صاحب‌نام گذشته در آن آرمیده 
بودند» به آرامش ابدی سپرده شد: من هم از شدت تأث هنگام به خاکسیاری» عنانم از 
دست رفت. و یکی دو بیت. بدرقه‌ی رآه او که بهترین مربی و معلمم بود. کردم. 

او مرد بزرگ موسیقی ماو استاد شایسته‌بی بود. که حقی بزرگ بر گردن همه 
شاگردانش دارد. اگر برومند زنده بود, به یقین» وضع موسیقی مااز این بهتر بود. 

روانش شاد و بادش همیشه زنده باد! 
شاکرد کوچکش. محمّدرضا شجریان 
نتهران دی ماه ۱۳۷۰ 
...۰ ...۰۰۰ ...۰ اسمتادی نکته‌دان و نکته‌باب ‏ 
استاد آوازهای مرا زیاد شنیده بودند. و توسط آقای بهاری پیغام فرستاده بودند که من 
شرفیاب شوم خدمتشان و من هم از خدا خواستم و رفتم. ایشان گفتند: 
خواندن باید چهچهه زد. ولی چهجهه همه‌اش نباید هاهاهاها باشد؛ تویش «ها دارد. 
«هه» دارد. «یا» دارد «آ» دارد. «» دارد؛ خیلی چیزها تویش دارد که باید از ترکیب اینها؛ 
ملودی تحریر را آراسته کرد و ارائه داد. 
هاهاهاها کرد! پس چه طور باید تحریر داد؟ بعد که در خدمتشان شروع کردم به 
فراگیری تکنیک‌های آواز. روزهای اّل خیلی مشکل بود؛ اما کم‌کم وارد شدم به اینکه 
چنین فکر می‌کنند که هر کس هاهاهای زیادی کرد. امتحان نفس داد چهچهه‌ی 


زیادی زد. اوازخوان خوبی ست. امکانات صدا و تحریر دادن لازم است. اما این که چه کار 


۱. متن حاضر اظهارات آقای شجریان پس از درگذشت استاد است. و در برنامه‌ی «گلچین هفنها؛ در اوایل بهمن 
تن شاه ات : 
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باید کرد و این تحریرها را چه گونه باید ارائه داد. امری‌ست جدا. اغلب آوازخوان‌هایی که 
من تا به حال دیده‌ام و صداشان را شنیده‌ام به این موضوع و این دقیقه وارد نبوده‌اند. 
بعضی‌شان ناخوداً گاه -اين تکنیک‌ها را به کار می‌بردند و همین‌ها باعث موفقیتشان 
بوده. اما آدمی مثل نورعلی خان برومند. آمده یکی یکی اینها را زیر ذزه‌بین گذاشته و از 
هم جدا کرده تا به خواننده بفهماند که چه گونه باید بخواند. در صورتی که خود آقای 
برومند» هیچ صدایی برای آواز خواندن نداشتند؛ یعنی صداشان به اندازه‌ی یک آدم 
معمولی بود -از نظر نوع صدا -نه ایشان می توانستند بالا بخوانند و نه حتا در حد متوسط 
می‌خواندند؛ منتها این مطلب را خیلی قشنگ به آدم می‌فهماندند. جون خودشان 
خوب حس کرده بودند و این دقایق را خوب حلاجی کرده بودند. ابتدا عیب طرف را 
تشخیص می‌دادند و به او می‌گفتند که عیب تو این است؛ [و بعد می‌گفتند که] تو باید 
این کار را بکنی یا آن کار را نکنی تا خوب بشوی. من در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی. 
به خدمتشان می‌رفتم که بعدها دیگر ایشان نرفتند و ما من و آقای لطفی -نرفتیم و در 
منزلشان خدمت ایشان می‌رسیدیم. 

از همان آوان کار با استاد نورعلی خان برومند» طرز تحریر دادن. طرز استفاده از 
تحریرهاء چه گونگی بیان شعرء چه گونگی پیاده کردن ملودی روی شعرء و اینکه خواننده 
شعر را فدای آهنگ نکند. تحریر راکجا بدهد. چه‌قدر تحریر بدهد. کشش نت‌ها چه‌قدر 
باشد» زیاد نکشد. تند نخواند؛ اگر یک جاکشش می‌دهد. چند تا تحریر متصل داشته 
باشد, در همه جا تحریرها را خیلی ریز و پشت سر هم ادا نکند» و از این قبیل ظرایف را 
تعلیم می‌دادند. استاد همه‌اش روی تنوع» ظرافت و کیفیت کار دقت می‌کردند 
و توجه می‌دادند. 


فرزندم جهاندار؛ 

هميشه به یاد دار که رشک. بلای جان هنرمند است. داوری در 

کار هنر به ویژه هنر موسیقی کار خداوندان اين هنر است و بس! 

و من و تو بنده‌یی از بندگان اين هنر و هنرمندان آن هستیم. 
[استاد محمدرضا شجریان ] 


یش 
فرزندم علی جهاندار؛! ۱ 

روزی که تو و دیگر فرزندانم را به آموزش موسیقی آواز پذیرفتم» به امیدٍ روزی بود که 
شاگرد شما باشم. چون این بالاترین سربلندی هر آموزگاری‌ست. ولی باید بدانی که هنر 
موسیقی در هر کسی روزی دلپذیر و چشمگیر می‌شود که به پذیرش نهاد دیرپسند و 
سختگیر مردمان هنرشناس و بزرگوار ایران درآید. همچنان که این ملّت کهنسال» در 
میان هزاران سخندان و شاعر نامی خویش به پنج تن به نام‌های: حافظ سعدی» مولوی 
فردوسی و نظأمی گنجوی. صددرصد سرانگشت پذیرش نهاده است و... دیگر بزرگان به 
پذیرش نسبی ملّت مشکل‌پسند ایران دست یافته‌اند. 


۱. نامه‌ی استاد محمدرضا شجریان به یکی از شاگردان ممتازشان «علی جهاندار». اين نامه به نوار (صبح مشتافان» 
نخستین نوار منتشر سشده از «علی حهاندار» در تال ۱۳۶۸ صممه ملع انتنگ. 
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امروز تو را سزاوار میدان آزمایش در پیشگاه ملت والاگهر و هنرمند ایران یافته‌ام 
و می‌توانی نخستین نوار خود را در ابوعطا به فرگاه مردمان هنرپرور و تیزبین ایران 
ارمغان کنی و با یک جهان فروتنی به راهنمایی‌ها و خرده گیری‌های هنرمندان گرامی ‏ 
و پیشکسوتان بزرگواری که همگی به گردن این بنده‌ی ناچیز و رهروان این را حقی 
بی‌پایان دارند. ارج بی‌کران بگذاری و هیچ‌گاه سر از کمند شاگردی آنان رها نسازی 
و بی‌گمان باشی که هنر را آغاز و پایانی نیست و تاکنون در تاریخ جهان کسی این راه را 
به پایان نبرده است و نخواهد برد؛ به ویژه من و تو که آشکارا حس می‌کنیم که چند سال 
نوری از خوانندگان و نوازندگان پاک‌نهاد و دلسوخته‌ی دیروز و آمروز دوریم و جز به فروغ 
عشق و دریادلی آنان به جایی نخواهیم رسید. 

فرزندم جهاندار؛ 

همیشه به یاد دار که رشک. بلای جان هنرمند است. داوری در کار هنر به ویژه هنر 
موسیقی, کار خداوندان این هنر است و بس! و من و تو بنده‌یی از بندگان این هتر 
و هنرمندان آن هستیم. 

تو باید دل آگاه و بیدار با مهر و فروتنی ناب رهرو این راه باشی و هرگز یک پرتو از حق 
هنر و هنرمندان نوا را به بادٍ فراموشی نسپاری و همواره آگاه باشی و بدانی که با یک دم 
غفلت در پاسداری حق پیشگامان این هنر فر از تو برداشته می‌شود و آن دمی که فز یا 
نگاه معنوی مردم از هرکسی برگرفته شود بی‌درنگ در بنبست درماندگی می‌افتد و در 
پیله‌ی خودخواهی و خودفريبي خود می‌لولد و جان می‌کند و نمی‌داند که راه 
رستگاری در بیرون شدن از پیله‌ی خودپسندی و خودپرستی‌ست و تنها راه درمان» در 
سر فرود آوردن به پیشگاه حق و حقیقت است و بس. 


جهاندار! ۱ 
هنرمند در نگهداری حق مردم. 


دل‌هایی که در کمند آهنگ و نوای عش قآفرین می‌تپند و بر با کشش‌های نهادی به 
سوی دولت دیدار دوست پرواز می‌کنند» بی‌چون و جرا برخاستگاه فروع خداوندند 
و هنرمند باید پیوسته نمازگزارشان باشد تا هر زمانی که خود را از فروزانی نگاهشان 


۶/۳ ۳ 


روشن دید. خودفریبی نکند و به مغا کي ناسپاسی نیفتد. زیرا ما همه ریزه‌خوار خوان 
ناکرانمند کارنامه‌ی هنرمندان تبار این سرزمینیم و آنچه می‌دانیم و می‌توانیم. از 
گنجینه‌ی کار بی‌پایان آنهاست و تا زمانی که خود خشتی بر این بارگاه یزدانی 
نيفزاييم. وامداری حق‌ناشناس و سرشکسته‌ایم؛ زیرا نشان هرگام از گام‌های بی‌شماری 
که در چشم‌آنداز این راه می‌بينيم. از دلسوختگان جانباز و هستی‌پردازی‌ست که 
کارنامه‌ی یک عمر رنج و دربدری و بی‌پناهی و تنگدستی تایک دریا خون دل از 
سرگذشت ایشان است. مأنباید چنین میراثی را دستخوش هوس و خودستایی 
و مردم‌فریبی کنیم. 

آن دمی که چشمم به نخستین ردیف چاپ‌شده از استاد بزرگوار «موسی معروفی» 
افتاد. سرگذشت قلندری‌ها و پا کبازی‌ها و از خودگذشتگی‌های تاریخ زندگانی سرفراز 
او از دیدگاه اندیشه‌ام گذشت و ترازویی پیش چشمم نقش بست که در یک کفه‌ی آن. 
هفتاد سال عمر و جهان‌ها رنج و کوشش وکرنش به آستان استادان تا پرداخت آخرین 
دینار هستی او و خانوادهاش با یک پهناب خون جگر و کوهی از گرانسنگی و استواری 
دیده می‌شد و در کفه‌ی دیگر یک جلد کتاب ردیف چاپ شده‌یی که نخستین گام در 
پایداری و رستگاری موسیقی ایران بود. 

آری فرزندم! 

آنچه در این یادآوری‌ها به تو می‌نویسم. نامه‌ی سرگشاده‌بی‌ست از سوی من و تو و همگامان 
این راه به پیشگاه تاریخ و مردمان آمروز و آینده ایران‌زمین, و پیمان می‌دهیم و سر می‌ساییم که 
دم‌به‌دم زندگانی تا آخرین دستاورد و باروبر هر کوشش و رنجی را به راه بنیاد رستاخیز هنر و 
پاسداری کارنامه‌ی بزرگان موسیقی ایران به کار گیریم. 

امید بی‌پایان داریم که یکایک رهروان راه هنر در همراهی این رستاخیز دریغ 
نخواهند کرد و باشندگان و آیندگان هم, نگاه مهر مادرانه و پدرانه رااز ما نخواهند گرفت. 
۱ 


| محمّدرضا شجریان ] 


۴ 


همایون, تنها کسی بود که من تکنیک آواز را روی صدایش 
پیاده کردم. [استاد محمدرضا شجریان ] 


از زبان شجره‌ی شجریان 
۱۱1 005 مگ شاگرد -فرزند 


حور 


همایون شجریان» فرزند استاد محمدرضا شجریان» در ۲۱ اردیبهشت ۴ در تهران در 
خانواده‌یی سرشار از هنر موسیقی چشم به جهان گشود. از کودکی علاقه به موسیقی و 
ریم در او نمایان بود تا پا تشحیص پدر نزد استاد بی‌همتای تنیک. شادروان ناصر 
سالی هم نزد جمشید محبی ادامه داد. از ده سالگی در کنار خواهران خود نزد پدر آواز را 
شروع کرد و دوران بلوغ» روزانه تکنیک آواز و صداسازی را به صورت فشرده فراگرفت. در 
همان زمان به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب 
کرد و در خارج از هنرستان به ادامه فراگیری آن نزد اردشی رکامکار پرداخت. از سال 
۰ پدر و گروه آواز را در کنسرت‌های آمریکاه اروپا و ایران با تنببک همراهی کرد و از 
۱۳۷۸ به بعد در صحنه کنسرت‌ها با پدر همخوانی را آغاز نمود. 

همایون در چندین دوره کنسرت‌های خارج از کشور با بزرگان موسیقی ایران به 


کار 


2۰ ...... از اژلین آلبوم مستقل شما [نسیم وصل] حرف بزنیم. 
ج دو سه سالی بود با پدر صحبت می‌کرديم که خارج از این آثاری که عرضه شد و به 
صورت همخوانی بود» کار مستقلی هم انجام شود و من خوانندگی‌اش را به عهده بگیرم. 
کاست فراهم شد. ولی در نهایت به نتیجه‌ی راضی‌کننده‌یی نرسیدیم؛ تا اینکه آقای 
محمدجواد ضرابیان تعدادی تصنیف ضبط شده داشتند. تعدادی دیگر هم به آن اضا 
فرم تصنیف‌ها طوری بود که ربطش به هم مشکل می‌نمود. ابتدا تصمیم گرفتیم 
فقط تصنیف کار کنیم» ولی بعد توانستیم در یک قسمت نوار, ببخشی از تصنیف‌ها را 
جابه‌جا کرده و آواز هم در آ ن بگنجانيم. 


2۸۰ ۰ نقش شجریان پدر در شکل‌گیری این نوار جه‌قدر بود؟ 
0 وقتی صحبت‌های اوّلیه با آقای ضرابیان پیش آمد» پدرم ها نبود. کار را خواندم 
و جمع نمودیم. و یک آواز همایون هم اجراًشد. که قبلاً هم با پدرم در مورد آن آواز 
مشورت کرده بودم. بعد که پدرم به ایران برگشت. کار تمام شده بود. در واقع می‌خواستم 
خودم را محک بزنم. وقتی پدر کار راگوش کرد چند مورد تذکر داد: چند مورد راجع به 
صدا بود؛ از نظر میکس صدا ایراد داشت. پدر گفت: 

-اگر فواصل آواز کمتر باشد. کار قشنگ‌تر است و آواز پخته‌تر می‌شود. 

خیلی خوشحال شدم که پدرم ایراد دیگری از کار نگرفت! 
2۰ ت__ فرزند هنرمند بودن و در همان رشته فعَالیّت داشتن چه حسن‌هایی دارد؟ 
ج از چند دید می‌شود آن را بررسی کرد: پدری که هنرمند است و روحش با هنر 
گره خورده است. در روابط خانوادگی هم تأثیر می‌گذارد؛ حتا دیدگاهی که دارد. 
در روابط پدر و پسر موثر است. از نظر وجه اجتماعی, همیشه وجود پدرم برای 
من موجب افتخار بوده که هر جا رفتم. همه اظهار لطف کردند. ببخش دیگر از جهت 
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هنری‌ست. که خوشبختانه هميشه استادی بالای سرم بوده که مرا راهنمایی نموده. 
و درست رأهنمایی کرده است. 


۰ .۰ جه معایبی دارد؟ ۱ 

د توقعاتی که بیشن می ایده کار را تحت مسی‌کیت مردم تسبت بهبی هن متدانگاه 

ویژه‌یی دارند. و حتا از خانواده‌ی آن هنرمند نیز توقع خاضی دارند. بخصوص اگر یک 

ارآ تارادم کرام همان آع سای کنه وه زد واه اولیه اه شیم 

اه مب تس ون 

22۰ 1 درست است که کار سخت‌تر می‌شود. ولی وقتی نسبت به کارمان سختگیر باشیم. حتماً 
نتیجه بهتر می‌شود. 

۵ این قسمتِ خوب اتفاق است؛ ولی آدم باید آن چیزی که هست. باشد. نمی‌توانیم 

فررای رازن تین ویچیزی پسازی بان شرضان ایض ما کی یک 

در کار است. اگر نتیجه‌ی سعی و تلاش خود فرد باشد. بهتر از کار بی‌عیب و نقص است 

که نشان‌دهنده‌ی توانایی واقعي آن آدم نیست. 


 .. 2۰‏ فکر نکردید به خاطر شبامت صدای شما و پدرتان» بهتر است از آمنگسازهای مشابه 
کمک بگیرید؟ 


۵ من هیچ وقت دلم نخواسته از شباهت‌ها سوء استفاده کنم. دوست ندارم خودم را به 
دیگران تحمیل کنم؛ می‌خواهم آهنگسازها مرا انتخاب کنند؛ به طور مثال. اصلاً ین 
جسارت را نمی‌کنم که بگویم: استاد حسین علیزاده! فقط کار شماست که در حد آواز من 
است. با اينکه خیلی دلم می‌خواست کار اولم با استاد علیزاده باشد» ولی با این وجود. 
هیچ وقت چنین پیشنهادی نکردم. 

۰ ...فک ر می‌کنید تاک‌جا با پدر کار مشترک خواهید داشت؟ مرز استقلالی که در 

جست وجویش هستید و کارهای با ایشان تا کجاست؟ 

0 یکی از عشق‌های من در زندگی. همین هم‌خوانی‌هاست. کارهای مشترکی که با 
پدرم دارم» جزو وابستگی‌های من است. تحمیلی نیست. الان هم در جایی نیستم 
که بخواهم مستقل باشم و یکدفعه به هر چه می‌خواهم. برسم. دوست دارم آرام 
آرام پیش بروم؛ در آینده هم نمی‌دانم چه پیش می‌آید. ۱ 


۳ ۳ 0 


۰ ۰ به شهرت هم فکر می‌کنید؟ 

م اصلا ارزش‌ها برایم مهم‌تر است. و دوست دارم کاری را که دلم می‌خواهد بکنم. یک 
هنرمند هم با آرزش‌هایش شناخته می‌شود. حالا اگر هنرمندی ارزش‌ها را از دست 
بدهد تا به شهرت برسد. اسم این دیگر پیشرفت نیست. مرگ اوست؛ ولی اگر این 
شهرت حاصل تلاش و تجربه باشد و خودجوش اتفاق بیفتد. با هیچ ترفندی هم کمرنگ 
نمی‌شود و از بین نمی‌رود. 

2 ۰ به رونق موسیقی سنّتی هم فکر می‌کنید؟ به نو آوری و خلاقیّت در موسیقی سنتی معتقدید؟ 
معتقدم! ولی برای شروع کار ابزارهایی لازم است: زمانه را بشناسم» سنت‌ها 
را بشناسم» و ردیف‌ها و راه سبک‌ها را بررسی کنم؛ که این بخشی از کار است. با 
نوآوری موافقم. ولی نوآوری به اين سادگی‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ باید با شناخت عمیقی 
همراه باشد. 


2۰ ۰ ععنی می‌خواهید به قاعده‌شکنی در موسیقی سنتی برسید؟ 

۵ هیچ مرزی را نمی‌شناسم. به شرط آنکه بشناسم و بتوانم حتماً دست به خلاقیّت 
می‌زنم. به هر حال» بحث ظریفی‌ست که بدون آگاهی از همه جوانبش ممکن نیست. 
2۰ به نظر محتاط می‌رسیدا! 

د شاید! به عقیده‌ی من, هر کار باید جلوتر از کار قبلی بوده و در جا زدن نباشد. به خاطر 
همین هم دوست دارم کم کار کنم و پرکار نباشم» دقت و وسواس داشته باشم. الان کاری 
با اردشیر کامکار انجام می‌دهیم. که از نظر ارکستراسیون و تنظیم. کار نویی‌ست. با 
اینکه می‌شد ماه‌ها پیش کار را تمام کرده و آن را عرضه نماییم. هنوز هیچ کاری 
نکرده‌ایم؛ باز هم تمرین می‌کنیم و روی آن تفگر می‌نماييم. تا نو بوده و به حال و هوای 
جوان‌های آمروز نزدیکتر باشد. ۱ 

۰ ...... آیا جوان‌های امروز با موسیقی سنتی رابطه‌ی کافی دارند؟ آن‌قدر که اگر نوآوری خوب و 


صحیحی هم در اين موسیقی بود. اين اتفاق درک شود؟ 
" کار نویی که در حد سلیقه و شعور مردم است. همیشه جای خودش را پیدا می‌کند» هر 
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چند با وقفه» دیر با زود کم یا زیاد؛ مهم این است که با دست پر جلو بیایی. که بتوانی 
روی یک دهه. دو دهه حتا بیشتر, تأثیر بگذاری. 


خلاقیت یعنی اینکه خودت را بشکنی! مولوی آن‌قدر خودش را شکست و شکست و 
شکست. که شد مولوی! اگر آدم از قالب خودش بیرون نیاید و در ذهنیّت خودش 
محصور باشد. نمی‌تواند خیلی پیش برود. 


2۰ .. این نواوری» در مورد خود شما چه‌طور بروز پیدا می‌کند؟ 

0 من در خانواده‌یی رشد کرده‌ام که پدرم هنرمند بزرگی‌ست؛ و این باعث می‌شود یک 

جور خودم را بشناسم. یک جور خودم را بسازم؛ ولی برای نوآوری باید همه اینها راکنار 

بگذارم و خودٍ خودم راکشف کنم. ببینم چه‌قدر توانایی دارم چه‌قدر از آن توانایی‌ها را 

می‌توانم کشف نمایم. ۱ 

9 ..... فکر می‌کنید می‌توانید دست یک گروه جوان را در زمینه‌ی موسیقی بگیرید» و موسیقی 
سنتی را به دوران طلایی اين شیوه از موسیقی برگردانید؟ 

0 من چندین سال است که با پدرم و استادان بزرگ دیگری روی صحنه رفته» وکاست و 

کنسرت داده‌ايم. اینها باعث نشده من فکر کنم که در حد آً ی من فقط 

امکان بیشتری داشته‌ام. 


در موسیقی سنتی» جوان‌هایی هستند که در تکنیک و تجربه خیلی از من قوی‌ترند. 
من نمی‌توانم دست جوان‌های دیگر را بگیرم و آنها را بالا ببرم. من و جوان‌های 
علاقه‌مند و مستعد در این زمینه؛ می‌توانیم یک گروه بشویم و همه با هم کار کنیم. 
ی[ 1 الان چنین جمعی وجود دارد؟ جمعی از جوان‌های همدل و همصداء که برای پیشبرد موسيقی 

سئتی تلاش می‌کنند؟ 
بله! به عنوان مثال: دوست جوانم ارژنگ سیفی‌زاده در نواختن تاره در کمانچه. 
شروین» سینا جان‌آبادی. کامبیز گنجه‌ای در تنبک» و دوستان جوان دیگرم. می‌شود 
یک ارکستر بسیار خوب با این جوان‌ها تشکیل داد؛ چه در تکنوازی, چه در گروه‌نوازی 
می‌شود کاری اجرا کرد که هیچ کم و کسری نداشته باشد. 


اد .ویر 


رد هت اقان زمانه‌یی که همه اسیر شتاب هستند. جه‌طور می‌شود رابعه‌ی موسیقی سنتی را که 
حاصل لحظه‌های مکث و تأْمُل است. با این دوره و زمانه تعریف کرد؟ 

د الان موسیقی هم دچار شتاب شده؛ ریتم موسیقی سنتی تندتر گشته. هنرمند باید با 

کارهای ارکستری انجام گردد. حتا با آوازا این خیلی کمک می‌کند. می‌شود در فرم‌ها 

تغییر داد. موسیقی ایرانی این پتانسیل را دارد». فقط ادم‌هایی که لازم است از ذوق و 

تخضصشان استفاده گردد. باید دور هم جمع شوند و ابزار کار فراهم باشد. 


2۰ ...... غیر از موسیقی ستّنی, به موسیقی‌های دیگر هم گوش می‌دهید؟ 

۵ خیلی کم! شاید سلیقه‌ی من با جوان‌های دیگر فرق کند. جوان‌های دیگر شاید بیست 
درصد موسیقی سنتی را دوست داشته و هشتاد درصد به موسیقی‌های دیگر علاقه‌مند 
باشند. امّا عکس این رابطه در مورد من صدق می‌کند؛ شیفته‌ی موسیقی سنتی هستم» 
ولی آن بخش از موسیقی‌های دیگر برایم جذاب و دوست‌داشتنی‌ست. که شعر عمیقی 
داشته باشد. تلفیق شعر و موسیقی اش تصنعی نباشد. و در عین حال. لحن اجرای آن 
موسیقی برایم خیلی مهم است. 

2 ۰ اولین ضرباهنگ موسیقی در زندگی شما جیست؟ 

د بچّه که بودم» روی در و دیوار خانه ضرب می‌گرفتم. حتا هميشه از طرف مدرسه به 
پدرم اعتراض می‌کردند که: پسر شما سر درس روی میزها ضرب می‌گیرد و حواس 
بچه‌های دیگر را پرت می‌کند. چهار پنج ساله بودم. که شروع کردم به نواختن تنبک. 


6 ...... این شروعی جدّی بود. یا همراه با شیطنت‌های کودکی؟ 

م اصلاً تمرین‌هايم را جدی نمی‌گرفتم. بازیگوش بودم. خیلی دلی کار می‌کردم» ولی 
پدرم اصرار داشت هر چه زودترکار را جدی بگیرم. بازیگوش بودمء ولی بچّه بدی نبودم. 
کمتر پیش می‌آمد کار به نصیحت بکشد. خودم می‌دانستم چه‌قدر باید بازیگوش باشم. 
درس نمی‌خواندم» ولی نمره‌هایم خوب بود. بعضی وقت‌ها که به معدل سال‌های 
مدرسهام نگاه می‌کنم» می‌بینم همه این نمره‌ها ثمره‌ی شب امتحان است. 
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رد ...... موسیقی چه‌طور برایتان جذی شد؟ 

د یک بار عمویم از پدرم خواست از من تستی بگیرد. قرار شد دو سه ماه تمرین کنم» و 
اگر نتیجه‌ی کار خوب بود. با پدرم در یکی از کنسرت‌هایش شرکت نمایم؛ بگذریم از 
اینکه در آن مدت کم» خیلی هم تمرین نکردم. 


0 باگروه نوا در خارج از کشور برنامه‌یی داشتیم. جوان بودم و جمعیت خیلی زیاد بود. 

اّلش کمی استرس داشتم. ولی هنوز خیلی برایم جدی نبود. روی صحنه آ رامش مطلق 

داشتم. بعد از برنامه» پدرم تشویقم کرد که: خوب اداره کردی و اصلاً هول نشدی. همین 

شد بهانه‌یی برای بقیّه‌ی بر نامه‌ها. 

2 ۰ آواز برایتان جدی‌تر است با تنبک؟ 

0 تنبک همیشه برایم در حاشیه بوده. نیرویی را روی آن می‌گذارم که هميشه 

می‌گذاشتم. چیزی به آن اضافه نشده؛ ولی آواز برایم جدی‌تر بوده و هست. خیلی تلاش 
‌ ۰ س ۵ مه ‌» .۰ 1 ب ۱ 

کردم و برایش زحمت بیشتری می‌کشم. در آبنده هم آواز را ادامه خواهم داد. 


۳ 


۱) همایون شجریان -جام‌جم. ۳۱ اردیبهشت ۸۲ سال چهارم. شماره ۸۶۷ 


و 


+ فصل چهارم 4 


نکته‌هاء آموزه‌ها و عقاید 


مهم‌ترین هدف موسیقی این است که به شنونده‌ی خود آرامش 
بدهد و او را به ان‌دیشیدن وا دارد. مویرترین صوسیقی» 
موسیقی‌بی‌ست که به انسان آرامش دهد؛ جون سمادت در 
آرامش است. آرامش, نه آسودگی! 


[استاد محمدرضا شجریان ] 


جایگاه موسیقی در خانواده 


موسیقی در خانواده‌ها باید جایگاه داشته باشد. پدر و مادرها در آن جا تعیین‌کننده‌اند. 
پدر و مادرها فرهنگ خانواده را به بچه‌ها نشان می‌دهند. جوان‌ها آینه‌ی آیین 
خانواده‌اند. در آنجاست که پدر و مادر بد و حوب ر به فرزندشان می‌آموزند 9 امکانات 
برایشان فراهم می‌کنند. ما در حد خودمان باید کارمان را خوب ارائه بدهیم و در کارمان 
" صداقت داشته باشیم و دیدگاه ما دیدگاه انسانی باشد. تا این حد می‌توانم» بقیه کار دیگر ۱ 
با من نیست. من نمی‌توأنم بروم از خودم تعریف کنم و یا فریاد بکشم و خودم را تبلیغ 
بکنم, اپنجا پدر و مادرها هستند که در خانواده‌ها می‌شناسانند که فرهنگ چیست. ! 


موسیقی و انواع سلیقه‌ها ۲[ 
موسیقی متعلق به همه مردم است. همه گروه‌های اجتماعی حق دارند به موسیقی مورد بسند 


ِ( مجله روزهای زندگی. شماره ۵ سال 1۳۳۸ 


که 


خود دسترسی داشته باشند. معنای این حرف آن است که نمی‌توانیم فقط یک نوع موسیقی را 
ترویج کنیم» چون سلیقه و پسند افراد مختلف با هم فرق می‌کند.! 


رابطه‌ی انسان و موسیقی 9[ 
موسیقی هرگز به شخص نمی‌گوید که برو شراب بخور یاکار دیگری بکن. خیر! موسیقی 
کارآیی‌های زیادی دارد. موسیقی نگاه انسان را تعالی می‌بخشد. یک وقت باعث حرکت 
شما می‌شود» ممکن است در شما حالت سماع ایجاد کند. با حالت رقص. بعنی گاهی 
موجب نشاط می‌شود. و یک وقت هم هست که این موسیقی تمام خستگی‌های فکری 
و جسمی را مرتفع می‌کند. ممکن است این موسیقی ما را به سرآغاز زمان ببرد. یا 
حس شکست و محرومیّت را ایجاد کند. خلاصه هزاران نوع از این پیام‌ها در موسیقی 
وجود دارد. ممکن است که یک موسیقی در انسان‌های متفاوت تافت نت متفاوتی هم به 
جای بگذارد. پس باز: بستگی به حال و هوای شنونده و برداشت شنونده دارد که خود 
آن هم باز در تأثیرگذاری موسیقی بر شنونده موّثر است. همه این عوامل در موسیقی 
و در رابطه‌ی آنسان با موسیقی و رابطه‌ی جامعه با موسیقی وجود دارد. لذا هدف 
موسیقی به اعتبار شنونده‌هايش متفاوت است. به همین دلیل. بیشتر بر مبنای 
استدلال فنی عمل می‌کردم.! 


دولت و حقوق مادی و معنوی آثار هنرمندان ۳ 
اگر دولت به جای ارائه بارانه. قوانین محکم و دقیقی در مورد حقوق مادی و معنوی آثار 
هنرمندان تنظیم کند. هنرمندان به صورت طبیعی به حقوق واقعی خود می‌رسند و 
دیگر نیازی به آن کمک و یارانه نخواهد بود. چراکه مردم آنقدر توجه به هنر و هنرمندان 
اصیل خود دارند که کارها و آثارشان را پیگیری کنند. همین امر موجب می‌شود که 
هنرمند در شرایط مناسبی به فعالیت بیردازد و نیازهای خود را برطرف سازد.؟ 
) استاد شجریان, راز مان 


۲( نشربه راه نو خر داد ۷ شماره س 
۳ همشهری, ۲۲ تبر ۷۶ سال پنجم. شماره ۱۳۰۲. 


فصل چهارم: نکته‌هاء آموزه‌ها و.. ‏ ۱۹۷ ۸ 


موسیقی مطلوب من آن نوع موسیقی ست که هم مردم بتوانند از آن استفاده کنند و هم 
اهل فن آن را بپسندند... من معتقدم موسیقی ایرانی را باید فراگی کرد و این کار با تنوقع و 
گسترش آن امکان دارد. باید برای هر گروه و برای هر سلیقه. موسیقی ایرانی تولید 
کنیم» منتها بهترین راء کودکان باید بتوانند موسیقی متناسب روحیه‌ی خود را از 
موسیقی ایرانی داشته باشند. ! 


هر موسیقی حای خودش را دار د ۹( 
در وأقع هر نوع موسیقی در دراز مدت جای خود را در میان مردم باز می‌کند. مردم با آن» خاطره 
دارند و با آن زندگی کرده‌اند و با آن, هستند. فقط آن موسیقی جای خودش را دارد.؟ 


تعالی موسیقی و علاقه‌ی مر دم ایهم وج 
من هميشه می‌خواهم کاری عالی عرضه کنم. اعتقاد دارم اگر موفق به انجام این کار 
شوم این موسیقی مورد پسند مردم قرار می‌گیرد و در عين حال ارزش‌های موسیقایی 


خود را دارد. ؟ 


هر سنی موسیقی خودش را دارد. برای اینکه در هر سنی رفتارها و انگیزه‌ها 
و افکار انسان با همدیگر فرق دارد. موسیقی باید در زندگی جامعه و خانواده‌ها جاری 
باشد و برای هر سنی موسیقی خاص آن سن ساخته شود و اینجاست که خانواده‌ها 
و پدر و مادرها تعیین کننده‌اند که چه نوع موسیقی برای بچه‌هایشان بگذارند. مثلا 
استفاده از موسیقی غمناک برای کودک درست نیست. و پدر و مادرها در انتخاب 
موسیقی برای کودکانشان باید خیلی دقت‌کنند.؟ 


۱ تاه سس نان رادمان 

۲ نشریه راه نو خرداد ۷۷ شماره ۶ 

۳ استاد شجریان, راز مانا. 

۴ مجله روزهای زندگی» شماره ۹۵ سال ۱۳۷۸. 


۰ ۸ ۸ 


ظرفیت بالای موسیقی ایرانی 9[ 
موسیقی ایرانی ظرفیّت بسیار زیادی دارد. باید بتوانیم از آن استفاده کنیم. استفاده از 
این ظرفیّت. یعنی نوآوری مداوم. همراه با شناخت... به نظر من عشق به تعداد آدم‌هایی 
که از اوّل خلقت تا به حال عاشق شده‌اند» تعریف دارد؛ یعنی هر کسی یک نوع عشق را 
می‌شناسد. چون تأثیرپذیری عشق در انسان‌ها معیار ثابتی ندارد. هر عاشقی فکر 
می‌کند. همه مثل او تحت تأثیر عشق قرارگرفته‌اند. در حالی که هیچ گاه احساس عشق, 
احساس لذّت و حتّا احساس درد در انسان‌ها یکی نیست. همان گونه است تأثیرپذیری 
از یک آهنگ یا یک نوع موسیقی خاص. هیچ دو انسانی نیستند که از یک آهنگ دو 


تأثیر مشابه داشته باشند. ! 


شرق و غرب؛ دو فر هنگ» دو موسیقی ( 
ما دو فرهنگ جداگانه هستیم. آن جاء دختر و پسر آزاد هستند. این جاگاهی به خاطر 
ارتباط دختر و پسر. دو قبیله به جان هم می‌افتند. پس دو فرهنگ متمایز است. آن جا 
دختر و پسر راحت با هم رابطه برقرار می‌کنند» در نتیجه, مثل این جا شعر عاشقانه 
گفتن, در فسراق سوختن به وجود نمی‌آید. یا اگرکسی بگوید «بود آياکه در 
میکده‌ها بگشایند» ممکن است خنده‌شان بگیرد! می‌گویند این همه میکده که در 
ازبار اتشت: 

دو فرهنگ مختلف به یک نیاز پاسخ‌های متفاوت می‌دهند. پس دو موسیقی 
متفاوت هم دارند. در هر فرهنگ» یک حس خاصّی بیشتر اهمیّت دارد» در نتیجه. 
موسيقي آن هم همان حس را بیان می‌کند. این جاء موسیقی سوز و گداز فراق را بیان 
می‌کند. به معشوق می‌گوید: اگر سال‌ها هم نیایی» منتظر تو هستم. آن جا می‌گوید: تو 
نیامدی من با کس دیگری رفتم! خوب معلوم است که در این فرهنگ بیان عشق 
متفاوت است؛ موسيقی آن هم در این بیان متفاوت است." 


۲ استاد شجریان, راز مان 


فصل چهارم: نکته‌ها؛ آموزه‌ها وه ۸ ۱۹۹ ۸ 


موسیقی و صدا بالاترین نیرویکارگاه بشری‌ست. هیچ چیزی مثل موسیقی روی انسان 
تأثیر نمی‌گذارد و هیچ هنری به آندازه‌ی موسیقی موثر نیست. روی من هم یک 
مه م‌ موم ‌ ۶ ۲ ۱ _ ۱ 

تأثیراتی داشت و همین طور بر بیت خانوادگی و سلیقه‌ام. ۱ 


نسبت اخلاق و ابتفال در موسیقی........:................. 
خواننده یا نوازنده وقتی که دارای اخلاق نباشد و موسیقی را در جهت فساد فا 
کار گیرد» باز هم یک نوع ابتذال است. ! 


تجلی فرهنگ در موسیقی ........... ی 
موسیقی, تجلّی فرهنگ جامعه است. مردم این سرزمین در طول تاریخ» مصیبت‌ها و 
سختی‌های بسیاری کشیده‌اند. این رنج تاریخی در موسیقی تجلی کرده است. برای 
همین به موسیقی حمله نکنیم! چون این فرهنگ را منعکس می‌کند. اين فرهنگ هم 
نتیجه‌ی تاریخ این سرزمین است... همه می‌خواهند پرواز کنند. افق‌های فکری 
گسترده‌تر شده است. حال و هوای انسان فرق کرده است. در چنین فضایی نمی‌توانیم 
تنها به سنت بسنده کنیم. سنت همه مسائل ما را جواب نمی‌دهد. این امر طبیعی‌ست. 
موسیقی مربوط به زندگی انسان و درون اوست. همین طور که اجتماع فرق می‌کند. 
موسیقی هم فرق می‌کند. " 

با موسیقی به همه چیز مي‌رسيم............. 1۹۹ 
معنویاتی راکه انسان به آن توجه دارد با هر مفهومی که آن را بنامیم: خداء سرآغاز زمان» 
حقیقت هستیء سروش کارگاه هستی» سروش‌های انسانی و... با موسیقی قابل حصول 
است. با موسیقی, بهتر از هر وسیله‌ی دیگری می‌توان به آن مقصد رسید؛ نه با نوشته. 
) مجله روزهای زندگی» شماره 4۵ سال ۱۳۷۸. 


4 نشریه راه نو حرداد ۷ شماره ۶۶ 
۳ استاد شجریان راز ماند. 


ی ۳ : ۲ ۲ ۱ ۱ 
نه تصوير و نه منظره. به عقیده‌ی من با موسیقی می‌توان به همه جیز رسید. 


کمال موسیقی» کمال انسان است و بالعکس 7 
هرچه موسیقی نیروی تفکر و آندیشه را بیشتر تقویت کند و نهاده‌های خفته را بیدار 
و رستخیزی در نهادهای انسانی به وجود آورد» فرآیند بیشتری به سوی کمال داشته 
است و هدف عالی‌تری را در انسان تجشم بخشیده و انسان را به سوی کمال رهنمون 
کرده است. کمال موسیقی همان کمال انسان است. چون بدون موسیقی هم انسان 
به کمال نمی‌رسد. " 


این جرأت را فقط امام خمینی داشت که بعد از چند صد سال گفت موسیقی می تواند خوب 
باشد. بله! ما هم آن شرایط را قائلیم -بدون اينکه از دیدگاه شرعی بگوییم که موسیقی 
اگر بخواهد ابتذال ایجاد کند و انسان را به فحشا بکشد این موسیقی زشت و ناپسند 
است. آنها می‌گویند حرام است و ما می‌گوییم زشت و ناپسند است؛ یعنی از آن گريزانيم. 
ولی موسیقی در هر حال یک وسیله است و بستگی به این دارد که با چه هدفی ارائه 
می‌شود و مثل پول است که می‌توان با آن قمار کرد یا به صندوق خیریه انداخت یا شکم 
گرسنه‌یی را سیر کرد و يا رشوه داد و جلوی احقاق حقی راگرفت. پس بستگی به 
اسستفاده‌یی دارد که از آن می‌شود. بستگی دارد که شمااز موسیقی جه 
استفاده‌یی کنید.؟ 


نقش مخرّب صدا و سیما در موسیقفی ۳[ 
برای موسیقی تاکنون هیچ کاری نشده است. تا حالا هم اگرکاری انجام شده. حود مردم 
بوده‌اند که موسیقی‌شان ر حفظ کرده‌اند. ره دولت با رادیو و تلویزیون. رادیو و تلویزیون 


,0 نشریه راه نو خر داد ۷۷ شماره ت 
تاد شر بان راز مات 
۳( تشریه راه نو تحرداد ۷ شماره بت 


فصل چهارم: نکته‌ها؛ آموزه‌ها و.. / ۲۰۱ ۸ 


ما از ابتدای تاسیس» نقش مخرب در موسیقی ما داشته است. موسیقی محلی ما را از 
بین برده است. به موسیقی اصیل ما به شدت لطمه زده است. اگر رادیو و تلویزیون. 
موسيقي خوب را ترویج و حمایت کند. موسیقی خوب رشد می‌کند؛ اگر موسيقي بد را 
ترویج کند» موسيقي بد رشد می‌کند. [کنون]نقش رادیو و تلویزیون در مورد موسیقی» 
نقش مثبتی نیست. رادیو و تلویزیون» سطح سلیقه‌ی مردم را پایین آورده است. اصلا 
باید کاری کرد که سطح سلیقه و استاندارد موسیقی بالا برود.! 


سه دبدگاه موسیقی اصیل ایرانی ۳0[ 
اگرکار من و همکاران همدلم در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید به دلیل 
پشتکار و استادان ماباشد. مااستادان برجسته و مبزز داشتیم که همه از 
موسیقیدان‌های برجسته و از افتخارات تاریخ موسیقی ایران محسوب می‌شوند. گروه 
خوبی داشتیم. ابتهاج که به نظر من بزرگترین غزلسرای معاصر است - در کنار ما بود. 
جوانان علاقه‌مندی هم بودند که الان خودشان از موسیقیدان‌های برجسته هستند. 
ویژگی این گروه» نوآوری» با برخورداری از اصالت‌هاء علاقه‌ی بسیار به فرهنگ این 
سرزمین, پشتکار و همدلی بود. اگر به خاطر داشته باشید. دوگروه عارف و شیدا و 
دیگری گروه پایور در آن زمان کار می‌کردند. سرپرستِ گروو عارف علیزاده بود که عاشق 
تحول موسیقی بود» سرپرست گروه شیدا لطفی بود که گرایش‌های سنتی‌تر داشت. 
فرامرز پایور هم کار وزیری رأدنبال می‌کرد. به نظر من فرصت بی‌همتایی بود تا مردم این 
سلیقه‌ها را آزمایش کنند و ما توانستیم کارهایی ارائه کنیم که این سه دیدگاه موسیقی 
اصیل ایرانی در جامعه مطرح شوند. چه شکل سنتی‌اش و چه شکل آزاد و متحولش۲ 


شرایط مناسب برای موسیقی //( 
شرأیطی به وجود اففه ات که تقریباً همه به موسیقی توجه می‌کنند. حتا متشرعان 


۲۳ همان. 


هم به موسیقی» روی خوش نشان داده‌اند. فقط عده‌ی اندکی هستند که نظر خوبی به 
موسیقی ندارند. آنها همیشه در تاریخ بوده‌اند. ۱ 


توانایی‌های موسیقی و مرام من ی( 
هیچ دیدگاهی نباید توانایی موسیقی را محدود کند. این موسیقی باید بتواند پیام‌های 
خود را با زیبایی هرچه بیشتر بیان کند. در بین شاگردان شادروان برومند. من‌و آقای 
علیزاده این‌گونه فکر می‌کرديم. ما خود را محدود نکردیم. اما آقای لطفی سنت‌گرا و 
آقای طلایی از او سنت‌گراتر است. آقای کیانی هم که صد در صد ستت‌گراست... علیزاده 
سنت‌شکن چشمگیر 9 برجسته‌بی‌ست...! من اجازه ندادم غوغا و شهرت بعضی‌ها کار 
مرا تحت تأثیر قرار دهد و حواس مرا پرت کند. اصلاً کاری به دیگران نداشتم و هدف 
حود ر دنیال می‌کردم. من با سماجت و پشتکاری که داشتم. در کار خود پیش رفتم. 
سلیقه‌ی شخصی و شعور موسیقی یعنی برخوردٍ خلاق با موسیقی و تشخیص اوضاع 
جامعه در پیشبرد کار هنرمند اثر دارد. من عاشق موسیقی این سرزمین هستم. این 
عشق باعث شد تا مردم به کار من توجّه کنند.؟ 


موسیقی و روال عادی زندگی.... 1۲ 
به هر حال هر زمانه‌یی موسيقي خاص خودش را تولید می‌کند. وقتی که زمانه»زمانه‌ی 
انقلابی می‌شود. آهنگ‌ها و اشعار» همه انقلابی می‌شوند. ولی وقتی که انقلاب فروکش 
می‌کند 9 روال عادی زندگی آغاز می‌شود. مو سیقي ۱ هم روال عادی پیدا ف گنف 


هدف موسیقی: آرامش نه آسودگی 1 
مهم ترین همدف موسیعی این است که به شنونده‌ی حود آرامش بدهد و او را به 
اندیشیدن وادارد. موثرترین موسیقی» موسیقی‌یی‌ست که به انسان آرامش دهد؛ چون 
6 نشربه راه نو خحرداد ۷ شماره و 


۳( نشریه راه نو خرداد ۷ شماره گِ 


فصل چهارم: نکته‌هاء؛ آموزه‌ها و... / ۲۰۳ ۸ 


سعادت در آرامش است. آ رامش, نه آسودگی! انسان درا رامش می‌تواند فکر بکند و گناه 
هم نمی‌کند. چون گناه کردن خودش اضطراب می‌آورد. انسان وقتی می‌خواهد گناه 
کند. عصبی است. اگر آرامش داشته باشد. هیچ وقت گناه نمی‌کند. موسیقی برای انسان 
هزارها کار می‌کند ولی بهترین آن, دادن ارافتش ات ارامشن انسان را به فکر کردن 
وا می‌دارد» و در آن انديشه است که انسان به ژرفای حقیقت سفر می‌کند و خودش 
می‌داند که به کجا می‌رود و چه تأثیراتی می‌گیرد. این است که موسیقی کاملاً با 
اخلاق همزاد است. ! 


موسیقی؛ معنویّتی که لازمه‌ی زندگی‌ست 1۳| 
هیچ هنری مثل موسیقی نمی تواند انسان را به معنویتی که لازمه‌ی زندگی‌ست. برساند. در 
کنار موسیقی‌ست که یک خیاط. خوب خیاطی می‌کند. در کنار موسیقی‌ست که یک 
ورزشکار» خوب ورزش می‌کند. با موسیقی‌ست که شما می‌توانید سختي سفر را بر خود 
هموار کنید. مشکل موسیقی ما اینهاست.! 


موسیقی؛ نیر و مندترین پدیده‌ی جهان مر دمي ی 
موسیعی با تمام حالات مردم در ار تباط است و دیرومندترین بدیدهی جهان 
مردمی‌ست. چون با انسان‌ها کاری می‌کند که هیچ هنر دیگر با آن برابری نمی‌کند. ۲ 


فروزه‌های مينوي موسیقی و اخلاق 0[ 
اخلاق آن است که نهاد انسان می‌گوید. نه آنچه که قانون می‌گوید. قوانین ات 
و اخلاق چیز دیگری‌ست. اخلاقی که از سرشتِ انسان‌ها بلند می‌شود همان است که 
موسیقی می‌گوید. ولی آنجه که در یک دین. اخلاق است. ممکن است در دیین دیگر 
اخلاق نباشد یا بر خلاف سرشت انسان‌ها باشد. من نمی‌خواهم این بحث را پیش بکشم 
۱) استاد شجریان, راز مانا 


۲( نشربه راه نو حرداد ۷ شماره ىّ 


ام .۲ کی 


که اخلاق در جامعه به چه چیز گفته می‌شود. بعضی اخلاق‌ها ضد بشر است. در 


اینجاست که موسیقی در مقابل این اخلاق قرار می‌گیرد. اخلاق ناب. آن چیزی‌ست که 
در سرشت آنسان است و با موسیقی تعارضی ندارد. آن اخلاقی که صلح و عشق بین 
آدم‌ها را تبلیغ می‌کند. با موسیقی تعارض ندارد. سرشتِ انسان می‌گوید من نباید شما 
را اذیت کنم. حق شما را ضایع کنم. موسیقی هم این را می‌گوید. اما در جای دیگر 
اخلاق ممکن است چیز دیگری بگوید. گاهی یک چیزهایی به عنوان اخلاق معرزفی 
می‌شود که حساب آنها راباید از فروزه‌های انسانی جدا کرد. این اخلاق نیست. شاید یک 
آیین با حکومتی‌ست که این طور فکر می‌کند و می‌گوید اخلاق یعنی این ولی موسيقي 
ناب که در جست و جوی زیبایی‌ست. همان فروزه‌ها و اخلاق است و این اخلاق را 
موسیقی می‌پذیرد. یعنی آنچه که نهاد انسان می‌پذیرد» نهاد تأثیرپذیر انسان که از 
زیبایی تأثیر می‌گیرد آن نهادی‌ست که تأثیر از موسیقی می‌گیرد» که آن اخلاق است 
و فروزه های مینوی از آن پدیدار است.! 


ابتهاج؛ بزرکتر ین غز لسرای معاصر ایران 1 
هنرمندان بزرگی هستند که دیدگاه خاص سیاسی دارند. من اصلاً درصدد این نیستم که 
ارزش کار هنرمندان را بر اساس دیدگاه سیاسی آنها ارزیابی کنم؛ چه آنها که دیدگاه 
معیّنی دارند و چه آنها که دیدگاهی ندارند. آقای ابتهاج یک دیدگاه سیاسی خاصی دارد. 
به نظر او ات دیدگاه برای جامعه سودمند تر ا تشگ ولی من دیدگاه سیاسی او ر قبول 
ندارم. ما نمی‌توانیم منکر این شویم که بزرگترین غزلسرای زمانه‌ی ماست. او از خیلی از 
شعرا فراتر رفته است. ۲ 

موسیقی؛ فراگیرترین هنر 9[ 


موسیقی جزو زندگی مردم است. مشکل مسئولان این است که هنوز درنیافته‌اند که 


۱ همان. 
۲ همان. 


فصبل چهارم: نکته‌ها؛ آموزه‌ها و.. ۸ ۳۲۰۵ ۸ 


موسیقی چه تأثیری بر روان انسان و پاکداشت جامعه دارد. فقط به حرمت آن فکر 
می‌کنند. تصور می‌کنند موسیقی آنسان را از ذکر خدا غافل می‌کند! هنوز که هنوز است؛ 
از موسیقی پرهیز می‌کنند. در صورتی که به عقیده‌ی من در میان هنرها موسیقی» 
موثرترین آنهاست؛ فراگیرترین هنر است.! 


سرنوشت موسیقی ر نباید به سرنوشت گروه‌ها 9 دیدگاه‌های سیاسی گره بزنیم. دنیای 
دستخوش بی‌مهری شود. موسیقی را باید از انحصار درآورد. سیاست. آن را منحصر به 
می‌خواستم علامت تردید از موسیقی برداشته شود. بزرگترین کار سیاسی برای 
استفاده ک0 1 ۱ 


می‌توان مبتذل داست و هم حوب. عده‌یی تعضب دارند که موسیقی فقط موسیقی 
ایرانی و آواز ایرانی باشد. تصنیف وغزل, همه و همه ایرانی باشد و غیر از آن را هم قبول 


ای 


6 نشریه راه نو خر داد ۷ شماره و 
۳( تشربه راه نوی خر داد ۷ شماره ی 


ام مک 


کاربرد موسیقی و عغطر صدا 7( 
کاربرد آن به شکل دیگری ست. انواع موسیقی باید در تمام شوّون زندگی جاری باشد. 
نه اینکه صرفاً برای تبلیغاتِ یک طرز فکر خاص باشد. حالا نوحه‌خوانی باشد با 
روضه‌خوأنی و مدح. برخی موسیقی را فقط برای ترویج ایده‌های خودشان می‌خواهند.. . 
می‌گوید نمی‌دانم اين صدا با من چه کار می‌کند و همین که نمی‌داند. نشانه‌ی معنویت 


وقتی که انسان استعداد داشت و عشق هم با آن همراه بود باید با پشتکار و سرسختی آن 
را دنبال کند. این راز موفقیت در هر کاری‌ست." 


۲ مجله روزهای زندگی» شماره 4۵ سال ۱۳۷۸. 


اگر که تدبیری باشد» در درک منطق هنر است.. در هنر 
می‌شود نوای هستی را شنید. معراج در این عرصه روی 
می‌دهد: پروازی به فرازستان معنا! استاد محمدرضا شجریان] 


نهاد مردم باید هنر را بپسندد. موسيقي مطلوب من آن نوع موسیقی‌ست که هم مردم 


بتوانند از آن استفاده کنند و هم اهل فن آن را بپسندند. ! 


یک هنرمند خیلی چیزها را باید بداند و [باید] بخواهد با مردم صمیمانه کار کند. 
به خاطر انسانیّت آدم باید کار کند... مردم خیلی خوب می‌فهمند. هميشه همین جور 
بوده است. ۱ 

گاه بی‌توجهی به هنر می‌شده است. ولی مردم هنر را دنبال می‌کردند و همین بود که 
هنر در طول تاریخ پیشرفت کرده است. " 


۲) برگرفته از مجله ایران جوان, شماره ۱۱۵» سال سوم. 


0 ۸ کر 


حس متعالی» قالب متعالی 7[ 
وقتی روح زمانه را حس کنی, برای بیان آن قالب‌های مناسب هم انتخاب می‌کنی. مهم 
حس کردن روح زمانه است. هنرمنده حس خود را بیان می‌کند؛ حش متعالی» قالب متعالی هم 
می‌طلبد... وقتی ادم می‌تواند زیبایی خلق کند. با هر ابزاری که شد باید این کار را انجام دهد. وقتی 
آدم می‌خواهد شنونده‌اش از زيبايي موسیقی لذت ببرد با هر ابزاری که توانست. باید آن زیبایی را 
خلق کند... هدف. خلق زیبایی‌ست؛ با هر روش وابزاری که امکان ۸ هست. ما موسيقي ایرانی را 
به خاطر این نمی خواهیم که به ما ارث رسیده است. به خاطر این می‌خواهیم که فکر می‌کنيم با آن 
بهتر می‌توان زیبایی خلق کرد. ظرفیّت آن برای خلق زیبایی بالاست. پس باید از هر روشی که این 
توانایی را افزایش می‌دهد. استفاده کنیم.! 


هنر با گوهر هنرمند ارتباط دارد. هنر و هنرمند با هم عجین شده‌اند. هنرٍ هر فرد تروش 
شخصیّت آوست و این دو از هم غیر قابل تفکیک است. موسیقی نشأّت گرفته از دنیای 
درون شخص است. فرهنگ هر اثر موسیقی. انعکاس فرهنگ هنرمندٍ آن است. غیر از 
این نمی‌تواند باشد. در واقع یک موسیقیدان مثل یک هنرپيشه و بازیگر نیست. هنر 
بازیگر در آن است که بتواند در قالب شخصیّت‌های مختلف و گاه متضاد بازی کند که 
ممکن است برخلاف شخصیّت واقعی خودش باشد. ولی در موسیقیء موسیقیدان باید 
نقش خودش ر بازی کند و خودش باشد. یک موسیقیدان نمی‌تواند نقش کس دیگری 
را بازی کند. چون موسیقیء انعکاس درونیّات موسیقیدان است. اگر کسی بخواهد در 
موسیقی. نقش کس دیگری را بازی کند. حتماً به او شبیه است. به عبارت دیگر به 
شخصیّت و رفتار او علاقه‌مند است که سعی می‌کند از او تقلید کند. ۲ 


مقابله با کناه؛ با خلق زیبابی ه 


فصل چهارم: نکته‌ها؛ آموزه‌ها و.. ۳۹۸ ۸ 
ناراحتی‌هایش را فراموش کند. تا دوباره بتواند به زندگیاش ادامه دهد. ولی اصل این 
است که انسان‌ها در وهله‌ی اوّل مزاحم هم نباشند, آنجه را که برای خود نمی پسندند. 
برای دیگران هم نیسندند و با تفاهم زندگی کنند. من بارها گفته‌ام همچنان که فروغ 
خورشید به دوست و دشمن یکسان می‌تابد. هنر هم باید به دوست و دشمن بکسان 
بتابد. اينکه بارها گفته‌ام. زنده باد» مرده باد گفتن کار هنرمند نیست. از این موضع 
است. ما اگر درباره‌ی نارسایی جامعه حرف می زنیم» راجع به ریاکاری حرف می‌زنیم» 
کسی که متهم است ناراحت می‌شود. این رسالت هنر است. ما باید در جهت حقیقت 
زندگی که عشق و زیبایی‌ست حرکت کنیم» زیبایی ایجاد کنیم تا مردم در کمندٍ زیبایی 
گناه نکنند ! 


هنر و اخلاق و راز هنر 9[ 
هنر انسان را به طرف اخلاق می‌برد» منتهی باید دید که اخلاق چیست؟ اخلاق» بسته به طرز 
فکرهای مختلف فرق می‌کند. یک قاعده‌ی اخلاقی در همه جا اخلاقی نیست. هرکس یک چیز را 
اخلاق می‌داند... من الان می‌بینم خیلی چیزها داشته‌ایم و در تاریخ وجود داشته است. این 
پیشینه» راز بسیاری از چیزها را اشکار می‌کند. من حس می‌کردم راز هنر برایم آشکار می‌شود. 
مثلا هدف نوا و موسیقی چیست. گوهر هنر چیست. چه رازی را بیان می‌کند و .. به صورت منظم 
تمام این بحث‌ها را دنبال می‌کردیم.؟ 


ایست‌نابذبری» نا کرانمندی بی‌تکراری ی 
در کارگاه هستی. همه چیز پویشی گوهرین دارد. هر عنصری در کارگاه هستیء سه 
خصوصیّت دارد: ایست‌ناپذیری. نا کرانمندی بی‌تکراری؛ کارگاه هستی این سه 
خصوصیّت را دارد. نه حد و مرزی دارد و نه پایانی. این ایده در کار من اثر زیادی داشت. 
من با این هدف. کار هنری را دنبال می‌کردم.۲ 


۱) استاد شجریان راز مانا. 
۲ همان. 
۳ همان. 


ی ۲۱۰ 


انسان زیبایی را دوست دارد ی 


۰ م ۰ ۰ ۳ و ۰۱ ۱ 
همه هنرها را دوست دارم چون زیباست و انسان زیبایی را دوست دارد. 


هنر جست‌وجوی معناست. هنر هم سرشار از معناست و هم روش دستیابی به زیبایی 
است. این نگاه مهمی‌ست. شاید به نظر ساده برسد اما اعتقاد به آن. کار هنرمند را 
کامللاً دگرگون می‌کند. بین هنرمندی که هنر را ابزار مادٌی و موفقیت مادی می‌داند و 
هنرمندی که هنر را متعلق به جهان معنا می‌داند و آن را با هدف رازگشایی از معنا دنبال 
می‌کند. تفاوت زیادی وجود دارد. وقتی ارزشیابی هنرمند, ارزشیابی مادی‌ست. این 
هنر» هدف‌دار نیست. هدف چیز دیگری‌ست. مادیّت در حدی که نیاز به دیگری نباشد و 
استقلال هنرمند را تضمین کند. لازم است. ولی اصلاً هد هنر نیست. من نمی‌خواهم 
از کسی انتقاد کنم» ولی کمتر می‌بینم معنویت هنر. هدف باشد. بعضی‌ها هم معنای هنر 
را منحصر به صوفی‌گری می‌دانند. ولی ما در هنر پیر و مرشد نداریم. همه چیز در انسان 
هست و نیازی به واسطه ندارد. 

معلم و مرشد خوب است تا جایی که واسطه‌ی کار نباشد... اعتقاد من این است که 
هنرء آفریدگار زیبایی‌ست. این زیبایی متعلق به عده‌ی خاضی نیست. از آن انسائیّت 
است. در این آیین که قرار گرفتیم. هنر مثل فروغ خورشید به دوست و دشمن یکسان 
می‌تابد. مگر خورشید را می‌توان در انحصار کسی درآورد! هنر از آن انسان‌هاست؛ نه 
انسان امروز, حتا انسان‌های آینده. گوهر هنر چنین است. هر کدام از این چاله‌ها که 
گفتید هنر را محدود می‌کند. مثل اينکه آفتاب فقط به یک جا بتابد. من می‌خواهم به 
گوهر ناکرانمند هنر پایبند باشم. نمی‌خواهم دربند یک گروه یا یک بخش از جامعه 


۱( مححله روزهای زندگی» شال ۷۸ شماره ۹ 


فصل چهارم: نکته‌ها؛ آموزه‌ها و... / ۲۱۱ / 
وارد سیاست نشدم. اگرگاهی کار من معنای سیاسی دارد. در دفاع از آرمان‌های انسانی 
و از سرزمین مادری‌ست. من شعار خاصّی را دنبال نمی‌کنم. هنر یک پدیده‌ی 
انسانی‌ست. در کنسرت‌های من در ایران و خارج» همه گرایش‌ها کنار هم می‌نشینند. 
این جاست که گوهر هنر محقق می‌شود.! 


اگر تدبیری باشد» در درک منطق هنر است. وقتی منطق هنر را با آن دیدگاهی که گفتم. 
پی بردید. دیگر به همه الزامات آن پایبند خواهید بود. در آن صورت. فقط در 
مسیرهایی حرکت می‌کنید که هنر را وسیع‌تر عام‌تر و جهانی‌تر می‌کند. پیام هنر همین 
تفت در هنر می‌شود» نوای هستی را شنید. اوج کار آنجاست. اگر بخواهیم از 
اصطلاحات خودمان استفاده کنیم» معراج در این عرصه روی می‌دهد: پروازی 
به فرازستان معنا... شاید منطق هنر را دنبال کردم. در رهگذر هنر با انسان‌هایی آشنا 
شدم که از تجربه‌ی آنها بهره جستم. من به تجربه‌ی گذشتگان خود اتکا داشتم. من به 
عرصه‌ی سیاست آمیدی نداشتم. دیده‌ايم که در این کشور. سیاست چندان کاری پیش 
نبرد. آدم‌های سیاسی» کمتر منشأً اثر و تحول معنوی بودند. ۲ 


با هنر به سوی نور ی وی ام ی 
در اینجاست که انسان می‌خواهد به خدا برسد. حالا هر تفسیری که از خدا 
داشته باشیم» این اوج کار است. جایی‌ست که کاملاً جزو مجزدات است. قانونی نیست. 
وقت هنر است که می‌تواند در این راه شما را یاری کند. هنر است که می‌توان با آن به این 


۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۳ 
سرزمین رسید و با ان این سرزمین را درک کرد. 


6 استاد سحجریان» راز مایا 
۲ همان. 
۳ همان. 


بل ۷ کی 


منعکس باشد. این» یک بخش قضیه است.! 


فقط من هنرمند نیستم که حس می‌بخشم» مخاطب هم به من حس می‌دهد. اين؛ درد 

مشترک است. زبان مشترک است. شما می‌گوبید درد مشترک. فقط مشکلات 

زمینی‌ست. من این طور فکر نمی‌کنم. درد مشترک انسان می‌تواند فراتر از اینکه هست. 

برود. خیلی فراتر از این که خودش از خودش شناخت دارد» می‌تواند باشد. به هر حال» 

حس مشترکی‌ست بین شنونده و هنرمند. درد مشترک. درد انسانیّت است. این دو به سوی 
2 ۰ ۰ ۱ ب ۰ . ۰ ۰ ۰ ۲ 

می‌خواند. هنر فروع را می‌بیند و ما را به سوی آن رهنمون می‌کند. 


هنرمندی و پاکی ۹ 
باید در وجود هنرمند یک نزاکت و پاکی باشد. اگر این پاكي وجود فراهم باشد. شاید 
هنرمند در لحظه‌هایی به این حس برسد. بستگی دارد که هنرمند چه‌قدر از خودش 
بیرون بیاید و در کمند یادگرفته‌ها نباشد. آن جا هنرمند نمی‌تواند فقط برای خودش 
زندگی کند. اثر هنرمند فقط درد خودش نیست. اگر به آن معنی برسد -حتا خیلی کوتاه 
لذت عجیبی دارد. یک لحظه‌ی این حس هم عزیز است و با هیچ لذتی قابل قیاس 
نیست... نمی‌توان با قاطعیّت تقسیم‌بندی هنر عوام و هنر خواص را پذیرفت. یک 
هنرمند نباید دنباله‌رو مردمی با احساسات سطحی باشد. هنرمند باید سلیقه‌ی جامعه 
را بالا ببرد... هنرمند» هنر را به جامعه عرضه می‌کند. وقتی به جامعه عرضه شد. دیگر از 


اه هلق سنوت * 


6 تشر به راه نو خر داد ۷ شماره و 
۲) استاد شجریان, راز مان 
۳ همان. 


فصل چهارم. نکته‌هاء؛ آموزه‌ها ۳ ۳۱۳ ٍ) 


ماه فهعترآنن ات که تیه گنه و کی کی خ راهن موس یکیو رازن 
اجتماعی بداند که الان چه نوع موسیقی را پخش کند. موسيقی صبح. ظهر یا غروب با 
هم تفاوت می‌کنند. تهیه کننده باید این را بداند. رادیو تلویزیون چون فراگیر است و 
شاید میلیون‌ها شنونده در آن واحد داشته باشد. پبخش موسیقی در آن باید خیلی . 
حساب شده باشد. اینجاست که تمام صاحبنظران باید نظر دهند. کسانی که دانش 
اجتماعی دارند یا دانش فرهنگی دارند و یا با تأثیرات پدیده هنری آشنا هستند. اگرمن 
۰ ح 4 ۰ ۱ 
بودم سعی می‌کردم که همه نوع موسیقی را برای مردم پخش کنم. 


عدم تعارض عامه‌پسند بودن و سطح متعالی هنو ره 

هنر باید والاترین گوهرٍ جهانِ مردمی شود. این وظیفه هنرمند است. این بعنی همان 
اع اسنیت از ز گیاه. در این شرایط اگر هنر عرضه گردد. منطق هنر حا کم می‌شود. ِِ 
می‌خواهم مردم هنرمند را بشناسند و بدانند که هنرمند بالاترین و محبوب‌ترین 
شخصیّت جامعه است. چون ابزاری دارد که کس دیگری ندارد. من تعارضی بین هنر 
متعالی و گسترش مردمي آن نمی‌بینم. بستگی به هنرمند دارد. کالاشدن اثر هنری بر 
سطح هن أ ن قدر آثر نمی‌گذارد که بینش هنری یک هنرمند. من با این دیدگاه از این 
جهت موافق نیستم و تعارضی بین عامه‌پسند بودن و سطح متعالی هنر نمی‌بینم. 
نمی‌توانیم بگوییم هر اثر هنری که بین مردم رواج پیدا کرد» ارزش هنری خود را از 
دست داده است. 

من فکر می‌کنم پذیرش اصل هنرء بستگی به پذیرش آن نزد مردم دارد. هنر را باید 
اعتبار بخشید» بین مردم رواج داد و در عين حال سطح آن را هم متعالی نگه‌داشت 
روش و سیاست هنري من این است. 


6 نسربه راه نو خر داد ۷ سماه ی 
۲ استاد شجر بان راز مانا. 


بط ۷ کی 


زیبایی عشق می آفریند و عشق از گناه باز می‌دارد 0 
می‌خواهم با هن خود چیزی بگویم. هدف من هنر برای دانش و تکنیک هنر نیست. هنر 
برای زیبایی است. زیبایی عشق افرین است و عشق بازدارنده انسان از گناه 9 برکشنده 
به سوی برتری‌های انسانی‌ست. زیبایی برای انسان‌هاست. یه انسان‌ها یاد می‌دهد که 
زیبایی چیست, هنرمند زیبایی را خلق و توجه دیگران را به اين زیبایی جلب می‌کند. 
وقتی انسان‌ها در کمند زیبایی هستند. نمی‌توانند گناه کنند. انسان از طریق هنر به 
طور مطلق در کمند زیبایی‌ست. . ن ساعت که انسان زیبایی را درک می‌کنده بهترین 
لحظات عمر است. این خودش چیز ساده‌یی نیست. زیبایی انسان را زگناه و آلودگی باز 
می‌دارد. زیبایی انسان ۳ و انسانیّت نزدیک می‌کند.! 


روح هنرمند در اثو اوست............. 9[ 
هر انسانی عطر درونی اثر هنری را حس می‌کند؛ برای اینکه دارای معنویّت و صداقت 
است. هنرمندی که دارای معنویت و صداقت است. در اثرش عطری را ایجاد می‌کند که 
همه از آن لذت می‌برند. اگر نهاد انسانی پاک و اصیل باشد. بلافاصله عطر درونی ار 
هنری را دریافت می‌کند. اگر هنرمندی, نهادش آلوده و دروغین باشد. اثرش نمی‌تواند 
روح یک جامعه را به خود جلب کند. هنرمند ی که می‌دانیم مرتب دروغ گفته و رياکرده. 
اغلب کسانی که صدایش را می‌شنوند» با آن ارتباط برقرار نمی‌کنند؛ مگر افرادی که مثل 
خود او اهل ریا و دروغند! ولی کسی که صدایش نشان دهنده‌ی صداقت است. مخاطبش 
را جلب می‌کند. فرستنده و گیرنده باید مثل هم باشند. روح هنرمند در اثرش متجلی 
است. در صدای سازش و در تابلو نقاشی‌اش حضور دارد. کسی که با آن اثر هنری مواجه 
می‌شود. با روح هنرمند مواجه می‌گردد. اینها وقتی همدیگر را می‌یابند که مثل هم 
باشند... هنرمند از یک سو باید به تاریخ نظر داشته باشد» یعنی به آنها که در آینده 
مس یثف: و یک نگاه هم باید به گروه‌های مختلف جامعه خود داشته باشد. 


۱) همان. 


محدودیت‌های امروز ماء زندگي روزمزه و مسئولیت‌های سنگین. هنرمند باقی ماندن را 


سروش‌های نهاد مردم پاک کی تیه ید 
من با سروش‌های نهاد مردم پاک طینت و راست و درست زندگی می‌کنم. لذا موسيقي 
من آن پیامی را دارد که مردم پاک سرشت می‌خواهند. من با همین موقعیّت زندگی 
می‌کنم. دیگر مسأله. شکل ظاهر موسیقی نیست. هدف من از کار هنری» چیز دیگری 
است. باید هنر را به موقع و درست به کار برد. باید از طریق هنرء انسان را به کمال 
مطلوب خود رسانده و انسانیّت را در آو زنده کرد. با هنر به انسان‌ها یادآوری باید کرد 
که انسان. به کسی آزاری نمی‌رساند» لحظات زندگی را حس می‌کند و لذت می‌برد. 
شاید زمانی روح جامعه نخواهد این نکات به او یادآور شود. اما هنر همه اینها را 
باتوی کت 


+ هو 


هنر موسیقی برای من با من برای آن ۳ 
هر کس در هر لحظه خواسته‌یی دارد. بحث این است که آیا موسیقی باید به شرایط 
روحی من خدمت کند یا من بابد خود را در قالب اهداف موسیقی درآورم؟ موسیقی. 
کلاس درس من است یا در واقع» موسیقی در خدمت من است؟ این اختلاف در عرب هم 
بوده انتننت: می‌گویند موسیقی از بد کلیسا به این معنا در آمده اتفتته موسیقی کلیسایی 
در موضع تربیت و هدایت مردم بود. بنابراین» چارچوب احکام دینی دور و بر موسيقي 
دوره‌ی مدرن اساسا ویژگی‌اش این است که بیان احساسات فردی هنرمند است و این 
امکان را فراهم می‌کند که مخاطب هم. یک مخاطب فرد باشد. در این موسیقی که برای 
تربیت است. هنرمند در چهارچوب تبلیغ ارزشی متعالی» موسیقی تولید می‌کند و 
مخاطب هم باید خودش را از موضع مخاطب فردی بیرون آورده و در موضع یک سالك 


۱) استاد شجریان راز مان 
۲ همان. 


ام ۲۶ ور 

درآأید که می‌خواهد سلوکی را انجام بدهد. حالا چه سلوک عقلی چه سلوک دینی. چه 
سلوک معنوی و همه اشکال آن. اما موسيقي مدرن می‌گوید هم هنرمند احساساتِ 
روحي متنوع خودش را طرح می‌کند و هم شنونده این آمکان را پیدا می‌کند که به عنوان 
یک فرد. با احساسات فردی خودش از موشیفی تفه فیر یه 


دهکده‌ی جهانی و نسبت تفاهم و زیبایی 1 
اخیراً اصطلاح دهکده‌ی جهانی را شنیدم. حرف قشنگی‌ست! ولی نباید تنقع فرهنگ 
و نوع زندگی انسان‌ها از بين برود؛ برای همدلی حرف قشنگی‌ست. من آن را به زندگی 
" در صلح و صفا تعبیر کردم. ما صرف نظر از عقاید» سلیقه‌ها و تفاوت‌هایمان؛ در ضلح و 
صفا زندگی می‌کنیم. پس باید هنر را در اين راه به کار گرفت تا انسان‌ها به تفاهم برسند؛ 
وقتی تفاهم داشتند. بهتر می‌توانند به زیبایی برسند.؟ 


احترام به حقوق هنر مند اه 
حقوق هنرمند و احترام به حقوق هنرمند احترام به هنر است. من هیچ وقت از جایگاه 
۲ ۰ ۱ هو ره ۱17 
هنری خود. هیچ هنرمندی را محکوم نمی‌کنم. بالاخره تمام خوانندگان خوبند. 


هر هنرمندی به سهم خود باید دوستی بین آنسان‌ها را ترویج کند. ممکن است یک 
هنرمندی نتواند ابزار هنری را خوب به کار گیرد. ولی باید این معنا را در اثر خود برساند. ۱ 
براین اساس, حّا کار مطرب‌ها را هم هنری می‌دانم. هر چند که نازل باشد! آتها چون در 
جهت تفاهم و شادی کار می‌کنند» قابل احترامند. 

البته هر هنری سطحی دارد. هنرمند باید بر اساس ید مان ایین هر 
می‌تواند دوستی راگسترش دهد و در برابر کینه و خشونت بایستد. در حالی که 
وت هخا زو 


۲ استاد شجریان» راز مانا. 
۳( نشریبه راه نو خحرداد ۷ شماره و 


فصل چهارم: نکته‌هاء؛ آموزه‌ها و... / ۲۱۷ ۸ 


از نظر پایگاه هنری و فرم مورد ی این ولی دیدگاهش خوشحال کردن 


(0 


شنونده نمی‌تواند سازنده 9 عرضه کننده‌ی موسیقی ر محدود کند. جون بالاخره 
برای دفاع از دیدگاه خودم سعی می‌کنم بهترین تولید را با بهترین کیفیت. ارائه کنم.! 


هنرمند باید فلز و آلیازش درست باشد... برای هنر نمی‌شود استاندارد گذاشت. جوهر 
هنر خلاقیّت است. زیبایی‌ست. خلاقیّت و زیبایی, حذ و مرز ندارد. نمی‌شود استاندارد 
برای آنها ایجاد کرد. 

به هر حال من رد نمی‌کنم که در معرض افکار عمومی قرار گرفتن سودمند است. ولی 
فکر نمی‌کنم این شیوه بتواند تمام مشکل را حل کند. " 


حقوق هنرمند و احترام به حقوق هنرمند. احترام به هنر است. من هیچ وقت از 
جایگاه یی ات وا ای 0 کی بالاخره تمام 


۱) استاد شجریان. راز مانا. 

۲ نشریه راه نو حرداد ۷۷ شماره ۶ 

۳) استاد شجریان» راز مانا. 

۴ مجله روزهای زندگی» شماره 4۵ سال ۱۳۷۸. 
۵ نشریه راه نو حرداد ۷۷ شماره ۶ 


۳ 0 


انام استعدادکشی ی 
تمام این مشکلاتی که داریم مشکل مسئولان و تصمیم‌گیرندگان است که به هنر توجّه 
نمی‌کنند. ایام استعدادکشی‌ست. اگر مدرسه‌های موسیقی باشد» هنرستان‌های 
موسیقی و دانشکده‌های موسیقی. و دولت سوبسید بدهد. هنر می‌تواند راه خودش را 
تیدا کنق: 


۱) استاد شجریان راز مانا. 


کسی که آهنگ می‌سازد باید به الگوی شعر آشنا باشد و 
کلام را حس کند. خواننده‌ها جون با کلام سر و کار دارند 


از این جهت جلوتر هستند. [استاد محمدرضا شجریان ] 


سن آموزش آواز و موسیفی ره 
اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهم درس بدهمم باید شا گردان از دوازده سالگی پیش 
من بیایند. نه از سی و پنج - چهل سالگی! چند شاگرد داشتم. که حدود دوازده سال 
آمدنت: منتهی این افراد آن زمانی که آمدند. یک چیزهایی داشتند. به عقیده‌ی من 
آموزش موسیقی را باید از سه -چهار سالگی شروع کرد. ولی تعلیم و یاد گرفتن آواز 
ایرانی را از دوازده سالگی باید شروع کرد که بهترین دوره برای یادگیری در این سن است 
و باید اضافه کنم که جوان‌ها با یک سال و دو سال کلاس رفتن به جایی نمی‌رسند. ۱ 


گر شعر خوب در اختیار نباشد» هیچ‌گاه نمی‌توانم آواز خوب بخوانم و انتخاب حافظ بدان 


6 محله روزهای زندگی. شماره (ه سال 1۳۷۸ 


ار .۲ کر 


جهت است که هر هنرمندٍ زرگری یک گوهر را تراش و صیقل می‌دهد. تن 
برای من یک «گوهره است. ! 


هر سازیء زبان خاص خود را دارد و یک احساس خاصی به شنونده خود می‌دهد. 
شنونده از آن خاطره‌یی خاص دارد. درست مثل زبان» سازها هم لهجه‌ی خاص خود را 
دارند. لحن خاص خود را دارند. موسیقیدان» هم با نیاز جامعه‌ی خود آشناست. هم با 


ابزار کار خود -یعنی نت‌ها -و هم با سازهای آن سرزمین آشناست. 


پیشتر ین وسواس ی 
من بیشترین وسواس و دقت را روی انتخاب اشعار و تلفیق آن با موسیقی دارم. هر بار که 
کنسرتی دارم معمولا چندین بار کتاب‌ها را زیرورو می‌کنم تا غزلی که مناسب می‌دانم 
پیدا کنم و شاید دوباره آن را تغییر دهم. این مسأله بستگی به اتف حال و هوای 
خودم. اطرافیانم و مردمی که در میان آنها زندگی می‌کنم» دارد. " 


هدف: انسان ناب ی و و 
رسیدن به گوهر ناب انسانی جز با آرامش و تمرکز و اندیشیدن با چیز دیگری 
آهنگ داریم. تا اجرای خوب. همه باید در جهت هدفی باشد که انسان‌ها را به کمال و با 
خداوندگاری خودشان برساند. یعنی انسان به انسانیّت ناب برسد. تا تمام فکر و رفتارش 
پر از مهر و محبّت و راستی و درستی باشد و از دروغ و ستم بپرهیزد. انسان ناب جلو 
هر ستمی سر فرود نمی‌آورد؛ ملاحظه می‌کند. گذشت می‌کند. اماتن به پسبی 
و بدی نمی‌دهد. 


۱) روزنامه‌ی اطلاعات. سال ۸۵۶ مصاحبه توسْط ابراهیمیان. 
۳( همشهری» ۲ تبر ۶ سال پنجم, شماره ۱۳۹ 


فصل چهارم: نکته‌هاء آموزه‌ها و.. / ۲۲۱ 4 

هنرمند باید با این دیدگاه موسیقی را دنبال کند. از عشق بگوید. از معشوق بگوید. 

گاهی نارسایی‌هایی راکه در جامعه هست بیان کند. تا جامعه برای تحقق انسان ناب 

آماده شود. دارای اخلاق شود. از آدم‌های معمولی گرفته تا بالاترین شخصیّت 

اجتماعی» همه در کنار هم با آرامش زندگی کنیم و آن بهشت موعودی را که می‌گویند. 
در همین جا هم ببینیم.! 


هنرمند باید جست‌وجو کند و شعری راکه حرف زمان در آن متجلی‌ست. پیدا و ارائه 
دهد. به عقیده‌ی من آن مقدار که محتوای شعر. مهم است. قالب و وزن شعره مهم 
نیست. قالب هر چه باشد. مهم نیست؛ چه غزل کلاسیک از قدما یا متأخرین باشد و چه 
اشعار شعرای معاصر و شعر نو فرقی نمی‌کند. من شعر نو را خیلی دوست دارم و 
سال‌هاست که به این موضوع فکر می‌کنم که اثری بر اساس شعر نو ارائه کنم. در آینده 
احتمالا برنامه‌های بیشتری با شعر نو خواهیم داشت. ولی چون شعر نو موسیقی خاص 
خود را دارد» مثل غزل نمی‌توان با آن خیلی کار کرد. به این خاطر فکر و تأمّل زیادی 
می‌طلبد. باید موسيقي این نوع شعر را شناخت و برای بیان معنا و محتوای آن» موسيقي 
متناسب را پیدا کرد. 

فرم شعر نو و وزن و موسیقی آن با غزل فرق می‌کند. از نظر فرم جمله‌بندی می‌توان 
در سه گاه. چهارگاه. همایون و... آن را ارائه کرد» ولی در فراز و نیب و کوتاه و بلندی 
جمله‌ها همانند غزل نیست. وزن غزل. مشخص است. ولی در شعر نوء وزن» مشخص 
نیست. جملات کوتاه و بلند است. با توجه به تجربیات در این زمینه می‌توانم بگویم که. 
خیلی خوب می‌توان با شعر نو کار کرد. چه به صورت آواز و چه به صورت گروه‌نوازی 
و تصنیف ولی با توجه به بدیع بودن این تجربه» باید کاملاً سنجیده و اندیشیده در این 


4 مه ۲ 


اه شتخر بان زازمانا: 
۲( نسربه راه نوء حر داد ۷ شماره ۳ 


ل ۳۳۲ مب ۱ سٍِ 


فلسفه‌ی انتخاب اشعار ۱ 
گاهی اوقات که کنسرت داده‌ام فقط خواسته‌ام ردیف بخوانم. هدف فقط ردیف‌خوانی 
بوده است. قصد درس اخلاق گفتن هم نبوده است. مثلا هدف. معزفی راست پنجگاه 
بوده است. همین! در ضمن هم شعر قشنگی نقل کنم که سخن از عشق دارد [فرضا:) 

در ازل پرتو خسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به هم عالم زد 
همه برنامه‌ها در یک جهت نیست. هر کدام یک هدفی دارند. در بعضی برنامه‌ها قصد آن 
دارم که احساسم را نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل جامعه بگویم. من هم به عنوان 
فردی از جامعه حق دارم درباره‌ی آن قضاوت کنم. برای همین می‌گویم: 

دوستی کی آخر امد دوستداران را چه شد؟ 

یک موقع هم قاصدک را می‌خوانم: 

قاصدک! هان! چه خبر آوردی؟ 

از کجا وز که خبر آوردی؟ 

رس شا 

نه ز پاری. نه ز دیار و دیاری, باری... [مهدی اخوان الث ] 


این هم در جایی‌ست که انتظار خبری‌ست. از جایی خبر می‌آید و به ما نمی‌رسد. باید 
این را هم بگوییم. شاعر تحت تأثیر همین جوّ جامعه, این شعر راگفته و ما هم تحت 
تأثیر همین جوانتخاب می‌کنيم. آهنگساز می‌سازد و من هم می‌خوانم. بستگی دارد که 
جامعه خواستار چیست. ! 

معلمی مثل خودم... ت ر اواا موی 
من یک معلمی مثل خودم هیچ وقت نداشتم که معلم آواز باشد و معلّم صدا باشد که 
بتوانم صدای او را تقلید کنم؛ تنها معلمی که برای من بوده «بنان» بوده؛ منتها بنان را هم 
حضوراً چیزی از او یاد نگرفتم. از روی نوارهایش تمرین کردم. یا روی نوارهای ظّی» با 
نوارهای قمر یا نوارهای عماد السلطان. یا نوارهای تاج. اینها نوارهایی بوده که من خیلی از 


آنها استفاده کرده‌ام و فقط روی نوارهایشان کار کردم» ولی بنان را با وجود اینکه وقتی 
تهران آمدم با ایشان هم آشنا شدم. تنها افتخار اين را پیدا کردم که برنامه‌هایی را که 
گاهی اوقات می‌خواستیم ضبط کنیم ایشان هم نظارت می‌کردند. ! 


باید در این حر فه با شعر آشنا و مأنوس بود 7 
آهنگسازانی موفق هستند که دائما با شعر سروکار دارند و موسیقی کلام را می‌شناسند. 
ما آهنگسازانی داریم که دائم با شعر سروکار دارند. موسیقی کلام را صحیح ارائه 
می‌کنند. ولی نوازندگان قوی داریم که چون با شعر سروکار ندارنده آهنگ کلام را خراب 
می‌کنند. من معتقدم خواننده‌یی که موسيقی کلام را درک نمی‌کند. اصلاً چرا باید آواز 
بخواند. وقتی بلد نیست نخواند! خوانندگانی که به موسیقی شعر مسلط هستند. بهتر 
می‌توانند روی کلام آهنگ بگذارند. چون کارشان با شعر بوده است. خواننده‌یی که 
موسيقي شعر نمی‌شناسد. حق کار کردن با کلام را ندارد. این نیست که خواننده‌ها 
باید آهنگ بسازند. مسأله این است که باید با شعر آشنا باشند و موسيقي کلام را 
خوب بشناسند و معانی شعر را حس کنند؛ حالا می‌خواهد آهنگساز باشد نوازنده باشد 
يا خواننده. " 


موسیقی باید با شرایط زمان ما هماهنگ باشد. آوازی که خوانده می‌شود باید بیان 
حالات شنونده و خودٍ من (خواننده) باشد. محیط زندگی ما در آن متجلی باشد. به این 
خاطر در هر زمان خاص, برنامه‌ی موسیقی» کیفیت آن فضای فرهنگی و اجتماعی را به 
خود می‌گیرد. طبیعی‌ست که من تحت تأثیر محیط اجتماعی و مردمم هستم و باید از 
مردم. سروش و پیأمی را دریافت کنم. این پیام را که همان رنگ فضای اجتماعی‌ست - 
در قالب شعر و انتخاب شعر بیان می‌کنم. " ۱ 

۱) مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خارج از کشور. 


۳( نشریه راه نو خرداد ۷۷ شماره بِ 


ل که 


کسی که آهنگ می‌سازد باید به الگوی شعر آشنا باشد و کلام را حس کند. خواننده‌ها 
چون با کلام سروکار دارند از این جهت جلوتر هستند. خیلی از آهنگسازها با شعر سر 
و کار ندارند. خیلی خوب هم می‌سازند. ولی وقتی به شعر می‌رسند ناموفق هستند. ولی 
بعضی‌ها موفق هستند و خوب کار می‌کنند.! 


من تصنیفی را می‌پسندم که بین موسیقی و شعر آن کاملاًٌ هماهنگی وجود داشته باشد. 
الب آهنگ‌هایی که روی کلام می‌گذارند. تصنیقی نیست که من بپسندم. در 
آهنگسازی نباید معنای شعر قربانی شود. آهنگی که برای من ساخته می‌شود باید این 
به عبارت دیگره تصنیف‌سازان گذشته ما نظیر شیدا و عارف آهنگ اشعار خود را 
می‌ساختند و طبیعتاً حاصل کارشان از قوّت و زیبایی بیشتری برخوردار بود. به نظر من 
آهنگسازی که از روی شعر آهنگ می‌سازد, باید به فنن خوانندگی و موسیقی شعر آشنا 
باشد. که امروزه به این مهم کمتر توجه می‌شود. ۲ 


اغلب کسانی که شما از رادیو صدایشان را می‌شنوید و یا از تلویزیون می‌بینید یکی -دو 
سال به کلاس تا آمده‌اند و پیش من کار کرده‌اند. به عنوان مثال: آقایان شهرام ناظری. 


موسیقی ایرانی را تمام و کمال پیش من کار کردند و دوره‌ی عالی را هم پیش من بودند. 


۱) استاد شجریان» راز مانا 
۲( همشهری. ۲ تیر ۴ سال پنجم. شماره 1۳-۰ 


فصل چهارم: نکته‌هاء آموزه‌ها و.. | ۲۲۵ ۸ 


پنج شش نفر بیشتر نیستند» که عبارتند از آقایان: کرامتی. مظفر شفیعی. رفعتی. علی 
جهاندار. حمید نوربخش. 


متأسفانه ما اکنون هنرمندانی مثل عارف. شیدا و مثل مرتضی محجوبی نداریم. 
ترانه‌سرایانی مثل عارف. درویش خان و ملک الشعرای بهار که بتوانند آن گونه برای زما 
خود شعر بگویند -نداریم. از این جهت دست و پایمان بسته است و من فشار و حجم 
زیاد کار را روی آواز می گذارم.؟ 


بنج نوع برنامه گل ها و 
ی ان قلاب آواز یی مطرح بود. رادیو» برنامه‌ی گل‌ها را داشت. « پیج نوع 
وگل‌های رنگارنگ. " 


روی شعر نو مطالعه کر ده‌ام 1۳۹۹ 
گفتند: تو چرا شعر نو خواندی! من گفتم اشکالی دارد؟ مگر بد شده؟ گفتند نه» گفتم 
خوب حالاکه بد نشده چرا نخوانم. بعضی‌ها تعصب داشتند که چرا شعر نو.... به هر حالء 
کلام اصل آن مفاهیمش است و الا ریتمش که برای ما مهم نیست. در کار آواز هم خب 
سینه به سینه آنچه راکه به ما رسیده. چه از طریق صفحه و نوار و چه از طریق اساتید ماء 
روی غزل, ما آواز را یاد گرفتیم و مشخص است که چه گونه است. در کار کردن روی شعر 
نو اصلا فرم فرق می‌کند. ممکن است که من ماهور بخوانم. همایون بخوانم یا دشتی 
بخوانم. امّا دیگر به آن شکل نخواهد بود. یک مقدار پختگی بیشتر می‌خواهد. وقت 
بیشتر می‌خواهد. چون این شعر را آدم باید دکلمه کند» یعنی کاملاً معانیاش را تفهیم 
۱) مجله روزهای زندگی» شماره 4۵ سال ۱۳۷۸. 


۲( نشریه راه نو خر داد ۷ شماره ى 


۷« کی ِ 


کند به شنونده. در اینجا دیگر, چهچّه زیاد نمی‌شود زد. من الان در این شعرء زمستان 

(اخوان» را انتخاب کرده‌ام. 

چون چند سال است که من روی شعرهای اخوان مطالعه زیاد دارم روی شعرهای 
مشیری و شعرهای شاملو مطالعه زباد دارم اینها رااگهگاه بررسی می‌کنم» روی 
آنها آهنگ می‌گذارم. آهنگ می‌سازم. ولی خب تا حالا اجرا نکرده‌ام. روی آنها کار 
کردم؛ بعد دیدم که اینها با آواز چه‌قدر خوب در می‌آید و خیلی با آواز قشنگ از کار 
در می‌آید. این را ممکن بود سی سال پیشتر نمی‌توانستم درکش کنم. اما الان 
درکش می‌کنم و خیلی راحت با آواز می‌توان بیانش کرد؛ یعنی حالت دکلمه و آواز با 


هم است,! 


۱ کار کردن با شعر نو یک ی 
ادم بایستی برسد به آن چیزی که احساس نیاز بکند که حالا با شعر نو کار کند» چون کار 
کردن با شعر نو کار کردن آوازه کار ساده‌یی نیست. او لین بار «پر کن پیاله را...» گل‌های 
تازه ۷۷ از فریدون مشیری بود» فکر می‌کنم سال ۵۴ اجراکردم..." 


به عقیده‌ی من یک موسيقي مبتذل, بیشتر به خاطر کلامش مبتذل است تا آهنگش. 
چون اگر روی همان آهنگ. یک کلام خوب بگذارند. حس می‌کنیم که این موسیقی» 
مبتذل نیست و حرفی برای گفتن دارد. کلامی بی‌ربط و بی معناست که موسیقی را 
مبتذل می‌کند. جیزی به شنونده نمی‌دهد و انسان تعجب می‌کند که چه گونه ترانه سرا 
این شعر را ساخته» آهتگساز روی آن آهنگ گذاشته و خواننده به خواندنش رضایت 
داده است. ‏ 

0 مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خحارج از کشور. 


۲ همان. 
۳( نسشربه راه نو خر داد ۷ شماره و۳ 


فصل چهارم: نکته‌هاء؛ آموزه‌ها و.. ۳۳۷ ً 


نمی‌توانم شعر بگویم ی 
اصلاا هیچ وقت شعر نگفتم. یکی از آرزوهايم 7 بود که بتوانم شعر بر بگویم) در حد 
ضعیف‌ترین شاعران هم نمی‌توانم شعر بگویم.! 


تنها صدای سید حسین طاهرزاده و قمر است که گوش می‌کنم. آنها هم از خوانندگان قدیم 
هستند و علاقه‌یی به شنیدن صدای جدیدی‌ها ندارم. چون مرا راضی نمی‌کند. من 
آنقدر آوازهای خوب شنیده‌ام و خودم خوانده‌ام که یک نفر باید در حذ آواز من یا بهتر از 
من بخواند تا خوشم بیاید. نمی‌گویم اینها بهتر از من نخوانند» شاید خیلی‌هاشان بهتر از 
من بخوانند. اما صدایشان با من کاری ندارد و تاو تفر گذار۵: : 


سلطه‌ی درون هنرمند بر آواز او ۱[ 
ان صفاو دادیرای انتکه یشاقن آسسی یبوط بهوا شا اک اسان 
باید تربیت شده باشد. معلم‌هایی می‌توانند چنین درسی به او بدهند که زندگی 
را شناخته باشند. اینها آن معنویتی‌ست که اگر در درون هنرمند به وجود آمد. خواهی 
نخواهی در صدا و آوازش بروز می‌کند. بدون اینکه خودٍ هنرمند خواسته باشد به شکل 
تصنعی این را [حالت] به آوازش بدهد. در آواز نمی‌توان نقش بازی کرد. اگر حالتی از 
احساسات انسانی را تجربه نکرده باشی و جزو وجودت نباشد. نمی‌توانی آن را در آواز 
منعکس کنی. هرچه در درون هنرمند است. بر آوازش مستولی‌ست. اگر هنرمندان ما از 
نوازنده‌ی تنبک گرفته تا آهنگساز و تا اپراتور بار معنوی نداشته باشند, کار خراب 
می‌شود. حتا اگر شاعر بار معنوی نداشته باشد کار خراب می‌شود. موسیقی بازتاب 
درون فرد است. درون هرچه باشد» آوازش مثل آن می‌شود. هیچ تکنیکی هم نمی‌تواند 
ین رابطه را دگرگون کند.۲ 
) استاد شجریان, راز مان 


۲ مجله روزهای زندگی» شماره ۹۵ سال ۱۳۷۸. 
۳ استاد شجریان, راز مانا. 


۳ 0 


شعر و موسبقی همجون دو بال یک بر نده 3 
شعر و موسیقی در تمام طول تاریخ این سرزمین کهنسال و فرهنگ دیرپای آن» 
همچون دو بال یک پرنده برای «پرواز» بوده‌ند. ولی موسیقی فی نفسه از شعر بی‌نیاز 
است. چون این شعر است که محتاج موسیقی‌ست. موسیقی خونی‌ست که در رگ‌های شعر جریان 
می‌یابد و جانی‌ست که در جسم کلام جاری می‌شود. آما این دو شعر و موسیقی -هر گاه که 
اتفاق» کرده‌اند. زیبایی و تأثیر آن دو بر دل‌های بی‌قرار و شیفته به حذ کمال رسیده 
است. موسیقی باید به طرزی زیبا و جذاب. بیانگر مفاهیم شعر باشد. ! 


من شاگردهايم را انتخاب می‌کنم. اوّل که آنها می‌آیند پیش من» صدایشان راگوش 
می‌دهم. ببینم این به درد کار من می‌خورد یا نه!؟ 


۱ موسیقی خوب. بی‌نیاز از کلام ( 
به عقیده‌ی من موسيقي خوب نیازی به کلام ندارد. موسيقي خوب یعنی موسیقی‌یی 
که بی‌کلام» سخن خود را می‌گوید. البته گاهی پیوند کلام و موسیقی ضروری‌ست. فرض 
کنید که من نمی‌خواستم در بیداد از اشعار حافظ استفاده کنم. البته می‌توانستم بدون 
هیچ گونه شعری همان حس را بیان کنم. منتهی مسأله اینجاست که. شنونده بایستی با 
زبان موسیقی آشنا شود تا دریافت کند. زبان موسیقی تخضّصی‌ست. ولی با همه اینهاه 
آدم غیرمتخصّص هم دریافتی از آن موسیقی دارد. واقعاً موسیقی چیز عجیب 
و غریبی‌ست. کسی که متخضص است معنای آن را دربافت می‌کند. کسی که هیچ 
تخصصی ندارد. نهادش [آن پیام را] می‌گیرد. لازم نیست کلام را به کار بریم. موسيقی 
خوب بیانگر است و همه نظرات شنونده و اجراکننده‌اش را بیان می‌کند. همه حالات 
خوب را باید به شنونده‌اش بدهد و می‌دهد. به عنوان نمونه, خیلی جالب است که از همه 
کسانی که سوّال کردم درباره‌ی یک آهنگ خاص, برداشت واحدی داشتند. ۳ 
روزنامه‌ی اطْلاعات, سال ۸۵۶ مصاحبه توسط ابراهیمیان. 


۲ مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خارج از کشور. 
۱ ۱ 


فصل چهارم: نکته‌ها آموزه‌ها و.. / ۳۳۹ ۸ 


شعر نو و موسیقی اصیل 19 
چند سالی‌ست که در حال تمرین و تجربه روی تلفیق شعر نو با موسيقي اصیل ایرانی 
هستم. پیش از این روی شعر نو و در بخش تصنیف و ترانه‌سازی کارهایی صورت گرفته 
است. اما تاکنون روی آواز و تلفیق آن با شعر نوءکار نشده است. من در حال تحقیق روی 
شعر نو و موسيقي آوازي آن هستم و می‌خواهم کاری کنم که بتوان شعر را با آواز خواند و 
با همه فرقی که با غزلخوانی دارد به پذیرش علاقه‌مندان درآید.؟ 


در زمینه آوازه باید بگویم که آواز ما دارد پس می‌رود و این باعث ات الان همه 
روی آورده‌اند به تصنیف و ترانه. صدای خوب در میان جوان‌ها هست. اما من به عنوان 


تحت تأثیر خودم شعر را انتخاب می‌کنم ۳[ 
من خواننده‌ام. ساز من سازی‌ست که همراه با کلام است. من باید کلام را انتخاب کنم تا 
همان حرفی راکه آهنگساز با آهنگش می‌زند با کلام بگویم. می‌روم در کتاب‌های شعر 
جست‌وجو می‌کنم. بعد آن را بیان می‌کنم با بیانی که خودم از آن تأثیر گرفتم. شعری 
که من می‌خوانم دیگر شعر حافظ. سعدی یامولانا نیست! این حرف من, و مال من 
است؛ از آن وام گرفتم؛ ولی حرف خودم را می‌خواهم بگویم. حرف مردم را با ین شعر 
می‌گویم. تحت تأثیر همان کلمات و تحت تأثیر چیزی که در وجودم هست شعر را 
انتخاب می‌کنم.؟ 
همشهری, ۱۱ آبان ۷۸ شماره .1۹۶٩‏ 

۲ پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۸۲..به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 


۳( محله روزهای زندگی. شماره ۵۵ سال 1۳۷۸ 
۴ همان. 


و ۲۲۰ 


شعرها باید با حال و هوای خودم جامعه و مردم سازگاری داشته باشد.! 


کنسرت «زمستان» و احساس سردی رابطه‌ها ی 
من در کنسرت زمستان سعی کردم همچون شعر» سردی رابطه‌ها را با زبان آواز بیان 
کرده باشم. 
که در موسیقی آوازی ما وجود داشته و البته با اندکی تغیی دو گوشه از دستگاه 
مختلف را برای این کار در نظر گرفتیم. این نکته را هم توضیح بدهم که پیش از این . 
قطعه‌ی داد و بیداد («داد» در دستگاه ماهور و «بیداد» در دستگاه همایون) را آقای ‏ 
علیزاده ساخته بودند و پیشنهاه دادند که روی این قطعه شعری با آواز خوانده شود؛ که 
من ابتدا فکرم روی غزل بود. اما پس | ز گذشت چند مدتی به فکر افتادم که زمستان 
اج خوان تالث ر همراه با آن به آواز درآورم. یکی -دو جلسه تمرین کردیم. متوجه 
شدیم که کار حوبی خواهد شد که ابتدا کنسرت 3 ۳ اجرا نمودیم و سپس به صورت نوار 
آن را منتشرکردیم." 


۰ باز هم «زمستان» ی 

راستش. من خیلی تحت تأثیر کلام شعر [زمستان)] قرار گرفتم, به نحوی که می‌توانم 

بگویم. در هیچ یک از کنسرت‌هايم. این‌گونه تحت تأثیر فضای شعر قرار نگرفته بودم. 

گاه که کنسرت تمام می‌شد سردي زمستان و كوتاهي سقف آسمان را در وجودم حس 

می‌کردم. این‌گونه. شعر مرا با خود می‌برد. چون حال و هوایی که در صحنه در من ایجاد 

می‌شد» وضعیت و حال و حس همان مردم زمستان‌زده را تداعی می‌کرد و گویی من هم 
یکی از مجموعه مردمان زمستان‌زده بودم. ؟ 


۱ همان. 
۲) پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۸۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
۳ همان. 


فمبل چهارم: نکته‌هاء؛ آموزه‌ها و.. / ۳۲۳۱ ۸ 


من موسيقي شعر را کشف می‌کنم ................. 9 
یک نقاش, یک مجشمه‌ساز و یا یک عکّاس در لحظاتی چیزهایی را حس می‌کنند و 
متوجه می‌شوند که دیگران متوجه نمی‌شوند؛ یک خواننده هم. که با شعر سروکار دارد. 
وقتی به شعر نگاه می‌کند. چیزهایی را درمی‌یابد که دیگران درنمی‌یابند, چنین 
دریافت‌هایی ممکن نیست. مگر اينکه آهنگساز از دید آهنگسازی یا خواننده از دید 
خوانندگی روی شعر تأمّل کند. من هميشه از دید موسیقی به شعر نگاه می‌کنم. صرف 
نظر از نت‌هایی که آن را پرواز می‌دهد و وادار می‌کند که آن را با موسیقی جلو ببرم. من 
موسیقی شعر را کشف می‌کنم و ارائه می‌دهم و شنونده که می‌شنود. لذت می‌برد. اين 
ارزشی‌ست که هنرمند کشف می‌کند و به دیگران شناسایی می‌دهد. ! 


جلیل شهناز همکار برنامه تلویزیونی «تماشاگه رازه معجزه‌ی جواب دادن به آواز 
تاج اصفهانی در ۰ سال موسیقی و آواز اخیر ایران است." 


شرایط زبان ترانه‌سرا ی 
زبان ترانه و تصنیف باید کاملاً زبانی ملموس و راحت فهم باشد و در آن, کلماتِ سنگین 
و مغلق به کار نرفته باشد» تا سریع دریافت شود و اساسا با آهنگ چنان هماهنگ باشد 
که شنونده به راحتی ارت را فرتافت کتف 


او لین اجرای شعر نو اه 
جان خریدم. اما اجرای زمستان به نظرم به جوهره موسيقي شعر نو بسیار نزدیکتر 
است. البته شنونده‌های ما که عادت کرده‌اند» وقتی گوشه‌ی داد را می‌شنوند در دستگاه 
ماهور فرود بیاید. این بار باید اندکی بیشتر به ذهن خود فشار بیاورند. که البته در 


۱) استاد شجریان راز مانا. 
۲ برگرفته از مجله ایران جوان» شماره ۰۱۱۵ سال سوم. 
۳ همشهری, ۱۱ آبان ۷۸ شماره 1۹۶۹. 


0 ۳۳۲ وب ِ. 


درازمدت و با تکرار این‌گونه ابداعات طبیعی‌ست که گوش آنها هم به آن عادت خواهد 


دقت در انتخاب شعر 9[ 
سه تا چهار ماه قبل از شروع کنسرت. به دنبال شعر. تمامی کتاب‌ها و دیوان‌های شعر را 
زیر ورو می‌کنم تا بتوانم شعری را که حرف دل خودم و زبان مردم باشد را در آن پیدا 
کنم. در واقع. پیدا کردنِ شعر مناسب برای کار. از مهم‌ترین و پردردسرترین کارهای من 
به شمار می‌رود. " 


استفاده از حنجره همانند ساز 9( 
اگر بخواهیم اثری موفق و تأثیرگذار از کار دربیاید, باید هم مفهوم شعر وکلمه مشخّص و 
رسا باشد و هم حس موسیقایی به حوبی انتقال داده شود. پادم می‌آید فتون از 
خوانندگان پاپ در مجلس دوستانه‌یی نزد من آمد و گفت: «شما اگر جه شعر را دکلمه 
نمی‌کنید (همانند ما) اما موزیکالیته‌ی کار تان بسیار بالاست!؛ و ادامه داد که: «شما از 
حنجره‌تان همانندساز استفاده موسیقایی می‌کنید» در حالی که این کار از عهده ما 
برنمی‌آید. چرا؟ چون در موسیفی سنتی نیستیم و موسیقی پاپ و خوانندگان آن 
توآمان اين دو عنصر را با هم ندارند.» به همین جهت است که آنها نوانس‌ها و تحریرهایی 
که ما به شعر و آواز می‌دهیم را ندارند و نمی‌دهند. ۲ ۱ 


شعر و دانش آوازی 9[ 
خواننده اگر دانش آوازي کافی داشته باشد و شعر را به خوبی بشناسد و از نظر مایه‌های هنری نیز 
توانا باشد. هیچ گاه کلام را فدای آهنگ نمی‌کند. بلکه آن‌قدر توانایی دارد که بتواند هر دو وجه کار 
را لحاظ کرده و آهنگ زیبایی بخواند» بدون اینکه شعر یا آهنگ فدای دیگر شوند ۴ 


سوت تسه توت ترس رح وت ات سای سس 


۱ پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
۲ همان. 
۳ همان. 
۴ همان. 


هر انسانی می‌تواند صدای خوب را تشخیص بدهد. صدای 
خوب باید دلنشین باشد» وسعت داشته باشد. صاف و زلال 
باشد گوشخراش نباشد. پرده‌ها و نت‌ها را درست و بجا به 


کار گیرد و [استاد محمدرضا شجر پان ] 


سیر موسیقی ایران یه ی بای که و 
ناگزیرم از دوره‌ی قاجار شروع کنم؛ چون در این دوران است که موسیقی در بعضی 
دودمان‌ها و خاندان‌ها حفظ و حراست می‌شود. شاخص‌ترین و کامل‌ترین نمونه 
موسیقی در این دوره در خانواده‌ی آقاعلی کبررفراهانی بود که توسط فرزندان و شاگردان 
آنها سینه به سینه حفظ می‌شد. میرزا عبدائّه نوازنده چیره‌دستِ تار و سه‌تار و برادر او 
میرزا حسین‌قلی» استاد و نوازنده‌ی کم‌نظیر و بی‌بدیل تاره با سعه‌ی صدر و گشادگی دل 
و دست. آنجه از استادان خود آموخته بودند به شا گردان خود آموختند و از طریق آنها 
بود که موسیقی اصیل و کلاسیک ردیفی از این خانواده به ما رسیده است. آنها مکتبی به 
دوه فد کی اقا ده ماس تربیت شده‌اند که هر یک به نوبه‌ی خود» مبدل 
به استادان بی‌بدیلی گشتند: غلامحسن درویش؛ارفع الملوک؛ منتظم الحک‌ما؛ یحیی خان 
قوام‌الدوله ؛!میر زا اسد اه خان اتابکی ؛میرزا غلامرضا شیرازی؛ کلنل علی‌نقی وزیری؛مرتضی خان 
نی داوود ؛ اسماعیل قهرمانی؛ شکری؛ فروتن ؛موسی معروفی ؛هرمزی؛ سالار معظم؛ هن گآفرین ؛ 


۲۲ ی 


حاج یآقا محمد و... گروه زیادی اساتید و نوازندگان شهیری که شاگردی شاگردان ایشان 
را داشته‌اند. همگی از چهره‌های برجسته و تاریخ‌ساز موسیقی ما هستند.! 


موسيقي پاپ و جاز نیز موسیقی‌ست. همه جای دنیا موسیقی‌های گوناگون دارند و من 
تمامش رآ گوش می‌کنم هم موسیقی پاپ گوش می‌کنم و هم جاز؛ البته خوبش را. اگر 
موسیقی ایرانی بد باشد. تحمل شنیدنش را ندارم. موسیقی که اجرایش بد باشد. تحمل 
شنیدنش را ندارم. موسیقی که اجرایش بد باشد و با اشعار بی‌ربط همراه باشد. از نظر 
من مبتذل است؛ حالا چه ایرانی باشد چه خارجی. موسیقی باید از نظر تکنیکی و از 
نظر تم‌های هنری از سطح بالایی برخوردار باشد. من هیچ موسیقی را رد نمی‌کنم. ! 


مشخصات صدای خوب را نمی‌توان تعریف کرد. مثل اینکه شوری و شیرینی را تعریف 
کنیم! نمی‌شود خوشمزگی را تعریف کرد. از هر واژه که استفاده کنیم نارساست. ولی . 
آنچه که معمول است می‌گویم. البته فقط موارد فیزیکی را صحبت می‌کنیم و وارد موارد 
معنوی نمی‌شویم. از نظر فیزیکی هر صدا باید وسعت لازم را برای اجرای آواز ایرانی 
داشته باشد. یعنی از بم‌ترین نت‌ها تا اوج‌ترین راکه به طور معمول پانزده نت متوالی 
می‌شود. اجرا کند؛ بعنی سه اوکتاو که می‌شود دو گام کامل. هرچه بر این اضافه شود. 
صدا امتیاز دارد. برای آواز: صدای رضایت‌بخش ولی معمولی پانزده نت لازم دارد. اگر 
کمتر باشد» در اجرای آهنگ و ردیف به اشکال برخورد می‌کند؛ چرا که ممکن است 
نتواند ردیف‌های بالا را بخواند. یعنی صدا جواب ندهد. اگر بیشتر از پانزده نت را اجرا 
کند و برسد بة هجده نت» صدا ممتاز است و هیچ وقت به مشکل اجرا برنمی‌خورد. پس 
یکی وسعت صدا و یکی هم شدت و ضعف صداست. وجه دیگر رنگ و شخصیّت 


6 فصلنامه موسیقی. ماهون مهر ۰۷۸ شماره ۵ 
۲( مجله روزهای زندگی, شماره ۵ سال ۱۳۸ 
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صداست که بخشی از کیفیّت صداست. کیفیّت صدا از نظر رنگ و حالات و شخصیّت. 
صافی و ناصافی صدا زلال بودن صدا يا خش داشتن. گاهی صدایی که خش دارد» زیباتر 
است و به اصطلاح می‌گوبند گلآلود. صدایی که خش دارد. نت‌های بالا را نمی‌تواند اجرا 
کف هی وتیط ام تون و ری توازه الط ی دادعت مف" 
اسب:سرکش است که باید بر آن مسلّط بود. تا هر موقع خواستی از شما فرمان ببرد. تا 
اسب را تربیت نکنند» فرمان نمی‌برد. صدا تا تربیت نشود. فرمان نمی‌برد. باید با صدا 
کار کرد وگرنه صدا وحشی می‌شود. وجه پنجم» عطر صداست که مربوط به درون 
هنرمند است. عطر صداء محتوای فرهنگی» صداقت و محتوای وجودی هنرمند را بیان 
می‌کند. بعضی صداها معطر هستند و بعضی متعفن. بعضی نه عطری دارد و نه تعفّنی. 
اینها مربوط به معنوینت صداست. ! 


شیوه‌ی صحیح آموزش موسیقی: گام او ل» تکنیک و 
پس از سال‌ها تدریس, به این نتیجه رسیدم که گام اوّل در آوازه تکنیک است. یعنی 
نحوه استفاده صحیح از صدا و تحریرهاست که خواننده بتواند صدای درستی بیرون 
دهد و تحریرهای درستی داشته باشد. نت‌ها و پرده‌ها را درست بگیرد (یعنی خارج 
نخواند)» با حالات آشنا باشد. زمان‌بندی‌ها را بداند. از گوشش استفاده درستی بکند, 
یعنی گوشش حاکم بر کار باشد تا بتواند بر کارش کنترل داشته باشد. وقتی تمام اینها 
تقویت شد. آن وقت برود ردیف و شیوه کار کند و در نهایت نیز برود دوره عالی که با 
ظرایف و ریزه کاری‌ها آشنا شود. 

متأسفانه در کلاس‌های آواز: بیشتر تا کید روی ردیف بوده است. هنرجو از اوّل که 
می‌آید شروع می‌کنند به او شور و ماهور درس دادن هنوز صدای درستی نمی‌تواند 
دربیاورد» تحریرها و اصول کارش درست نیست. بعد می‌آیند به او نغمه, آهنگ یاگوشه 


درس می‌دهند. آنچه مهم است این است که اوّل هنرجو بیاموزد درست بخواند. وگرنه 


5 ۶ 0 


همه می‌توانند اینها را یاد بگیرند. وجود چنین نکاتی بود که مرا بر آن داشت تا یک دوره 
۲ ۲ ۱ 
سیوه آوازخوانی ۳ تدوین و ارائه دهم. 


صدا موقعی که از تارهای صوتی شروع می‌شود. از حلق عبور می‌کند و از فضای دهان 
سینوسی) و کاسه‌ی سر کاسه‌ی رزونانس صداست و در هر کسی با دیگری فرق می‌کند. 
اینها همه در صدا تأثیر دارند... وقتی می‌خواهیم شیوه‌ی خوانندگی را بررسی کنیم. 
باید به این نکات توجه شود: آیا صدایش از سر است يا از سینه؟ با فشار صدا درمی‌آید یا 
راحت؟ (اين بخشی از شیوه است). صدا را در دهان چه می‌کنند؟ چه حالتی به آن 
می‌دهد؟ کشش‌ها را چه گونه ارایه می‌کند؟ نوانس در کشش‌ها چه گونه است؟ دیگر 
تناسب کشش‌ها و نت‌ها چه گونه است؟ چه گونه جمله‌بندی می‌کند؟ فرم ارتباط 
جمله‌ها چه گونه است؟ تحریرها و چهچه‌ها را چه‌طور و در کجا به کار می‌گیرد؟ شعر 
و بیان شعر و ارتباط شعر با تحریرها چه گونه است؟ چه نوع تحریرهایی در شعر به کار 
هاهاهاهاهاست يا ادوات دیگری هم در آن به کار گرفته می‌شود؟ آیا به هم خوان است یا 


تاج اصفهانی جه طور آغاز کر د1 ی 
تاج اصفهانی. صدا و حنجره را از پدرش به ارث برده بود» این موضوع را اهل خانواده همه 
می‌دانستند. ولی چون جلال به احترام پدر هرگز جلوی او دهان باز نکرده بود. پدر از 
صدای خوش فرزندش خبری نداشت. یک روز عصر وقتی که جلال نه ساله از مدرسه 


) همشهری, ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹. 
۲) فصلنامه موسیقی. ماهور. مهر ۷۸ شماره ۵ 
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برمی‌گشت. با خود اندک اندک زمزمه می‌کرد و این زمزمه تا نزدیک در منزل ادامه 
داشت. غافل از اينکه پدر, برخلاف معمول. آمروز در منزل است و صدای او را شنیده 
است. وقتی جلال پایش را از هشتی به داخل حیاط گذاشت. پدرش او را صدا کرد. رنگ 
از روی جلال پرید و به لکنت افتاد. در اين هنگام پدر با چهره‌یی گشاده و ملاطفت‌آمیز 
به فرزند گفت: جان پدر! توصدایت خوب است و قشنگ آواز می‌خوانی» من صدایت را 
شنیدم حالا هم کمی برای من بخوان. وقتی جلال با صدای لرزان اندکی برای پدرش 
خواند. پدر دستی به سرش کشید و بوسه‌یی از مهر به پیشانی‌اش زد و گفت: برای آواز 
خواندن تنها صدای خوب کافی نیست. تو باید تعلیم هم ببینی! بنابراین جلال تاج 
اصفهانی از نُه سالگی تعلیم آواز را شروع کرد:! 


توصیه حسین خان به ناج ۱( 

تاج اصفهانی در نوجوانی با حسین خان اسماعیل‌زاده. استاد معروف و مسلم 
کمانچه آشنا می‌شود و اولین باری که قرار بوده به همراه ساز حسین‌خان آواز بخواند. 
حسین‌خان ساز را کوک می‌کند و هنوز جمله‌ی اوّل را نزده» تاج با عجله درآمد آواز 
می‌کند. حسین‌خان اسماعیل‌زاده با لبخندی می‌گوید: پسرم در خواندن اینقدر عجله 
نکن» صبر داشته باش تا من درآمد بکنم. بعد کمی بیشتر صبرکن تا چهار مضرابی هم 
بزنم» وقتی که مجلس سر حال آمد و خودت همکاملاً سر ذوق آمدی» آن وقت شروع کن 
به خواندن» آن وقت هم با حوصله و طمأنینه بخوان تا مردم فرصت شنیدن و لذت بردن 


از ریزه کاری‌های آوازت را داشته باشند.؟ 


در آثار قدیمی محاز به تغییر دادن نیستیم و 
همان‌گونه که اشعار شاعران کلاسیک مثل حافظ. سعدی مولانا؛ تکرار می‌شود» 
ضروری است آثار بزرگان موسیقی ایران نیز مرتباً اجرا و تکرار شود. درست همان سان 


۲ همان. 


یه 


ایرانی را اجرا کنند که آگر بالاتر از استادان بیشین نیستند. دست کم در سطح آنها 
و همتای آنها باشند. امّاگاه شاهدیم که متأسفانه افرادی به اجرای مجدد این قبیل آثار 
می‌پردازند که پایین‌تر از آنها هستند. 

اگر قرار است کار این استادان اجرا شود باید بهتر از آنها اجرا کرد؛ در غیر این صورت 
آثار آزها در اختیار هست و خود. کارهایشان را بهر اجرا کر ده‌اند و دلیلی برای اجرای 
هویت آن را حفظ کرد. 

نگاه به آئ]ا ر دی رسای یه باه 3 یک عتیقه‌ی بازمانده از تاریخ 
انشنت:دشها همان‌گونه که نمی‌توان . در این آثار هت ات هی انار قدیمی موسیقی هم 
یر دادن ها تست ا سل ام شا ذه یه ان وان که کته ات عم 
کنیم. رنگ بزنیم. یا پارچه ی آن را عوض کنیم. هویت آن را از میان برده‌ایم؛ ممکن است 
ماای ی ایس وی دای ربا یو اه این سل فیک ما لو فان که سک 
و هویت تاریخی آن از بین رفته است. گاهی با آثار محلی ایران نیز همین برخورد 
می‌شود. مثلا آهنگ نوایی خراسان را با صداهای غیر محلی و با شکل‌های کاملا متفاوت 
هویت این آهنگ به ساز آن و زبان است. لذا من این نحوه‌ی برخورد با آثار قدیمی 


٩: , 4 ۲ 


به نظر من این وظیفه صداوسیماست که به پخش بهترین و کیفی‌ترین موسیقی ایرانی 


۱) هفته‌نامه بهمن. شماره ۰۱۲ ۷۴/۱۲/۲۶ به نقل از کتاب خاطراتی از موسیقیدانان. 
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سینه در دانشگاه‌ها 9 آموزشگاه‌های ما آموخته می‌شود 9 پا موسیقی مناطق مختلف 
ایران که در روستاها رایج است که از زیبایی و اصالت فوق‌العاده‌یی برخوردار است. ! 


می‌شود با نت‌ها بازی گو3 ............... 7 
ما همه فواصل موسیقی غربی را داریم. علاوه بر آن, فواصلی در موسیقی ماست که در 
موسیقی غربی وجود ندارد. ولی ما از این موسیقی به این شکل استفاده کردیم که 
موسیقی باید فراز و نشیب داشته باشد جمله‌بندی داشته باشد. سوّال و جواب کند. 
قرینه‌های دور و نزدیک بالا و پایین و نقطه اتصال داشته باشد. ما وقتی داریم درس 
می‌دهیم. صرفا گام درس نمی‌دهیم. گوشه‌هایی را درس می‌دهیم که هر کدام 
مشخصه‌یی خاص خود را دارند. با نت‌ها بازی نمي‌کنيم. اگر کسی این کار را کند. 
می‌گوییم دارد عوام‌فریبی می‌کند. چون عادت نداریم با نت‌ها بازی کنیم. ولی می‌شود 
او کات که 

این کار با موسیقی ایرانی نشده است. اما ابزارش را دارد...تاً کید می‌کنم مشکل: 
موسيقي ایرانی نیست. مشکل پرورش نیافتن آهنگساز است." 

مشخصات دانش آموز مناسب آواز ۹( 
من ترجیح می‌دهم باکسانی که هنوز پیش کسی برای آموزش آواز نرفته‌اند» ولی صدای 
خوبی دارند. کار کنم. چون برای افراد دیگر باید وقتی را صرف کرد تا آموخته‌های غلط را 
برطرف نمود» ولی به هر حال اگر کسانی باشند که صدای خوبی داشته باشند و از نظر 
شعور اجتماعی و فرهنگ و گوهر انسانی» ارزش این را داشته باشند که برای آنها وقت 
گذاشته شود. حتماً انتخاب خواهند شد. چون تنها برای ما صدای خوب ملاک نیست. 


صدای خوب. شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.؟ 


۱( همشهری» ۲ تیر ۶ سال پنجم» شماره 1۳۹ 
۲ استاد شجریان. راز مانا. 
۳ همشهری. ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹. 


۳ 0 


۱ شرایط اصلي خواندن 1 
اّل صداء دوم گوش حساس, و بعد هوش و استعداد موسیقایی» عشق و پشتکار, داشتن 
مربی و محیط خوب و وقت کافی برای تمرین» درک ریتم و متر و زمان‌بندی آوازه 
خلاقیت و ابداع. روحیه و شخصیت قوی و بدون ترس و فرهنگ خانوادگی و گوهر 
انسانی... از شرایط اصلی خواندن است.! 


به نظر من [در ضعف تصانیف موجود] دو عامل بیشتر از همه اثر دارد؛ یکی تقلید و دوم. 
کمبود آهنگسازان متخصّص و مجزّب. با کمال تأسَف امروزه در تصنیف‌سازی خیلی 
تقلیدی عمل می‌کنند و کمتر تصنیف‌های ماندگار که در حد و اندازه تصانیف سی‌سال 
پیش باشد, می‌شنویم. ۱ 

در تاریخ دویست ساله موسیقی ماکه موسیقی به صورت سینه به سینه و يا با نت 
به دست مارسیده. شیدا و عارف دو تصنیف‌ساز برجسته هستند. پس از این دو مرتضی 
محجوبی قرار می‌گیرد که شاید حتی بتوان گفت که در زمینه آهنگسازی از آن دو نفر 
بالاتر است؛ البته قصد من مقایسه این آهنگسازان با هم نیست. چون بحث سلیقه 
پیش می‌آید. 

به هر حال, تعداد آهنگسازان درجه اوّل ما بسیار محدود است: شیدا و 
عارف. درویش‌خان. مسرتضی مسحجوبی و چند تصنیف‌ساز دیگر البته ما یک 
تعداد آهنگ‌های قدیمی داریم که سازندگانشان برای ما مشخص نیست و نیز 
آهنگ‌هایی در موسيقي محلی ما وجود دارد که فوق‌العاده زیباست. ولی آهنگسازان 
آزها نیز نامعلوم است. یعنی اگر دقیق نگاه کنیم. تعداد آهنگسازان مجرّب به 
انگشتان دست نمی‌رسد. این مشکل مهمّی‌ست که باعث تقلید می‌گردد و نوآوری کمتر 


دیده یب شب ۱:3 ۱ 


۱) فصلنامه‌ی موسیقی. ماهور. مهر ۷۸ شماره‌ی ۵ ص ۱۴۲. 
۲( همسهری» یکشنبه ۲ تير ۶ سال پنجم؛ شماره 1۳۹ 
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هماهنگی در اجرای صحنه‌ای | 
اجرای صحنه‌ای با یک گروه موسیقی شبیه یک تیم فوتبال است که همه باید در 
عین داشتن آمادگی. مهارت و تکنیک, با هم نیز هماهنگ باشند تا بتوانند 
نتیجه مطلوب را بگیرند. 


موسیقی‌ها بر اساس ابزار جدا نمی‌شوند. از آن جا جدا می‌شوند که هر هنرمندی» حرف 
و سخن جداگانه‌یی دارد. نیازهای متفاوتی را بیان می‌کند. شکل جمله‌بندی و ترکیبات 
و موتیف‌ها با هم متفاوت است. همچنان که یک معناء واژه‌های متفاوت در زبان‌های 
گوناگون دارد. و در یک کلام. در فرهنگ متفاوتی» عمل می‌کنند.! 


مشکل ما. مشکل آموزش موسیقی‌ست که هر به آن هیچ توجهی نشده است. 
اکنون پس از بیست سال ما با یک خلاًتاریخی مواجهیم." 


پس جه کار باید کرد؟ هه ی 6 ون ماو وک ی 
می‌کند. هر یک از این گرایش‌ها یک هنرمند توانا لازم دارد که به صورت تخصصی 
روی یک شاخه فعالیت کند و متمرکز شود تابه نتیجه مطلوب برسد. طبیعی‌ست 
همه زمینه‌های موسیقی ماء کارهای انجام نشده‌ی زیادی وجود دارد. من به دنبال 
هر یک از این شاخه‌ها که می‌روم احساس می‌کنم آن دیگری روی زمین مانده است. 
پس چه کار باید کرد؟ در برابر این همه کار عمر کوتاه است. زمان اندک است. تازه 


) همان ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹ 
۲ استاد شجریان راز مانا. 
۳( تشر به راه نو» حرداد ۷ شماره ی 


۲ که 
و مغشوش است و ساماندهی آن هم دشواری‌ها و مشکلات زیادی دارد. به نظر من 
باید در این شرایط در موسیقی» تخضصی عمل کرد یعنی هر هنرمندی در یک شاخه 
میراثی را برای این سرزمین حفظ کند باید در شاخه‌یی خاص از موسیقی ما تحقیق 
و فعالیّت کند.! 


هر انسانی می‌تواند صدای خوب را تشخیص بدهد. صدای خوب باید دلنشین باشد. 
وسعت داشته باشد» صاف 9 زلال باشد, گوشخراش نباشد» پرده‌ها و نت‌ها ر درست و به 


کار کیره ۱9 


هفت ت؛ پایه‌ی تمام موسیقی‌های جهان................... 
پایه‌ی تمام موسیقی‌های جهان یکی‌ست. تمام آنها بر روی هفت نت ساخته شده‌اند. 
میلیون‌ها آهنگ ساخته شده است و همه آنها با هم متفاوتند با سازهای گوناگون هم 
نواخته شده‌اند؛ ولی پایه همه آنها هفت نت است. این مسأله شاید خیلی پیش پا افتاده 
به نظر برسد. ولی اگر در آن تأمل کنیم. به نکات خیلی مهمی می‌رسیم. هر آهنگساز 
و موسیقیدانی از اين نت‌ها استفاده می‌کند و هنر یگانه‌یی می‌سازد. چیزی را خلق 
می‌کند که به هیچ چیز دیگر شباهت ندارد. ؟ 


بر آن مسلط باشد. در واقع با استفاده از ردیف, ما جمله‌بندی یک آواز را فرا مي‌گيريم. 


6 همتهری» یکشنه ۲ تبر ۳۷۶( سال پنجم» شماره 1۳۰ 
4 مجله روزهای زندگی. شماره ۵ سال ۱۳۷۸ 
۳ استاد شجریان, راز مانا. 


فصل چهارم: نکته‌ها, آموزه‌ها و.. / ۲۴۳ ۸ 
ما اینکه جملاتی که می‌سازیم. شبیه ردیف باشد. نه! اینجا خواننده باید جمله‌سازی 
کند. نه آنکه همان جملات ردیفی را که در کلاس درس فراگرفته است دوباره هنگام 
اجرای درس پس بدهد. تا آنجایی که من در موسيقي آوازی کار کرده و تجربه به دست 
آورده‌ام» می‌دانم که از تمامي این جملاتِ ردیفی می‌توان ترکیبات زیباء بدیع و تازه‌یی 
ایجاد کرد. 

ما در تاریخ موسيقي خودمان نوازندگان و خوانندگان مطرح و برجسته‌یی را سراغ 
داریم که اگر چه ردیف نمی‌زدند و نمی‌زنند. اما نوازندگی‌شان به گونه یی‌ست که گویی 
در ردیف حل شده‌اند و از دل آ جر تازه خلق کرده‌اند که علاوه بر طراوت و تازگی. 
بوی ردیف از سراپای آن به مشام می‌رسد. ! 


همه کوشه‌های اصلی را خوانده‌ام و 
تعداد نوارهایی که خوانده‌ام. به قدری زیاد است که حساب آنها از دست خود من هم در 
خوانده باشم. اگر گوشه‌یی ۴ نخوانده باشمء شاید چندان آهمیتی نداشته باشد. جون 
هدف من در خواندن بیشتر ادای شعر و معنی آن در قالب زیباترین وجه آوازی‌ست و به 
دنبال ردیف و دستگاه نیستم. بلکه بیشتر دنبال موسیقی کلام هنت 


انواع مختلف آهنگسازی 7 
باید دانست که آهنگسازی سه نوع است: 
اّل: آهنگسازی روی شعر, که خواننده‌ها بیشترین صلاحیت را برای ساخت 
اتادار نت 
دوم: آهنگسازی آزاد که روی کلام آهنگ می‌سازند؛ هم خواننده‌ها و هم نوازنده‌ها 


۱) پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۸۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
۲ همان. 


۲ و1 


و سوم: آهنگسازی برای گروه‌نوازی که هم نوازنده‌ها و هم آهنگسازان حرفه‌ای 
توجه به این نکات برای اهل موسيقي ما ضروری‌ست. به همین دلیل است که گاه 
۷ ۳ لب  ]‏ . تج ۳ 
ترجیح می‌دهم روی اشعار خاضی آهنگ بسازم. 


بنای موسیقی ایرانی: تک‌خوانی» تک‌نوازی 0 
موسيقي غربی با استفاده از هارمونی چیزی را که می‌خواهد. بیان می‌کند. اما موسيقي 
ایرانی» صرفاً با یک ساز همه حرف‌ها را می‌گوید. اصل موسيقي ایرانی. تکنوازی‌ست. ما 
کمتر گروه‌نوازی داریم. بنای موسيقي ایرانی بر روی تکخوانی و تکنوازی‌ست. " 


چاره کار در تخصصی کردن موسیقی‌ست. بخش خصوصی تنها هنگامی وارد عرصه‌یی 
می‌شود که سود تضمین‌شده‌یی وجود داشته باشد. اگر احساس کند ضرر می‌کند» دبگر 
انگیزه‌یی برای مشارکت دارخب؟ 


از او به تدریج آهنگسازی» تأازمان ماء سیر نزولی طی کرده و به وادی تقلید افتاده است.؟ 


۱ سرمایه گذاری آموزشی یه 
مهم‌ترین سرمایه گذاری بر روی موسیقی ایرانی. سرمایه گذاری آموزشی‌ست. ما 
ی ۱ تما . ۵ 
مدرسه موسیقی. دانشگاه موسیقی و کلاس موسیقی به حد کافی نداریم. 


۱) مجله روزهای زندگی. شماره ۵ سال ۱۳۷۸. 

۲ استاد شجریان. راز مانا. 

۳ همشهری, ۲۲ تیر ۱۳۷۶ سال پنجم شماره ۱۳۰۲. 
۲ هر ۲۲ تین ۱۳۷۶+سال بنج قماره ۱۱۳۰۱ 
۵ همان. 


شرایط خواننده‌ی خوب ی ون ی و سم 2 

نوی توش سارت 
داشتن صدای خوب. گوش قوی موسیقایی. عشق و پشتکار. معلم و محیط خوب. 
شخصیّت قوی و متکی به خود و بدون ترس, فرهنگ انسانی و خانوادگی» استعداد. 
خلاقیت و ابتکار و داشتن سواد فرهنگی. چون تجربه به من نشان داده است اگر این 
شرایط را یک خواننده نداشته باشده به درد خوانندگی نمی‌خورد و اگر یکی از آنها کم 


باشد» نتیجه‌یی دزی نکا و۵ 


مراحل آموزش آواز ی 
مراحل آموزش از اوّل, شامل: تکنیک (توانایی استفاده از صدا)» بعد ردیف و شیوه, 
و بعد هم دوره عالی می‌شود. ولی هر کس که می‌خواهد اين راه را به آخر برساند. اگر 
تکنیک نداشته باشد. کارش لنگ است و اگر ردیف نداند» در جمله‌بندی و نغمات 
و ردیف جا می‌ماند.؟ 


سازهاء طبق شرایط آب و هوایی 1 
هر قسمت از خاک ایران به خاطر آب و هوای آن سازهای خودش را داشته است. مثلا 
در مناطق مرطوب. تار کاربردی ندارد. کمانچه کاربرد ندارد. چون این سازها دارای 
پوست است و پوست هم در جای مرطوب نم می‌کشد و صدای خوب نمی‌دهد. تار در 
اصفهان و شیراز و جاهای خشک» بیشتر استفاده می‌شود. " 


ابتذال از دید من 1( 
در انواع مختلف موسیقی: می‌توان سطوح مبتذل را مشاهده کرد. موسیفهی مبتدل. 
سطح موسیفی‌ست. اک کین اپوعطا ر سطح پایین اجرا کند. کلام سطح پابین ر به کار 


۱) همان ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹. 
۲ برگرفته از مجله ایران جوان, شماره ۰۱۱۵ سال سوم. 


او ۶ ی 


گیرد» باز هم می‌گوییم این موسیقی, مبتذل است. حالا ابوعطا هم هست. موسيقي 
ایرانی هم هست. همین ابوعطا را در ردیف‌های موسیقی‌مان داریم. ولی چون خوب 
ارائه نمی‌شود. متکی بر اندیشه‌یی نیست. از نظر فرم جمله‌بندی یک چیز بی‌ربطی 
است. پرده‌ها را مناسب با مقام ابوعطا نمی‌تواند انتخاب کند. نمی‌تواند اجرا کند؛ یعنی 


خارج می‌زند يا خارج می‌خواند. کلامش هم بسیار بد است. مبتذل است. ابتذال از دید 

یک چیز دیگری هم هست. و آن اینکه, هر زبانی در طول تاریخ با موسیقی خودش 
هماهنگ شده و صیقل خورده است. مثل پیچ و مهره‌یی می‌ماند که با همدیگر 
ساخته شده‌اند و به همدیگر مربوط هستند. وقتی که شما یک زبانی ربا موسیقی 
بیان‌کننده‌ی مفاهیم آن زبان باشد و ارزش آن گفتار را پایین می‌آورد. این هم نوعی 


نید ات 


- اصل اوّل: صدا ی( 
استفاده از صدا مهم‌ترین بخش اولیه‌ی آواز است. صرف نظر از رنگ و جنس صدا باقی 
موارد اکتساپی‌ست. ۱ 

موسیقی ایرانی ۱[ 


وفتی می‌گوییم موسيقي ایرانی» باید بدانیم مجموعه موسیقی‌هایی که در سر تاسر ایران 
اعم از روستایی, ناحیه‌ای, کلاسیک سنتی و مجموعه‌ی موسیقی‌های صنفی و شفلی 
که نواخته می‌شوند. موسیقی اصیل ایرانی هستند. بعد بخش‌بندی می‌کنيم» مثلا 
موسیقی‌های نواحی هر کدام دارای چند گونه موسیقی اصیل روستایی هستند. مردم 


4 نشریه راه نو خرداد ۷ شماره ئ 
۲ برگرفته از مجلّه ایران جوان, شماره ۱۱۵» سال سوم. 


فصل چهارم: نکته‌هاء آموزه‌ها و.. ۸ ۲۴۷ ۸ 


نواحی هم چنان که در گویش‌ها و لهجه‌ها با هم متفاوتند. در موسیقی اصیل و دیگر 
آداب و فرهنگ نیز با هم متفاوتند. یکی هم موسیقی‌های صنفی و شغلی‌ست که در 
قدیم. هر شغلی و هر صنفی موسیقی خودش را داشت تا برآیند نیروی کار کارگران را در 
کارگاه‌ها بالا ببرد که از پنجاه سال پیش به این طرف به علّت ماشینی شدن کارگاه‌ها به 
تدریج از بین رفته است. 

دیگر» موسیقی اصیل کلاسیک سنتی و موسیقی اصیل آزاد است. که اوّلی» در 

چارچوب اصالت سنت قرار دارد و لاغیر. و دومیء در حالی که اصیل هم هست واز 
۱ کلاسیک ای ۳ است» چون آزاد است. راه ترقی و تنوع و تحول برایش 


و تلویزیون دیا سیخ رادیو و فی می‌تواند ابید 
مردم ر بالا پیر د. اینها باعث می‌شود. زمینه برای تربیت آهنگساز حوب. فراهم شود ؟ 


ملاک‌های خوانندگی 
وقتی بخواهیم خوانندگان را از لحاظ شیوه‌ی خوانندگی بررسی کنیم. باید این نکات 
را ببینیم: 
6۶ ۱. شیوه استفاده از صدا. 
6۵ ۲. خواننده صدا را در دهان چه می‌کند. 
6۵ ۲. حالت اجرای کشش‌ها چه گونه است. 
6 ؟. زمانبندی آواز و متر [۳6۲] و سرعت آن و ریستم و تناسب کشش نت‌ها 


۱ استاد شجریان» راز مایا 
۲ همشهری, یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۷۶ سال پنجم. شماره ۱۳۰۲. 


0 تم ۳ / 


۵ فرم جمله‌بندی. 

۶ فرم ار تباط جمله‌ها. 

۷. فرم به کارگیری تحریرها. . 

۸ شعر و بیان آن. 

٩‏ فرم ارتباط شعرها با تحریر. 

۰ شیوه بم خوانی و اوج خوانی. 

رظان ماو 

۲ ادوات تحریر. 

۳ بافت‌های تحربری. 

۴. جمله‌بندی و ارتباط بافت‌های تحریر. 
۵ استفاده از رنگ‌ها و حالات صدا دراجعر ی ۱ 


موسیقی غربی: تن و هارمونی و موسیفی ایرانی: ملودی ... 
آهنگسازان بزرگ غربی از دو تکنیک استفاده کردند: یکی از تن‌ها و یکی هم هارمونی. 
ولی موسيقي ایرانی صرفً با ملودی کار می‌کند و ارزشش به جمله‌بندی‌ست. مثل شعر 
حافظ و مولانا دارای عمق است. رسم نبوده که از موسیقی به عنوان هارمونی استفاده 
شود. از زمانی که تکنیک و دانش موسیقی غربی وارد ایران شد. و تعدادی از 
موسیقیدان‌های ایرانی با آن آشنا شدند» تلاش‌هایی صورت گرفت که از آن تکنیک در 
موسیقی ایرانی استفاده شود. سعی کردند با آن عینک به موسیقی نگاه کنند و ببینند 
آیا می‌شود با موسیقی ایرانی این‌کار راکرد! یعنی با اصوات بازی کرد و هارمونی به وجود 
آورد. حالا علتش را می‌گویم: اّل آنکه. موسیقی ایرانی مبتنی بر ملودی‌ست. در 
موسیقی غربی» فرق می‌کند. موسیقی غربی مثل یک زبان شناخته شده است. یعنی 
یک زبانی است که با واژه‌های آن اشنا هستیم. گفتم که ما صحنه‌های فیلم‌ها و کار تون‌ها 


۱) برگرفته از مجلّه ایران جوان شماره ۰۱۱۵ سال سوم. 


را با موزیک شنيده‌ايم. اينکه آن موسیقی» حس ترس را در ما ایجاد کرده است. به 
ععیده من زاییده نصویر همراه با ات موسیفی‌ست. ات آن فیلم نبود. موسیعی 
نمی‌توانست به عنوان یک زبان بین‌المللی» حس ترس را به وجود آورد. سینما این زبان 


عوامل موّثر در صدا ................... ی ی 
از جمله عوامل موّثر در صدا [به ترتیب] عبارتند از: 
تارهای صوتی. نای و مسیر عبور صداء خلق. فضای دهان. زبان. دندان‌هاء لب‌هاء فک 
۱ ۱ ۱ شم ۳ 
پایین» سینوس‌هاء بینی» ریه‌ها و عضلات شکم. 


موسیقی ذاتاً نمی‌تواند بد باشد 9[ 
اصطلاح موسیقی مبتذل را نمی‌توان به سادگی به کار برد. یک نوع موسیقی. 
مبتذل نیست. یعنی موسیقی مبتذل, یک نوع خاص نیست. مثلا موسیقی جاز یا 
نظایر آن را نمی‌توان مبتذل گفت. به نظر من ممکن است یک نوع موسیقی به طور 
کل از اوّل تا آخر مبتذل باشد. موسیقی‌یی که مبتنی بر دانش و تجربه و تخصص و تفکر 
باشد هر نوعی که باشد هر گام و هر نوع پرده‌یی که داشته باشد. موسیقی خوبی 
است؛ خواه موسیقی ایرانی باشد. خواه موسیقی ژاپنی باشد. یا موسیقی کردی یا 
موسیقی جازء فرقی نمی‌کند. موسیقی در ذات خود نمی‌تواند بد باشد. بستگی به 


۱ ۳ 
ارائه‌ی آن دارد. 


هنوز استاندار دها مور د توحه نیست رک( 


سازهای ما مطابق استاندارد واحد ساخته نمی‌شود. ما پایبند استاندارد نیستیم. بیشتر 


۳( نشریه راه نو خحرداد ۷ شماره 


ام .۵: خی 


پایبند این هستیم که یک چیزی اختراع کنیم. پایبند قواعد و قوانین فردی خودمان 
هستیم. بیشترین چیزی که برای ما مهم است. آن چیزی‌ست که در مغزمان می‌گذرد. تا 
اینکه خودمان را پایبند قانون بکنیم. البته مردم در این سال‌ها بیشتر به قانون 
گرویده‌اند و آن را محترم می‌شمرند. ولی هنوز استانداردها در همه سطوح زندگی از 


۱ 


صنعت گرفته تا هن مورد توجّه نیست. 


مشخصات خواننده‌ی آواز یه 

مشخصات یک خواننده. در صداء گوش حساس هوش و استعداد موسیقی» عشق 

و پشتکار» مربی» محیط. درک ریتم و متر و زمان بندی آواز: خلاقیت و ابداع» روحیه 
مریگ ۷ ی ان ۲ 
و شخصیت قوی و بدون ترس فرهنگ خانوادگی و گوهر انسانی نهفته است. 


موسیقی» همچون زبان س‌ٍِِ_ 
موسیقی مثل زبان یک سرزمین است. موسیقی, زبانی‌ست که آنچه در دل هست. بیان 
می‌کند. شادی‌هایش و اعتراض‌هایش و ... همه چیز را بیان می‌کند. ما می‌توانیم به دو 
روش از اصوات برای بیان معانی استفاده کنیم: یک روش این است که معانی با موسیقی 
همه پسند ارائه شود. در روش دیگر, اصواتی که فقط یک طبقه‌ی خاصّی يا افراد خاصّی 
آن را بپسندند, عرضه شود؛ یعنی طیف کوچکی را در برگیرد. ۳ . 


در مورد گوش حساس باید بگویم. صدا را توسط گوش می‌شنویم و کنترل می‌کنيم. 
[گوش] مثل چشم می‌ماند در نقاشی و رانندگی. کسی که کر باشد که موسیقی را اصلا 
نمی‌شنود. گوش حساس تشخیص موسیقیایی اش خوب است. نوازنده می‌داند که کجا 
انگشت را بگذارد صدا در می‌آید [... اما توجه کنید که] خواننده باید صدای خودش را 


6 استاد شجریان» راز مانا. 
۲ برگرفته از مجلّه ایران جوان, شماره ۱۱۵» سال سوم. 


فصل چهارم: نکته‌ها آموزه‌ها و.. ۸ ۳۲۵۱ ۸ 


گوش کند. نه اينکه بشنود. گوش می‌کند. یعنی با دقت گوش می‌کند. ! 


مشکلات خوانندگان در نگهداری رینم [ که به نظر می‌آید منظور تمپو 461000 بوده استت 
وبراستار ] و استفاده زیاده از حد از تحریر است. در ضمن باید از کمبود طمأنینه در 
بسیاری از خوانندگان و نوازندگان گلایه کرد." 


یکی از مشکلات اصلی در موسیقی ماء نبود آهنگسازان مبتکر است. البته در ظاهر 
آهنگ‌هایی ساخته می‌شود. ولی بیشتر تقلید از همدیگر است و یا آهنگ‌های معمولی 
که هزاران بار مثل آنها را شنيده‌ايم» که این امر خسته کننده است. به هر حال, 
آهنگسازی که بیاید کار تازه‌یی ارائه دهد و تازگی داشته باشد. هم برای من خواننده 
و هم برای شنوندگان» نداریم. موضوع دیگری که از آهنگسازی مهمتر است. نبود 
ترانه‌سراست. ؟ 


نوار آموزشی ردیف‌های آوازی ۳[ 
نوار آموزشی ردیف‌های آوازی آن مسأله‌یی جداست. البته هنوز آماده نشده, اگر امسال 
آماده نشود. سعی می‌کنم سال آینده آن را آماده کنم. 

من ابتدا یکی -دو نوار را به متد و شیوه‌ی آوازخوانی و صداسازی اختصاص داده 
و سپس به سراغ ردیف‌ها خواهم رفت. امیدوارم که از بخش اوّل که فارغ شدم؛ به بخش 
ردیف هم به شکل مشروح بپردازم. [مدت زمان این نوار] بستگی دارد به اينکه خواسته 
باشم استخوان‌بندی اصلی ردیف به طور خلاصه ارائه شود و یا هر کار تازه‌یی که مفید 
باشد تمام و کمال اجرا شود. با هم فرق می‌کنند. این کار» آواز تنهاست [بدون موسیقی] 
۱) برگرفته از مجله ایران جوان, شماره ۰۱۱۵ سال سوم. 


۲ همان. 
۳ همشهری, ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹. 


ای 


چرا که برای آوازخوانان است و می‌خواهند با آن تمرین کنند و یاد بگیرند نیازی به ساز 
۹ ِ 0 5۹ ۳ ۳ ۱ 
بیست» چون از نظر زمانی ممکن است در حد دو برابر طولانی شود. 


معیار بد با خوب در موسیقی ی 
به نظر می‌رسد دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه. ابتذال را بر حسب معیارهای دروني 
خودٍ موسیقی معنا می‌کند. 

می‌گوید این موسیقی به لحاظ فنی و به لحاظ کیفی نازل است. زمانی هم موسیقی 
را با معیارهای بیرونی - یعنی بیرون از موسیقی - آرزیابی می‌کنيم. یعنی به ارزش‌های 
موسیقایی آن کاری نداریم. و به کاربردهای موسیقی و کارکردهایی که در بیرون 
ایفا می‌کند. توجه داریم. نسبت به هدف دیگر» آن را ارزیابی می‌کنيم و ارزش‌گذاری 
می‌کنیم و می‌گوییم که اين موسیقی» خوب است و آن موسیقی. بد است. اگر این 
دیدگاه دوم را بپذيريم» معنایش این است که سلیقه‌یی بر حسب دیدگاهی خودش 
را تحمیل می‌کند و می‌خواهد انواع دیگری از موسیقی را حذف بکند. معنایش این 
است که باید یک مرجع پیدا کرد و بر اساس آن سلیقه, ببینیم که چه نوع موسیقی 
در خدمت آن هدف است و چه موسیقی در خدمت آن نیست و بعد. معیارهای 
گزینشی را واردکنیم و به تدریج این موسیقی‌ها را بپذيريم و بعضی موسیقی‌ها 
را حذف کنیم.؟ 


بخس حساب‌شده‌ی موسیقی ی 
موسيقي صبحء ظهر یا غروب با هم تفاوت می‌کنند. تهیه کننده باید این را بداند. رادیو 


تلویزیون جون فراگیر انیت 9 شاید میلیون‌ها شنونده در آن واحد داشته باشد» پبحش 
موسیقی در آن باید خیلی حساب شده باشد. اینجاست که تمام صاحبنظران باید نظر 


دهند. کسانی که دانش اجتماعی دارند یا دانش فرهنگی دارند و يا با تأثیرات پدیده 


) پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۸۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
۲( نشریه راه نو خرداد ۷ شماره ه 


فصل چهارم. نکته‌اءآموزه‌ا و ۸ ۲۵۳ ما 


هنری آشنا هستند. اگر من بودم سعی می‌کردم که همه نوع موسیقی را برای مردم 

پخش کنم. منتها نوع خوب آن راء با کلام خوب. تا دیدگاه خوبی را به شنونده بدهد و در 

واقع بهره‌یی عاید شنونده شود۵. تعصبی روی این که حتماً بایستی سه‌گاه و چهار ۵ 
‌ و ۱ 

و همایون و موسیقی ایرانی باشد ندارم. 


اغلب مردم چنین فکر می‌کنند که هر کس هاهاهای زیادی کرد» امتحان نفس داد. چهچهه‌ی 
زیادی زد» آوازخوان خوبی‌ست. امکانات صداو تحریر دادن لازم است. اما این که چه کار باید کرد و 
این تحریرها را جه گونه باید ارائه داد» امری‌ست جدا. اغلب آوازخوان‌هایی که من تا به حال 
دیده‌ام و صداشان را شنیده‌ام» به این موضوع و این دقیقه وارد نبوده‌اند. بعضیشان -ناخوداً گاه - 
این تکنیک‌ها را به کار می‌بردند و همین‌ها باعث موفقیّتشان بوده.! 


استاد برومند و دقت‌هابی که داشت 5 
از همان آوان کار با استاد نورعلی خان برومند» طرز تحریر دادن» طرز استفاده از تحریرها؛ 
چه گونگی بیان شعرء چه گونگی پیاده کردن ملودی روی شعرء و اینکه خواننده شعر را فدای 
آهنگ نکند» تحریر راکجا بدهد. چه‌قدر تحریر بدهد. کشش نت‌ها جه‌قدر باشد» زیاد نکشد. تند 
نخواند؛ اگر یک جا کشش می‌دهد. چند تا تحریر متصل داشتد باشد. در همه جا تحریرها راخیلی 
ریز و پشت سر هم ادا نکند» و از این قبیل ظرایف رأ تعلیم می‌دادند. استاد همه‌اش روی تنوع. 
ظرافت و کیفیت کار دقت می‌کر دند و توجه می‌دادند. ۲ 


آهنگسازان در کار من دخالت نمی‌کنند ۱[ 
من معتقدم آهنگساز باید حالت‌های آهنگش را به خواننده بشناساند و هنگام ضبط هم 
نظارت کند که خواننده آهنگ را درست اجراکند و خارج از نت و فالش نباشد. اما 
تکنیک اجرای ملودی و حالت‌های آنها و تحریرها کلاً بر عهده خواننده با تفکیک وبا 


۱) همان. 


۲ مقاله در حصوص استاد علی برومند. 
۳ همان. 


۱ تم ۳ 


تجربه است. آهنگسازان هرگز در کار من دخالتی نمی‌کنند؛ زیرا هم از استقلال در کارم 
مطلعند و هم شعور هنریام رأباور دارند و اگر هم پیشنهادی می‌دهند باز من در انتخاب 
آزاد هستم. ! 


دوره‌ی عالی آواز مهم ی هه هو 

دوره‌[ی عالی آواز ] مهم‌ترین بخش [آموزش‌های من به شاگردان] آوازخوانی‌ست. ابتدا 
ارتباطی منطقی و زیبا به دنبال هم می‌آیند» تا یک قطعه و يا یک فرازمان زیبا ساخته 
و پرداخته شود را تدریس کرده و تمرین می‌کنيم تا حس آهنگسازی و ابداع و خلاقیّت 
هنرجو به کار بیفتد و تقویت شود. ۱ 

یکی دیگر موسیقی شعر تدریس می‌شود و تأکیدات روی سیلاب‌ها که چه گونه 
مفهوم کلمه را عوض می‌کند و تمرینات زیادی برای تنظیم یک برنامه‌ی آوازی داده 
می‌شود و این تمرینات در کلاس و منزل است که بسیار سازنده و پیش برنده است. 

بعد سراغ مرگب‌خوانی و رابطه مقامات و گوشه‌ها و پاساژهایی که از یک مقام به مقام 
دیگر می‌تواند برود و دوباره به همان مقام اوّلیه برگردد می‌رویم و تکلیفی برای هفته 
بعد داده می‌شود. که حود. غعزل انتخاب کنند و از جابی که نعیین می‌کنم که 
مرکب‌خوانی و تغییر مد را شروع کند و غالباً در جلسات درس به نکاتی برمی‌خوریم که 
قابل پیش‌بینی‌ست وگاهی این نکات بسیار جالب می‌شود. 

یکی دیگر بنیادها و ابعاد شیوه‌هایی خوانندگان را بررسی می‌کنيم و نکات خوب و بد آنها را 
یادآوری می‌شویم؛ و خلاصه این دوره برای خود من بسیار جالب و آموختنی‌ست و در آینده 
امیدوارم یک بار دیگر این دوره را برای خوانندگان خوب و بااستعداد تدریس کنم.؟ 

برای فراگيري آوازه هنرجو حتماً باید با یک معلم خوب آواز کار کند که فکر نمی‌کنم 
در اینجا چنین امکانی را داشته باشید. یک معلم خوب ابتدا صدای خواننده را می‌شنود تا ببیند 
رنگ صدایش چیست و حد و وسعتِ صدایش تا کجاست. و بر این اساس با او کار می‌کند. 


) پیام هامون -شماره ۲۷ -آبان ۸۲-به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 
۲ همان. ۱ 


فصل چهارم: نکته‌هاه آموزه‌ها و ۲۵۵ ۸ 
خواننده‌یی که فقط دستگاه‌ها را یک به یک کار کند و فراگیرد. نهایتً «ردیف‌خوان» و «ردیف‌دان» 
می‌شود. اگر چنین مقصدی دارد. نوارهایی در دست است که ردیف‌های موسيقي ایرانی در آن 
ضبط شده, خیلی هم درست و عالی؛ که مرجع بسیار خوبی هم هست و می‌توان به آنها مراجعه 
کرد. ولی اگر خواننده‌یی بخواهد «شیوه؛ پیدا کند. باید نزد معلمی که شیوه دارد و شیوه‌ها را 
می‌شناسد و می تواند آزها ر تدریس کند» آموزش فبتتل: 
حالا که شما معلم ندارید. یا باید نوارهایی که به صورت ردیف خوانده شده استفاده 
کنید و ردیف‌خوان شوید. یا ا گر صدای خواننده‌یی را دوست دارید و امکانات صدای شما 
با آن صدا نزدیک است. به شیوه‌ی او کار کنید. راهش این است که جمله‌بندی‌های او را 
ذره ذره و جزء به جزء» در تحریرها و ادای شعر تکرار و روی نوار ضبط کنید و مرحله به 
مرحله جلو بروید تا بتوانید نت به نت و حالت به حالت یاد بگیرد. باید زیاد تمرین کنید و 
این را هم بدانید که اوٍلش, کار خیلی مشکل است و زمان می‌بر د. وقتی که بک دستگاه 9 
آواز راکار کردید و کاملا به آن آشنا شدید. به مواردی برمی‌خورید که می‌بینید 
ایرادهایی در کارتان هست و مثلاًاز ادای درستِ جمله‌بندي تحریرها برنمی‌آیید؛ اینجا 
حتماً باید یک معلم با صلاحیّت باشد تا عیب صدا و اجرای شما را دقیقاً کشف و گوشزد 
کند. معلم مثل آینه است که عیب آدم را مرحله به مرحله می‌گوید و رفع می‌کند. معلّم 
دارید. بهتر است به شیوه‌یی که گفتم کار کنید. 
یک توصیه‌ی دیگر هم دارم: وقتی شما بخواهید سازی را کوک کنید. برای مثال. 
صدای هر دو سیم را گوش می‌دهید و مقایسه می‌کنید. وقتی هم می‌خوانید. به صدای 
این» از اصول کار تقلید است که باید هميشه رعایت شود. کار در وهله‌ی اوّل» صددر صد 
تقلید است. تا زمانی که یادگیری تکمیل شود؛ بعد از یادگیری, باید از مرحله‌ی تقلید 
بگذرید و مراحل کامل‌تر و مستقل‌تر را طی کنید.! 


۲ 


من هم اصالت‌ها را می‌شناسم و هم سنت‌ها را. معتقدم 
می‌توانیم در موسیقی خود تغییراتی ایجاد کنیم 
که بخشی از آن هم از فرم موسیقی غرب نشأت گرفته 
است. در عین حسال, به سنت موسیقی ایرانی هم 
پایبند هستم. [استاد محمدرضا شجریان] 


3 


تاثیر گرفتن. موضوعی معمولی‌ست. بد نیست. ماهر چه داریم از گذشتگانمان 
و محیطمان داریم. از خودمان چیزی نداریم. ما ساخته این فرهنگ و تاريخیم. تأثیر 
گرفتن خوب است. ولی تقلید کردن» یعنی عین آن را اجرا کردن بد است.! 


بیان حس زمانه با موسیقی 1 
من نگفتم کسانی که طرفدار سنتی ماندن موسیقی هستند. طرفدار موسیقی 
متخصص پسند هستند. و آنهایی که از نوآوری در موسیقی دفاع می‌کنند. طرفدار 
عامه پسند شدن موسیقی هستند. حرف من این است که منحصر کردن موسیقی به 
آنچه تاکنون تولید شده و جلوگیری کردن از نوآوری در موسیقی, شاید آن را به اهل فن 
منحصر کند. بالاخره اگر بخواهیم موسیقی ایرانی. فراگیر شود و در تمام گروه‌های 


۱) برگرفته از مجله ایران جوان, شماره ۱۱۵ سال سوم. 


فصل چهارم: نکته‌ها, آموزه‌ها و.. ۸ ۲۵۷ 4 


اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد» باید نیازهای مخاطب را در نظر بگیریم. موسیقی باید 
بتواند به جهان حسی این گروه‌ها وارد شود. افراد باید حس کنند این موسیقی بیان 
زندگی آن‌هاست. اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد. باید موسیقی را به جهان آن‌ها نزدیک 
کنیم. باید حش آن‌هاء زندگی آن‌ها را به موسیقی وارد کنیم. یعنی من هنرمند باید 
بتوانم کاری ارائه کنم که تجربه‌ی زندگی آن‌ها باشد. کار من باید حس زمانه را بیان کند. 
برایر نوآوری بایستد» دیگر نمی‌تواند با زندگی که پویا و در حال تغییر است. ارتباط 
برقرار کند. پس نتیجه عملی این دیدگاه» محدود کردن موسیقی‌ست.! 


ار تباط موسیقی و فضای اجتماعی ....... ۳ 
ممکن ات وقتی موسیقی آرام کلاسیک عربی ر می‌شنوید» سنا ر آرام کند. گفتم که 
این به خاطر آن است که این موسیقی در محیطی آرام رشد کرده است. هنرمند آن 
نمی‌خواهد غم و غصه‌یی را بیان کند. هنرمند در آرامش محیط خود. این موسیقی را 
ایجاد کرده است که ما از آن بهره نداشته‌ايم. هنرمند غربی دارد به جامعه خود جواب 
می‌دهد. هنرمند ایرانی هم به جامعه خود پاسخ می‌گوید. موسیقیدان ایرانی در تاریخی 
رشد کرده که درد و گرفتاری جزء اصلی آن بوده است. این هنرمند اغلب اش امن 

چه گونه انتظار داریم تاریخ سرزمینی پر از مصیبت و گرفتاری باشد. مردم آن در 
قدر مشکل داشته‌ایم که هیچ‌گاه ازاشتتی ر حس نکرده‌ايم. معلوم است که در جنین 
مراسم عراداری. ناگهان! شروع کنند رنگ چهارگاه بزنند مسحره می‌شودا! بین موسیقی 
و فضای اجتماعی. ارتباط وجود دارد. هماهنگی وجود دارد. انتظار متفاوت داشتن 


۳ 0 


و موسیقی ر به خاطر آزکه این انتظار ر برآورده نکرده است. محکوم کردن؛ بی‌انصافی 
است. وقفتی دو محیط متفاوت وجود دارد؛ هرجه از آن‌ها تراوش کند. با شم 


۳ ۷ 
فرق می‌کنند. 


سنت خیلی بسته‌تر و سخت‌تر از این حرف‌هاست. من هميشه حس می‌کنم 
سئت‌گرایی, اجازه هیچ تغییر و تحوّلی را نمی‌دهد. به هر تغییری بدبین است و آن را از 
بین برنده‌ی اصالت می‌داند. حتا عده‌یی معتقدند که موسیقی شجریان» موسیقی سنت 
نیست. معتقدند ما سنت‌شکنی کرده‌ايم... باید بین سنت و اصالت شفاوت قایل شد. 
سنت بسته و ساکن است. ولی اصالت گسترده‌تر است. اصالت می‌تواند سنت‌های 
متفاوتی به وجود آورد. وقتی می‌گوییم موسیقی سنتی اجرا می‌کنيم. یعنی؛ ابتدا پیش 
درآمد نواخته می‌شود, بعد یک نفر تکنوازی می‌کند و بعد آواز می‌آید. آخر سر هم. با 
تصنیف یا رنگ تمام می‌شود. آواز هم بر اساس همان ردیف دستگاه‌ها و مقام‌ها خوانده 
می‌شد. بر اساس اصالت‌هاء مثلاً همان سه گاه را اجرا می‌کنيم. اما آن فرم اجرایی 
و ردیفی را به هم می‌ريزيم. این جا موسیقی اصیل اجرا کرده‌ايم. ولی پایبند سنت 
نبوده‌ايم. در آهنگسازی هم سنت‌ها شکسته شده است. آن موقع. اگر آهنگسازی 
می‌خواست آهنگ بسازد» حتماً باید از مقام درآمد شروع کند. این سنت است. می‌توان 
آهنگی اصیل ساخت. ولی از قالب‌های سنتی فراتر رفت. ؟ 


برنامه گل‌ها به تهیّه کنندگی مرحوم پیرنیا بهترین نمونه در این زمینه است. او با ذوق و 
عشق خاصی به صورت شبانه‌روزی کار می‌کرد. مهم ترین عامل در این برنامه؛ وجود یک 
مجموعه کامل در کنار هم بود. یعنی مرتضی محجویی به عنوان آهنگسازی» رهی معیری 


۱) استاد شجریان, راز مانا. 
۲۳ همان. 
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به عنوان شاعر و بنان به عنوان خواننده و بعد تنظیم روح اه خالقی و جواد معروفی و از همه 
مهمتر تهیه کنندگی پیرنیا بود. این اشخاص در واقع یک مجموعه کامل را تشکیل 
می‌دادند و از ارکستر گل‌ها بهترین استفاده را می‌کردند. باکمال تأسّف» در حال حاضر 
این هماهنگی کمتر دیده می‌شود و همین امر باعث شده نتوانیم موسیقی ایرانی را به 
شکل حساب‌شده و با حس ایرانی ارائه دهیم. امروزه نوازندگان سازهای زهی و بادی 
غیر سنتی» بیشتر با حش موسیقی غربی موسیقی ایرانی را می‌نوازند. چون اساسا برای 
اجرای آن نوع موسیقی تربیت شده‌اند. هر چند الان از لحاظ تنظیم و ارکستراسیون 
خیلی پیشرفت کرده‌ایم ولی بسیار دشوار است که ونیم آن حس ایرانی ارکستر گل‌ها 
را دوباره پیدا کنیم. ! 


سی سال پیش, آهنگ‌های متفاوتی می‌شندیم. به عنوان نمونه, آقای مجید وفادار _که 
شاید شما نام او را شنیده باشید از آهنگسازانی بود که متأسفانه قدرش ناشناخته ماند. 
او هنرمندی سنت‌شکن بود و از قالب‌های موجود فراتر می‌رفت. از مقام‌ها استفاده 
می‌کرد. ولی گاهی از چارچوب آن خارج می‌شد. بخش اصلی کارش این بود که در بیات 
ترک. یا سه‌گاه یا مقام‌های دیگر آهنگ می‌ساخت. امّا فرم آهنگسازی ستّتی را نداشت 
در آن زمان, نوازندگان فرم‌های سنتی را بیشتر اجرا می‌کردند. مثلاً پیش درآمد 
شهنازی را اجرا می‌کردند. این موسیقی. سنتی بود. ولی مجید وفادار به خلاف سئّت 
عمل می‌کرد. در مقام سه گاه آهنگ می‌ساخت. امّ این آهنگ‌ها در قالب‌های ستّتی 
نبود. عده‌یی هم بودند که بخشی از سنت را اجرا می‌کردند. بخشی هم سنت‌شکنی 
می‌کر دند. حال» غرضم این است که مجید وفادار آهنگساز سنتی نبود. ما آهنگی که 
می‌ساخت اصالت ایرانی زمان خود را داشت. می‌بینیم که در موسیقی آیرانی» می‌توان 


سنت‌شکنی ۳1 ۳ 
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غرض اصلی هنرمند و راه تجذّد ۳[ 
باید سّت‌شکنی کرد. سنت تا آن جاکه اجازه بیان معنا می‌دهد. پایدار می‌مانده چون 
وقتی این قالب تنگ شد و اجازه نداد که معنای زمانه‌ی ما بیان شود باید آن را شکست. 
غرض اصلی هنرمند. بیان معناست... کسانی که پایبند سنت هستند می‌خواهند همه 
اجزای موسیقیء همانی باشد که از اوّل بوده است. فرم ملودی, حرکات. جمله‌بندی‌ها .. 
نها من به این معنا سنتی نیستم. اما معتقدم باید از اين قالب‌ها استفاده کرد آن‌ها را 
متحول کرد. تغییر داد تابتوانیم منظورمان را در زمانه بیان کنیم 


اصلء اصالت است و 
دیدگاه ستتگرا معتقد است در آهنگسازی باید همان اصول قدیمی را پیش گرفت. 
می‌گویند اگر آهنگ می‌سازی گوشه به گوشه برو جلوا مثلاً در دستگاه سه گاه. دو سه 
مقام وجود دارد» می‌گویند اّل مقام سه‌گاه. بعد مقام زابل, بعد مقام مویه. بعد مخالف و 
بعد فرود. این آهنگسازی ستی‌ست. من پای بند اصالت‌ها هستم» سنت‌ها را هم خوب 
می‌شناسم و اگر لازم باشد سنتی اجرا می‌کنم. ولی چون می‌خواهم گسترده‌تر عمل 
کنم. اصالت را هم حفظ کنم. به همین خاطر شکل‌های مختلفی را اجرا می‌کنم. 
بعضی‌ها اصلاً پایبند اصالت نیستند. اصلاً می‌خواهند موسیقی‌یی را اجراکنند که یک 
جمله‌ی آن هندی, یک جمله‌اش عربی باشد. کمی هم جاز به آن اضافه کنند. الان 
عذه‌یی از موسیقیدان‌هاء آهنگ کردی را با مقداری جملات هندی و عربی قاطی 
می‌کنند و ارائه می‌دهند. شاید شنونده‌های زیادی هم داشته باشند. حالا تأثیرات 
روحی آن چه‌قدر است. قابل بررسی‌ست. بعضی از مردم می‌خواهند فقط موسیقی 
قشنگی بشنوند که هارمونی داشته باشد. من با این دیدگاه دوم هم موافق نیستم... بشر 
هميشه می‌خواسته پا را فراتر از آنچه هست. بگذارد و سنت‌شکنی کند: و سنت‌شکنی 
هم کرده است. بر این اساس معتقدم که این تفاوت‌ها همیشه بوده است. ما الان از 


۱) همان. 


موسیقی خیلی دور از زمان خودمان چیزی در دست نداریم. نه نت (نوشته) آن را داریم 
و نه نواری از 1 مانده است. هرجه از موسیعی داریم مربوط به صد ساله‌ی اخیر است. 
در این مدت. عده‌یی سنت‌شکنی کرده‌اند. عده‌یی هم پایبند سنت بوده‌اند. از ایین 
جهت» سنت‌شکنی پدیده‌ی جدیدی در این بیست -سی شاه تفت 

گذشتگان را فراموش فمی‌کنيم 1 
من هميشه به آینده توجه دارم و می‌خواهم کار تازه‌یی ارائه کنم؛ البته متکی به 
گذشتگان هم هستیم. بعنی گذشتگان را فراموش نمی‌کنيم. ما می‌خواهیم گذشتگان را 
می‌خواهم شیوه‌های قدیمی را که هنور اجرا نکرده‌ام. اجرا کنم. تا کار گذشتگان به 
عنوان سند و تاریخچه باقی بماند و از بین نرود. این یک بخش کار است و بخش دیگره 
کارهای تازه‌یی‌ست که ما باید ارائه کنیم که خوب این را باید با همکاری آهنگسازها 

5 ۱ ۲ 

عملی کرد. 


الان درها به روی فرهنگ جهان باز شده است. همه می‌خواهند پرواز کنند. افق‌های 
فکری گسترده‌تر شده 3 حال و هوای انسان فرق کرده انیت در چنین فضابی 
طبیعی‌ست. موسیقی مربوط به زندگی آنسان و درون اوست. همین طور که اجتماع فرق 
و أگاهی داشتند. ولی شاگردها سنت‌شکنی کردند. یعنی هر شا گردی در زمان خودش 
سنت‌شکنی کرده؛ و بعد» همین روش آن‌ها که فراتر از تست زمان بوده اتحت: حودش 
سنت شده است. آن‌ها به شا گردانشان درس داده و شاگردان» سنت را شکسته‌اند؛ چون 


۱ همان. 
۲( نسر به راه نو خحر داد ۷ شماره و 
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نسلشان تغییر کرده است. زمانه خیلی سریع عوض می‌شود. در گذشته آهنگ تغییرات 


می‌کرد. درهای جوآمع به روی هم باز نبود. این همه تبادل افکار وجود نداشت. ولی 
الان فرهنگ‌های مختلف با هم در یک جا جمع هستند. رسانه‌های گروهی همه چیز 
رابه سرعت در تمام دنیا منتشر می‌کنند. هر اتفاق فرهنگی و سیاسی که در گوشه‌یی 
جهان رخ دهد به سرعت همه مردم دنیا از آن آگاه می‌شوند. انسان امروز 
نمی‌خواهد در جهان بسته زندگی کند. می‌خواهد از قفس خود بیرون برود. به عقیده‌ی 
کند و به یک چیزهایی نمی‌رسد. به عقیدی من باید قفس‌ها را شکست و به سوی کمال 
راه چند پناهگاه هست. سنت این پناهگاه‌هاست. اگر در پناهگاه بمانیم هیچ وقت به 
قله نمی‌رسیم. از پناهگاه که بیرون آمدیم به پناهگاه بعدی و به همین ترتیب تا به 
قله برسیم. 
در کار هنر هم همین طور است...بله! اساتید. سنت‌گرا هستند و شاگردان 
سنت‌شکن! امّا اين را توجه کنیم که این سنت‌شکنی هميشه مسیر مثبتی نداشته 
سنت‌شکنی‌ها خوب نیست. یعنی بعضی از سنت‌شکنی‌ها مخربند و در جهت کمال 
باید کاری تازه کرد ی 
به نظر من می‌توان از این ذخایر فرهنگی استفاده کرد. ولی نیاز به جست‌وجو و تلاش 
فکری مداوم و زیاد دارد. اگر کار به صورت آواز است. باید گشت و غزل آن را پیدا کرد و با 
می‌توان شعر نو مربوط به آن را یافت. اگر به صورت تصنیف باشد باید تصنیفی برای آن 


استاد شجریان راز مائا. 
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لحظات و آن جوّ اجتماعی خاص ساخت. من معتقدم تا آن جا که می‌توان؛ باید کاری 
تازه ارائه کرد. یعنی نباید زیاد به گذشته‌ها متکی بود. البته گذشته را باید حفظ کرد. 
اما در فکر ساختن آینده نیز باید بود. باید جلو رفت. این که گاهی من به عقب برمی‌گردم. 
از سر ناگزیریست. ی ی زور9 
باشد» در اختیار ندارم.! 


تعدادری از موسیقیدان‌ها تقلید می‌کنند. کار این‌ها به حساب نمی‌آید. اما برای آنکه 
مثال روشنی ارائه کنم. مصداق‌ها ۳[ می‌گویم. به نظر من کارها و آثار حسین علیزاده. 
نت نی در آهنگسازی‌ست. علیزاده. سنت شکن برچسنه و چشمگیری‌ست. او در 
موسیقی کاری کرده است که گذشتگان نکرده‌اند. خیلی هم مورد توجّه قرار گرفته است. 
خواننده ساخته است. به نظر من سهم حسین علیزاده در تحول موسیقی» پذیرفتنی و 
ظرفیت‌های موسیقی را گسترش می‌دهد. موسیقی ایران از این راه می‌تواند به پیش 
رود و توسعه پیدا کند. ولی از دیگران کار بزرگی در جهت سنت‌شکنی ندیده‌ام. 
ی ی از بین یرم با توچه هاصالته پات ستتها ۱ 
می‌کنم تا کار جدیدی کرده شم کار رف ت 


تحول در جارجوب اصالت تک 3 
سیل تمدن غرب و تکنولوژی دارد مخاطب را با خود می‌برد. و ما هم منفعلانه دنبالش 


,ِ( نشریبه راه نو حرداد ۷ شماره ۶ 
۲ استاد شجریان, راز مانا. 
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باشد. او مجبور است حرکت کند. خلاف آب هم نمی‌تواند شنا کند. هنرمند هم که باید 
می‌شود. ما فقط برای اینکه غعرق نشویم. باید در مسیر آب شناکنیم و موجودیت 
کرده است. دنیا تغییر کرده است. ما هم تغییر مي‌کنيم. معتقدم با حفظ اصالت‌ها 
و تحول سنت‌ها باید به پیش برویم. باید هویت و موجودیت خودمان را حفظ کنیم. ما 
دارای یک زبان هستیم. در این آب و خاک رشد کرده‌ايم» یک پرچم داریم» همان طور که 
می‌کند» موسیقی ما هم باید مشخص باشد. این موسیقی باید آن اصالت خود راکه 
موجودیت ماست. حفظ کند. منتهی در این جهان قرار داریم و باید پا به پای شنوندگان 
حرکت کنیم. تحوّل در چارچوب اصالت‌ها به گونه‌یی که مشخصه‌ی فرهنگ ایران 


۰ ب ۱ 
و زبان فارسی باشد. 


اصل مو سیقی باید محفوظ باشد ۳ 
درست است که هر هنرمندی, هر کاری که دلش می‌خواهد در موسیقی انجام می‌دهد 
و سنت‌شکنی می‌کند؛ ولی نمی‌تواند کاملا موسیقی را دگرگون کند. در کنارش هم 
عذه‌یی ستت‌گرا هستند که با چنگ و دندان از سنت‌ها حفاظت می‌کنند» ولی نگران آن 
نباید بود که اصالت‌ها از بین برود. با موسیقی‌مان باید مثل زبان فارسی برخورد شود. در 
زبان فارسی دائم واژه‌های جدید ساخته می‌شود و با واژه‌های جدید به آن اضافه 


می‌شود. هرچه نیاز جامعه گسترده‌تر می‌شود» واژه‌های بیشتری به وجود می‌آیند. 


۱) همان. 
۲( نشریه راه نو حرداد ۷ شماره ى 


فصل چهارم: نکته‌ها, آموزه‌ها و... / ۲۶۵ ۸ 
موسیقی هم همین طور است. اصل موسیقی سر جای خودش هست. باید آهنگ‌های 
تازه و ترکیبات و واژه‌های تازه را در موسیقی ایجاد نمود و به کار گرفت و از ورود جملات 
غیر ایرانی پرهیز کرد. باید بنشینیم کار کنیم و مردم را عادت دهیم. بعضی‌ها دلشان 
نمی‌خواهد موسیقی ما راگوش کنند. از خودم مثال می‌زنم: دوست ندارند شجریان 
بشنوند! نمی‌توانیم به زور موسیقی خودمان را به خورد آن‌ها بدهیم. هر کس هرچه 
می‌خواهد گوش کند. ولی اين ماییم که باید کار خوب ارائه کنیم. من معتقدم اگر ما کار 
خوب در موسیقی ایرآنی عرضه کنیم» چون این موسیقی با جان و روح مردم آميخته 
است. حتماً به این سمت گرایش پیدا خواهند کرد ۱ 


موسیقی اصیل ایرانی هم می‌تواند اصیل آزاد باشد و هم تابع مقررات و ضوابط خاض چارچوبه‌ی 
سنتی خودش. اگر ضوابط خاص رعایت نشود می‌گویند اصالت سنت رعایت نشده است. ولی 
موسیقی اصیل آزاد می‌تواند سنت‌ها را رعایت نکند و موسیقی اصیل هم باشد. وقتی می‌گوییم 
موسیقی سنتی؛ معمولاً فرم اجرا به شیوه‌ی قدما مطرح می‌شود. ۱ 

وقتی می‌گوییم موسیقی ایرانی باید بدانیم مجموعه موسیقی‌هایی که در سرتاسر 
ایران اعم از روستایی, ناحیه‌ای, کلاسیک سنتی و مجموعه‌ی موسیقی‌های صنفی 
و شغلی که نواخته می‌شوند. موسیقی اصیل ایرانی هستند. بعد بخش‌بندی می‌کنيم. 
مثلاً موسیقی‌های نواحی هر کدام دارای چند گونه موسیقی اصیل روستایی هستند. 
مردم نواحی هم چنان که در گویش‌ها و لهجه‌ها با هم متفاوتند در موسیقی اصیل 
و دیگر آداب و فرهنگ نیز با هم متفاوتند. یکی هم موسیقی‌های صنفی و شغلی‌ست که 
در قدیم هر شغلی و هر صنفی موسیقی خودش را داشت تا برآیند نیروی کار کارگران را 
در کارگاه‌ها بالا ببرد که از پنجاه سال پیش به این طرف به علت ماشینی شدن کارگاه‌ها 


0 وچ که 


دیگر موسیقی اصیل کلاسیک سنتی 9 موسیقی اصیل آزاد است. که اولی: در 
چارچوب اصالت سنت قرار دارد و لاغی و دومی. در حالی که اصیل هم هست و از 
کلاسیک ایرانی سرچشمه گرفته است.: چون آزاد است. راه ترقی و تنوع و تحول برایش 
هميشه باز است. به مقداری که درها به روی موسیقی بازتر شود در آن تحول ایجاد 
می‌شود» موسیقی اصیل آزاد راه بیشتری برای رشد دارد. وقتی موسیقی سنتی 
می‌شود. در آن سنت باید بماند. دست و پایش بسته می‌شود. در غیر این صورت 
موسیقی دیگر سنتی نخواهد بود. ولی می‌تواند اصالت ایرانی بودنش را داشته باشد.! 


هم باید حس زمانه را داشته باشد. وقتی از تصانیف گذشته استفاده می‌شود» شاید در 


انتقال حس زمانه مشکل پیدا کنیم.؟ 


موسیقی اصیل آزاد می‌تواند پوبایی داشته باشد. مخصوصاً چون درهای این موسیقی 
به روی رقابت با موسیقی‌های دیگر باز است. این موسیقی با موسیقی‌های دیگر آشنایی 
پیدا می کند. و خود این انگیزه پوبایی را در آن بیشتر می‌کند؛ ولی اگر فقط و فقط 
سنت‌گرایی باشد. برای خود لطفی دارد که من منکر آن نیستم. مثل این می‌ماند که من 
مبل لویی شانزدهم را در گوشه‌ی اتاق بگذارم. و بگویم: به این دست نزنید! چون اگر قرار 
باشد این مبل را تغییر دهیم. رنگ بزنیم» دیگر مبل لویی شانزدهم نیست. تا این جا 
موافقم. ولی نمی‌گویم که هرچه مبل می‌خواهید درست کنید باید حتماً مثل مبل لویی 
شانزدهم باشد. زندگی به تحوّل و تنوع نیاز دارد. موسیقی سنتی به این معنی‌ست. البته 
ممکن است دیگران این تصوّر و تصویر را از سنتی و اصیل نداشته باشند» این برداشت 


۱ همان. 
4 نشربه راه نو خر داد ۷۷ شماره ۳ 


فصل چهارم: نکته‌ها, آموزه‌ها و... / ۲۶۷ / ۱ 
من است. من بررسی کردم. دیدم آنهایی که معروفند به سنتی بودن» عقاید مجدود 
و معینی دارند. این‌ها را دسته‌بندی کردیم. مثلاً در مورد سازها آنها که پایبند 
سنت هستند. می‌گویند مضراب سنتور باید لخت باشد. سنت‌گرایی یعنی اينکه سنتور 
راحتماً با مضراب لخت بزنيم. اگر با نمد بزنیم. دچار کفر شده‌ايم. من دلم 
دوست دارم. پشنوم. 
قالب‌ها قشنگ 9 زیباست. منکر زیبایی آن‌ها نمی‌شویم. ولی نمی‌خواهیم میت به 
یک نوع صداگوش دهیم. می‌خواهیم چیزهای دیگر هم گوش کنیم. در خیلی از کارهای 
ساز سازی. اگر بخواهیم پایبند همان سازهای قدیم باشیم» کارمان رشد نمی‌کند. در 
یک مقطعی ساز این طور بوده است و طبق عادت سینه به سینه» این سازها به دست ما 
رسیده آنتتنت: ۱ 

ما الان یک سازنده سازء یک استاد صاحب نظر و کارآزموده که همه سازهای جهان 
را دیده. ساز سازی را می‌داند. تکنیک کارها را می‌داند. نگاه می‌کند که اشکال این 

خوب باید این اشکال برطرف شود. یک عده سنت‌گرا می‌گویند دست نزنید. ماعادت 
کر ده‌ایم. این هویت ماست. این طور نیست! زندگی دارد متحول می‌شود. جامعه پیش 
می‌رود. این ساز این اشکال را دارد» و اگر 1 را اصلاح کنيم این محاسن را خواهد 
داشت. این‌جاست که دیدگاه سنت‌گرا؛ ۳ پویایی مخالف ۱ 


اثر هنری یک هنرمند باید نشانه و مهر زمانه را داشته باشد و نیازهای جامعه در 
آن منعکس باشد. این» یک بخش قضیه است. بخشی از ارتباط یک اثر موسیقی ایرانی 


) استاد شجریان» راز مانا. 


بر کی 
تا ابط اختتماعر رفظ مه تصت هی ۵ یکی او مکارت کار ما عماله 
تطابق ندارد.! 


خود را محدود نمی‌کنم و ی 
کار آقای لطفی. به اندازه‌ی کار آقای کیانی» صددر صد تاتبتت‌شتت ستاو ان هار که 
آقای علیزادء از تکنیک غربی تأثیر گرفته. آقای لطفی تأثیر نگرفته است. من متناسب با 
نوع کاری که می‌خواهم ارائه کنم. با یکی از هنرمندان که سبک آن‌ها را به آن کار 
نزدیکتر می‌دانم, همکاری می‌کنم. به نظر من نباید آن قدر در سنت گرفتار بود. مثلا اگر 
بخواهم آواز اصیل کاملاً آزاد بخوانم. با اساتیدی همچون جلیل شهناز می‌خوانم. اگر 
بخواهم کمی به سنت نزدیک‌تر باشم با آقای لطفی و آواز صد در صد سنتی را ترجیح 
می‌دهم با طلایی و مجی دکیانی و آوازی که کاملا از سنت‌ها به دور باشد را با علیزاده. 

در گروه‌نوازی و تصنیف در حالی که اجرای کاملاً سنتی داشته‌ام و از اجراهای سنتی 
در گروه‌نوازی نیز لذت برده‌ام, ولی به تحوّل گروه‌نوازی و تصنیف‌سازی به گونه‌یی که 
نشانه‌یی از سنت نداشته باشد» بیشتر علاقه‌مندم. به این شکل کار کردن» هم زیباست. 
هم اصالت دارد. 

دست ما در این نوع کار باز است. شنونده بیشتری هم دارد. هیچ لطمه‌یی هم 
به موسیقی نمی‌زند. پس چر باید این نوع کار راکنار بگذاریم. من با این دیدگاه 
مخالفم. برای همین اگر کار گروه‌نوازی باشد. ترجیح می‌دهم با علیزاده کار کنم. 
در شکل ارکستر و گروه‌نوازی» آن سنت‌گرایی را که یک عده دنبال می‌کنند» دنبال 
نمی‌کنم. نباید خود را محدود کنیم. ما می‌خواهیم صدای متنوع‌تری داشته باشیم. 
هارمونی داشته باشیم. 

موسیقی ما باید استعداد خود را نشان دهد. به همین دلیل, گاهی مثل طاهرزاده آواز 


۱( نشریه راه نو حرداد ۷ شماره و 


فصل چهارم: نکته‌ها؛ آموزه‌ها و.. ۸ ۲۶۹ / 


می‌خوانم. لطفی هم مثل دروش‌خان جواب آواز را می‌دهد. گاهی هم با علیزاده 
کار می‌کنم. خود را محدود نمی‌کنم... من هم اصالت‌ها را می‌شناسم و هم سنت‌ها 
ر. معتقدم می‌توانیم در موسیقی خود تغییراتی ایجاد کنیم که بخشی از آن هم از 
فرم موسیقی غرب نشأت گرفته است. در عین حال» به سنت موسیقی ایرانی هم 
پایبند هستم.! 


۹ ۹ ۰ ۹۳ ]۰۶ ۱ ند ۰ ۳ 


۲) برگرفته از مجله ایران جوان» شماره ۱۱۵ سال سوم. 


فصل پنجم + 
۰ هنرهای استاد 


هه هنرها را دوست دارم حون زیباست و 
انسان زیبایی را دوست دارد. از نقاشی و خط 
گرفته تا شعر و موسیقی و تأثر و سینما و .. 
همه اینها در جای خودش حوب است. 


[استاد محمدرضا شجریان ] 
ده سح "( 
...رو 


شجریان علاوه بر کار موسیقی و آواز به چندین هنر دیگر نیز آراسته است. زمانی که در 
تهرانپارس می‌زیست اتافی پر از قناری و مرغ عشق داشت و به اصطلاح پرنده‌پروری 
می‌کرد و آوازش ر ۳ آواز قناری می‌آمیخت. داد و سندی بسیار دلنشین بود. 
علاقه‌ی او به قناری به حدی بود که یک بار در سفری از شمال به جنوب ترکیه 
تغییر مسیر داد؛ زیرا شنیده بود که آنجا یک نوع قناری وجود دارد که آوازش چنین 
شجریان سنتور نیز می‌سازد. برای تهیّه‌ی چوب مخصوص سنتور که باید با شرایط 
خاص به عمل آید. تا اعماق روستاهای اصفهان می‌رود. حوصله و علاقه‌اش واقعاً 


شجریان سال‌هاست به گل بازی مشغول است؛ انواع گل‌هابی که پرورش می‌دهد 


0 
0 ۲ کب از 
نمونه است. به طور مثال صدها نوع و رنگ شمعدانی؛ فراهم آورده. او برای تربیت گل 
شجریان استاد خوشنویسی‌ست؛ خطش هم چون آوازش» شیرین و خوش است. 
شجریان می‌تواند عیناً مانند بیشتر خوانندگان بخواند. یک بار دیلمان را که بنان خوانده 


۴ 


۱( از مقاله‌ی مرحوم استاد فریدون مسیری (شاعر معاصر)؛ فصلنامه‌ی آو حاپ المان زمستان ۷ 


رسپاپپوونت: 


شجریان را شکار کنید. دنیا را می‌گیرد! 
استاد القرزاه مصطفی اسماعیل 


شاید بتوان گفت هنر قرائت قرآن اوّلین هنر مهم استاد محسوب می‌شود که در آن به 

موفقیّت‌های چشمگیری نایل شدند. پی‌گیری و پیشرفت در این هنر که تحت تأثیر 

توجَهات پدر و ذوق خود ایشان تحقق یافته است. اثرات روحی و معنوی قابل توجهی بر 

وی داشته و شخصیّت ایشان را به لطافتی ویژه و آوازشان را به عطری معنوی مقرون 

ساخته که به قول حافظ؛ 

می‌شکفتم ز طرب, زان که چ و گل بر لب جوی بر سرم سایه‌ی آن سرو سهی بالا بود 
و بی‌سبب نبود که جناب استاد آوازش در همه جا طنین‌انداز شد. چرا که: 

عشقت رسد به فریاه گر خود به سانِ حافظط قسرآن زبنر ب‌خوانسی در ج‌ارده روایت 
و استاد. واقعاً هم در راستای 4 عشق به «فریاد» رسید. که اخیرً به جامعه‌ی 


علاقه‌مندان آواز خود هدیه کرده‌اند. 


9 2 ...از زبان استاد 


پدرم که استاد الرّاء بو مرا از بچگی به جلسات قرآن می‌برد و من در آن جا قرآن 

خواندن را نزد او یاد گرفتم. [ منتخب از متن همین کتاب ] 
1 

قرائت قرآن داشتم.. افتخارا می‌رفتم و می‌خواندم. یعنی از پدر خواسته بودنده پدر هم 

به من گفت برو بخوان و نواب دارد و... من هم می‌رفتم می‌خواندم. ژاز متن همین کتاب ] 


فصل پنجم: هنرهای استاد ۳۷۷ ٍ 


مشوّق اصلی‌ام در رشته قرائت قرآن پدرم بودند که بزرگترین مشوق من بودند 
و هميشه بخصوص در جلساتی که تدریس می‌کردند. در کنار ایشان بودم. بعدها هم که 
بزرگتر شدم. در دبیرستان دوستان و اطرافیان خیلی تشویقم می‌کردند. به صدای من 
علاقه‌مند بودند و اصرار داشتند که به رادیو بروم و بخوانم. [از متن همین کتاب ] 
0 
شش ساله که بودم در یک محفلی قرآن خواندم در آن جا آقایی بو د که به من هدیه‌یی 
داد. آن هدیه را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم و همجنین اولین باری که به مدرسه 
رفتم سوره‌یی از قرآن را خواندم و بسیار مورد تشویق قرار گرفتم و این روز را هميشه 


به یاد دارم. [از متن همین کتاب ] 
۳ 

تا استانه‌ی انقلاب حلسات قرائت قران را داشتم. سال پیش از آن» در قرآن در کشور 

اول شدم. [از متن همین کتاب ] 
8 


آن سال‌ها که در این کارها تمرین داشتم استاد صلاح ساوی بودکه دکترای ادبیات ایران و 
عرب داشت. مصری بود و خیلی خوب فارسی حرف می‌زد و خیلی به تجوید و شیوه‌های 
قراء مصر مسلط بود. او به مصطفی اسماعیل ارادت داشت. تا کید و سفارش کرده بود که 
این شحریان را شکار کنید» دنیا را می‌گیرد! ۱ [از متن همین کتاب ] 


این آقای شجریان اگر بیاید و کار بکند از همه موفق‌تر است. 


استاد نورعلی برومند 


۵ + و و و و و و و و و و و و و و و هم و و و و و و ها و اه و و و و و و اه و اه و ها و و و و و و و و و و 


ی ۳۳ 
۶ : 

5 ۳۹4 ۵ 

4 ی سس سب هو ۱ 


استاد شجریان در فن آواز از ویژگی‌هایی برخوردارند که اگر بخواهیم در یک کلام از آن 
یاد کنیم باید بگوییم: «آنجه خوبان همه دارند تو یکجا داری!» ایشان از استعداد 
و معنویت عمیق, احساس تعلق به فرهنگ ملی و علاقه به پیشرفت دائمی و روحیه‌ی 
فنی برخوردار بوده‌اند. وکین این ویرگی‌ها همراه شد با آشنایی 9 استفاده‌ی 
هوشمندانه‌ی وی از نسل خر اساتید زبده‌ی موسیقی اصیل ایرانی همچون استاد برومند. 
ورزنده» دوأمی و... در نتیجه پدیده‌ی شگرفی به نام قله‌ی آواز ایران در عمل عینیّت یافت. 


:2 ...از زبان استاد 


از دوران دبیرستان, اواز راشروع کردم» دور از چشم پدر. [منتخب از متن همین کتاب ] 

در روستایی که تدریس می‌کردم -موقعی که معلم بودم -شب‌ها تنها بودم. می‌نشستم تا 

دیروقت تمرین می‌کردم. [از متن همین کتاب ] 
0 

در بین ما پنج برادر سه نفرمان می‌خواندیم. منتها من چون بزرگتر از آنها بودم» زودتر 

از انها راه افتاده بودم و جلوتر بودم. [از متن همین کتاب ] 
0 


ما -من و صدیف-آواز رانگه داشته‌ايم. جامعه باید قضاوت کند آبا دیگران بعد از ما 
کار را بالا برده‌اند یا خیر. به هر حال, ما کوشش خود را کردیم. در زمانی که استادان 
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نامآور میراث‌دار بودند. خودمان را به محضر آنان رسانیدیم و آواز را حفظ کردیم. من 
فکر می‌کنم کار خودم را کرده‌ام. می‌توانستم یک عده را تربیت کنم» اين کار راکردم. 
[از متن همین کتاب ] 
۳ 
صدای من نوزده نت را به راحتی اجرا می‌کند. البته برای آواز بانزده ت خوب 
است. این از نظر وسعت. اما وجه دیگری هم در صدا مطرح است. یعنی شدّت و ضعف 
و برد صدا. [از متن همین کتاب ] 
۳ ۱ 
من نزدیک به پنجاه سال است که آواز می‌خوانم. یعنی از سنْ پنج» شش سالگی آواز 
خوانده‌ام» ولی اگر به صورت جدی بخواهم حساب کنم از سال چهل و پنج است که در 
عرصه آواز مشغول فعالیّت هستم. همچنین از سال ۱۳۵۴ یعنی نزدیک به بیست و جهار 
سال پیش هم تدریس آواز را آغا زکرده‌ام» شا گردان زیادی آمدند و رفتند. [ز تن همین کاب] 


از دیگر هنرهای مورد توجه استاد که پایه‌ی اصلی زندگی ایشان را شکل می‌دهد. هنر 
عشق می‌ورزند. درک ایشان از موسیقی و توانایی در نواختن سازهای مختلف موسیقی 


2 ... از زبان استاد 

وقتی که معلم شدم و رفتم خارج شهر دوست من یک سنتور آورد و از آن جا شروع کردیم 

به سنتور زدن و... [از تن همین کتاب ] 
0 

آمدیم تهران. رفتم خدمت آقای پایقر خدمت ایشان هم نت کار کردم. ولی هیچ وقت. 

هیچ جا سنتور نزدم؛ فقط در خانه برای خودم برای آشنایی خودم. [ازمتن کتاب ] 
01 

سنتور رأخودم یاد گرفتم و بعد رفتم پیش یکی از دوستانم که همسنّ خودم هم بود: آقای 

جلال اخباری. پیش ایشان یک مقدار سنتور کار کردم. ایشان نیشابوری بود و الان هم در 

فرانسه هستند. خیلی با هم دوست و صمیمی بودیم. پیش ایشان ت فراگرفتم. ادامه دادم 

و بعد هم که آمدیم تهران. رفتم خدمت آقای پایور خدمت ایشان هم نت کار کردم ولی 
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هیچ وقت. هیچ جا سنتور نزدم. فقط در خانه برای خودم برای آشنایی خودم. 
[از متن کتاب ] 
0 
شیوه‌ی ورزنده را خیلی دوست داشتم و به شیوه‌ی ایشان هم ساز می‌زدم. تکنیک آقای پایور 
را هم پیگیر بودم؛ ولی خوب. خودم که برای خودم ساز می‌زدم. مخلوطی از همه این 
شیوه‌ها بود. عصر آن روزی که ورزنده فوت شد. من تقریباً نیم ساعت ساز زدم به یاد 
ورزنده و دیگر ساز رابستم وگذاشتم کنار از ۳۰ دی ۱۳۵۵.. 


[از متن کتاب ] 


و ام و و و وا و و و و و و و و و و از و و و و و اه اه اه و و و و و و و و و ها و ها و و و و و و و او و و و چا نم اه هاچ و و ها ۵ 0 و و و و و اه اه و چا و اه ها ۵ ۵ و و اه و و ها و و اه 0 و و ۱ ۵ و و ها و ۰۰ 


استاد شجریان در زمینه‌ی هنر خطاطی به رتبه‌هایی عالی دست یافته‌اند. به نظر 
می‌رسد اغلب هنرمندانی که در زمینه آواز توانایی‌های قابل توجّهی دارند. در خطاطی 
نیز افراد قابلی می‌شوند. در تصویر بالا و تصویر مقابل نمونه‌هایی از خطاطی‌های استاد 
را که سالیانی پیش تحریر نموده‌اند» ملاحظه می‌فر مایید. 


۰0 ۰3 از ژزیان استاد 


از کلاس سوم ابتدایی هميشه در کلاس بهترین خطاط بودم. تا سال پنجاه کار خطاطی را 
ادامه دادم و بعد رها شد ... در مدرسه ۱ خط داشتم. بعد که تهران آمدم در انجمن 
خوشنویسان چهار سال دوره دیدم. خط میرخانی را کار می‌کنم. در دوره‌ی استادی شرکت 
نکردم. باید یک کتاب می‌نوشتم. بعد باید در یک جلسه شرکت می‌کردیم که اساتید 
مطلبی را می‌گفتند و ما می‌نوشتیم» آنها بررسی می‌کردند و سپس نظر می‌دادند. آن زمان من 
خطم بد نبود» ولی چون حال و حوصله اینکه کتاب بنویسم نداشتم و نیز انگیزه‌یی برای 
گرفتن مدرک نداشتم. رها شد. می‌خواستم خطم خوب شود. سخت‌ترین هنره خط 
نستعلیق است. [منتخب از متن همین کتاب ] 
0 

میرخانی‌ها دو برادر بودند و هر دو خطاط درجه یک محسوب می‌شدند. 
حسین میرخانی برادر بزرگتر بود. دو سال پیش استاد حسن کار کردم و یک سال هم پیش 
استاد حسین. به نظر استاد حسن, خط از قدرت انسان بیرون است و کار خداست! 


[از متن کتاب ] 
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اه و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها و وا و ۱ 


۱ ۳ 


رل 7 


به طور معمول نام محمّدرضا شجریان همگان را به یاد آوای ملکوتی و ماندگار او 
می‌اندازد. این نابغه‌ی برجسته در عرصه‌ی موسیقی اما دلبستگي عجیبی به پرورش 
گل و باغداری و کشاورزی دارد... 

استاد صبح تا غروب در فضای دل‌انگیز مزرعه‌ی انگور و مجموع گل‌های روح‌نواز, به 
کارهای کشاورزی می‌پردازد و سروکارش با بیل و بیلچه. هرس» خوشه‌چینی» وا کاری» 
شاخه بستن. قلمه زدن و ده‌ها کار دیگر است و به پرورش هنرمندانه‌ی گونه‌های 
گوناگون انگور از عسگری گرفته تا حسینی» ریش باب و لعل تا ده گونه یی که از فرنسه با 
خود آورده. می‌پردازد. بی‌شک حضور در این فضای دلنشین و طرب‌انگیز زمینه‌های 
خلق آثاری ملکوتی و جاوید را فراهم می‌سازد. کشاورزی کشور باید به خود ببالد که 
انسان‌هایی این گونه علاقه‌مند. پرتلاش و شهیر در کشاورزی دارد. 

۱ 0 

شاگردان استاد تعریف می‌کنند که چه طور ایشان را ساعت‌ها در گلخانه‌ی بزرگشان 
دیده‌اند که با علاقه و شوقی اعجاب‌آور به تر و خشک کردن گل‌ها و رسیدگی فنی 
و علمی به آنها می‌پردازند. شاید اگر استاد را به عنوان الگویی قابل احترام در خصوص 
کشاورزی و باغداری و توجه به گل و گیاه در میان مردم مطرح می‌کردند. بسیاری از 
اعتقادات کوته‌بینانه نسبت به این رشته‌ی حساس و این فن حیات‌بخش که هم جنبه‌ی 


هنری دارد و هم زیستی و هم جنبه‌ی اقتصادي ریشه‌ای تحت تأثیر قرار می‌گرفت 
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و شخصیت وارسته و نیرومند و نافذ استاد. علاقه‌مندان فعالیت در این رشته‌ی حیاتی 
را علاقه‌مندتر و افراد دلسرد را به تجدید نظر در نگرش خود نسبت به عالم کشاورزی 
و باغداری وگل وگیاه وامی‌داشت. 


من خاک را دوست دار مثل معشوقم می‌ماند وگل وگیاه هم برآمده از آن خاک است. 
دوست دارم در تنهایی بیشتر وقتم راباگل وگیاه بگذرانم. [منتخب از متن همین کتاب ] 
[َ) 

لبته الان بیشتر با موسیقی سروکار دارم ولی به خاطر علاقه به کشاورزی به اين کار 
هم می‌پردازم و کشاورزی به عنوان سرگرمی من به حساب می‌آید. بهترین تفریح, بودن با 
گل وکشاورزی‌ست. من خاک رادوست دارم مثل معشوقم می‌ماند وگل و گیاه هم برآمده 
از ان خاک است و دوست دارم در تنهایی, بیشتر وقتم را باگل وگیاه بگذرانم. 


[از متن همین کتاب ] 


و ام و و واه ها ها اه اه اه اه ها و اه و اه اه و و و ۱ و و و و و و و و و و 0 ۱ ۱ ۱ ۱ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها و تا 
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اصولا روحیه‌ی استاد شجریان روحیّه‌یی فنی‌ست و همین آمر ایشان را در یادگیری 
ی ها کی 

استاد توانسته‌اند به شیوه‌های ابتکاری و پیشرفته در خصوص ساختن ساز سنتور 
که کاری مشکل. فنی و هنرمندانه محسوب می‌شود. موفقیت‌های قابل توجهی حاصل 
نمایند؛ طوری که تصمیم دارند در آینده راز و رمز و طرز ساختن سنتور را به صورت 
کتابی آموزشی در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. به اضافه اینکه. استاد در نواختن 


ر 27 ۰۰۰ از زبان استاد 


چون من روی سنتور تحقیق می‌کردم و خیلی زیاد تحقیق می‌کردم» سنتور ساختم 
و کار می‌کنم. خوب. نسبت به ساختمان سنتور ایده‌هایی دارم و احتمالاً ممکن است 
جزوه و کتابی درباره‌اش منتشر بکنم که سنتورسازی باید چه‌گونه باشد. صداها چه گونه 
است. پل‌گذاری چه طور باید باشد و در آینده جزو کارهای من است. خود من هم از سال 
۰ اولین سنتور را ساختم و پیگیرش بودم. 


[از متن همین کتاب ] 
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من یک سنتور مشقی خیلی بد داشتم و تصمیم گرفتم یک سنتور خوب بسازم» چون کمی 
نجاری می‌دانستم. بعد از تکمیل ابزار و وسایل نجاری, به دنبال چوب توت خشک قدیمی 
همه کاروانسراها و چوب‌فروشی‌های مشهد را زیرورو کردم تا سرانجام یک باربر 
چوب‌فروشی گفت یک الوار پهن توت از بیست سال پیش در قسمت عقب انبار زیر 
چوب‌ها سراغ دارم به او گفتم ا گر آن را پیداکند انعام خوبی از من خواه دگرفت.به اتفاق» 
یکی دو ساعت چوب‌ها را زیرورو کردیم و بالاخره آن را یافتیم. واقعاً کهنه بود. پنج 
تومان به او انعام دادم. الوار رابغل کردم و به یک چوب‌بری رفتم و مطابق اندازه‌ها بریدم. 
حالا باید فکری به حال گوشی‌ها می ,کردم» جون در آن روزگار در مشهدکسی گوشی سنتور 
نمی‌فروخت. لاجرم مجبور شدم صد عدد میخ نمره‌ی شش بخرم و آنها را با سوهان دستی 
درست کنم. مشکل تنها ساپیدن آنها با سوهان نبود. باید یکنواخت ساییده می‌شدند. خدا 
می‌داند چه‌ها کشیدم. دوازده خرک هم برای آن ساختم. با اینکه در مورد پل‌گذاری سنتور 
تجربه نداشتم, اما صدای دلنشینی داشت و من شیفتگی خاصی به آن پیدا کردم. بعدها 
تصمیم گرفتم برای اینکه صداها یکدست و موزون‌تر بشوند پل‌گذاری آن را عوض کنم. 
دوبار صفحه‌ی زیر را برداشتم و پل‌ها را تغییر شکل دادم و جابه‌جا کردم. بار سوم برای 
خشک شدن جسب‌ها آن را کنار دیوار در پشت بخاری قرار دادم. بچه‌ها به خاطر 
گرمای بیشتر شعله بخاری را زیاد کرده بودند. در نتیجه. صفحه‌ی روی آن شکاف عمیقی 
برداشت و متأسفانه دیگر قابل استفاده نبود! اما ذژه‌یی از اراده‌ی من برای ساختن 
سنتورهای دیگر کاسته نشد. بحصوص علاقه‌مند بودم در پل‌گذاری سنتور برای ایحاد 
صدای خوشتر و موزون‌تر تحقیقات بیشتری انجام دهم و به نتایج مطلوب‌تری دست یابم. 
و خوشبختانه به نتایج قابل توجهی هم رسیده‌ام و در نظر دارم در اینده تجربیات خود را 
درکار پل‌گذاری‌های گونا گون که روی سنتورهای مختلف انجام داده‌ام» به صورت کتاب 
"یا جزوه منتشرکنم. از متن همین کتاب ] 
۳ 


پیش از پیست. بیست و بنج سنتور تا حالا ساخته‌ام. [از متن همین کتاب ] 


اما بجز هنرهایی که ذک رگردید. استاد در هنرهای دیگری نیز دست دارند و صاحب تبخر 
می‌باشند. به نظر می‌رسد. علی‌رغم آنکه استاد توانایی و استعداد قابل قبولی در هنر 
تئاتر داشته‌اند. چندان وضع اجرای این هنر با طبع ایشان سازگار نبوده است. لذا همان 
طور که خود اظهار فرموده‌اند در موارد نادری به این هنر پرداخته‌اند. آن هم از روی 
خالی نبودن عریضه و زمین نزدن روی استاد. 

همچنین ایشان در هنر پرنده‌پروری بسیار فعال بوده‌اند؛ آن‌قدر که در سفری از 
شمال به جنوب ترکیه تغییر مسیر می‌دهند؛ زیرا شنیده بودند که آنجا یک نوع قناری 
وجود دارد که آوازش ویزگی خاضّی دارد. هنر دیگر استاد» تقلید از صدای دیگران است 
طوری که یک بار آواز دیلمان را که بنان خوانده بود» درست با آهنگ صدا و حالت بنان 
می‌خوانند. و -به تعبیر دوستان ایشان -همه تصوّر می‌کردند بنان می‌خواند. تابلوسازی؛ 
فیلمبرداری؛ عکاسی و شکار و نقاشی و احتمالاً تاکسیدرمی نیز از علایق و توانایی‌های 
دیگر هنری این نابغه‌ی بزرگ موسیقی ایرانی‌ست. ولی گذشته از تمام این هنرها باید 
بگوییم که استاد مهم‌ترین هنرشان, هنرٍ عشق ورزیدن بوده است: عشق ورزیدن به کارشان؛ 
حرفه‌شان؛ خانواده‌شان و مردمی که زندگی خود را سراسر وقف آنان کرده است. به قول حافظ: 

عشق می‌ورزم و آمید که این فن شریف ‏ چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود 


٩ ۷ ۲ 


مهرتاش سعی می‌کرد مرا به تئاتر بکشانده ولی من نمی‌خواستم و مرتب شانه خالی 
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می‌کردم. ولی‌گاهی گر می‌افتادم! خیلی اصرار می‌کرد که خواننده باید تئاتر بدانده فِن بیان 
چهارشنبه‌سوری را با موسیقی بیان می‌کرد. من هم جزو کسانی بودم که نقش اصلی را به 
من داده بود. روی صحنه با لباس گریم می‌خوآندیم و می‌رفتیم؛ یعنی زیر بار تئاتر نمی‌رفتم 
و برای اینکه استاد ناراضی نباشد. در این برنامه شرکت کردم. همزمان برنامه‌ی رادیو را 
نزد آقای عبادی و مهرتاش اجرا می‌کردم. [منتخب از متن همین کتاب ] 
00 

من یکی از علاقه‌مندی‌هايم عکاسی‌ست و عکس‌های خیلی خوبی هم از تخت 
حمشید دارم. [از متن کتاب ] 
0 

در مشهد سفارش تابلوهای برنجی می‌گرفتم و دراین زمینه کار می‌کردم. . از مت کتاب] 
0 


برای پرداخت بدهی‌های عروسیام؛ گاهی شب‌ها تا صبح برای مغازه‌ها و شرکت‌ها و غیره 
تابلو می‌نوشتم ودر ساختن حروف با برنج و مس و آلومینیم تجربه‌ی زیادی کسب کرده بودم و 
از درآمد آن زندگی‌ام را اداره می‌کردم تا بدهی‌ها را پرداختم. البته همسرم خیلی با من همراه 
بود و بااکمک او پر مشکلات مالی یک زندگی بسیار محقّر پیروز شدیم. ‏ (ازمتن کاب] 

نقاشی را خیلی دوست داشتم و با مداد خوب کار می‌کردم. ولی می‌خواستم با آبرنک 
کارکنم. وقتی به تهران آمدم فقط خط و موسیقی را دنبال کردم. [ازمتن کتاب ] 


...... اشعار نواهای استاد 


مقدمه [۱]تنظیم اشعار آواز 


هچ 


از آن جاکه استاد در بسیاری موارد راجع به اهمیّت انتخاب اشعار و درک ادبی نسبت به 
وانگان و محتوای اشعار در خواندن آواز تا کید دارند» بر آن شدیم تا اشعار آوازهای ایشان 
را برای استفاده‌ی علاقه‌مندان و سنجش نوع انتخاب‌هایی که در هر موردٍ آوازی 
داشته‌اند. به طور مکتوب ارائه کنیم. همچنین جهت انجام حرکتی نمادین در 
خصوص شیوه‌های فني خوانش اشعار به معرفی ردیف‌های آوازي اشعار خوانده 
شده توسط استاد پرداخته‌ايم. که انجام این مهم به هنرمند گرامی» حمید جواهریان 
محول گردید. 

توضیح اینکه: 

۱) شماره‌هایی که در کنار هر یک از ابیات اشعار آمده است نشانگر ترتیب قرائت آن 
ابیات در کاست مربوطه. توسط استاد می‌باشد. 

۲)از آنجاکه اشعاری که استاد خوانده, به طور کامل نوشته شده است. علامت (-) در 


0 ۴ کی 


کنار برخی ابیات به مفهوم عدم قرائت آن بیتِ شعر توسط استاد می‌باشد. 


۳ شماره‌ی ابیاتی که با حروف (الف و ب) مشخص شدهاند. به این معنی‌اند که 
استاد آن ابیات ر دو بار پشت سر هم و هر بار آن ر در گوشه‌یی خاص خوانده‌اند. 

۴ شماره‌یی که در ابتدای شروع هر کاست و زیر عنوان آن نوشته شده است. 
شماره‌ی شرکتی نوارهاست. که متعلق به شرکت دل‌آواز است؛ در عین حال در پایان 
این سریال نوارهاء چهار کاستِ: سپیده. دود عود. در خیال. و قاصدک نیز که از سوی 
سایر شرکت‌ها منتشر شده‌اند. آمده است. 

0 

در پایان جهت آشنایی علاقه‌مندان با دستگاه‌های موسیقی ایرانی» به هفت دستگاه 

اشاره می‌کنيم: ۳ 


درآمد؛ گشایش؛ داد؛ حصار ماهور؛ فیلی؛ ماهور صغیر؛ نیشابورک؛ بوسلیک؛ نصیرخانی؛ 
طوسی؛ د ش؛ عرأق؛ حزین؛ راک هندی؛ راک کشمیر؛ راک عبدالله... 


۲.نوا 7[ 


۴.همایون 9[ 
درامد؛ چکاوک؛ شوشتری؛ لیلی و مجنون؛ طرز؛ نی داوود؛ بیداد؛ بختیاری و.. 
مقام‌های همایون: 


۱. اصفهان: درآمد؛ بیات راجع؛ سوز و گداز؛ مثنوی.. ‏ 
۲ شوشتری: گوشه‌ی شوشتری؛ شوشتری منصوری... 
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۶. شور ۹( 
درآمد؛ کرشمه؛ شلمک؛ قرچه؛ رضوی؛ حسینی و 
مقام‌های شور: 


۱. ابوعطا: درآمد؛ رامکلی؛ حجاز؛ چهارپاره؛ خسرو و شیرین؛ گبری؛ بیات کرد و... 
۲ ترک: درآمد؛ جامه‌دران؛ دوگاه؛ شهابی؛ قطار؛ روح الارواح؛ مثنوی و... 

۳ افشاری: درآمد؛ جامه‌دران؛ عراق؛ قرائی؛ رهاب؛ مثنوی و... 

۴ دشتی: دشتی؛ درآمد؛ دشتستانی؛ حاجیانی؛ گیلکی؛ غم‌انگیز؛ دیلمان و... 


ام توضیح 


وه و۳ 
مختلف از همان گوشه می‌خواند که بیشتر در اجراهای استاد شجریان شاهد آن هستیم. این امر بسته به میزان تبخر خواننده‌ی 
آواز است. در این باب می‌توان از شیوه‌ی اجرای آواز مرحوم؛ استاد محمد طاهرزاده متخلص به طاهر پورء برادرزاده‌ی 
استاد بزرگ آواز ایران سید حسین طاهرزاده - نام برد که به شیوه‌ی متبحرانه یی دو پیت و حتا سه بیت در حوالي درآمد و با 
گوشه‌ی مورد نظر دیگر می‌خواندند و بعد تحریر می‌زدند. این مثال را از جناب استاد حسن کسایی نقل کردیم. 

در این کتاب چنین اجرایی از خوانش اشعار به ترتیب با عنوان: «جمله‌ی اوّل» «جمله‌ی دوم و «جمله‌ی سوم» معرفی 
شده است. (مثال: جمله‌ی اول درآمد. جمله‌ی دوم درآمدء جمله‌ی سوم درآمد و با جمله‌ی اول عشاق و...) 
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رح 


ایران. محمدرضا شجریان به اینجانب واگذار گردید. می‌دانستم که مسئولیتی دشوار ۴ 
پذیرفته‌ام و ایفای آن مستلزم حوصله و دقت و صرف وقتِ فراوان خواهد بود؛ اما از آنجا 
که قبلاً نیز کاری مشابه صر ردیف‌های میرزا حسینقلی انجام داده بودم برایم 
این کار چندان غیر مترقبه و نامآنوس نبود. 

باید اعتراف کنم که کار کردن روی آثار استاد. بسیار هیجان‌بخش 9 ۳ انتتت: 
طرز انتخاب اشعار و شیوه‌ی گزینش آنها که گاه یک رباعی یا یک دوبیتی وسط یک غزل 
با مثنوی خوانده می‌شود و یا ترك یک غزل و خواندن غزلی دیگر و دوباره بازگشت به 
ابیاتی از غزل قبل و غالبا حدف ابیاتی از یک شعر -مواردی‌ست که قرد را در برخورد 
فنی با آثار استاد دچار مشکلاتی می‌نماید. از طرفی؛ در شیوه‌های آوازی» وقتی آوازی را 
باگوشه‌یی آغاز می‌کنند و سپس به گوشه‌یی دیگر و یا حتّا به دستگاه دیگر رفته و باز به 
گوشه اّل برمی‌گردند -و این کار بارها و بارها تکرار می‌شود -ء تشخیص نوع خواندن 


حمید جواهریان 
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آوازها 9 ردیف‌ها و گوشه‌ها ر با دشواری‌های خاص همراه می‌سازد. 

بخصوص وضعی که در مرکب‌خوانی‌ها وجود دارد» بسیار بفرنج و تردید برانگیز است 
وگاه اعتماد به نفس فرد را در اينکه درک درستی از طرز عمل استاد دارد يا نه. دچار 
خدشه می‌نماید. اينکه» استاد آوازی را در دستگاهی شروع می‌کنند و پس از مدتی به 
دستگاه دیگری وارد می‌شوند. و کمی بعد فرودشان در دستگاه دیگری صورت می‌گیرد. 
اگر چه کارهایی‌ست بسیار استادانه و برای شنونده گان زیباء ولی تمرکز فردی را که به 
دنبال تشخیص این حرکات فنی‌ست بر هم می‌زند. به هر روی, تلاش کردم در حد توان 
خود به انجام این کار پرمسئولیّت بپردازم. 

در اینجا ذ کر نکاتی لازم است: 

۱. چون بعضی درآمدها با تحریر شروع می‌شوند. شروع اوّلین ابیات را نمی‌توان 
درآمد عنوان کرد. 

بعضی تحریرها در وسط پاانتهای ابیات 5 تغییردهنده‌ی گوشه‌ها هستند. پس 
تحریرها را باید زمینه‌ساز گوشه‌ی بعدی دانست. به همین دلیل از ذکر انواع ات 
صرف‌نظر نمودم» مگر در برخی موارد استثنایی خاص. 

آ. اشعاری که دوبار و به شکل متفاوت خوانده شده» به همه آنها اشاره کردهام: مگر 
اشعاری که دو بار مثل هم (در یک گوشه مشابه) خوانده شده. 

۳. گوشه‌هایی که خود در انتها به درآمد دستگاه فرود دارند. فرودشان ذ کر نشده. 
مگر جاهایی که لازم بوده افتتت 

۴ نام‌گذاری یا پیدا کردن نام واقعی بعضی گوشه‌هاء گاه بسیار دشوار می‌نمود. این 
گوشه‌ها شاید نام‌های متفاوت در سبک‌های مختلف داشته باشند و یا حتادر یک سبک 
شخصی خلاق و یا بداهه‌خوانی کار را دنبال می‌نماید» این امر بغرنج‌تر می‌گردد. 

۵ البته گوشه‌هایی وجود دارد که استاد عزیز هنوز شیفتگان آواز خود را به شنیدن 
آنها مفتخر نساخته‌اند که امید است این امر نیز به طور کامل تحقق یابد. 
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اینجانب مدعی نیستم. تمام آنچه در خصوص معرفی ردیف‌ها عنوان کرده‌ام 


0 کر 


بی‌عیب و مطلقاً کامل است. ولی به هر حال در حد فرصت و امکاناتی که بود. تلاش 
نموده‌ام کمتر دجار اشتباهات فاحش شوم. آما قضاوت در مورد کیفیّت کار و صحت 
و سقم آنها در درجه‌ی اوّل بستگی به نظرگرامی خود استاد دارد و سپس اساتید 
و صاحبنظران فن که حتماً مرا با ارائه‌ی نظرها و پیشنهادات خود در اصلاح این کار یاری 
خواهند نمود. 

از من خواسته شده بود. در این مقدمه معرفی مختصری از خود داشته باشم که به 
اجمال عرض می‌کنم. سال ۱۳۴۴ در قم متوآد شدم. سال ۱۳۶۳ به منت دو سال در 
کلاس استاد مهرداد اعرابی جهت آموزش فنون تنبک‌نوازی و ریتم‌ها حاضر شدم. در 
سال ۶۶ طی دوران خدمت در تهران شیوه‌های نی‌نوازی را نزد استاد محمد موسوی فرا 
گرفتم و در سال ۶۸ با ورود به کلاس استاد علی بدخشان به مدت ده سال به گوشه‌یی 
از شگردها و تکنیک‌های تارنوازی و روش‌های دیروز و آمروز آن آشنایی پيداکردم. از آن 
پس علاوه بر اجرای برنامه‌های مختلف. به آموزش موسیقی ایران مشغول هستم. از 
جمله کارهایی که به طور عملی در خصوص ردیف‌ها انجام داده‌ام, تصحیح نهایی کتاب 
ردیف سازی «موسیقی سنتی ایران» ردیف آقا علی| کبر خان فراهانی. معروف به ردیف 
میرزا حسینقلی‌ست که به اهتمام رضا وهدانی به چاپ رسیده است. در اینجا لازم است 
از هنرمند گرامی آقای محمود شریف به خاطر مشاوره‌هایی که در تشخیص بهتر بعضی 
گوشه‌ها به اینجانب دادند. تشکر و قدردانی نمایم. 


۱۲ 
مقدمه (۳] وزن عروضی اشعار 
۵ 


قطانم 


شعر پیوندی نا گسستنی با وزن و موسیقی دارد. به عبارت دیگر, به اعتقاد گروه کثیری از 
علمای آدب. جوهره‌ی اصلی و وجه تمایز شعر و نثر در آهنگ ووزن آن است. لذا بزرگان 
ادب پارسی از گذشته تاکنون کوشیده‌اند این پیوند و رابطه‌ی مهم و جدانشدنی را 
استحکام بخشند و رضایت نمی‌دهند تا وزن که حقیقت درونی شعر و موجب پیوند آن با 
موسیقی‌ست. به فراموشی سپرده شود و نقش آن را نادیده انگارند. به اعتقاد یکی از 
بزرگان موسیقی ایران. غزل‌های مولوی به دلیل تنوع در وزن و آهنگ دستمایه‌یی 
قوی‌ست برای آنکه رابطه‌ی شعر و موسیقی را آشکارتر سازد. به زبان ساده‌تر. شعری که 
قالب و وزن عروضی درستی نداشته باشد. کمال یافته نیست و نمی‌تواند باعث غنای 
موسیقی گردد. اینچنین است که بزرگان عرصه‌ی هنر و موسیقی از گذشته تا به حال بر 
جلوه گری پیوند شعر و موسیقی اهتمام ورزیده‌اند و اوج موسیقی سنتی ایران نیز 
آن‌جاست که شعر شیرین و موزون و آهنگین فارسی را چاشنی روایت خود می‌نماید. 


ار .7 ی 


موزون و سخته‌ی فارسی را به خوبی بشناسد و بتواند پیوند میان این دو ربا ذوق و 


استعداد وافی دریابد. از جمله کسانی که به حقیقت توانسته‌اند به این شناخت دست 
يابند استاد گرانمایه موسیقی و آواز ایرانی محمدرضا شجریان می‌باشد. 

با یک بررسی اجمالی از نگاه مار به اشعار برگزیده‌ی استاد شجریان در این کتاب 
نتایجی به دست آمده است که توجه علاقه‌مندان به شعر و موسیقی فارسی را به این 
۳ 

به طور خلاصه باید گفت اشعاری که استاد آنها را با صدای دلنشین خود ارائه 
کرده‌اند از نوعی تنوع در وزن بهره‌مند می‌باشند. انتخاب اشعار با توجه به وزن عروضی 
آنها به طور تقریبی به شرح زیر صورت پذیرفته است: 

. بحر هزج مسدس محذوف: ۱۸ درصد (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) 

۲. بحر مجتت مثمن مخبون محذوف: ۱۲ درصد (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) 

۲ رمل مثمن مخبون محذوف: ۱۰درصد (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن) 

۴ مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف: ۸درصد (مفعول فاعلاتٌ مفاعیل فاعلن) 

۵ هزج مثمن سالم: ۶درصد (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن) 

۶ رمل مثمن محذوف: ۵درصد (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) 

۷ رمل مسذس محذوف: ۵درصد (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) 

۸ مضارع مثمن اخرب: ۴ درصد (مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن) 

٩‏ هزج مثقن اخرب: ۲درصد (مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن) 

۰ منسرح مثمن مطویّ مکشوف: ۲درصد (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) 

۱ رمل مثمن مشکول: ۳ درصد (فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن) 

۲ رجز مثمن مطوی مخبون: ۲درصد (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) 

۳ خفیف مسذس مخبون محذوف: ۱درصد (فعلاتن مفاعلن فعلن) 

۴ هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف: ۱درصد (مفعول مفاعلن فعولن) 
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۵. رمل مثمن مخبون: ۱درصد (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن) 

۶ رجز مثمن سالم: ۱درصد (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) 

۷. هزج (در قالب شعر نو): ۱درصد (مفاعیلن..) 

۸. رمل (در قالب شعر نو): ۱درصد (فاعلاتن...) 

نتیجه آنکه بالاترین جایگاه را بحر هزج مسذس محذوف (وزن ترانه و دوبیتی) 
داراست و پس از آن بحر مجتث مثمن مخبون محذوف که پُر کاربردترین وزن شعر 
فارسی به ویژه در غزل است. و این نتیجه کاملاً منطقی نشان‌دهنده‌ی درستی انتخاب 
اشعار با توجه به وزن و پیوندشان با موسیقی آوازی می‌باشد. 

در میان آوزان فوق‌الذکر دو نکته را باید مورد توجه قرار داد: یکی اينکه, دو بحر رمل 
مثمن مخبون و رجز مثمن سالم از درصد بسیار پایینی بهره‌مندند که در مقایسه با 
اشعار و اوزان انتخابی توسط خوانندگان دیگر به نظر می‌رسد کمتر به آنها توجه شده 
است و نکته دیگر اینکه وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (بحر هزج مثمن اخرب) 
که تقریباً وزن شاد و آهنگینی‌ست جایگاه مطلوبی در این جامعه آماری ندارد و در 
خصوص اوزان قالب‌های شعر نو تعادل رعایت شده است. 

و اما در مورد قالب‌های شعری انتخاب شده و نیز شاعران سراینده‌ی آن اشعار نتایج 
زیر حاصل می‌شود: 

8 ۱.قالب غزل -» حافظ: ۳۶/ 

8 ۳. قالب غزله سعدی: ۲۰/ 

»8 ۲. قالب غزل مه عراقی: ۵/ 

و ۴. قالب غزل مه عطار: ۱۴/ 

8 ۵ قالب غزل-سء مولوی: 1۳/۵ 

8 ۶ قالب دوبیتی > باباطاهر: ۱۸/۵./ 

85 ۷. چهارباره_ه مشیری: ۱./ 


8 . مثنوی-»ه مولوی و دیگران: ۸.۱ 


1 ۲۲ 

.٩ 8۵‏ شعر نو -ه اخوان و دیگران: ۲./ 

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که علاقه‌ی استاد بیش از قالب‌های دیگر در 
خواندن اشعار مربوط می‌شود به غزل که تقریباً ۸۰/ از آوازهای ایشان را تشکیل 
می‌دهد و پس از آن دوبیتی‌ست که در مقام بعدی قرار می‌گیرد. 

چنان که پیداست شاعران مورد توجه به ترتیب: حافظ باباطاهر سعدی عطار و عراقی 


ردیف. فرمول‌هایی‌ست که هر کسی که در موسيقي آوازی بخواهد 
اندک گامی بزند. باید بر آن مسلط باشد. در واقع با استفاده 
از ردیف, ما جمله‌بندی یک آواز را فرا می‌گیريم... تعداد نوارهایی 
که خوانده‌ام, به قدری زیاد است که حساب آنها از دست خود من 
هم در رفته است و حتی به برخی از آنها دسترسی ندارم. گمان 
می‌کنم» تمامی گوشه‌ها را خوانده باشم اگر گوشه‌یی را نخوانده 
باشم. شاید چندان اهمیتی نداشته باشد. چون هدف من در خواندن 
بیشتر ادای شعر و معنی آن در قالب زیباترین وجه آوازی‌ست 


آواز» اشعار و و دیف‌ها 
نم از زبان استاد 


زبان و موسیقی, گوهر همزاد هم‌اند؛ چراکه هسته‌ی اصلی و اوّلیه‌ی هر کدام صداست. 
آنچه به شکل گویش‌هاست و در فرم زبان بیان می‌شود. هسته‌ی اوّلیه‌اش صداست. پس 
در زبان» موسیقی وجود دارد؛ صدای هنجارگون قانونمند. موسیقی درون کلمات در 
زبان فارسی. چه در شعر و چه در نثرء بیانگر معنای کلمه است. همین کلمه‌ی «بله» در 
حالات مختلف معانی مختلفی را القا می‌کند: تأیید. تا کید. تنبیه و شماتت. و 
انسان اگر موسیقی یک کلمه را عوض کند» معنای آ ن دگرگون می‌شود. ری 
می‌توان معنا رابا موسیقی کلمه یا جابه‌جا کردن «نت»ها و تأ کید روی سیلاب‌های هر 
فا هت 
شکسته‌ایم» فرق دارد. 


1 رز 


من که خواننده یا آهنگساز هستم وقتی می‌خواهم روی شعری آهنگ بگذارم. باید 
خوب به معنای شعر وقوف داشته باشم. ارزش هر کلمه را -به درستی -بشناسم. 


ار .م1 
و موسیقی که می‌تواند بیانگر معنایی ویژه باشد کشف کنم و با سلیقه و ذوق خودم. در 
دستگاه‌ها و گوشه‌هایی که تأثیر بیشتر دارد. بسازم و ارائه دهم. هدف من در این جا. 
هدف شعر است. چه در خواندن آواز و چه در هنگام ساختن آهنگی بر روی شعر. اگر 
معنای شعر را خوب بیان نکنم؛ از هدف شعر جدا افتادهام و در واقع به شعر خیانت 
و بی‌حرمتی روا داشته‌ام. اگر کلمات. معنای خود را پیدا نکنند. کوتاهی از جانب 
هنرمندی‌ست که نتوانسته با شعر ارتباطی درست برقرار کند. حالاچه خواننده باشد 
و چه آهنگسازی که روی شعر آهنگ گذاشته است. چون موسیقی. روان شعر و بیانگر 
معنای آن است. باید به گونه‌یی انتخاب و ساخته شود که بتواند مفهوم شعر را به 
شنونده منتقل کند. وقتی که من شعر را خوب بشناسم. آهنگ را خوب بگذارم و با شعر 
منطبق کنم. و خوب هم اجرا کنم. می‌گویند این شعر به نیوشایی شنونده درآمده؛ 
یعنی آن چنان شعر را حس کرده که بیشترین تأثیر و بالاترین لذت را برای او به 
همراه داشته است. ۱ 

همچنان که گفتم» مبنای ارزشی هر زبان به موسیقی درونی آن برمی‌گردد که 
ویذه‌ی همان زبان است: پس لرهاء کردها؛ گیلک‌ها: اففان‌ها و ترک‌ها موسیقی خاص 
خود را دارند که با زبانشان ارتباطی تنگاتنگ دارد. شعر انگلیسی رااگر بخواهید با 
چهچهه‌ی آقای شجربان بیان کنید. خیلی مضحک می‌شودا! سراینده‌ی شعر به شما 
می‌خندد وگمان می‌برد که کلام او را مسخره کرده‌اید؛ برای اینکه این موسیقی مال آن 
زبان نیست. حال گر با موسیقی دیگری که ویژه‌ی ما نیست بخواهند شعر فارسی را بیان 
کنند. نهاد مردم ایران نمی‌پذیرد؛ آن نهادی که دارای اندیشه است و درست فکر 
می‌کند. البته ممکن است عده‌یی بپسندند؛ اینها کسانی‌اند که کمتر می‌خواهند 
بیندیشند و فکر کنند و به اصالت‌هاء فروزه‌های هنری و انسانی که جهتش رو به کمال 
است. کاری ندارند. می‌خواهند وقت بگذراننده کیف کنند و احیاناً رقصی هم بکنند؛ اینها 
مورد بحث مانیستند... 


لت 
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.. اما موضع من در مورد سیاست. کاملاً مشخص است و بنا به عقیده و آرمانم حرکت 
می‌کنم. مثلاًنوار «بیداد» برای هدف خاصی بود یک هدف اجتماعی فراگیرنده؛ که در 
جامعه‌ام مطرح بود و با آن نوار حال و هوای آن زمان را ضبط کردم. 
در نوار «آذرستون» هم دوبیتی‌های بابا طاهر است و همه‌اش از محرومیّت‌ها 
و نارسایی‌هاست. من فقط خواننده‌ام. 

1 ۱ 
[در میان دستگاه‌های موسیقی] ماهور مثلاً حالت شادتری دارد. شور غمگین‌تر است. 
سه‌گاه و ابوعطا مثلاًفلان حالات را دارند. کسی که آگاهانه از این مقام‌ها استفاده مي‌کند. 
خیلی خوب می‌تواند تأثیر بگذارد. هر کدام از اين مقام‌ها حالات خاصی از انسان را بیان 
می‌کنند و بعضی‌ها هم مشترکند. ممکن است شوشتری تأثیری بگذارد و ابوعطا و با 
دشتی هم همان را بیان می‌کند. ولی ممکن است برای شما این طور نباشد. باز بستگی 
به دریافت و خاطرات و تجربه‌ی حسی شما دارد. 
تا ۱ 
دستگاه‌های موسیقی تحت تأثیر شرایط است. دستگاه‌ها می‌توانند در شرایط متفاوت. 
تأثیرات حسّی متفاوتی را ایجاد کنند. هیچ کس نمی‌تواند بگوید شوشتری, صرفاً و فقط 
این حالت را بیان می‌کند. شنونده بنا به زمان و مکان» برداشت حشی خاصّی از یک 
موسیقی دارد. البته حس دستگاه‌ها را نمی‌توان فقط به شنونده نسبت داد. مثالی 
می‌زنم تا روشن تر شود: شما می‌بینید که در دستگاه دشتی که مقام‌های خیلی غمنا کی 
دارد. شادروان خالقی سرود «ای ایران» ای مرز پرگوهره را می‌سازد که یک سرود 
حماسی‌ست. دفت کنید! در چهارگاه نساخته, بلکه در دشتی ساخته, که همهاش ناله 
و آندوه است. با یک ریتم و ملودی در مقام دشتی سرودی ساخته که حماسی‌ست. 
گاهی هم در چهارگاه. آهنگ‌هایی ساخته می‌شود که خیلی غمناک است. چهارگاه 
حرف از جدایی و دوری می‌زند. من از کودکی که «ای پار مبارک باد» را می‌شنيدم. بوی 
جدایی و بوی غم احساس می‌کردم. در صورتی که آن موقع هنوز پدر نشده بودم که 


تن 


بدانم بچه‌ام وقتی ازدواج می‌کند. شب ازدواج او شب جدایی و فراق من است. این 
چبهارگاه در مراسم عروسی خوانده می‌شود. به جای اینکه شاد باشد. انسان را غمناک 
می‌کند! این بستگی به ریتم و ملودی با آهنگی دارد که در چهارگاه ساخته‌ايم. به شرایط 
اجرا بستگی دارد که در چه زمانی و مکانی ساخته شده است. و به شنونده بستگی دارد 
که چه دریافتی از یک آهنگ دارد. به هر حال, اين بیان حشی. بیشتر به هنرمند و 
شنونده بستگی دارد که چه گونه و برای چه حالاتی این آهنگ را می‌سازد و چه دریافتی 
از آن دارد یا مثلاً دستگاه نواء حالت تأمل و اندیشه دارد. 

02 

راست پنجگاه! مثل ماهور است. دشواری ندارد. نوا مثل افشاری می‌ماند. پیچید؟ 
ندارد. البته چهارگاه از همه پیچیده‌تر است. در تار هم به خاطر انگشت‌گذاری‌ها» اجرای 
آن سخت‌تر است. حالت حماسی چهارگاه بیشتر است. در کار حماسی بیشتر به کار 
گرفته شده است. این است که مردم را به بیان حماسی چهارگاه بیشتر عادت داده‌اند. 
ولی این نیست که فقط بیان حماسی داشته باشد. چهارگاه هم آوازش مشکل است و هم 
در اجرای آن. کمتر نوازنده‌یی می‌تواند آن را خوب اجرا کند. با این حال» می‌بینید که 
جهارگاه هم بت زیاد اجرا می‌شود. ولی دستگاه‌های دیگر مثل هم هستند. پیچید؟ 
ندارند. مثلاً نوا و راست پنجگاه اصلا بیجیدگی ندارند. راست پنجگاه به اصطلاح دستگاه 
مغانه است. دستگاهی‌ست که در فرگاه پیر مغان. در جایی که شکوه و عظمت هست. به 
کار می‌رفت. شکوه و عظمت دربار یا شکوه و عظمت فرگاه یک پیر طریقت در جایی که 
همه اهل معنا هستند. در جایی که شما می‌خواهید بلندترین حرف را بزنید. 

0 

نوازنده‌هایی که با من کار کرده‌اند. هر کدام در جایگاه خودشان کارشان را خوب ارائه 
کرده‌اند» مثلاً: مجد» ورزنده» عبادی» منتها هر کدام تکنیک خاص خودشان را داشتند 
با استاد شهناز که به اعتقاد بنده در کار جمله‌پردازی انتخاب جمله‌ها کتاب این کار را 
بسته است و واقعاً منحصر به فرد است يا استاد کسایی و يا حبیب بدیعی. آقای بهاری 
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هم حوب بود. تار محمدرضا لطفی از همه به من نزدیکتر است و وقتی صدای تار او پلند 
می‌شود در واقع وجودم را تسخیر می‌کند. تار شهناز و لطفی هر دو مرا تسخیر می‌کنند؛ 
اما هر یک به گونه‌یی. شهناز آنقدر تارش در من موثر است که من خود را شاگرد او 
می‌دانم. چون آنقدر از فرم کار او استفاده کرده‌ام که فرم آواز خواندن من هم با آنکه 
مستقیماً شا گرد او نبوده‌ام به اه بسیار تزدیک است. 

ساز آقای پایور هم با من خوب بوده است. مخصوصاً سه تار او با آنکه سه تار ساز دوم 
آوست با صدای من همخوان‌تر است. سنتور و سه تاره هر دو را البته خوب می‌زند. ولی 
سه تارش را من بیشتر دوست دارم و حس و هوای خوبی دارد. یک دو باری هم که با 
حسین علیزاده و طلایی کار کردم. خیلی راضی بوده‌ام» اغلب نوازنده‌هایی که با من کار 
کرده‌اند به هر حال یک خصوصیّات خوبی داشته‌اند. منتها طبیعتا هر کدام را باید در 
جایگاه خودشان دید. از سازهایی که خیلی خوشم می‌آید. پیانوی مرتضی 
محجوبی‌ست که متأسفانه وقتی من در سال ۱۳۴۵ به تهران آمدم. سه سال بود که او 
فوت شده بود. به سه تار آقای عبادی خیلی علاقه دارم و اوایل کارم شا گرد ایشان بودم. 
سه تار صبا را هم دوست دارم. ویلن پرویز یاحقی هم البته خوب است. ولی در کار جواب 
آواز خیلی به من نزدیک نیست. در کار تمبک هم حسین تهرانی و بعد هم فرهنگ فر. 
دست فرهنگ فر که روی ساز می‌رود» من را تسخیر می‌کند. چه حشی در سرانگشتان 
این مرد بود! ساز ورزنده به «طبیعت آواز» نزدیکتر از سنتورهای دیگر است. 
1 
در مورد ردیف‌های موسیقی ایرانی باید بگویم که ردیف‌های موجود بسیار.پراکنده 
است. من وقت زیادی صرف کردم تا این ردیف‌ها را جمع و جور کنم. الان ما یک ردیف 
منسجم برای آوازخوانی که با تکنیک و شیوه‌ی عالی اجرا شده باشد, نداریم. دوست 
دارم که برای تدوین آنها فعالیتی جدی داشته باشم. برای تدوین آنها برنامه‌یی در ذهنم 
هست که در حال ارزیابی هستم. 


1 


ال مک 


گاهی اوقات که کنسرت داده‌ام. فقط خواستهام ردیف بخوانم. هدف فقط 


ردیف‌خوانی بوده است. قصد درس اخلاق گفتن هم نبوده است. مثلاً هدف. معرّفی 
راست پنجگاه بوده است. همین! در ضمن هم شعر قشنگی نقل کنم که سخن از عشق 
دارد [فرضا:] 

در ازل پرتو خسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به هم عالم زد 
همه برنامه‌ها در یک جهت نیست. هر کدام یک هدفی دارند. در بعضی برنامه‌ها قصد آن 
دارم که احساسم را نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل جامعه بگویم. من هم به عنوان 
فردی از جامعه حق دارم درباره‌ی آن قضاوت کنم. برای همین می‌گویم: 

0 ۱7 دوستداران را جه شد؟ ‏ 

یک موقع هم قاصدک را می‌خوانم: 

قاصدک! هان! چه خبر آوردی؟ 

از کجا وز که خبر آوردی؟ 

... انتظار خبری نیست مرا 
نه ز پاری نه ز دیار و دیاری باری... [مهدی اخوان الث ] 


این هم در جایی‌ست که انتظار خبری‌ست. از جایی خبر می‌آید و به ما نمی‌رسد. باید 
این را هم بگوییم. شاعر تحت تأثیر همین جوّ جامعه. این شعر راگفته و ما هم تحت 
تأثیر همین جو انتخاب می‌کنيم. آهنگساز می‌سازد و من هم می‌خوانم. بستگی دارد که 
جامعه خواستار چیست. 
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پس از سال‌ها تدریس. به این نتیجه رسیدم که گام اوّل در آوازه تکنیک است. یعنی 
نحوه استفاده صحیح از صدا و تحریرهاست که خواننده بتواند صدای درستی بیرون 
دهد و تحریرهای درستی داشته باشد. نت‌ها و پرده‌ها را درست بگیرد (یعنی خارج 
نخواند), با حالات آشنا باشد» زمان‌بندی‌ها را بداند. از گوشش استفاده درستی بکند. 


یعنی گوشش حاکم بر کار باشد تا بتواند بر کارش کنترل داشته باشد. وقتی تمام اینها 
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تقویت شد آن وقت برود ردیف و شیوه کار کند و در نهایت نیز برود دوره عالی که با 
ظرایف و ریزه کاری‌ها اشنا شود. 

متأسفانه در کلاس‌های آواز: بیشتر تا کید روی ردیف بوده است. هنرجو از اوّل که 
می‌آید شروع می‌کنند به او شور و مأهور درس دادن هنوز صدای درستی نمی‌تواند 
دربیاورد. تحریرها و اصول کارش درست نیست. بعد می‌آیند به او نغمه. آهنگ یاگوشه 
درس می‌دهند. آنچه مهم است این است که اوّل هنرجو بیاموزد درست بخواند. وگرنه 
همه می‌توانند اینها را یاد بگیرند. وجود چنین نکاتی بود که مرا بر آن داشت تا یک دوره 
شیوه آوازخوانی را تدوین و ارائه دهم. 
۳ 
من خواننده‌ام. ساز من سازی‌ست که همراه با کلام است. من باید کلام را انتخاب کنم تا 
همان حرفی را که آهنگساز با آهنگش می‌زند. با کلام بگویم. می‌روم در کتاب‌های شعر 
جست و جو می‌کنم. بعد آن را بیان می‌کنم با بیانی که خودم از آن تأثیر گرفتم. شعری 
که من می‌خوانم دیگر شعر حافظ. سعدی یا مولانا نیست! این. حرف من. و مال من 
است؛ از آن وام گرفتم» ولی حرف خودم را می‌خواهم بگویم. حرف مردم را با این شعر 
می‌گویم. تحت تأثیر همان کلمات و تحت تأثیر چیزی که در وجودم هست. شعر را 
انتخاب می‌کنم. ۱ ۹ 
0 
من در کنسرت زمستان سعی کردم همچون شعر» سردی رابطه‌ها را با زبان آواز بیان 
کرده باشم. 

البته در این زمینه اختراع خای صورت نگرفته است. بلکه بر اساس همان چیزی 
که در موسيقي آوازي ما وجود داشته و البته با اندکی تغییر دو گوشه از دستگاه 
مختلف را برای این کار در نظر گرفتیم. این نکته را هم توضیح بدهم که پیش از این 
قطعه‌ی داد و بیداد («داد» در دستگاه ماهور و «بیداد» در دستگاه همایون) را آقای 


علیزاده ساخته بودند و پیشنهاد دادند که روی این قطعه شعری با آواز خوانده شود؛ که 


او ۲۰ کر 
من ابتدا فکرم روی غزل بود اما پس از گذشت چند مدتی به فکر افتادم که زمستان 
اخوان ثالث را همراه با آن به آواز درآورم. یکی -دو جلسه تمرین کردیم» متوجّه 
شدیم که کار خوبی خواهد شد که ابتدا کنسرت آن را اجرا نمودیم و سپس به صورت نوار 
آن را منتشرکردیم. 
۳ 
سه تا چهار ماه فبل از شروع کنسرت. به دنبال شعر» تمامی کتاب‌ها و دیوان‌های شعر را 
زير و رو می‌کنم تا بتوانم شعری را که حرف دل خودم و زبان مردم باشد را در آن پیدا 
کنم. در واقع. پیدا کردنِ شعر مناسب برای کار از مهم‌ترین و پردردسرترین کارهای من 
به شمار می‌رود. 
[] ۱ 
ردیف فرمول‌هایی‌ست که هر کسی که در موسيقي آوازی بخواهد اندک گامی بزند. باید 
ه 3 مسلط باشد. در واقع با استفاده از ردیف, ما جمله‌بندی یک آواز را فرا می‌گيريم. 
اما اینکه جملاتی که می‌سازيم. شبیه ردیف باشد. نه! اینجا خواننده باید جمله‌سازی 
کند. نه آنکه همان جملات ردیفی را که در کلاس درس فرا گرفته است دوباره هنگام 
اجرای درس پس بدهد. تا آنجایی که من در موسيقي آوازی کار کرده و تجربه به دست 
آورده‌ام. می‌دانم که از تمامي این جملاتِ ردیفی می‌توان ترکیبات زیباء بدیع و تازه‌یی 
ایجاد کرد. 

ما در تاریخ موسيقي خودمان نوازندگان و خوانندگان مطرح و برجسته‌یی را سراغ 
داریم که اگر چه ردیف نمی‌زدند و نمی‌زنند» اما نوازندگیشان به گونه‌یی‌ست که گویی در 
ردیف حل شده‌اند و از دل آن معجونی تازه خلق کرده‌اند که علاوه بر طراوت و تازگی. 
بوی ردیف از سراپای آن به مشام می‌رسد. 
۱ 


تعداد نوارهایی که خوانده‌ام. به قدری زیاد است که حساب آنها از دست خود من هم در 


رفته است و حتی به برخی از آنها دسترسی ندارم. گمان می‌کنم. تمامی گوشه‌ها را 
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خوانده باشم. اگر گوشه‌یی را نخوانده باشم» شاید چندان اهمیّتی نداشته باشد. چون 
هدف من در خواندن بیشتر ادای شعر و معنی آن در قالب زیباترین وجه آوازی‌ست و به 
دنبال ردیف و دستگاه نیستم. بلکه بیشتر دنبال موسیقی کلام هستم. 
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کارنها این طور تیشت که نت ی داریم. من باید بشنوم. نه یک دفعه, بلکه بارها. باید کارها 
را با هم مقایسه کنم. الان مشغول بررسی و تدوین ردیف‌ها هستم» که کسی این کار را 
نکرده است. باید تمام ردیف‌ها راگوش کنم. چهار تا پنج ردیف دیگران را هم گردآوری 
کنم بعد نظرم را مثلاراجع به فلان گوشه‌ی موسیقی بدهم و بعد. دریافت خودم را 
ارائه کنم. . 

۱ ۳ 

متا له انتخاب شعر و شعرخوانی سلیقه خودم در کار بوده است و با اينکه از بنان ایده 
گرفته‌ام هرچند از طاهرزاده و شیوه‌ی آواز و انتخاب شعرش خیلی تأثیر گرفتم. اما 
آنچه بیش از همه در شیوه من موّثر بوده است استفاده وافری بود که من از نوع نوازندگی 
ساز استادان کردم. 

۳ 

در فسمت مرکب‌خوانی [شاگرد آواز ] باید بداند چه گونه از گوشه‌ها استفاده کند و آنها را 
با هم ترکیب کند. در دوره‌ی عالی آموزش آوازء هنرجو باید بتواند مقامات مختلف آوازی 
را تفسیر کند» حالات آنها را دریابد و شعرهایی را انتخاب کند که با این حالات تناسب 
داشته باشد. وقتی یک نفر می‌خواهد شعر شادی را اجرا کند» نباید آن را در دشستی 
بخواند. چون آواز دشتی که همه‌اش اعتراض و شکایت از معشوق و ستم روزگار است. 
نمی‌تواند نوید بهار بدهد! مگر در کارهای ریتمیک که با ریتم بتواند حالات شاد ایجاد 
نماید. هنرجوی دوره‌ی عالی آواز باید اینها را بیاموزد و خیلی چیزهای دیگر که در 


کلاس درس پیش می‌أید. بعد از این دوره» خواننده. خواننده‌یی‌ست که می‌تواند 


ار ۳ کر 


برنامه‌ریزی کند. طرح یک آواز را بریزد» گوشه‌های مناسبی را انتخاب کند. 


0 
اکثر نوارهای منتشر شده‌ی اخیر من» معمولا نوارهای متعلق به کنسرت‌های 
دوره‌ای‌ست که در کشورهای آمریکا و اروپا اجرا کرده‌ايم. ولی بعضی از آنها مانند اجرای 
آلمان اجازه تکثیر نگرفت. بقیه نوارهاء تقریباً در ایران ضبط شده‌اند. بعضی از آنها مانند 
در اروپا اجراکردیم. مثلا سال ۱۳۷۰ یا مثلاًسال هفتاد و یک در آمریکا و کاناداء شانزده 
کنسرت دادیم که خیلی موفق بود و برنامه‌های آن را به صورت نوار کاست و ویدئو توزیع 
کردیم. در لندن» سوئیس المان و آتریش سیزده کنسرت اجرا کردیم و بعد از آن 
کنسرت‌ها به ایران آمدیم. 
با دو برنامه «سروچمان و پیام نسیم» که مربوط به سال شصت و هشت هستند؛ و یا 
سال هفتاد و کنسرت‌های تابستان و پاییز بود که از اصفهان شروع کردیم. این برنامه‌ها 
مصادف با زلزله رودبار بود. من سهم خودم را برای تعمیر یک مدرسه زلزله زده دادم. در 
کل سه شب در اصفهان» پنج شب در شیراز و پنج شب ساری و هفت شب کرمان بودیم و 
باگروه برنامه‌های «آسمان عشق» و «باد ایام» ر اجراکردیم. سال هفتاد و دو و سال هفتاد 
و سه با اقای لطفی دو شب در پاریس و یک شب در مونیخ و یک شب در فرانکفورت و 
یک شب هم در کلن کنسرت داشتیم که سه برنامه‌ی اول» خیلی خوب بود. نوار «چشمه 
نوش» مربوط به این کنسرت‌هاست. البته اين برنامه» دو اجرا داشت که یکی در مونیخ 
انجام شد و دیگری در پاریس. ما می‌خواستیم هر دو اجرا را در یک نوار ارائه کنیم» ولی 
به خاطر تصنیف‌های قديمي آن مجوز ندادند. این تصنیف را مجدداً با تغییراتی در نوار 
«رسوای دل» مجددا اجرا کردیم. ولی آن نوار به خاطر اینکه در شعر آن آمده بود «با من 
شیدا بنشین بوسه بده از جبین» مجوز نگرفت! به هر حالء آواز این دو اجراء ده سبک 
جدا بود و در دو کوک مختلف. برنامه خیلی جالبی بود. لطفی سه تار زد و راست پنجگاه 


ان را هم با تار اجراکردیم. 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد / ۳۱۳ ۸ 


در سال هفتاد و چهار کنسرت‌هایی با مشکاتیان گذاشتم و دو نفری همراه با همایون 
کنسرت اجراکرديم. آن برنامه‌ها هم خوب بود. اما نوار آنها به خاطر اشعار آن 
مجوز نگرفت. ۱ 

این روزها بر روی شیوه‌ها و تکنیک‌های آوازی کار می‌کنم و نیز ردیف‌ها و شناخت 
ردیف‌ها بخش اصلی کار فعلی من است. تنظیم و ارائه همین موضوع به وقت و دقت 
زبادی نیاز دارد. 

در آثارم گاهی تصنیف‌های قدیمی را چند باره اجرا کرده‌ام» زیرا در مورد بازسازی 
آثار قدیمی موسیقی ایران باید بگویم. همان‌گونه که اشعار شاعران کلاسیک مثل 
حافظ. سعدی, مولانا و... تکرار می‌شود. ضروری‌ست آثار بزرگان موسیقی ایرانی نیز 
مرتباً اجرا و تکرار شود. درست به همان سان که اشعار شاعران کلاسیک. معیار شعر 
است. آثار بزرگان موسیقی ایرانی نیز استانداردهای موسیقی را نشان می‌دهد. هر چند 
که کسانی می‌توانند آثار کلاسیک موسیقی ایرانی را اجرا کنند که اگر بالاتر از استادان 
پیشین نیستند» دست کم در سطح آنها و همتای آنها باشند... 

یک کار یک ساعته هم هست که بخشی از موسیقی خراسان است و برای اولین بار به 
شکل ارکستری از سازهای ایرانی و محلی ارائه شده است. بخشی از سازها محلی‌ست 
وبه وسیله‌ی اساتید محلی نواخته شده است. به صورت ارکستر ایرانی ست و سبک 
ارات کاملر مخای‌شست فیهشوهی کا تیان خرانهه شاه اس ای که اقا سا 
کی اس کها سک ال تام متها کاهای کف کاناد مایت اس سا 
سه سال است که روی این نوار کار می‌کنيم. حتا من یک بار آواز آن را اجرا کردم» ولی 
حس کردم با سبک محلی فاصله دارد. دو سال فکر کردم و در مورد شیوه‌ی آواز آن کار 
کردم و بار دیگر آواز را تکرار نمودیم. امسال کار آن به اتمام رسید و به زودی به بازار 
عرضه خواهد شد. خوب من هميشه به آٍینده توجه دارم و می‌خواهم کار تازه‌یی ارائه 
کنم؛ لبته متکی به گذشتگان هم هستیم. 


ال ۲ کی کر 


می‌خواهم شیوه‌های قدیمی را که هنوز اجرا نکرده‌ام» اجرا کنم» تا کار گذشتگان, به 
عنوان سند و تاریخچه باقی بماند. از بین نرود. این یک بخش کار است و بخش دیگره 
کارهای تازتشت که بایت اه کتیم که وب این اسایت تا هبکاری آهتگسا ها 
عملی کرد. مثلا دو نوار از مجموعه دل آواز, به نام «شب وصل؛ و «معمای هستی» بیشتر 
حال و هوای موسیقی عهد قاجار را بیان می‌کند. «معمای هستی» کنسرت مشترک من با 
آقای لطفی‌ست. آقای لطفی. موسیقی عهد قاجار را می‌پسندد. ما می‌خواستیم با آقای 
لطفی همکاری هنری تازه‌یی را شروع کنیم و چون آهنگ تازه‌یی نبود. از این نوع 
موسیقی استفاده کردیم. این نوع موسیقی» تخصص آقای لطفی‌ست و تا اندازه‌یی من 
هم در این موسیقی تخصص دارم. ولی به دلیل آنکه آهنگ‌های جدید و جذاب نداشتیم 
و وقت هم جهت تمرین کم بود. به آهنگ‌های قدیمی روی آوردیم. 

در مورد «شب وصل» هم همین‌طور. آقای طلایی آهنگسازی نمی‌کند. امّا ردیف نواز 
بسیار توانایی‌ست و ایشان هم به شیوه‌ی قدما ساز می‌زنند. به همین دلیل» من 
آهنگ‌هایی از قدیم انتخاب کردم که به حال و هوای کاری ما نزدیکتر است. 


یک بار از من پرسیدند: اگر دوباره متولد شوید چه حرفه‌یی را انتخاب می‌کنید. در 
پاسخ گفتم کشاورزی ره چون طبیعت را بیشتر از هر چیزی دوست دارم. 
3 ۱ 
خواننده‌یی که فقط دستگاه‌ها را یک به یک کار کند و فراگیرد. نهایتاً «ردیف خوان» 
و «ردیف دان» می‌شود. اگر چنین مقصدی دارد. نوارهایی در دست است که ردیف‌های 
موسیقی ایرانی در آن ضبط شده. خیلی هم درست و عالی؛ که مرجع بسیار خوبی هم 
هست و می‌توان به آنها مراجعه کرد. ولی اگر خواننده‌بی بخواهد «شیوه» پیدا کند. 
باید نزد معلمی که شیوه دارد و شیوه‌ها را می‌شناسد و می‌تواند آنها را تدریس کند. 
آموزش بییند. 

حالا که شما معلم ندارید. یا باید از نوارهایی که به صورت ردیف خوانده شده 
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استفاده کنید و ردیف خوان شوید. یا اگر صدای خواننده‌یی را دوست دارید و امکانات 
صدای شما با ای صدا نزدیک اشت: به شیوه‌ی او کار کنید» اهش این است که 
جمله‌بندی‌های او را ذره ذرّه و جزء به جزء. در تحربرها و ادای شعر» تکرار و روی نوار 
ضبط کنید و مرحله به مرحله جلو بروید تا بتوانید نت به نت و حالت به حالت یاد بگیرد. 
وقتی که بک دستگاه آواز را کار کردید و کاملا به ات شد ید به مواردی برمی‌حورید 
که می‌بینید ایرادهایی در کار تان هشتورمسقلا از ادای ۵ رست تخماه نوم تحریرها 
برنمی‌آیید؛ این جا حتماً باید یک معلم با صلاحیّت باشد تا عیب صدا و اجرای شما را 
دقیقاً کشف و گوشزد کند ۱ 
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۱) منابع این بخش: از متن همین کتاب (سخنرانی در دانشگاه بو. سی. ال. ای آمریکا؛ مصاحبه با نشریه‌ی عصر نو...) 


اه توضیح 


مجدّداً تذکر اين نکته را ضروری می‌دانیم که معرّفی ردیف‌های آوازي بعضی نوارهای 
منتشر شده از سوی استادٍ بزرگوار در این فصل. حرکتی هنری و نمادین است؛ برای 
آنکه علاقه‌مندان صدای ایشان. تصقری اجمالی از شاخصه‌های رفتار آوازي اسباتید 
بزرگ این فن و پیچ‌وخم‌ها و دشواری‌ها و تنقع و ظرافت کار پیدا کنند و البته باید 
توچه داشت که اصراری وجود ندارد که تشخیص ردیف‌ها در تمام موارد صحیح بوده 
وکار انجام شده در این کتاب بی‌عیب و نقص می‌باشد. به طور قطع در چاپ بعد. تمام 
نظرها و پیشنهادهای صائب اساتید بزرگوار در اصلاح نواقص این کار بدیع اعمال 
خواهد شد. ما معترفیم که تشخیص صحیح و کامل تمامی ردیف‌ها تنها زمانی 
امکان‌پذیر است که از سوی قاطبه‌ی اه فن اجماعی در خصوص آنها صورت گرفته و 
به ویژه استادٍ کرامی خود. به نظر مهر و مهارت بر آن مُهر تأیید عنایت فرموده باشند. 


همنواز آواز (روی الف). .. 
" پرویز مشکاتیان 


همنواز آواز (روی ب) " 
استأد بیکچه‌خانی 


سال اجرا: ۱۳۶۱ 
سال انتشار: ۱۳۶۴ 


باری انسدر کس نسمی‌بینیم» باران راجه شد؟ 
جمله‌ی اول 


دوستی کی اخر آمد؟ دوستداران راجه شد؟ بیدا 
آب حیوان تیره گون شد, خضر فرّخ پی کجاست؟ 

خون حکید از شاح کت ابر بهاران راجه شد؛ ‏ بیله 
کس نسمی‌گوید که یاری داشت حسق دوستی 

حق‌شناسان را چه حال افتاده پاران را چه شد؟ ویت و 
لعسلی از ک ان مروت برنیامده سال‌هاست 

تابش خورشيد و سعي‌باد وباران راجه‌شد؟؛  .‏ عشاق 
شهر ب‌اران بود و خاک مهربانان ایین دیار 

مسهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟ عشاق و قرجه 
گسوی تسوفیق و کسرامت در میان افکنده‌اند 

کس بسه میدان درنمی‌آید» سواران را چه شسد؟ شونتری 


ی 


‌ 
۶ صد هزاران ل شکفت و بانگ مرغی برنخاست جمله‌ی دوم عشاق 
ِ فرود به بیداد 


۸ زهره سازی خوش نمی‌سازد. مگر عودش بسوخت؟ " 
و خمله‌ی دوم 
کس ندارد ذوق هسستی» مسیگساران را جه شد؟ شوشتری 
٩‏ افظ! اسرار الشتتن: کنن نسمی‌داند موش شوشتری 


فرود به 
از کسه می‌پرسی که دور روزک‌اران راجه شد؟ همایون 


حافظ -غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
۱3 
حر( اد 
۱ باغبان گر پسنج روزی صحبتِ گل بایدش آمد هما 
درامد همایون 


بر حفای خار هجران صبر بلبل بایدش (جمله‌ی اول) 
۲ . ای دل! اندر بند زلفش از بسریشانی منال ۱ 
۱ درامد همایون 
مرع زیرک جون به دام افتد تحمَل بایدش (هملهی دوم) 
۲ و ال سوزرابا مسلت بینیچه کار س 
۱ ‌ ۰ ۱ " 
کار ملک است آن که تدییر و تامل بایدش چکاوک 

5 . تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری‌ست 
اوج چکاوک 
راه‌رو کر صد هر دارد. توکل بایدش (حمله‌ی دوم) 

۵ با چنین زلف و ژخش بادا نظر بازی حرام 
هس رکه روی یساسمین و مد شنبل بایدش ... بیداد 
این دل شوریده تا آن مد و کاکل بایدش بیات راجع 

۷ ساقیا! درگردش ساغرتملل تابه چند؟ 
دور حون با عاشقان افتد. تسلسل بایدش. ‏ عشاق 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۱٩‏ ۸ 


۸ ۰ کیست حافظ تاننوشد باده بی‌آواز رود؟ 


ق فرود 
عاشق مسکین جرا جندین تحمّل بایدش؟ به قرچه 
[ حافظ - غزلیات ] 
۰ مشخصات عروضی: 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
بجر ؛ رمل مثمن محذوف. 
17 > 
مر( ۲ 
ادامه 
۹ دلم رمسیده شد و غافلم من درویش 


۰ الف چوبید. بر سر ایمان خویش می‌لرزم! 
۰ ب ۰. الف. قرجه 


که دل به دست کمان ابروبی‌ست کافر کیش ۰ ب. رضوی 


۲ خیال حوصله‌ی بسحر می‌بزد. هیهات! 
جه‌هاست در سر این قطره‌ی محال اندیش؟ حجاز 

 . . ۳‏ بنازم آن مسژه‌ی شوخ عافیت کش را 
که موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش . جامه‌دران 

۷ زآمستین طبیبان مزارخون بچکد 
و جمله‌ی اول 
گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش . کردبیات 

۵ به کوی میکده گریان و سرفکنده روم 
۱ ۲ جمله‌ی دوم 

۶ نه عمر خضر بماندونه ملک اسکندر 
ابو عطا و 
نزاع بر سر دنيي دون مکن درویش! فرود به عشاق 

۷ بدان کمر نرسد دست هرگداء حافظ! 
بش ی اس شوشتری 
خزانه‌یی به کف اور ز گنج قارون بیش فرودبه همایون 
[ حافظ - غزلیات ] 

۵ مشخصات عروضی: 


یا و ج مب وی وب دوه ۰_, 
و نیون ها و و ون ون مر مج فا اقب 
7 دب مب سب دیف نوت نود و 
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دم قح ,جاح ملاح 


یف 


پرویر مشکاتیان 


سنئور 


۳ 


1 


ناصر فرهنگ‌فر 
تنر؟ 


سال اجرا: ۱۳۶۲ 
سال انتشار: ۱۳۶۵ 


۳ 
‌ 
۰ 
۳ 
.۰ 
۷.۶ 
دِ۰ 
+ . جبه 
۳ 
۶۰ 
.هه 
6 

درم 1 
وه 
1۰ 
۲۰ 
9 
+ 
۰۰ 
۰۰ 
تون 
تّ 
۳ 
ِِ 

#4 
2 


۱ کی شعرتر انگیزه خاطر که حزین باشد؟ 
یک نکته از اين معنی, گفتیم و همین باشد بیات ترک 
۲ . ازلعل تسوگریابم انكشتري زنهار 
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد بیات‌تری 
۳ ._ شمناک ناید بود از طعن حسودای دل! 
شاید که چووابینی خیر تو دراین باشد (امیری) 

۴ هر که‌او نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز 
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد شکسته 

۵ جام می و خون دل هر یک به کسی دادند 
در دایره‌ی قسمت. اوضاع جنین باشد شکستة 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد ‏ ۳۳۱ ۸ 


۶ درکارگلاب وگل حکم ازلی اینن بود جمله‌ی سوم 
۱ 3 
که‌این شاهد بازاری و آن پرده‌نشین باشد «وج شکسته) 


۸ آن نیست که حافظ رارندی بشد از خاطر 


که این سابقه‌ی پیشین تا روز بسین باشد فرود 
[حافظ ‏ غزلیات ] 
وزن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن. 
بحر: هزج متمن ار ب: 
0 


سری دیرم که سامونش نمی‌بو  ..‏ غمی دیزم که پایانش نمی‌بو 
۱ ۰ شهابی 
اگر باور نداری سوی من آی ببین دردی که درم‌انش نمی‌بو 


خوش آن ساعت که یار از در درآیو شو هجران و روز غم سر آیو 
۱ ز دل بیرون کنم جان رابه صدشوق هم واجم که جایش دلبر آیو ِ« 
]باب طاهر - دیوان اشمار - دوبیتی‌ها ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن (ترانه. دوبیتی) " 


نيب 


۲ سینه مالامال درد است. ای دریغا مسرهمی! 
۳۷ ۳ ۳ , جمله‌ی اول 
دل ز تنهایی به حان امد خد را همسمدمی: کرد بیات 

۳ جشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو؟ 
جمله‌ی د 
س‌اقیا! جامی به من ده تابياسايم دمی 9 
۱۴ زیرکی راگفتم: این احوال بین خندید و گفت: ۱ 
۱ زین فرود 
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی ‏ به شور 


۳ کر 


ب. سوخت درجاه صبراز بهر آن شمع جکل 
شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی؟ ِ 
۳ درطریق عشقبازی امن و آاسایش بلاست 
ریش باد آن دل که بادردتو خواهد مرهمی حزین فرود 
۲ . امل‌کام و نازرا در وی رندی راه نیست 
رهروی باید جهان سوزی, نه خامی بی‌غمی تعریربست‌نگار 
۱ آدمی درعالم خاکی نمی‌آید به دست 
عالمی دیگتر بباید ساخت وژ نو آدمسی" ‏ . ملق 
خیزتاخاطربدان ترک سمرقندی دهیم 
کهز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی ‌ 
۴ گریه‌ی حافظ جه سنجد پیش استغنای عشق 


که‌اندر این طوفان نماید هفت درباشبنمی سلمک فرود 


[حافظ - غزلیات ] 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
بچر : رمل مئمن محذوف. 
۳ 
دلا! از دست تنهابی بجانم زآه ناله‌ی خود در فغانم ۳ 
۵ ۱ درآمد شور 
شبان تاراز درد حدایی کند فریاد مغز استخونم 
عزیزون از غم و درد جدایی به چشمونوم نمونده روشنایی 
۶ 1 ۳ 
گرفتازم به دام غربت و درد نه بار و همدمی نه اشنابی 
فشلک کی بشنوه آه و ففونم به ه رگردش زنه آتش به جونم 
۷ 9 ۳ ۳ دشتستانی 
یک عمری بگذرونم با غم و درد به کام دل نگرده آسمونم 


۱. بسته‌نگاره یکی از گوشه‌های ردیف میرزا عبدالّه است که استاد شجریان از این گوشه به صورت تحریر در آواز استفاده 
می‌نمایند که در برخحی گوشه‌های دیگر نیز این تحریر آمده است. 


۳ 


۷۱ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


نمی‌دونم دلم دیوونه‌ی کیست 
نمی‌دونم دل سرگشته‌ی مو 
دلی دیسرم که بسهبودش نمی‌بو 


به بادش می‌دهم نه‌ش می‌برد باد 


بسود درد مسو و درمونم ازدوست 
اکه قصابم از تن وا کره پوست 


مسسوآن آزرده‌ی بی‌خانمانم 
مو آن سر گشته خوارم در بیابون 


و 


به صحرا بنگرم صحرا ته وینم 
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت 
مو که افسرده حالم چون ننالم 
همه گویند فلانی! ناله کم کن 
به آهی گنبد خضرا بسوجم 


بسوجان ارنسه کارم را بساجی 


به م و گفتی صبوری کن صبوری 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن یا (مفاعیلن مفاعیل مفاعیل) (دوبیتی). 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۲۳ ً 


کجا می‌گردد و در خونه‌ی کیست 


سخن‌ها می‌کرم سودش نمی‌بو 
در می‌نهم دودش نسمی‌بو 
بود وصل مو و هجرونم از دوست 
جدا هرگز نگرده جونم از دوست 
که هر بادی وزه پیشش دوانم 


بسه دریا بسنگرم دریا تسه وینم 
نان از قامت رعنا تسه ویستم 


شکسته پسزوبالم چون تالم 


و یادن تال شون ننالم ۱ 


فلک را جمله سر تاپا بسوجم 
چه فرمایی بساجی یا بسوجم؟ 


هوای وصل بی‌بال و رم کرد 
صبوری طرفه خا کی بر سرّم کرد 


۵ ین 3 تانی 


قوچانی 


خسروو شیرین 


دشتستانی 


غم‌انگیز 


[بابا طاهر -دیوان اشعار - دو بیتی‌ها ] 


سال اجرا: ۱۳۶۱ 
سال انتشار: ۱۳۶۵ 


۱ هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم 


نسبود بر سر آتش میشّرم که ن‌جوشم درآمد ماهور 

۳ . به موش بودم از اول که دل به کس نسپارم 
شمایل تو بدیدم, نه عقل ماند و نه هوشم گشایش 

۳ حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد 
دگر نصیحت مردم حکایتی‌ست به گوشم شکستة 

۴ مکسر تسوروی بپوشی و فتنه بازنشانی 
۱ که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم ات 

۵ من رمتیده دل آن به که در ماع نسيایم 


که گر به یای درآیم به در برند به دوشم  .‏ دلکش 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد / ۳۲۵ ۸ 


۶ بیابه صلح من امروز درکنار من آامشب 
که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم فرجه 
۷ مسرابسه هیچ بدادی و من هنوز بر آنم 


که از وجود تو موی به عالمی نفروشم 


رضوی 
به زخم‌خورده حکایت کنم ز دستِ جراحت 
که تندرست ملامت کند چو من بخروشم ۳ 
۸ مرامگ وی سعدی طریق عشق رصاکن ۱ 
سخن چه فایده گفتن, چو پند می‌ننیوشم ‏ درباهور 


٩‏ . ببه راه ب‌ادیه رفشتن بسه از نشستن باطل 
که گر مراد نيابم بسه قدر وسع یک‌وشم فرودماهور 
[سعدی ‏ دیوان اشعار -غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 


بود درد مسو و درمونم از دوست ‏ . بودوصل مو و هجرونم از دوست . . 
اه قصابم از تن وا کره پبوست جدا هرگز نگرده جونم از دوست ِ 
خوشا آنان که سودای تو دیرن که سر بیوسته در پای تو دیرن 
ببه دل دیسرم تمنای کسانی که اندر دل تمنای تو دبرن ِِ 
گلی که خم بدادم پیچ و تابش ببهآب دی دگونم دادم ۳ 
۰ عی درامد 
بدرگاه الهسی کی روا بسی گل از مو دیگری گیره گلابش * 
خداوندا! مو بیزارم از این دل 1 در آزازم از این دل 
: : : ۱ ۱ و ۱ 
زبس ن‌الیدم از ن‌الیدنِ کس . زمو بستون که بیزارم از این دل 1 
[بابا طاهر - دیوان اشعار -دو بیتی‌ها ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن (مفاعیل). 


بحر: هزج مسذس محذوف با (مقصور) (ترانه). 


۳۷ که 


۱ 


۳ 


در ه‌سوایت بی‌قرارم روز و شب 
روز و شب را ه‌مچو خود مجنون کنم 
جان و دل می‌خواسستی از عاشقان 
تسانیابم انسجه درم غز من است 
تا کتبته عشت فت متظرین اغتاز که 
می‌زنی نتسو زخسمه و بسر میرود 
سساقیبی کسردی پشر را جل صبوح 
ای مهار عاشقان در دست توا 
مس ی‌کشم مسستانه بسارت بسی‌خبر 
تسابنگشایی بسه قسندت روزه‌ام 
چسون ز خسوان فضل روزه بشک‌نم 
جان روز و جسان شب ای جسان توا 
تسابه سالی نسیستم موقوف عید 
زان شسبی کهام وعده دادی روز وصل 
بس که کشت مسهر جانم تشنه است 


وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
بجر ؛ رمل سین محذوف. 


سسرزپایت بسرندارم روز و شب 
روزو شب راکس یگ ذارم روز و شب 
جسسان و دل را می‌سپارم روز و شب 
یک زم‌انی رن خارم روز و شب 
گ اه چسنگمگاه تسارم روزو شب 
تابه گردون زیر و زارم روز و شب 
زان خمیر ان در خمارم روز و شب 
در مسیان این قطارم روز و شب 
هس‌مچو اشتر زیسر بارم روز و شب 
ناقیامت روزه دارم روز و شب 
عیدب‌اند روزگ‌ارم روز و شب 
انستظارم انْتظارم روز و شب 
امه توعسید وارم روز و شب 
روز و شب را می‌شمارم روز و شب 


زاس ردیده اشکسبارم روز و شب 


مثنوی 


مثنوی 


[مولوی - دیوان شمس ‏ غزلیات ] 


۳ » ۱ دم حم حقم 
پورگ ما مب نو 


محمد فیروزی: بر بط 
اردشیّر کامکار: کمانجه, قیجک 96 
ارژنگ کامکار: تنبک ۱ 
بیژن کامکار: دف 
منصور سینکی: تار. بم‌تار 
پرویز مشکاتیان: سنتور 


حو- حوّم, ام 


۳+ 
۳ 
4 
۹ 


دام جام. مهم رهم ی دمحا 


بکذار تسامقابل روی تو بک‌ذریم 


دزدده در ش‌مایل خوب تسوبنگريم درآمد نوا 


شوق است در جدایی و جور است در نظر 

هم جوربه که طاقت شوقت نیاوریم 
روی اربه روی ما نکنی حکم از آٍ توست 

بس از اکسه روی در قسدمانت بکستریم 
ماراسری است بات و که گر خلق روزگار ۴ الف. گوشت 


۱ ِ‌ِ ۳ و فرود به نوا 
دشسمن شوند و سر برود هم بر آن سریم ‏ ۶ب بیات راجع 


کیفش زجفی ای زد آه متی مه ۲ جمله‌ی دوم 


از خاک بیشترنه که از خاک کمتریم 2( 


ام ۷۸ کر 


فرود در شور 


[سعدی ‏ دیوان اشمار -غزلیات ] 


۷ ما با توایم و با تو نه‌ايم ایثث بلْعجَبا 
در حلقه‌ايم با تو و چون حلقه بر دریم 

2 نه بسوی مسهر می‌شنویم از تو ای عجب! 
نسه‌روی آنکسهپهر دگ رکس بپروريم 

: از دشسمنان بسرند شکایت به دوستان 
جون دوست. دشمن است. شکایت کحا بریم؟ 

" ماخ ود نمی‌رویم دوان در قفای کس 
آن مسی‌برد که مسابه ک‌مند وی ان‌دریم 

ی تیه زاین ماگنه 
جندان فتاده‌اند. که ماصیدلاغر یم 

9 مشخصات عروضی: 


وزن: مفعولٌ فاعلات مفاعیل فاعلن. 


ماک‌دای ان خسیل ساطانيم 
بسنده را نام خویشتن نسبود 
گس راداو کریخفایند 
جون دلارام می‌زند شسمشیر 
دوستان در موای صحبت پار 
مسر خداون د عقل و دانش را 
هرگلی نوکه در جهان آید 
تنگ چشمان نظر به میوه کنند 


توبه سیمای شخص می‌نگری 


۱. در بعضی از نسخه‌ها: این جه حالت است. 


شسسهر ب‌ند هموای ج‌انانيم 
مر جه مارا لقب دهند آنیم 
رهب جای دگرنمي‌دانيم 
سربسبازيم و رخ نگردانيم 
زرفش‌انند و ماس رافش‌انيم 
عیب ماگومکن که نادانيم 
مابه عشقش هزار دستانیم 
مسساتسماشا ک نان بسستانيم 
مسادر آنار صنع حسيرانيم 


۴ ۶ ۳ ۶ 


رهاب (فرود با 


تحریر بسته‌نگار) 


گردانیه 


۳ سعد یا! یو حجود 0 بار 


5 تفر ک انز بر بتران کشت 


0 ۷ مشخصات عروضی: 
وزن: فعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فعلن. 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۲۹ ۸ 
در شمه عسمر از آن پشیمانیم درآمد ابوعطا 
همه عالم به هیچ نستانيم درآمدابوعطا 
ترک یار عسزیز نستوانیم ِ 


[سعدی - دیوان اشعار - غزلیات ] 


0 
غم زم‌انه خورم بافراق یار کشم ۱ 1 الف. درآمدی 
ِ به طاقتی که ندارم کدام با رکشم؟ ‏ وب قتر 
۳ نه قوتی که توانم کناره جستن از او 
نه قدرتی که به شوخیش درکنا رکشم قطار 
۳ نسه دست صب رکه در آستین عقل برم 


نه پای عقل که در دامن قرار کشم قطار 

زدوسستان به جفاگشت مردی نیست 
۱ ۱ جفای دوست زنم گرنه مردوار کشم سس 

۴ جو می‌توان به صبوری کشید جور عدو 
چرا صبور نباشم که جور یار کشم ‏ جامه‌دران 

۵ شراب خورده‌ی ساقی ز جام صافي وصل 
ضسرورت است که درد سر خمار کشم رهاب 

۶ گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید 
کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم به سه گاه 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 


رهاب ورود 


[سعدی ‏ دیوان اشعمار ‏ غزلیات ] 


۳۳۰ 0 


۷ الهی! آتش عشتم به جان زن 
چوشمعم بر فروز از آتش عشق 
۹ همزاران غم به دل آندوته دیرم 
۳ تاه یکت آهشت‌خر کاه از دل تنگ 


9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


بحر: هزج مسدذس محذوف (ترانه). 


شرر زان شعله‌ام بر استخوان زن 
بر ی ۱ .....__ جمله‌های اول و 
در ان اتش دلم پسروانه سان زن دوم درآمد سهگاه 


بسه سینه آتشی افروته دیرم موی 
همزاران م‌دعی را سوته دیرم ِ 
به بو 


[بابا طاهر - دیوان اشعار -دو بیتی‌ها ] 


۰ 


_ 
94 
۶ 


و مه مهم پم ور وج هو وه ود ۰ 
و سب مب سیب وی موی مت سا دیت توت تن 


گیوه‌طارف . . . 
آهنگساز و سرپرست گروه 
پرویز مشکاتیان 
همنوازان آواز (روی الف) 
پرویز مشکاتیان 
داریوش پیرنیا کان 
همنوازان آواز (روی ب) 
اردشیر کامکار 
سال اجر از ۱۳۶۶ 
سال انتشار: ۱۳۶۷ 


مه سوت موب مق مت 
حقم جقم مت بلم 


مقس مس سا 


انه 


ری 


ید هد هد ج یه هت یه یه هه هه هد ۹ ۰ ۰ 
| ۳۹ ۰ 3 ۳ 7 
۰ ۰ 
سوم مق مهد 
چم پم مج وه 


ی و ای دود بل 


ی ان 


۹ 
ده 
۳ 
۳ 
و 
4 
3۹ 
۰ 
+ 

۳ 


0 
مچ سب 4 گب 


ت 
ی 3 


۱ از در درامدی ومن از خود بدر شدم 
۳ ۱ ۱ بح جمله‌ی اول 
کویی که از این جهان به جهان دگر شدم درآمد 
۳ گوشم به راه تا که حبر می‌دهد ز دوست 


گ جمله‌ی دوم 
صاحب خبر بيامد و من بی خبر شدم درآمد 


۳ گفتم ببینمش مکسرم درد اشستیاق 

سساکسن شود بدیدم و مشتاق‌تر شدم 
۴ جسون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب 

مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم زابل 
۵ دستتم نداد قوت رفتن به بیش پار 

چندی به پای رفنم و چندی به سر شدم   .‏ حصار 


۶ تاره ماد سم و 6 رسیم ٌ ۰ مِ ۱ ها 
اشاره به مویه 


0 


0 ۳۳۲ کر ‌" 


۷ . من چشم ازاو چه گونه توانم نگاه داشت 

که اوّل نظر به دیدن او دیده ورشدم .. پهلوی 
۸ او را خود التفات نبودش به صیدمن 

وود تن اسیر کمند نسظر شدم خا لت 
٩‏ گویند: روی سرخ تو,سعدی!که زردکره ۱ 

ا کسیر عشق در یسم آمیخت زر شدم 9 

۱ [سعدی ‏ دیوان اشعار ‏ غزلیات ] 

۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفعولٌ فاعلات مفاعیل فاعلن. 
بحر: مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف. 


۷ دوش دور از رویت ای جان! جانم از غم تاب داشت شنوی مخالف 
۱ ۵ ۵ ۹ و ۷ درآمد سه‌گاه 
ابر جشم بر رخ از سودای توسیلاب داشت ۳ 

لدلر نهزتسفکر عسقل مسکین بایگاه صبر دید 
۱ ۲ سنوی مخالف 


نهز پسریشانی دل شوریده چشم خواب داشت ۸رآمد ساکه 


۱ ۱ (حمله دوم) 

بت کتتتوش سارت رداقات اف که هتفر ان ال 
ش‌حنه‌ی عشقت سسرای عقل در طبطاب داشت ۳ 

۳ نسقش نامت کرده دل مسحراب تسبیح وجود 
مثنوی 


تاسحر تسسبیح گسویان روی در مسحراب داشت . مغالف 
۴ دیدهام مسی‌جست گ‌فتندم نبینی روی دوست 

عاقبت مسعلو ۱ کف دم که‌اندر او سیماب داشت مخالف فرود 
۵ روزگ‌ارعشسق خسوبان شسهد فسایق مسی‌نمود 

بب‌از دانستم که شهداآلوده زمر ناب داشت مویه 
۶ سعدی! این ره مشکل افشستاده است در دربای عشق 

اوّل خر در صسبوری انسدکی بایاب داشت 


[سعدی ‏ دیوان اشعار -غزل] 


منصوری 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات. 
بحر: رمل ممّن محذوف (عمقصور). 


۱ به طو رکلی نوج خو انش اب شع راوید رگ» که نند. 


فصل ششم. اشعار نواهای استاد / ۳۳۳ 4 


اورجوزه 


اورحوزه 


اورجوزه 


اورحوزه 


[سعدی ‏ دیوان اشعار غزلیات ] 


٩‏ می‌برزند ز مشرق شمع فلک زبانه 

ای سسساقی صسبوحی! در ده مسی شانه 
۰ عقلم بس زد لسختی! چند اختیار دانش 

موشم بسبر زمانی تساکی غم زم‌انه 
۱۱ گرسنگ فتنه بارده فرق منش سپرکن 

گر تسیر طعنه آبد. جان منش نشانه 
گر می‌به جان دهندت بستان که بیش دانا 

زآب یات بسهتر خساک شراب خانه 
نج آن کوزه ب رکفم نه که آب حیات دارد 

همم طعم نار داره هم رنگ نار دانه 
صوفی چه گونه گردد گرد شراب صافی؟ 

گس نحشک رانک نحد عنقا در آشیانه 
سب دیوانگ ان نسترسنده از صولت قیامت 

بشک یبد اسب جوبین از سیف و تازیانه 
۲ صوفی و کنج خلوت. سعدی و طرف صحرا 

صاحب صمنر نگیرد. بر بی‌هنر بهانه 
مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 
بحر: بحر مضارع مثمن اخرب 


و9 


اجرای سویس 


داریوش پیرنیاکان 
سه تار 


1 مب بو ۰ ۳ 
دض کچ چا چا چا اج اج دب 


جمشنید عندلییی 
۳ 


مرتضی اعیان 
زر تنب ک 


4 
۱ 
۰ 
و 
۹ 
4 
ت- 
بت 
۱ 
‌ 
+۰ 


۳-3 
وت 


٩‏ موب بو 


و 


> ها ,عام لح ول دام صلم جف حوم 


ماو موی 


خوش است خلوت ا گر یاز پار من باشد 
نه من بسوزم و او شمع انحمن باشد درآمد ماهور 

مسن آن نکسین سلیمان به هیچ نستانم 
۲ کشایشن 
کهگاه گاه بر او دست اهمرمن باشد ۵ خاوران 

روا مسدار خدایا! که در حریم وصال 
رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد زا ای 

همای گو مفکن سایه‌ی شرف همرگز 
۱ 7 خاوران و تحریر 
در آن دیسار که طوطی کم از زغن باشد بسته نگار 


۰ 
وا و 


و مد نت مت نوت ام 


تپ دود 


0 


4 مه ناهن نوت ی 


۳" 


۲ 


7-۳۰۲۱۲۲۱۱ 


7 
۶ 


توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد بت 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۳۸ 4 


هوای وی تسواز سر نمی‌رود اری 
غریب را دل سرکشته با وطن باشد 
ی سا سوت روف مان شاف 


۰ هو ماج 9 ۰ 
چو غنجه پیش تواش مهر بر دهن باشد 


[حافظ ‏ غزلیات ] 


9 مشخصات عروضی: 


بحر: مجتث مثمّن مخبون محذوف (پرکاربردترین وزن شعر فارسی)». 


خوش است خلوت اگر یاز یار من باشد 

که و نی حون رس ۱3 
مسن آن نگین سلیمان به هیچ نستانم 

که گاه گاه بر او دست اهرمن ساشد 
ِ روا مدار خدایا! که در حریم وصال ۱ 

رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد 
۱ . هصمای گ وم فکن سایه‌ی شرف هرگز 


/ ِ جمله‌ی اول 
بران دیار که طوطی کم از زغن باشد . شکسته 

۲ بیان وق جه حاحت؟ که سوز آتش دل 
جمله‌ی دوم 

۳ . هسوای ک وی تسوازسرنمی‌رود مارا 
غریب را دل سرگشته. با وطن باشد جامه دران 

مت به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ 
چو غنجه پیش تواش مهر بر دهن باشد - 
[ حافظ - غزلیات ] 

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 


بحر: مجتث مئمّن مخبون محذوف (پرکاربردترین وزن شعر فارسی). 


۶۳ ۳ 


۱ ای که مس هجوری عشضاق روا مسی‌داری 


درآمد 

ی-اشفان ر ز بر خنوش دا می‌داری افشاری 

۲ اه بادیه راهم س4 زلالی دراب 

آ. درآمد افشاری 
به‌امیدی کسه در این ره‌ سه دا منتین‌داری ۴ جامه‌دران 


۳ دل ربسودی و بسحل کسردمت ای جان! لیکن 
۱ بسه از این دار نگ‌اهش که مسرا می‌داری ‏ جامه‌دران 

۵ سا 3 
۱ جمله‌ی اول 
مات حمل نکنيم ار توروا می‌داری ... عراق 
۰ ۰ ی 
عسرص سود می‌بری و زجمت مامی‌داری عراق 

۷ توبه تقصیر خود افشتادی از این در مسحروم 
۱ جمله‌ی سوم 
۱ از خر می‌نالی وراد جرا می‌داری عراق 

تب حص‌فظ از پ‌ادشهان بایه ببه خدمت طلبند 
سعی ن‌ابرده. جه امید عطا می‌داری 


[حافظ - غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: ۹ ۰ 
وزد: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 
بجر : رمل منئمن مخبون محذوف. 
03 
۸ غسمم بی‌حد و دردم بیشماره فغان که این جاره و درمان نداره قرائی 
۹ خداون دا! ندونه ناصح مو کسه فریاد دم بی اختیاره پس حصار 
فرود در ماهور 
[بابا طاهر - دیوان اشعار - دوبیتی‌ها ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


بحر: هزج مسدس محذوف (ترانه). 


اچرای آمریکا 


۱ ِِ ۲ 
٩ ۱‏ ۳ داریوش پیرنیاکان 


همشید عندلییبی 


نی 


نضی اغیان 


با 
۰ 

۰ 
را تا 
9 7 ۳ 5 
۳۹ 0 
399۳ 
اه 
1 سال اجرا: ۱۳۶۹ 
39 
3 

0 ل‌ 

3 4 


سال انتشار: ۱۳۷۰ 


الف نه طریق دوستان است ونه شرط مهربانی 


۱ب 


| الف. درآمد ماهور 
که به دوستان یکدل سر و دست برفشانی !ب.گشایش 


دلم از تو چون نرنجد که به وهم درنگنجد 
که جواب تلخ گویی تو بدین شکر دهانی داد 
نفسی بسیا و بنشین سخنی بکو و بشنو ۱ 
5 شاره به حصار 
۹ ه نه ند ند بمردم بر آب زندگانی و داد 
غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویم 
توبه صورتم نگه کن که سرایرم بدانی ِ 
۳ خاوران اشاره 
عجب است ا گر نسوزم چو بر آتشم نشانی به عراق 


0 که 


۳ دل عارفان بسبردند وقرار بارسایان 


جمله‌ی دوم 
همه شاهدان به صورت. تو به صورت و معانی حصار 


۱ نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم 
همه بسر سر زبانند وتو درمیان جانی. حصار 
وگرت به هر چه عقبی بخرند. رایک‌انی 

تسونسظیر مسن بسبینی وبدیل من بگیری 

ب نه عجب کمال خسنت که به صد زبان بگویم 
که منوز پیش ذ کرت خجلم ز بی‌زبانی تِ 

۴ مده ای رفسیق! بندم که نظر بر او فکندم 
تسو میان ماندانی که جه می‌رود نهانی گردانیه 

بو مزن ای عدوا به تیرم که بدین قدر نمیرم ۳. نیشابورک 

۵ عراق گردانیه 
بت من جه جای لیلی که بریخت خون مجنون 
اگراین قمرببینی دگر آن مر ن‌خوانی 
۶ دل دردمند سعدی ز محنّت تو خول شد 
گر دانیه فرود 
نه به وصل می‌رسانی نه به قتل می‌رهانی . به ماهور 
[سعدی دیوان اشعار - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 
بحر: رمل مثمن مشکول 
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با چام 


ای صبا! نکسهتی از خاک ره یار بیار 


در آمد ابو‌عطا 
سر ان‌دوه دل و م_ده‌ی دلدار بسبار (حمله‌ی اول) 


نکسته‌ی روح نزااز دمن دوش کت 
درآمد ابوعطا 
نسامه‌ی خوش خبر از عالم اسرار بیار(جمله‌ی دوم) 
۵ ۳ بی از و ارت هد بار نان ِ 

هفایق که ختا گزه نیرسن 


درآمد ابوعطا 


بی غسباری که پدید آید از اغسیار بسیارجمله‌ی سوم) 
گردی از رمک‌ذر دوست به کوري رقیب 


بسهرآسایش این دیده‌ی خونبار بیار حجاز 


ای ۲۴۰ که 


خامی وساده دلی شیوه‌ی جانبازان نیست 
خسسبری از بر آن دلبر عسیار بسیار ۳ 
۵ شکرآن راکه تو در عشرتی ای مرغ جمن! 
بسه اسیران قسفس مژده‌ی گلزار بیار . . حجاز 
یت کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی‌دوست 
عشوه‌یی زان لب شیرین شک ربار بیار ِ_ 
۶ روزگاری‌ست که دل جهره‌ی مقصود ندید 
ساقا! آن قسدح اسسثة کردار یار حجاز 
مس دلق حافظ به چه ارزد به می‌اش رنگین کن 
وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار ِ_ 
[حافظ - غزلیات ] 
مشخصات عروضی: 
وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 
بحر: رمل مثمن مخبون محدذوف. 
0 
۱ دلبسربرفت و دلشدگان را خبرنکرد 
جمله‌های اول و دوم 
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد ‏ کردبیات 
یابخت من طریق مروّت فروگذاشت 
یااو به‌شاهراه طریقت گذرنکرد بِ 
۲ گفتم مگربه گریه دلش مهربان کنم ۱ 
جون سخت بود در دل سنکش اثر نکرد 9 
شوخی مکن که مرغ دل بی قرار من 
سودای دام عاشقی از سر به در نکرد کِ 
ب. هرکس که دید روی تو بوسید جشم من 


«(7 

من ایستاده تا کنمش جان فدا جوشمع 
او خود گذر به ما جون نسیم سحر نکرد ِ 
[حافظ - غزلیات ] 


مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. 


خوش آن ساعت که دیدار ته وینم 
نسوینه خسرمی هم رگز دل مسو 
عم عالم همه کردی به بارم 
مهارم کردی و دادی به نا کس 
بستنم که از بن آنکاکل آیو 
چو شوگیزم خیالت را در آغوش 
فسسلک کسی بشسنوه آه و ففائم 
یک عمری بگ‌ذرونم باغ و درد 
نمی‌دونم دلم دیوونه‌ی کسست؟ 
می‌دونم ٩‏ کسیر )اف 


9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


دل از من برد و روی از من نهان کرد 

خدا را! با که این بازی توان کرد 
شب تسنهایی‌ام در قسصد جان بود 

خیالش لطف‌های بسیکران کرد 
چراچون لاله خونین دل نسباشم؟ 

که‌بامانرگس او سرگران کرد 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۴۱ ۸ 


ک‌مند عسنبرین تسار تشه ونم 
مکر آن دم که رخسار تشه ویسنم 
فزودی هر زمان باری به بارم 
مرا خوش‌تر ز بوی شنبل آیو 
سحراز بسترم بسوی کل آیو 
به هر گردش زنه آتش به جونم 
بسهکام دل نکرده آسسمونم 


کجا می‌گردد و در خونه‌ی کیست؟ 


ت۳۹ کت انی 


قوچانی 


گرمانجی 


غم‌انگیز 


سارنگی 


[باباطاهر. دیوان اشعار - دوبیتی‌ها ] 


ال 7۷۲ ی 


۳۹ که راگویم که با این درد جانسوز 

طسبییم قسصد جسان نساتوان کسرد؟ ِ 

رای گریه و تسربط فغان کرد " 
۳ صسبا گر جاره داری وقت» وقت است 

که درد اشستیاقم قسصد جسان کرد دیلمان 
۹ شحتان مسفرهانان کسن وان تفت 


که یار ماجنین گفت و جنان کرد ۳ 
[حافظ - غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: ۱ 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل (فعولن). 


بحر: هزج مسدس محذوف (-مقصور). 


۰ وت مهم وی 
.تا 7 


و ۱ 5 1 ۳ داریوش پیرنیاکان 
۰ 1 ۳ 


نی 


مرنضی اعیان 
تنب ‌ 


یت میا مق 


سال اجرا: ۱۳۶۹ 


خر زمر تهس في اجره 
ُ وت ماهس مب 


۱ ای پیک بی خسسته که داری نشان دوست! 
درآمد بیات ترک 


با ما مکو بجر سحن دل‌نشان دوست زحمله‌ی اول) 

۲ حال از دهان دوست شنیدن حه خوش بود 
درآمد بیات ترک 
بااز دهمان آن که شنبد از دهمان دوست(جمله‌ی دوم) 

۳ . ای یار آفنا! عسلم ک‌اروان ک‌جاست؟ 


ب کر زرفدای دوست کنند ال روزگار 


ماسر فدای بای رسالت رسان دوست 
۸ قرچه 
دستم نسمی‌رسد که بگیرم عنان دوست رضوی فرود 
به دلکش 


برگشت به ترک 


ام ۳۴۴ که 


۵ 


۹ 


رنجورٍ عشق دوست چنانم که هر که دید 

رصمت کند. مکر دل نامهربان دوست 
گسر دوست بسنده را بکشد پابپرورد 

تسلیم از آنِ بسنده و فرمان از آن دوست 
گر آستین دوست بیفتد به دست من 

چندان که زنده‌ام سر من و آستان دوست 
بی‌حسرت از جهان نرود هیچ کس به درد 

ار شتا و یه یزار کنمان دورس 
بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد 

وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست 


فرچه 


بیات ترک 


[سعدی ‏ دیوان اشمار - غزلیات ] 


۶ مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. . 
بحر: مضارع مثمن احرب مکفوف محذوف. 


نفس‌برآمد وکام از تو برنمی‌آید 

فغان که بسخت من از خواب در نمی‌آید 
صبا به چشم من انداخت خا کی از کویش 

که آب زنسدگیام در نسظر نسمی‌آید 
قسدب‌اند تسوراتابه بر نمی‌گیرم 

درخت کام و مسرادم به بر نمی‌آید 
مکربه روی دلارای بار ماورنی 

به میج وجه دگ ر کار بر نمی‌آید 
مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید 

وز آن غسریب بسلا کش خسبر نسمی‌آید 


5 


عراق 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۴۵ ۸ 


سیب یکی کارگر نمی‌آید! 5 
۵ سم حکسایت دل هست با نسیم سحر 
ولی بسه بخت من آمشب سحر نمی‌آید عراق 
۶ دراین خیال به سر شد زمان عمرو هنوز 
بسلای زلف سیاهت به سر نمی‌آید ی 
۷ زبس که شد دل حافظ رمیده از همه کس 
کنون ز حسلقه‌ی زلفت به در نمی‌آید. جانه‌دران 
, [حانظ -فزلات ] 
0 مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 
بحر: مجتث مثمن مخبون محذوف. 
۱ بشنوازنی جون حکایت می‌کند وزجدایی‌ها شکایت مسی‌کند _ مننوی 
۲ کهزنسستان تامرابریده‌اند از نفیرم مسرد و زن نالیده‌اند . متنوی 
۳ . سینه خواهم شرحه شرحه از فراق . تسسابکويم شسرح درد اشستیاقا ‏ متنوی 
۴ . هرکسی که اودورماند ازاصل خویش . . بساز جوید روزگار وصل خویش _ مننوی 
۵ من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم . مننوی 
۶ هرکسی از ظن خود شدیارمن از درون من نسجست اسرارمنن_ ‏ متنوی 
۷ سرّمن از ناله‌ی من دورنیست . لیک چشم وگ وش را آن نور نیست _ مننوی 
تسنزجانوجان زتسن مستورنیست . . لیک کس را دید جان دستور نیست ۳ 
آتش است ابسن بانگ نای و نسیست باه هم رکه این آتش ندارد نیست‌باد 5 
انش عشق است که اندر نی فتاه حوشش عشق است که اندر می فتاد 5 
۸ نی حریف هر که از یاری برید پسرده‌هایل پسرده‌های ما دریت _. متنوی 
۹ نی حدیث راه پبر خون می‌کند قسصه‌های عشسق مجنون صی‌کند ی 


محرم این هوش جز بی‌هوش نیست 
درم ماروزها بیگاه ند 


مسرزبان را مشتری جز گوش نیست 
روزهاباسوزها همراه شد 


ار ۳۷۶ کر 


روزماگر رفت گورواباک نیست 
مرکه جزماهی ز ابش سيرشد 
درنسیابد حسال پسخته هسیج خام 
بسند بکسسل باش آزاد ای پسر! 
گس ربسریزی بسح راد رکسوزه‌یی 
کسوزه‌ی چشسم حسریصان پسر نشد 
هر که را جامه ز عشقی چاک شد 
شاهتای ام ی و دیسا 
ای دوای ن‌خوت ونساموس ما! 
جسم خاک از عشق برافلاک شد 
عشسقی جانٍ طور آمد عاشقا 
بالب دمساز خودکر جفتمی 
هر کسه او از هسم زب‌انی شد جدا 
جون که گل رفت و گلستان درگذشت 
جمله معشوق است و عاشق پرده‌یی 
چسسون نسباشد عشسق را پسروای او 
من جه گونه هموش دارم پیش و پس 
عشق خواهد که این سخن بیرون بود 


1 نت دانی جرا غماز نسیست؟ 


9 مشخصات عروضی: 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 


بحر: رمل مسدس محذوف. 


توبمان, ای آن که چون تو پاک نیست! 
هر که بی‌روزی‌ست. روزش دیر شد 
پس سسخن کسوتاه بساید والتسلام 
ی 
ییاد تن فنتب یت یک روزه‌یی 
تماصدف قانع نشد» پر در نشد 
اوز حرص و عسیپکلی پاک شد 
ای طبیب جمله علت‌های ما! 
ای توف لاطون و حالینوس ما 
کسووه در رقسص آمد و جالاک شد 
تفت خر قنسو تس اقا عها 
بی زب ان شد کر جه دارد صد نوا 
وتو زان اش سل سر کاقات 
زن ده مسعشوق است و عاشق مرده‌یی 
او جوم رغی ماند بی‌بر واي او! 
چون نسباشد نورٍ یارم پیش و پس 
اینه غماز نسبود چجون بود؟ 
زان کسه زنگار از زخش ممتاز نیست 


مثنوی 


مثنوی 


[مولانا -مثنوی معنوی ] 


5 
0 


ماه 


۰ 1 
ار 


بو نو ها ی ارم امد یه هه هم هه رت هه یر 
زرم رو ی هو ور موی رم موهفم من و 

پر نوت انیت نتب ان سل مس سپ مت ۹ 
۰ ۰ ۰ ۱ ی 7 یی یسب بیس سسصه | 


بو 


ف 


ی 

ترا 
۷ #۳ 
یک د 
سس 


و ۰ 


داریوش پیرنیاکان: تار 
مسعود شتاسا: سننور 
محمد فیروزی: بربط 
سعید فرج‌پوری 
همایون شجریان: تنبک 


9 
۱ 


چ د ‏ مج چاه 
ج خ ‏ نا ‏ ا ‏ اجا طا .۰ 


وب ده 
0 
اج وچ یو و چا 


جح میور ما مر يد وه 
سب سید سوب سوب دقن سس 


مره 
چپ مچه ‏ 
۱ 


هد 
ی 
وی ۳ ام 
۰ مد ون مد 
و و 


بش 

د, 
۰ 
جاء 

۱ 
۳ 
3 
۰ 
‌ 

ر ۰ 
۳ 
ب_ 
91 
دِ؛: 
فد 
۰ 
ط 
ز. 
1 ۶ 
5 
ز » : 
۳ 
ثِ 

(۳ 
۰ 


تً 
قح ماه رهام هه ملي جح رجا دگي دات قم 


ان .دا 
۰ ۱ ۰ 

8 

اسر 

۳2۳ 


سال اجرا: ۱۳۷۰ 
سال انتشار: ۱۳۷۱ 


72 


۳ و موه هو موه موی موم 
هی وی وب وووه 
س.ف ه 0 


حت و دلاخ 


7 و جم 
بو ر 
و هم واه 
ره 


نو مود نو پزن 


۳ 
6۳ 


مه جع مه جوم رقم 2 ۸ 
۳ ] > ؟ و ده ه یا ۰ 


۳7 
4 
/ 
۳ 
و 
2 
9 
ئ 
"1 
۵ 
/ 
۶ 
/ 
/ 
۶ 
۳ 


۳ 
۶ 


گد ك 
۲ ۲ 


۱ خاناا تیف حسنت در داسعان بح بر 

رمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد ‏ درآمد سه‌گاه 
بت جولانگه حسلالت درک وی دل نباشد 

جلوه گه جمالت در چشم و جان نگنجد 
۲ سودای زلف و خالت در هر خیال ناید 

آان‌دیشه وضصسالت حذ در کمان نگنحد درآمد سه‌گاه 
تا در دل جو عشقت آمد» سودای حان نماند 

در جان جو مهرت افتد. عشق روان نگنجد 
سا پیغام خستگانت درکوی توکه آرد؟ 

که آن‌جا ز عاشقانت باد وزان نگ‌نجد 
دلکهژ توبوی پابد در گلیتانه نپوید 

جام که از تو زنگ گیرد. خون در جهان نگنحد ِ 


۳ 


ح آن دم که عاشقان را نزد تو بار باشد ۳ 
مسکین کس ی که آن جا در آستان نگنجد 

بخشای بر غریبی کهز عشق می‌نمیرد ِ 
وآنکه در آشیانت» خود یک زمان نگنجد 

جان داد دل که روزی درکوت جای یابد ِ 
نشناخت اوکه آخر جای چنان نگنجد 

آن دم که با خیالت دل را ز عشق گوید ِ 
عطاراگر شود جان اندر میان نگنجد 


| عطار - دیوان اشعار - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن. 
بحر: مضارع مثمن اخرب. 


جانا! شعاع رویت در جسم و جان نگنجد 
و آوازه‌ی جمالت اندر جهان نگسنجد - 

وصلت چه گونه جویم؟ که اندر طلب نیاید 
وصفت چه گونه گویم؟ که اندر زبان نگنجد - 

۲ هسرگز نشان ندادندازکوی توکسی را 
زیراکه راه کویت اندر نشان نگنجد مویه 

۴ آهی که عاشقانت از حلق جان برآرند 
همم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد زابل 

۵ آن جاکه عاشقانت یک دم حضور یابند 
دل در حساب ناید جان در مسیان نگنجد . شکسته مویه 

۶ اندر ضمیر دل‌هاگنجی نهان نهادی 
۱ از دل | کسر برآید در آسمان نگنجد ‏ . مغالف 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۴۹ با 


۷ عطار وصف عشقت جون در عبارت آرد؟ 
زیراکه وصف عشقت اندر بیان نگنجد فرود 
[عطار - دیوان اشعار - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن. 
بحر: مضارع مثمّن اخحرب. 


۱ جانا! زفراق توایین محنتِ جان‌تاکی؟ 

دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی؟ دیابن 
۲ جون جان و دلم خون شد در درد فراق تو 

بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کر 


۳ مخالف سه‌گاه 
آن روی بدان خوبی؛ در پرده نهان تا کی؟جمله‌ی سوم) 
در آرزوی رویت ای آرزوی جانم! 
دل نوحه کنان تا جند. جان نعره زنان تا کی؟ 
۴ . بشکسن به سر زلفت این بندگران از دل 
۱ بر بای دل مسکین, ایسن بند گران تاکی؟ ات 
۵ دل بردن مشتاقان از غیرت خود تاحند 
شب تخالت: 
خون خوردن و خاموشی, زاین دلشدگان تاکی؟ . فرود 
ت ای بسیر مناجاتی! در مسیکده رو بس‌نشین 
در باز دو عالم راء ایسن سود و زیان تاکی؟ ۳۳ 


پس خرقه بر آتش نه» زاین مدعیان تاکی؟ 5 


1 ۳ 


کر طالب دلداری از کون و مکان بگذر 
هست او ز مکان برتر. ا کون و مکان تاکی؟ 
۶ کر عاشق دلداری ور سوخته‌ی باری 
۱ بی نام و نشان می‌رو زاین نام و نشان تاکی؟ ‏ . موه 
سب گفتی به امید تو, بارت بکشم از جان 
پس بارکش ار مردی, این بانگ و فغان تاکی؟ 2 
عطارهمی بیندکهزبارغم عشقش 
عنهز آتتی انعر وان تا کی ؟ "۳ 
| عطار - دیوان اشعار غزلیات ]| 
9 مشخصات عروضی: 
بحر: هزج مثمن اخرب. 


۱ زهی در کوی عشقت مسکن دل! جه می‌خواهی از این خون خوردن دل تس 
۳ حکیده خون دل بر دامن جان کرفته جان پر خون دامن دل 


۳ از آن روزی که دل دبوانه‌ی توست ببه صد جان من شدم در شیون دل ۹ 


۴ منادی می‌کنند در شهر امروز که خون عاشقان بر گردن دل ِ_ 
جورسواکردمارا درد عشقت هسمی کوشم به رسواکردن دل - 
چو عشقت آتشی در جان من زد بسرآمد دود عشسق از روزن دل 
زشی خال و زهی روی چو مامت که دل هم دام جان, هم ارزن دل ت 
مکسن حانا! دل مارا نکگه دار هت ی :۱ ۳ 
جو گل اندر هموای روی خضوبت بسه خون در می‌کشم پیراهن دل ۰ 
بیاجانا! دل عطارکن‌شاد که نسزدیک است وقت رفتن دل 2 


دوبیتی خوانی در سه‌گاهء(نوعی مشنوی خوانی) 
[عطار - دیوان اشعار - غزلیات ] 


۶ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن (مفاعیل). 


بحر: هزج مسذاس محذوف (-مقصور). 
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گکرجه افتاد ز زلفش گکرهی درکارم 
ه‌مچنان چشسم گشساد از کسرمش می‌دارم 

به طرب حمل مکن سرخی رویم که جو جام 
خسون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم 

پرده مسطریم از دست برون خواهد برد 
آه گر زان که دراین پرده نباشد بارم 

پساسبان حسرم دل شدهام شب همه شب 
تسادراین پرده جز اندیشه‌ی او نگذارم 

منم آن شاعر ساح رکه به افسون سخن 
از ني ک لک هسمه قند و شکر می‌بارم 

دیسده‌ی بسخت به افسانه او شد در خواب 


سال اجرا: ۱۳۷۰ 
سال انتشار: ۱۳۷۱ 


سوستری 


شوشتری 


و رو م مره مر یرو ور 
مت و ی بر ۳ جرب صیوت 


موب :۶ 
4 
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۳۹ 

۳۳ ۳ ۳ نید اه خ- سِ 

1 ‌ 
نت ی [ 4 


مد کر 


چسون تسورادرگذر-ای یار! - نمی‌پارم دید 
باکه گویم که بکوید سخنی با یارم! ب 
ت دوش میگفت که: حافظ همه روی است و ریا 


ب‌جزاز خاک درش با که بسود بازارم! 
[حافظ - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزد: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 
بحر: رمل مثمّن مخبون محذوف. 
0 


۳ ارم به یک لاپیرهن خوابیده زیر نسترن 
ترسم که بوی نسترن -مست است - هشیارش کند شوشتری 


۴ ای افتاب آهسته نه. پادر حریم بار من ۴ شوشتری 
۱ 1 منصوری 
ترسم صدای پای تو خواب است - بیدارش کند ۵شوشتری 
[فریدون مشیری ] 
۶ مشخصات عروضی: 
هر ی زا تیار ی 
بحر: رجز مثمن سالم 
۳ 


۱ . مرا چشمیست خون‌افشان ز دست آن کمان ابرو 

جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو _ نوعی شیابی 
۵ لام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی ۲ درآمد بیات ترک 

نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو ‏ . ۵ قطار 
۳ هسلالی شد تسنم زاین غم که با طغرای ابرویش 

که باشد مه که بنماید زطاق آسمان ابرو؟ ۳ 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۵۳ ۸ 


رقنیبان غافل و مارا ازآن چشم و جبین هر دم 

هزاران گونه پیفام است و حاجب در میان ابرو _ 
روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست 

که بر طرف چمنزارش همی گردد چمان ابرو _ 
دگر حورو پری راکس نگوید با چنین حسنی 

که این را اینچنین چشم است و آن را آنچنان ابرو ِ_ 
۳ تسوکافر دل نمی‌بندی» نقاب زلف و می‌ترسم 

که مسحرابنم بگرداند خم آن دلستان ابنرو ‏ بیات ترک 
۴ اگرجه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری 

به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو جامه‌دران 

۱ ان خرلیات] 

۰ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 
بحر: هزج مثمّن سالم. 


سرپرست کروه: فرامرز پایور 
روی الف (گروه اسانید) 
استاد بهاری» شهنازه 

پایوره موسوی: آسماعیلی 


(روی ب) 
نتکنوازی تنبک 


ناصر فرهنگفر 


کنسرت. سنتور و تنیک 
پرویز مشکاتیان, ناصر فرهنگفر 


سال اجرا: ۱۳۵۸ 


خسلوت کزیده را به تماشا جه حاجت است ۱ 

وکا توت توافت تزع 
حانا! ببه صاحتی که تورا هست با خدا 

آخر دمی بپرس که ماراچه حاجت است؟ . سلیک 
ای یسادشاه حسسسن! خسدا را بسوختيم 

خر سوال کن که گدارا جه حاحت است؟ ۳ 
اربساب حساجتيم و زب ان سوال نسیست 

مسرت کرک اسدضا خعات .۰ 
محتاج قَصّه نیست. گرت قصد خون ماست 


جون رخت از آنِ توست. به یغما جچه حاجت است؟ رضوی 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۵۵ ً 


۵ جام جهان نماست ضمیر منیر دوست 
اظهار احتیاج خود آن‌جا چه حاجت است؟ حسینی 
۷ آن شد که بار مسنّت ملاح بردمی 
گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است؟ سلمک فرود 
۶ ای مدعی!بروکه مراباتوکارنیست 
احباب حاضرند. به اعدا جه حاجت است؟ بزرک 
- ای عاشق گسدا! جسولب روحبخش بار 
می‌داندت وظیفه تقاضا حه حاحت است؟ " 
حافظ توختم کن, که هنر خودعیان شود 
با مدعی, نزاع و محا کاجچه حاجت است؟ ۳ 
[حافظ - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. 
بحر: مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف. 


داریوش پیرنیاکان 
تار 


نی 


همایون شجریان 


سال اجرا: ۱۳۷۱ 
سال انتشار: ۱۳۷۴ 


۱ دوش صیامد و رخساره بسرافروخته بود 

تساک حاب از دل غشمزده‌یی سوخته بود! درآمد شور 
۲ رسسم عاشق‌کشی و شیوه‌ی شهر آشوبی 

جامه‌یی بود که بر قامت او دوخته بود رصويی 


۴ جان عشضاق سپند رخ خودمی‌دانست 


۰ ۰ عاشق کش 

و اتش جهره بدین کار برافروخته بود وتعریر فه 

از" کرجه می‌گفت که زارت بکشم. می‌دیدم ۲ جمله‌ی 
دوم رضوی 


که نهانش نظری با من دلسوخته بود ‏ ۵ سلمک 
۷ کفرزلفش ره دیین صی‌زدو آن سنگین دل ره 
رزوی ز ۳ نز 


در پی‌اش مشعلی از جهره برافروخته بود جوادخانی 


۱. تحریر اول شعرء «درآمد خارا» است که نوعی تحریر محسوب می‌شود که شعرهم در آن می خوانند. 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۸۵۷ ۸ 


۶ دل‌بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت 
اه اه که تلف کسرد و که اندوخته بودا قرجه 
۸ ارم فروش به دنیاء که بسی سودنکرد 
آن که یسوسف به زر ناسره بفروخته بود حسینی 
٩‏ گفت و خوش گفت: برو خرقه بسوزان حافظ! 
بارب؟ این قلب‌شناسی ز که آموخته بود ‏ . فرود 
[حافظ - غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 
بحر: رمل مثْمّن مخبون محذوف. 
-2- 
۱ بهمژگان سیه کردی هزاران رخنه در دنم 
بسیاکهز جشم بیمارت هزاران درد برچینم عاشق‌کش! 
۲ الاای ه‌منشین دل! که بارانت برفت از باد 
مسراروزی مسباد آن دم که بسی یاد تو بسنشینم . عاشق کش 
۳ جهان پیر است وبی بنیاد از این فرهادکش فریاد 
که کرد افسون و نیرنکش ملول از جان شیرینم ‏ عاشق کش 
زتاب آتش دوری» شدم غرق عرّق چون کل 
بسیار ای بساد شبگیری! نسیمی زان عرق جینم 5 
سب جهان ف‌انی و باقی. فدای شاهد وساقی 
که سطانی علم را طفیل عشق صی‌بینم ت 
ینزید یبسناگزازی 


حرامم با اگر من جان به جای دوست بگزینم! . عاشقکش 


۱. این گوشه در شعر قبل در ببت «جان عشاق سپند رخ خود می‌دانست» اجرا شده است و در این غزل به صورت 
یکپارچه اجرا گردیده و استاد برای خواندن شعردر گوشه ی عاشق کش با بهره گیری از یک غزل گوشه ی مذکور رادر 
قالب «جهار» بیت اجرا کرده‌اند! 


ی ۲۵۸ که 


صسباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز! 
که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم " 


شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین 
گر دروقت جان دادن تو باشی شمع بسالینم 5 
ت‌- حدیث ارزومندی که در این نامه ثبت افتاد 
همسمانا بسی غلط باشد که حافظ داد تلقینم ۳۹ 
| حافظ - غزلیات ] 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 
بحر: هزج مثمن سالم. ۱ 
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سال اجرا: ۱۳۷۴ 
سال انتشار: ۱۳۷۴ 
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روشن از برتو رویت نظری نیست که نیست 
۲ جمله‌ی اول 
بت ها که وتان سضرعق نست که تست راست 


ناظر روی توص احبنظران ند اری 
۲. جمله‌ی دوم راست 
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست ۵ رهاب 
خجل از کرده‌ی خود پرده دری نیست که نیست روح‌افزا 
تناسه داف‌ن ‌ ن‌نشیند داهن کتر دق ۵ جمله‌ی دوم 
نعمه با تحریر 


۸ اصفهان 
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست جامه‌دران سپهر 


من از این طالع سرگشته به رنجم ور نسی #۷سلمک 
۳نوعی 
قی وتا ارس کونت دگرن تست که تست درآمد بر نوا 


ال ۲۶ 1 


۴ از حسیای لب شیرین تسو ای چشمه‌ی نسوش! 
غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست . ننمه: رون 
۶ مصلحت نس نسیست که از یرده برون افتد راز 
و نهفت و فرود 
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست به نوا 
۲ شیر در بسادیه عشق تسوکمراه شود 
۳۰۱۷ آب چشمم که بر او منت خاک در توست ۷ نهفت. برگشت به راست پنچگاه 
ت ۰ بیات راجع و جامه دران 
زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست_ وفروده اصنهان 
1۹ از وجودم قدری نام و نشان هست که هست 
ور نه از ضعف در آن‌جا اثری نیست که نیست جامه‌دران 
۳ غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است 
در سراپای وجودت هنری نیست که نیست فرود به اصنهان 
[حافظ - غزلیات ] 
وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 
بحر: رمل ممّن مخبون محذوف. 


۸ دلی دیسرم که بسهبودش نمي‌بو 
٩‏ به بادش می‌دهم نه‌ش می‌بره باد 


۰ الاله‌ی روزگارانسم ته‌ای یار 
۱ بسنفشه جوکنارانم ته‌ای پار 


9مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


بحر: هزج مسدذس محذوف (ترانه). 


نسصیحت می‌کرم سودش نمی‌بو 


تن 

در اتش مسسی‌نهم دودش نسمی‌بو دشتستانی 
و 

ببسنفشه روزگ‌ارانم ته‌ای یار دشتستانی 


۱ 4 5 
امسید روزگ ارانسم تسه‌ای یار دشتستانی 
برگشت بد 
راست بنحگاه از 
طریق پروانه 


[بابا طاهر - دیوان اشعار -دو بیتی‌ها ] 


۳ 


آهنگساز: پرویز مشکاتیان 
تنظیم: رضا درویشی 
پیانو: استاد جواد معروفی 


سه‌تار: دآریوش پیرنیا کان 


7 


2 و مب مب ره 
ار مان و سب ورو ای 
نت هب 


هسمای اوح سعادت به دام ما افتد 

گر توراگذری بر متام ماافتد 
حسباب وار بسران‌دازم از نشاط کلاه 

گر ز روی تو عکسی به جام ما افتد 
شبی که ماه مراد از افق طلوع کند 

بود که پبرتو نوری به جام ماافتد 
ملوک را چو ره خا کبوس این در نیست 

کی اتسفاق مسجال سلام ما افتد 
جوجان فدای لبش شد خیال می‌بستم 

که قطره‌یی ز زلالش به کام ما افتد 


رد اب ۱8 از ال ار ۰ ۱۳۲ 
ان ِ ۲ ۳ صت ۱ 4 دِ ۰ ۱ ۹ ۱ 3 ل گر 
/ ً رم 3 ۰ 1 ۳ ُ مال انتشار. ۱۳۷۴ 


درامد 


اصفهان 


جامه‌دران 


بوسلیک 


بیات راحع 


عتاق 


وج ار ی تج اب 
موه مهم موی 


و وت سوت مت نو 


۰ 
۳ 
3 
ژ 
3 
۳ 
ظ 
۸ 
‌‌ 
۰ 
1 
9 


یچ ها مد اج اج وا نا مدا مد 
۳ ۰ 0 


0 


۶ خیال زلف تو گفتا: که حان وسبله مساز 


عشاق و فرجه و 


کهزاین شکار فراوان به دام ما افتد. فرودبهعناو 
۸ به ناامیدی از این در مروبزن فالی 

بسودکسه قسرعه دولت به نام ما اف تدجاءدان وفروه 
۷ ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ 


بوسلیک 
نسیم گاشن جان در مشام مسا افتد و فرود 
[حافظ ‏ غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 
بحر: مجتت مثمّن مخبون محذوف. 
0 
نک‌ارینم دل و جانم تسه داری همه پسیدا و پسنهانم ته داری 
۹ , , /, ز و گدار 
نمی‌دونم که این درد از که دیرم همین دونم که درسانم ته داری ِ_ِ_ِ 
[بابا طاهر - دیوان اشعار. دو بیتی‌ها ] 
۵ مشخصات عروضی: 


" وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


27 ۲ 
مر ید 
ِ ۳ جملفاول 
اری! سه اتفاق. حهان می‌توان گکرفت درامد شور 
۲ انشای راز خلوتیان خضواست کرد شسمع 5 
و 1 [ ی 
شکر خدا! که سر دلش در زبان گرفت درآمد شور 
۴ زایسن آتش نسهفته که در سسینه‌ی من است 

اوقت ماهر ست کنه دون استمان کرفن.. هار 

۳ می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست با اشاره 
به حجاز ورود 

یت تا تسف ور دهان کت فی.. ##اوعط 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد / ۳۶۳ ۸ 


۷.۵ آس‌وده برکنارجو پرگار می‌شدم 
تاو تاه نی مرسان کف ۳ 
۶ آن روز شوق ساغرمی خرمنم بسوخت 
کته آنین زعکش سار شاقی قر ال گر فش افروت گر شور 
۸ خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان 
زاین فتنه‌ها که دامن آخر زمان گرفت ‏ . قرچه 
موز گه‌هر که آغر کار مان ند 
از غم سبک برآمد و رل گران گرفت . سک 
٩‏ بربرگ گل‌به خون شقایق نوفته‌اند 
که آن کس که بخته شد می جون ارغوان گرفت رضوی 
۰ فرصت نگ رکه فتنه جو درعالم اوفتاد 
صوفی به جام می زد و ازغم کران گرفت حسینی 
ت. صافظطاجو آب لط زنط کنوشینوک... 
حاسد جه گونه نکته تواند بر آن گرفت! ِ 
[ حافظ - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. 
بحر: مضارع مثمّن آخرب مکفوف محذوف. 
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سنتور 


منصور صارمی 


و سوت ند انهد ار 


سال اجرا: ۱۳۶۲ 
سال انتشار: ۱۳۷۴ 


۱ ۱ درآمد اول 
گره از کار فرو بسته مابکشایی؟ هنوت 

نسظ ی کن که به جان آمدم از دلتنگی 
۲ ۲ ۹ و ۵ آمد دوم 
گذری‌کن که خیالی شدم از تنهایی ۳۳ 

گفته بودی که: بیایم چوی به جان آیی تو 
من به حان آمدم. اینک تو جرامی‌نایی؟ ‏ چکایک 

بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال 
1 ۱ 9 خحسته با حصا 
عاقبت حون سر زلف تو شدم سودایی ره به 
فرازهای بالاتر 


همه عالم به تو می‌بینم و این نیست عجب 


به که بینم؟ که تویبی چشم مرا بینایی بیات راجع 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۶۵ ی 


۶ پیش از این گر دگری در دل من می‌گنجید 
بیات راجع 
ختو نوا زا تست کفون ون دل من کنهعاین و حزین 

۷ جزتوان‌درن ظرم هیچ کسی می‌ناید 
وین عجب‌تر که تو خود روی به کس ننمایی عشاق 

۸ گسفتی از لب بدهم کام عراقی! روزی 
وقت آن است که آن وخده وفافرمایی عشاق 
| نخرالدین عراقی - دیوان اشعار - غزلیات ] 

۵ مشخصات عروضی: 


وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 


۱۰ 


۱ 


بیاکهبی توبه جان آمدم ز تنهایی 5 

نسمانده صسبر و مرا بیش از ایسن شکیبایی فو به شور 
بیاء که جان مرا بی تو نیست برگ حیات ۱ 

بسیاء که چشم مسرابی تو نسیست بینایی ‏ درآمد شور 
بسیاه که بسی تسودلم راحستی نسمی‌یابد 

بسیا» که بسی تسوندارد دو دیده بینایی ج 
اکر جهان همه زیر و زبر شود ز غمت 

توراجه غم؟ که تو خو کرده‌ای به تنهایی ِ- 
ححاب روی تو هم روی توست در همه حال 

نسهانی از همه عسالم زبس کسه پسیدایی 
عسروس حسین تسورا هیچ در نسمی‌یابد ۱ 

به گاه جلوه» مکر دیدهی تماشایی ِ 
زبس که برس رکوی توناله‌ها کردم 

بسوخت بسرمن مسکسین دل تسماشایی رضوی 


و کي اه 


بکنن مایت که وه تخمالن شتها نز 5 


۲ زجهره پرده بران‌داز تاسران‌دازی 
۱ جامه‌دران و فرود 

به پرده در چه نشینی؟ چه باشد ار نفسی 
بسه پسرسش دل بسیجاره‌یی بسرون آیی " 

سته نظرکنی به دل نخستتهی شکستته دلن 
مک رکه رحمتت آیبد بر او ببخشایی ۳۳ 

-. دل عسراقسي بسیجاره آرزوم ند است 
امد سته که تاکی نقاب بکشابی؟ 0 
فخرالدین عراقی - دیوان اشعار - غزلیات ] 

9 مشخصات عروضی: 


وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 


بحر: مجتث 


۱ ۹ 
سم ی 


فرانی 
دلی دارم, چه دل؟ محنت سرایی که در وی خوشدلی را نیست جایی (آواز افشاری) 
دل مسکین چرا غمگین نباشد؟ کنه درعسالم نسیابد دارب‌ایی .. ماب 
تن مهجور حون رذ‌جور نبود؟ حجه تاب کوه دارد رشته تایی؟ "1 


چه گونه غرق خونابه نباشم؟ که دستتم مسی‌نگیرد آشنایی ژهاب 
بمیرد دل جو دلداری نسبیند. . . بکاهد جان جونبود جان‌فزایی عراق 
بنالم بسابل اساجون نيابم زبساغ دلب ران بسوی وف‌ایی عراق 
فشتادم باز در وادی خون خوار نسمبینم ری راره‌نمایی 
نه دل را در تحیّر پای بندی نه جان را جز تمنا دلگشایی عراق و حزین 
در این وادی فروشد کاروان‌ما که کس نشنید آواز درایی 0 
دراین ره هر نفس صد خون بریزد. . نیارد خسواستن کس خونبهایی ... بیداد 


۹ دل من چشم می‌دارد که از این ره 
5 روانم نیز در بسته است هممّت 
تنم هم گوش می‌دارد که‌زاین در 
همکد که خی رافشس 


۵ مشخصات عروضي: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


بحر: هزج مسلاس محذوف. 


۱ چه خوش باشد که دلدارم تو باشی 
۲ دل پر درد را درم ان تسوسازی 
حِ ز شادی در همه عالم نگنجم 
شت ندارم مونسی در غسارگسیتی 
۳ اگر چه سخت دشوار است کارم 
۳ اگر جمله جهانم خصم گردند 
۴ هسمی نالم چوبلبل در سحرگاه 
۵ چو گویم وصف حسن ماهرویی 
۶ اکرنام تسوگویم ورنگویم 


۷ از آن دل‌در تو بندم؛ چون عراقی 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


بحر: هزج مسلاس محذوف. 


۱ یک نظر مستانه کردی عاقبت 
۲ باغم خود اشناکردی مرا 
۳ در دل من گنج خودکردی نهان 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد / ۳۶۷ ۸ 


بسیابد بسهر چش مش تسوقیایی _درآمد همایون 
کسه بکشاید در راحت سرایی ۳۳ 
به گوش جانش آید مرحببایی 5 
که دریابد بقا بعد از فنایی 


[نخرالدین عراقی - دیوان اشعار -غزلیات ] 


0 
ندیم و مسونس و بارم توباشی بختیاری 
شفای جسان بسیمارم تسوباشی بختیاری 
اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی ِ 
بسیا تام ونس غارم توباشی 
شود اسان جو درکارم تو باشی ِ 
رت و نگهد ارم شور اس نی داوود 
به بوی آنکه گلزارم تو باشی دیلمان 
(آواز دشتی) 
غرض زان زلف و رخسارم توباشی دیلمان 
مراد جمله گفتارم تسو باشی فرود به شور 


که می‌خواهم که دلدارم تو باضی _ برکشت به همایون 


| فخرالد ین عرافی - دیوال اشعار - غزلیات ] 


۳ 
عقل را دیوانه کردی عاقبت ‏ درآمد همایون 
از خودم بیکانه کردی عاقبت درآمد همایون 


رت 


سوختی در شمع رویت جان من 
قسطره‌ی اشک مرا کردی قبول 
کردی اند رکل موجودات سیر 
زلف را کردی پریشان, خلق را 
موبه مورا جای دل‌ها ساختی 
در دصمان خق افکندی مرا 


وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
بحر: رمل مسدس محذوف. 


جاره‌ی پروانه کردی عاقبت 
قطره را دردانه کردی عاقبت 


بیداد 


نیداد 


حان من کاشانه کردی عاقبت ۶ بیداد ۱۰.فرود 


خان و مان ویرانه کردی عاقبت 
موبه دل‌هماشانه کردی عاقت 
فبض را افسانه کردی عاقبت 


نیداد 


نیداد 


شوشتری 


توضیح: ابیات ۱ تا ۷ را کلاً می توان مثنوی همایون نامید. 


فیض کاشانی -دیوان اشعار-فزلیات] 


آهنگمماز: پرویز مشکاتیان 
تنظیم: رضا درویشی 
تار: داریوش پیرنیاکان 
تنبک: همایون شجریان 
سنتور: پرویز مشکاتیان 


سال اجرا: ۱۳۶۴ 
سال انتشار: ۱۳۷۴ 


۱ زکسوی یار می‌اید نیم بساد نسوروزی 


از این باد اررمدد خواهی؛ چراغ دل برافروزی درآمد ماهور 
۲ چوگل گر خرده‌بی داری, خدا را صرف عشرت کن ۱ 
که قارون را زیسان‌ها داد سودای زر ان‌دوزی گشایش 
حت اوانعتام کل در اسان عبت مس کل ینت 
: که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی ِِ 
به صحراروکه ازدامن, غبارغم بیفشانی 
به گلزار آی کهژبلبل, غزل خواندن بیاموزی _ِ 
۳ جوامکان خلود ای دل! دراین فیروزه ایوان نیست 


م‌جال عیش فرصت دان» به فیروزی و بهروزی خاوران 


اب یاه 


۶ طریق کام جستن چیست؟ ترک کام خود کردن 
کلاه سروری آن است کهز این ترک بردوزی زابل 


س. سحن در پرده می‌گویم؛ بو کل از غنجه بیرون آی 
که بیش از بنج روزی نیست. حکم میر نوروزی -ِ 
۴ ندانم نوحه‌ی قمری به طرف جویباران چیست ۱ شکسته ورود 
مسر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی چهارگاه 
می دارم جو جان صافی و صوفی می‌کند عیبش 
خداي! هیچ عاقل را سبادا ببخت بد روزی ِ 
۷ جداشد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع! شوشتری 
که حکم آسمان این است. اگر سازی وگر سوزی . ماهور 
۵ به عجب علم نتوان شد زاسباب طرب محروم 
بیاساقی! که جاهل را هنی‌تر می‌رسد روزی . چهارگاه 
میاندر مجلس اصف به نوروز جلالی نوش 
۱ که بخشد جرعه‌ی جامت جهان را ساز نوروزی ِ 
نه حافظ می‌کند تنها دعای خواجه تورانشاه 
ز مدح اصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی ِ 
ب جسنابش پسارسایان راست. محراب دل و دیده 
جبینش صبح خیزان راست. روز فشتح و فیروزی -_ 
[حافظ ‏ غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 
بحر: هزج مثمن سالم. 


کد 7 
حر( ۲ 


۱ دیدی ای دل! که غم عشق دگر بار چه کرد 


جون بشد دلبر و با یار وفادار جه کرد درآمد دشتی 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۷۱ / 


۲ آهاز آن نسرگس جادو که چه بازی انگیخت! ۱ 

آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد! هتم 
۳ اشک من رنگ شفق یافت زبی مهري یار 

طالع بی شفقت بین که در این کار جه کرد! بیات راجع 
۴۰ بسرقی از مب نزل لیتلی بب‌درخش ید سحر 

وه که با خرمن مجنون دل‌انگار چه کرد! . عشاق 
۵ ساقیا! جام می‌ام ده که نگارنده‌ی غعیب 

نبیست معلوم که در پرده‌ی اسرار چه کرد! عشاق 
۶ آنکه رن قش زدایسن دایسره‌ی مینایی 

کس ندانست که در کردش برگار جه کرد! بیات راجع 
۷ فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت ۱ هشای برگشت بة 

پباردیسرینه ببینید که بایار جه کرد! « شور 


[حافظ - غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: ۱ 
وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 
بحر: رمل مْمّن مخبون محذوف. 


0 


سال اجرا: ۱۳۵۹٩‏ 
سال انتشار: ۱۳۷۶ 


۱ درنسظربازی مابی‌خبران حیرانند 
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند 0 
۲ عاقلان ن_قطه‌ی برگار وجودند. ولی 
۱ عشق داند که در این دایره سرگردانند 0 

۳ جلوه گاه رخ او دیده‌ی من تنها نیست 
ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند رت 


۴ قاتا لت تشر تن دهتان ستت زا 


جمله اول 
ماهمه بنده و این قوم خداوندانند ححاز 

۵ مفلسا: ۱ ث دا ۱ 
نیم و هوای می و مطرب داریم ۳ 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد / ۳۷۳ ۸ 


وصل خورشيد به شب‌پره‌ی آعمی نرسد 
۱ که در آن آینه صاحب نظران حیرانند 
۶ لاف عشسق وگله از یاربسی لاف دروغ 
عشتبازان جنین مستحق هجرانند ‏ میا 
۷ مکسرم چشم سیاه تسوبیاموزد کار ۱ 
ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند . عردییات 
گربه نزهتگه ارواح بردبوی توباد ۱ 
عسقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند ۳ 
زاهداررندی حافظ نکند. فهم چه شد 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند ۳ 
۸ گر شوند که از اندیشه‌ی ما مغبجگان بتیمک اوج» 


ِ ۱ تحریر اصفهانک 
۵ مشخصات عروضی: [حافظ -غزلیات] 
وزن: فعلاتن فعلانن فعلاتن فعلن. 
بحر: رمل مثمّن مخبون محذوف. 
۶ ۲ 
رز ۲ 
به کشت خاطرم جز غم نرویه به باغم ج زگل ماتم نرویه 
۱ 
ببه ص‌حرای دل بی‌حاصل مو گیاهی ناامیدی هم نرویه . دشتستانی 
[باباطاهر - دیوان اشعار - دوبیتی‌ها ] 
0 
به دشت افتاده محنون زار و دلعنگ چو سیل آورده جوبی دربن سنگ 
۳ . بل ی 
بسسه شب از اتش اه شسسرربار نسماید دود و دم دامان کوهسار ۳۳۹۹۳ 
۹ ۱ [-] 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


۱ ۷۲ که 


غسم عشقت بیابان پرورم کرد هوای بخت بی بال و پرم کرد ۲ 
۳ ۱ ثٍِ« : دشتستانی " 
به ما گفتی صبوری کن» صبوری صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد 
به روی دلبری گر مایل استم مکن منعم. گرفتار دل استم تثِ 
ت و فرستستالی 
خدابا! ساربان اهسته می‌ران که مو وامانده‌ی این قافله استم 
عزیزم! کاسه‌ی چشمم سرایت میان هر دوجشمم جای پایت ۱ 
از آن ترسم که غافل کج نهی پا . نشسیند خارمژگانم به پبایت ‏ اشتستای 
تسودوری ابرم دل درب رم نسیست.. هسوای دیگری اندرسرمنسیست تس 
دشتستانی 
. به جان درم که از هردوعالم.. تسمنای دگر جز دلوم نیست . فرودبه‌شور 
[بابا طاهر - دیوان اشعار - دوبیتی‌ها ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


بحر: هزج مسدس محذوف (ترانه). 


. دشتستانیات. 


۲ الف 
۲ ب و ۸ 


سنتور: فرامرز پایور 
کمانچه: رحمتا... بدیعی 
ی از 


سال اجرا: ۱۳۵۸ 
سال انتشار: ۱۳۵۹ 


۳ (۳۹ 4 ۳۹ 


نه لب کشایدم از گل, نه دل کشد ز نید 
جه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید 
نشان داغ دل ماست لاله‌یی که شکفت 


درامد دشتی 


۲ الف. درآمد دشتی 


به سوگواری زلف تو این بنفشه دمید 
بياکه خاک رمت لاله‌زار خواهد شد نت 

زبس که خون دل از چشم انتظار چکید . بوسیلی سانکی 
به باد زلف نون سار شاهدان جمن ۳ بیات راجه. 

بسبین درآینه‌ی جویبار گریه‌ی بید ق 0 
به دور ما که همه خون دل به ماغرهاست 

ز چشم ساقي غمگین که بوسه خواهد چید؟ از 


حه حای من که دراین روزگار بی‌فریاد 


20 
۴ 

صي 

کی 


ی 


تنبک: محمد اسماعیلی ‏ ال 


ی 


از این چراغ تو هم چشم روشنایی نیست 
که کس ز آتش بسیداد غیر دود ندید 


۹ گذشت عمر و به دل عشوه می‌خریم هنوز فرود به شور 
به و سیله 


که راست سابه در این فتنه‌ها امید امان؟ 


شد ان زمان که دلی بود در امان امبد 


صفای آینه‌ی خواحه بین که از این دم سرد 
تلا در فانتت:. او عاشقان بس‌خشید 


[موشنگ ابتهاج (ها. سایه) سیاء مشق فروردین ۱۳۵۳] 


۶ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 


ادامه 


بسسهار اند کل و تشون زاره 


نسسیمی وی فسروردین نس اورد 


- پوناو امد واز کل خر ابیت شحیرا لت ترش هت قسها ‌- 
سب چسه افستاد این گسلستان راجسه افستاد؟ که آیسسین بسهاران رف ستش ازباه 0 
مس جنس رامسی‌نالد ابر پسرق درچشیم؟ . چسه منی‌گرید چستین زارازسر خشم؟ " 
ند روز سر که فا خی ۱1-6 جه پیش آمد؟ کجا شد ب‌انگ بلیل؟ ۳ 
چه درد است این؟ جه درد است ایبن؟ جه درد است؟ که درگ لزارم این فستنه کرده است؟ 9 
ست چیسرادره سر نستیمی بسوی خسوناست؟ جرا زلف بسنفشه سسسرنگون است؟ 5 
بت جوا نرب هه تبرکس درگ ریان؟. جسرایسنشته قسمری جون غسریان؟ ِ_ 
سا چسراپب روانگان راپسر شکسته است؟ ‏ چسراهسر گسوشه گرد غسم نشسسته است؟ ِ_ 


حجسه آفت راه این همامون گرفته است؟ 


چنرا سای نسم‌گوید درودی؟ 
جه دشت است این که خا کش خون گرفته است؟ 


جرا خورشید فروردین فروخفت؟ 
مگر خورشید وگل راکس چه گفته است؟ 
مکسسردارد بسهار نسو رسسیده 
مگ رگل نوعروس شسوی مرده است 
مر خورشيد را پاس زمسین است؟ 
بسهارا!اتساخ م‌نشین» خبز و پسیش آی 
نها از یو وران آنس رس کرو 
سرو رویی به سرو و یاسمن بخش 
تور داتشه دست کل افشان 
گسریبان جاک شد از ناشکیبان 
سیم صسبحدم گسو نرم برجیز 
بسهارا! بسنگر این خاک بلاخیز 
بسهارا! بسنگر این صحرای غمناک 
بسسهارا! بسنگرابس نک وه و در و دشت 
بسهارا! دامن انش اکن زگ لین 
بسهارا! از کل و مسی آتشی ساز 
بسهارا! شور شیرینم بسرانگیز 
بسهارا! شور عشستم بسیشتر کسن 
گسسهی چسسون جویبارم نسنمه آموز 
مسراچون رعد وطسوفان خشمگی نکن 
بسهاا زن ده مسانی زندگی بسخش 
همسنوزاین جساجوانی دلنشین است 
مسبینکه ایسن شاخه‌ی بشکسته خشک است 
مک وکه آن سرزمینی شوره‌زار است 
بهارا! باش که این خون گل آلود 
برآید سرخ گل, خواهی نخواهی 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳۷۷ 4 


بسهار آم دگل نوروز نشکفت؟ 
کسسهایسسن لب بسته و آن رخ نسهفته است؟ 
دل و جانی جو مادر خون کشیده؟ 
که روی از سسوگ وغم در پرده برده است؟ 
که ون انش مت استخن؛ 
گسره واکن ز ابرو جهره بکشای 
بسزن آبسی بسه روی سبزه‌ی نو 
نوایی نوبه مرغان جمن بتخش 
کسلی بر دامن این سبزه بنشان 
برون آورگسل از جاک گسریبان 
گل از خواب زمستانی برانگیز 
که‌شدهر خاربن چون دشنه خونریز 
که هر سو کشته‌ی افتاده بر خاک 
که از خنون جوانتان لاله کون کشت 
مزارکشستگان را غسرق گلکن 
فتستلانل درد و غم در آتش ان‌داز 
شسرار عشسق دیسرینم بسرانگیز 
مراب اعشق او شیر و شکر کن 
گسهی چسون آذرخشسسم رخ بسراف روز 
جسهان ازبانگ خشمم پسرطنین کسن 
بسه فروردین ما فرخندگی بخش 
هسنوزایسن‌جا نس فس‌ها آتشسین است 
چسوفسردا بسنگری پسربسید مشک است 
جوفردا در رسد رشک بهار است 
بسرارد سر خگل جون آتش از دود 


و نت۵ صد خزان آرد تباهی 


0 کوب 


- ۰ ی ۱ كِ بستان ز کل کام 
۱ شلد آر جان در هوای کماریم ِِ 
تس اگر خود عمر باث سربرا ۳( دل و < ۳ 


۳ ۲ تاد 

مان < ن و آتش ره کشابیم از این مسوج و از این طوفان براییم دیلمان 
۱ ِ_ ۱ 1 / دیلمان 

گربا ت جوبینم شاد بینم سرت سبز و دلت اباد بینم 0 
۱ یرت هر ۱ آ ات بدیدا ِ 

۱ یدار 

به نوروز دگ هنگام دیدار بلس آ بسن د گنز یسی ب 

۱ |موشنگ ابتهاح (ها. سایه) سیاه مشق, فروردین ۱۱۳۳۳ 
قالب: مثنوی 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


ای که سا امه کنیا تنیز 
آیابود که گوشه‌ی جشمی به ماک نند؟ 


دردم ز نهفته بسسه زطسبیبان مدعی 

باشد که از خزانسهی غسیبم دوا ک‌نند 
مسعشوق جون نقاب زرخ در نسمی‌کشد 
حون حسن عاقست. نه به رندی و زاهدی‌ست 

آن به که کار خودبه عنایت رها ک نند 
بسی‌معرفت مسباش که درمن یزید عشق 

۱ ۱ ۰ ۴ امله با اد ۳ 5 9 


۵ الف ح‌لی درون رده بسی فستنه مسی‌رود 


۵ب 


تا آن زمان که برده بر افتد حه‌هاکنند 


فرامرز پایور 
نتنیک 


سال اجرا: ۱۳۵۸ 
سال انتشار: ۱۳۵۹ 


درآمد سه گاه 


زابل 


زابل 


۵ ب. مخالف 
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خ ج چا نا با اج ی چا ما چا چا دا دا 
خا مهم حو صو یه پم موی هو 


۲ کر 


مخالف اشاره 
صاحبدلان حکایت دل خوش ادا ک‌نند . به مفلوب 
تَ می خو رکه صد ناه ز اغیار در ححاب: 
بسهتر ز طاعتی که به روی و ریاکنند 


ءَِِ ۰ پسیراه‌نی که آیسد از او بسوی یوسفم 
۱ تسسرسم بسرادران غیورش قباکسنند ‏ مغالف 
۳۹ بگذر به کوی صبکده تازمره‌ی حضور شکسته موبه وحامه‌در ان 
: برگشت به 
اوقات خود زبهر تو صرف دعاک نند در آمد سه‌گاه 

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان 
۱ خر نسهان رای رای خضدا کنند 0 

ت-ت حافظ! دوام وصسل میشر نسمی‌شود 

شاهان کم التفات به حال گدا کنند 
۳ [حافظ - غزلیات ] 
وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. 


نع یه 
۱ ۱ بسلبلی برگ گلی خوش رنگ در مسنقار داشت 
وان‌در آن برگ ونوا حوش ناله‌های زار داشت درآمد 
۲ . گفتمش: در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ 
گفت: مارا حلوه‌ی معشوق در این کار داشت جامه‌دران 
۳ یاراگر ننشست باماانیست جای اعتراض " 
آشاره به نیشاپورک 
بادشاهی ک‌امر ان نو د از گ دا یی عار داشت و جامه‌دران 


فصل ششم. اشعار نواهای استاد / ۳۸۱ ۸ 


۴ درنمی‌گیرد نیازو نازماباحسن دوست جملهی اول 
مه ِ عراق با حالت 
خرم آن که‌ز نازنینان بخت برخوردار داشت گوشف عراقی 
۵ خیزتابرکلک آن نقاش جان انشان‌کنيم 
ْ جمله‌ی دوم 
که این همه نقش عحب درگردش برکار داشت عراق 
۶ سر مسرید راه عشقی فکر بدنامی مکن 
شیخ صنعان خرقه رهن خانه‌ی خمار داشت جامه‌دران 
۷ وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ۱ 
دکستزن تسبیح ملک در حلقه‌ی زنار داشت زهاب 
بت چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت 
شوه‌ی «حتات تحری تحتها الانهار» داشت ۳ 
۱ [ حافظ -غزلیات ] 
۰ مشخصات عروضی:: 


بحر: رمل مشْمّن مخبون محذوف. 


کر مد 
رگن ولرواوا 


0 ]99| داریوش پیرنیاعا: نار | 
ها جمشید عنلیبی:نی 
۳ محمد فیروزی: بربط 
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سعید فرحج‌پوری: کمانجه 
جواد بطحانی: سنتور 


8 ممایون شجریان: تنبک 
1 مال اجرا: ۰۱۳۷۵ ۰ ۰ " 


سوت مه نی نی مها 


ج یج ی مد اج ید هد 


سال انتشار: ۱۳۷۶ 


اج ام هب 
7" 


۱ حزای آنکه نگفتيم شکر روز وصال 

شب فراق نسخفتيم لاجرم ز خیال درآمد سه‌گاه 
بداریک نفس ای قاید! این زمام جمال 

که دیده سیر نمی‌گردد از نظر به جمال ِ 
۲ دگربه کوش فراموش‌عهد سنگین دل 

پیام ما که رساند؟ مکر نسیم شمال مویه 
حِ بسه تسیغ هندی دشمن قتال می‌نکند 

جنان که دوست به شمشیر غمزه‌ی قتال - 
5 جماعتی که نظر را حرام می‌گویند 

نظر حرام بکردند و خون خلق حلال ِ_ 


فصل ششم. اشمار نواهای استاد / ۳۸۳ ما 
غزال اگربه ک‌مند اوفتد عجب نبود 
عحب فتادن مرد است در کمند غزال ۷ 


توب رکنار فراتی ندانی این صمعنی 


سهراه بپادیه دانسند قدر آب زلال زابل 

۴ ار مراد نصیحت کنان ماابن است 
که ترک دوست بگویم تصوّری‌ست محال مو به 

۵ به خاک پای توداند که تاسرم نرود 
جمله اول 
ز سر به در نرود همجنان امید وصال رضوی 

۶ حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری ۱ 

۳ جمله دوم 
به اب دیده‌ی خونین نبشته صورتِ حال رصوی 


۷ سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی‌ست 
که ذ کر دوست نیارد به هیچ گونه ملال . مویه فرود 
بت به ناله کار سیشر نمی‌شود. سعدی! 
ولیک ناله‌ی بیچارگان خوش است. بنال 
۱ [سعدی - دیوان اشعار - غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 


بحر: مجتّث منم مخبون محذوف. 


۱ بجز غم حوردن عشقت غمی دیکر نمی‌دانم 
مخالف 
که شادی در همه عالم از این خوش‌تر نمی‌دانم سه گاه 
۲ گراز عشقت برون آیم به ماو من فرو نایم 
مخالف 
ولیکن ماو من گفتن به عشقت در نمی‌دانم سه‌گاه 


ِ 


تم ۳ 


۳ زبس که انندر غم عشق تواز پای آمدم تاسر ۳ 
جنان بی‌پا و سر گشتم که پای از سر نمی‌دانم . سه‌گاه 
5 . به هرراهی که دانستم» فرو رفتم به کوی تو 
کنون عاجز فرو مساندم؛ رهی دیگر نمی‌دانم . نبشابوری 
سس به هشیاری می از ساغر جداکردن توانستم 
کنون از غایت مستی می از ساغر نسمی‌دانم 
سر به مس‌جد بستگر از بت باز می‌دانستم وا کنون 
در این خمخانه‌ی زندان, بت از بستگر نمی‌دانم 
خ چو شد محرم ز یک دریا همه نامی که دانستم 
۱ درایسن دریای بی نامی دو نام آور نیی‌دانم 
مس یکی را جون نمی‌دانم سه چون دانم که از مستی 
...یکی راه و یکی رهرویکی رهبرنمی‌دانم 
کس ی که اندر نمکسار اوفتد گم گردد اندروی 
من این دریای پرشور از نمک کمتر نمی‌دانم 
دل عسطارانگشتی سیه رو بسود و این ساعت 
زبسرق عشسق آن دلبر بجز اخگر نمی‌دانم 
۵ دلی‌که او بود و همدردم, چنان گم گشت در دلبر ۱ 
کسه بسیاری نظر کسردم دل از دیسر نمی‌دانسم سهکاه فد 
۱ [عطار - دیوان اشعار - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 


ی ۱ 


ناصر فرهنگ‌فر 
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سال اجرا: ۱۳۵۵ 
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۱ درازل پسسرتو خسسنت ز تسجلی دم زد 

عشسق پسیدا شد و آتش به همه عالم زد رتش 
۲ . جلوه‌یی کرد ژخش, دید ملک عشق نداشت 

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد پروانه 
۷ عقل می‌خواست که از ان شلعه چراغ افروزد وج تحرر ویک 

بسرق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد هن 
مدعی خواست که آیبد به تماناگه راز ۱ 

دست غیب آمد و بر سینه‌ی ن‌امحرم زد قرچه 
ور دیگران قرعه‌ی قسمت همه بر عیش زدند 


۴ بیات عجم 
دل غمدیده مسابسودکه هم برغم زد ۸ حامه‌دران 


._ 


ام ورب وی 


۳ حجان علوی موس جاه زنخدان تو داشت 


دست در حلقه‌ی آن زلف خم اندر خم زد نغمه 


که قسلم بسرسراسباب دل خرم زد ِ 
حافظ - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 
بحر: رمل مثمّن مخبون محذوف. 
0 
۹ امشب ز غمت میان خون خواهم خفت طرز 


وز بستر عافیت برون خواهم خفت 
۰ بباور نک نی خضیال خود راب فرست طرز 
۱ تا درنگرد که بی‌تو جون خواهم خفت [حانظ -رباعبات ] 


-_._ راهی بزن که آهی بر سازآن توان زد 
شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد 

برآستان جانان گر سر توان نهادن ِ_ 
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد 

ت قد خمیده‌ی ما سهلت نماید اما _ 
بر چشم دشمنان تير از این کمان توان زد 

ب در خسانقه نگ‌نجد اسرار عشقبازی 
جام مي مفانه هم با مفان توان زد 

بت درویش را نباشد برگ سرای ساطان ‏ ‌ِ 
ماییم و کهنه دلقی که آتش در آن توان زد 


فصل ششم. اشعار نواهای استاد / ۳۲۸۷ ) 


بست سب وتو یط ای فصل جنم شمان تواهای تاه ۳۸۲۱ 
امل نسظر دو عالم» در یک نسظر بسبازند 

عشق است و داد اوّل بر نقد جان توان زد ۳ 
گر دولت وصالت. خواهد دری کشودن 

سرها ب‌دین تسخیّل بر استان توان زد - 


رضوی و 
تحریر جوادخانی برگشت 


ون متفه سار کر ی به راستپنجگاه 


شد رهزن سلامت. زلف تو وین عجب نیست 


۶ عشق و شباب و رندی, محموعه‌ی مراد است 


گر راهزن توباشی» صدکاروان تسوان زد ت 
حافظ! به حق قرآن! کهژ شید و زرق باز آی 
باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد - 


[حافظ - غزلیات ] 
۰ مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن. 
بحر: مضارع مثمّن اخرب. 
۳7 )> 
۳ 4 
مسچنون چو حدیث عشق بشنید ‏ اوّل بکسریست! پس بسخندید! _ 
دریس اب کسه مسبتلای عشسقم وآزادکسن از بسلای عشسقم _ 
از جای چو مار حلقه برخست در حلقه‌ی زلف کعبه زد دست 3 
ی گفت کسوفتهامع لق4:دز اوعز که‌امروز منم جو حلقه بر در 
در ح‌لقه‌ی عشق جان فروشم بسی‌حلقه‌ی او مسباد گوشم ۳۳ 
کسونه زعفسی که ان که‌این نیست طریق آشنابی كِِ 
من قسوت ز عشق مسی‌پذیرم گر مسیرد عشسق؛ مين بسمیرم ت 
پسرورده‌ی عشسق شد سرشتم بسسی‌عشق مسباد سرنوشتم لیلی و مجنون 


#۲ 9 


بارب! به خدایی خدایست 


وانگه به‌ک مال کبریاییت لیلی و مجنون 


۰ عم موجه 


که ز عشق به غایتی رسانم که‌او ماند» اگر چه من نمانم "۳ 
از جشسمه‌ی عشقی ده مرانور ویین سرمه مکن ز چشم من دور ۳ 
کر چند شراب عشق مستم ‏ عاشق‌تر از این کنم که هستم ِ 
بارب! تسومرابه روی لیلی. هر لحسظه ب ده زیاده میلی 
از عمر من آنسچه هست برجای ‏ بستان وبه عمر لیلی‌افزای لیلی ومجنون 
گر چه شده‌ام چو مویش ازغم  .‏ یک موی نخواهم از سرش کم 
پبسسی‌باده‌ی او مسسباد چام بسسی‌سکه‌ی اومسپادفامم 
جس‌انم فدي جمال ب‌ادش. ‏ گر خون خورّدم حلال بادش ۰ 
گر چه ز غمش جو شم سوزم هم بسسیغم او مباد روزم ِِ 
عشقی که چنین به جای خودباد جندان که بود یکی به صد باد _ 


[نظامی - لیلی و مجنون ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول مفاعلن فعولن (قالب مثنوی). 


۴ دلا! یک دم ره‌اکن آب‌وگل را 
۵ زنورعشق, شمع جان برافروز 


صلای عشق در دل لصسل دل را نیریز 
رم‌وز عشق از جانان بیاموز ‏ نیریز 
ده ونر افتفیگان وان نیریز 

(ست | 


۶ جسو داوود آبت سرگشتگان خوان 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن (مفاعی) 


زدلی 


سحرباباد می‌گفتم حدیث آرزومندی 

خطاب آمد که: واق شو به الطاف خداوندی! 
دعای صبح و آه شب کلید گنج مسقصود است 

بس‌دین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی 
قلم را آن زسان نبود که سر عشق گوید باز 

ورای حد تسقریر است شرح آرزوم‌ندی 
الا اي بوسف مصری! که کردت سلطنت مغرور 

پدررا باز پرس آخر: کجا شد مهر فرزندی! 
جهان پیر رعنا راترخٌم در جبلت نیست 

ز مهر او جه می‌برسی؟ دراو همت جه می‌بندی؟ 


‌ 


سال اجرا: ۱۳۷۶ 
سال انتشار: ۱۳۷۶ 


میت 


۶ همایی جون تو عالی‌قدر حرص استخوان تاکی؟ وج شکسته 
با جمله‌ی دوم 


دریغ آن سایه مس مت که بر نااهل انکندی شکیسته 


۷ دراین بازارا گر سودی‌ست با درویش خرسند است 

خدایا! منعمم گردان به درویشی و خرسندی .. جاه‌درن 
بسه شعر حسافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند 

سسیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی _ 


[ حافظ - غزلیات ] 
۶ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 


۱ هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود 

تامنتهای کار من از عشق چون شود دلکش 
۲ دل‌بسرقرار نیست که گویم نصیحتی 

از راه عسقل و مسعرفتش رصه‌نمون شود . دلکش 
۳ یارآن حریف نیست که از در درآیدم 

عشق آن حدیث نیست که از دل‌برون شود ۵ رضوی 
۶ فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست 

ورکوه مسحنتم به مثل بیستون شود . وبسته‌نار 
ساکن نمی‌شود. نفسی آب چشم من 

سیماب طرفه نبوده اگر بی‌سکون شود 
۴ دم در کش از ملامتم ای دوست! زیسنهار! 

که این درد عاشقی به ملامت فزون شود . قرچه 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۳٩۱‏ ۸ 


- جز دیده هیچ دوست ندیدم که سعی کرد 

تازعفران جهره‌ی من لاله کون شود یج 
۷ دیوار دل به 2 تعنت خراب کشت 

زخت سرای عقل به بغما کنون شود حسینی 
۸ چون دور عارض تو برانداخت رسم عقل 
دلکش فرود 

ترسم که عشق در سر سعدی جنون شود به ماهور 

[سمدی -دیوان اشعار - غزلیات ] 

وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. 
بحر: مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف. 


5 


۰ 
۰ 


و 


محمدرضا لطفی 
سه‌تار 


عبدالنقی افشارنیا 


نی 


همایون شجریان 
تنب ۳ 


سال اجرا: ۱۳۷۶ 
سال انتشار: ۱۳۷۶ 


مرا مسی‌بینی و هسردم زیسادت می‌کنی دردم 

تورامی‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم درامد شور 
بسه سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری ۲ جمل‌ی اول 

بسه درم‌انم نسمی‌کوشی نسمی‌دانی مگر دردم رضوی 
نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی 

گذاری آر و بازم پرس تاخاک رهت گردم رضوی 


جمله‌ی دوم 


نسدارم دستت از دامن بجز در خاک آن دم همم 

که بر خاک روان گردی, بکیرد دامنت گردم ِ 
فرورفت از غم عشقت دم دم می‌دهی تاکی 

دم‌اراز من بر آوردی؛ نسمی‌گویی بر آوردم حجاز 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد ۸ ۳۲۹۳ 4 


شسی دل رابه تساریکی ززلفت ب از مسی‌جستم 


رخت می‌دیدم و جسامی هم لالی باز می‌خوردم ۱ 


ت کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت 


نسهادم بسر لبت لب را و جان و دل دا کردم 


توخوش می‌باش با حافظ بروگو خصم جان می‌ده 


جوگرمی از تو می‌بینم جه با ک از خصم دم سردم 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 


کد۱ ام 9 با ۹ 
رز ۳ رز 4 


زاهمد ظاهرپرست. از حسال ما آ گاه نیست 

در خی مار که گویله ای ات | رام تیب 
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست 

در صراط مستقیم, ای دل! کی گمراه نیست 
تاجه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 

عرصه‌ی شسطرنج رندان را مسجال شاه نیست 
جیست این سسقف بلند ساده‌ی بسیار نقش؟ 

زاین مسعما میج دانا درجهان آگاه نیست! 
این جه استغناست پارب! وین چه قادرحکمت است؟ 

که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست 
صاحب دیوان ماگویی نمی‌دانند حساب 

کته انز انسبن طتقر فان خسته له تست 


[حافظ - غزلیات ] 


ل ۳ 


هرکه خواهد. گو: بیا و هر جه خواهد. گو: بگو 
کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست ِ 


۳ هر جه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست ۳. جمله‌ی اول رضوی 


۸ جسله‌ی چهارم 


ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست رضوی 


1 بننده‌ی پیر خراباتم که لطفش دایم است 
ورنه لطف شیخ و زاهدگاه هست وگاه نیست قرجه 


عاشق دردی‌کش اندر بند مال و جاه نیست 
[ حافظ - غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
بحر: رمل ممّن محذوف. 
۱ مازیاران جشم باری داشتیم خود غلط بود انحه می‌بنداشتیم 


مادرخت دوستی کی بر دهد 
کفت وگو آیین درویشی نبود 


شیوه‌ی جشمت فریب جنگ داشت 


ما ما ین 


۴ گلین حسنت نه خود شد دلفروز 

۶ نکته‌ها رفت و شکابت کس نکرد 

۷ گفت خود دادی به مادل حافظا! 
۰ مشخصات عروضی: 


وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
بحر: رمل مسداس محذوف. 


۲. کل شعر. «مثنوی دشتی» می‌باشد. 


حالیا رفتیم و تسخمی ک‌اشتيم 
ورنسه ب‌اتسو ماجراها داشتيم 
ماندانستيم و صلح انگ‌اشتيم 
مادم هم مّت بسر او بک‌ماشتيم 
جانب حسرمت فرو نگ‌ذاشتیم 
ماه حصّل بس رکسی نگ‌ماشتيم؟ 


[حافظ - غزلیات ] 


مر 


۱۳۰۳ 


۱۰۴ 


۱۲ 


تکنواز تار و سرپرست گروه 


سال اجرا: ۱۳۵۶ 
سال انتشار: ۱۳۷۷ 


ِ ۹ تفاق ملاحت حهان گرفت 
انشای راز خسلوتیان خسواست کرد شسمع 

شکتت تا کشت ولشن فو ریتان کر هت 
زاین آتش نسهفته که در سینه‌ی من است 

خورشید شعله‌بی‌ست که در آسمان گرفت 
می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست 

اد سرت تا 3 فستقن وزدهتسان سراف 
آسوده ب رک نار جسو پسرگار می‌شدم 

دوران چو نسقطه عساقبتم در مسیان گرفت 
آن روز شوق سباغر می خرمنم بسوخت 


۱ الف. درآمد نوا 


۲ درآمد نوا 


نیشابورک 


۶ حزین 
۸ نهعت 


۳ گردانیه 
۳ گردانیه 


۴ سات راحع 
۰ نهفعت 


و ۷ کب 2 


۵. الف خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان ۵ الف. بیات راجع و عشاق 
‌" ۵ ب. عشاق آشاره به 
شب و۲ زاین فتنه‌ها که دامن آخر زمان گرفت 
۱ ۱ ۷ حزین فرود 

۱۹ می خور که هر که آخر کار جهان بدید 
٩ ۱‏ نهنت 
از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت ۱. عراق 

وف بربرگ گل به خون شقایق ننوشته‌اند 
۴ب 7 ۴ الف. حسینی 
۱ که آن کس که پخته شد می جون ارغوان گرفت ۴ ب. نهفت 

۱۵ حافظ! جو آب لطف ز نظم تو می‌چکد 
حاسد چه گونه نکته تواند بر آن گرفت! زهاب 
[حافظ - غزلیات ] 

۵ مشخصات عروضی: 


وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. 


توکه ن‌ازنده بالا دلربابی 
توکه مشکین دو گیسو در قفایی 


۲ بمیرم تساتو چشم تر نبینی 
چنان از آتش عشقت بسسوزم 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


۳ دلم دردی که دارد با که گوید 


۴ دربغا! ب نیست هم دردی مسوافق 


تنظیم. ندوین و آهنگساز ‏ 
کیهان کلهر 


کیوان کلهر: کمانجه» سه‌تار 


اردوان کامکار: سنتور 
بیژن کامکار: دف. دایره 
مرتضی احیان: تنبک 
بهزاد فروهری: بی 
8 مهمایون خسروی: ویولن‌سل 
| استاد حاج قربان سلیمانی: دوتار 
استاد علی آبچوری: قوشمه 


۹ ما اجرا ۲ سال انشار: ۱۳ ۱9 


تو که بی‌سرمه جشمون سرمه سایی 
دشتی بیرجندی 
به م و گویی که سرگردان جرایی 


تست ار آه - اس آدز نکن 
کته از مور نکسا وستت نسی 


[بابا طاهر - دیوان اشعار - دو بیتی‌ها ] 


دشتی بیرجندی 


گنه خودکرده تاوان از که جوید ‏ دشتی بیرجندی 


که بر بخت بدم حوش حوش بموید دشتی بیرجندی 


و وت نو و مق 2 


ال کی 


5 مسراگفتی که ترک مابگفتی 
ت- کسی که از خوان وصلت سیر نبود 
_ ز صد ب ارو دلم روی تسو بسیند 
۵ گل وصلت فراموشم نگردد 
ِ غسم درد دل عسطار امسروز 
۰ مشخصات عروضی: 

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


سیه بختم که بختم واژگون بی 


۶ 

شدم محنت کش کوی محبّت 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


۷ زعشقت سوختم ای جان! کجایی؟ 
۸ نه جانی ونه غیر از جان جه جیزی 
ت ز پسیدایي خود بنهان بماندی 
همزاران درد دارم لیک بسسی‌تو 
مس چوتوحیران خود را دست گیری 
سب زبس که از عشق تودرخون بگشتم 
بسیات‌ادرغیم خسویشم ببینی 
زشس وق آفتاب طلعت تسو 
بت اختتان دا نگ فتاه مسطارتی تن 


۶ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


به رک زنسدگانی کس بکوید ِ 
چراباید که دست از تو بضوید بت 
زصد فرسنگ بوی تو بپوید 5 
وگر خار از سر گورم بسروید دشتی بیرجندی 
جچه فرمایی, بگوید یانگوید؟ 7 


ان دیشر فرفات | 


۳ 


سیه روزم که روزم تیره گون بی 
دشتی بیرچندی 
ز دست دل که یارب غرق خون بی 


[بابا طاهر -دیوان اشعار -دو بیتی‌ها ] 


۳ 


بس‌ماندم بسی‌سر و سامان ک‌جایی؟ درآند شوربعلی 
نه درجان نه برون از حان کجایی؟ درآمد شورمعلی 
چسنین پیدا چسنین پنهان کجایی؟ ِ 
ندارد درد من درم‌ان کجایی؟ 
ز پسا افستادهام حسیران کسجایی؟ ۳ 


نه کفرم ماند و نه ایمان کجایی؟ ب 
چوگویی در خم چوگان کجایی؟ ِ 
شدم جون ذرّه سرگردان کجایی؟ 
که شد بر وی جهان زندان کجایی؟ ِ_ 


[عطار - دیوان اشعار - غزلیات ] 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد / ۳۹۹ ۸ 


بح پآ 
و( ۷ 


۱ لعسل‌تسوداغی نهادبردل بریان‌من 

زلف تسو درهم شکست توبه و پیمان من شورمعلی 
۲ بی‌تو دل و جان من سیر شد از جان و دل 

حان و دل من تسوبی ای دل و ای جان مسن! ۲و۶ شور معلی 
س.._ چون گوهر اشک من راه نظر چست بست 

جون نگرد در زخت دیده‌ی گریان من؟ ۹ 
۴ هر در عشقت که دل داشت نهان از جهان 

بر رخ زردم فش‌اند. اشک در افشان من . شورمحلی 
۵ شد دل بیجاره خون جاره‌ی دل هم تو ساز 

زان که تو دانی که جیست بر دل بریان من شورمحلی 
۷.۳ گرتونگيريم دست. کار من از دست شد 

زان که نسدارد کران وادی هجران من ۳و۷ شور معلی 
۸ همم نظری کن ز لطف تا دل درم‌انده را 

بوکه به پایان رسد راه بیابان من شورمعلی 
5 هست دل عساشقت مسنتظر یک نظر 

تاکه برآید ز تو حاجت دو جهان من ِ 
تسودل عسطارراسوخته‌ی خویش دار 

زآتکه دل سنگ سوخت از دل سوزان من ۳ 


[عطار - دیوان اشمار - غزلیات ] 
۰ مشخصات عروضی: 
وزن: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن. 
بحر: مُنسرح مثمّن مطوی مکشوف. 


داریوش پیرنیاکان: تار 
محمد فیروزی: بربط 
سعید فرج‌پوری: کمانجه 
بهزاد فروهری: نی 
جواد بطهایی: سور 
همایون شجریان 
تنبک, کمانچه آلتو 


سال اجرا: ۱۳۷۷ 
سال انتشار: ۱۳۷۸ 


خبرت خراب‌تر کرد جراحت جدایی 

چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی ك 
توچه ارمغانی آری که به دوستان سیاری 

چه از این به ارسغانی که تو خویشتن بيايی - 
بشسدی و دل بسبردی و به دست غضم سپردی 

شب و روز در خسیالی و نسدانمت کجایی افشاری 
دل خویش رابگفتم جو تو دوست می‌گرفتم 

نه عجب که خوبرویان بک‌نند بی‌وفایی! > 
توجفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم 

که جفاکنم ولیکن, نه شو لابق جفایی . جاسرن 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۴۰۱ ۸ 

چسه کنند اگر تحمّل نکنند زیردشتان 
تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشایی جامه‌دران 

سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم 
دگری نی‌شناسم تسوببر که آشنایی عراق 

من از آن گذشتم ای یاراکه بشنوم نصیحت 
بروای فقیه و بامام فروش پارسایی عراق 

توکه گفته‌ای تأمل نکنم جمال خوبان 
بکنی اگر چو سعدی نسظری بیازمایی جامه‌دران 

در چشم ب‌امدادان به بهشت برگشودن 
نه جنان لطیف باشد که به دوست برگشایی زهاب و شور 


اسعدی - دیوان اشمار غزلیات ] 


6 مشخصات عروضی: 
رزن: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 
جر ۰ رمل مثمن مشکول. 
۴ 
حم ۲ 
مکن سرگشته آن دل رااکه دستآموز غم کردی بوسلیک افشاری 


بسه زیر پای مجرانش, لکد ,کوب ستم کردی بای افشاری) 
نم رویط اي تام وا رک رای ست 

جفا بر عاشقان گفتی, ۱ باب 
بسدم گسفتی و خسرسندم -عسفاک اله نک وگفتی 

سکم خوان‌دی و خشنودم حزاک الله کرّم کردی اشاره به رهاب 
جه لطف است این که فرمودی» مگر سبق اللسان بودت 

چه حرف است این که آوردی. مکر سهوالقلم کردی -ِ 


ین سس بسن رسیم میت 
ی ی توت قرائی 
بس از جندین تحمل‌ها که زیر بارغم کردی فرائی رهاب 
شب های سعد ایک ۹ : امد 

۶ غم ی 9 م رور #۹ 
که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی به شور 
[سعدی ‏ دیوان اشمار -غزلیات ] 

۵ مشخصات عروضی: 

وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 
بحر: هزج مثّن سم 


3 


سال اجزرا: ۱۳۷۸ 


موب ۱33 
۰ ۰ 

992 هب ی ۱۸۰ 
از # ده 
ی او 
حًِِ سیون شهرین تک رکه ۳ 
ی یگ ۳ 
5 ث + 
۰۰ ۰۰ 
ه ط: 

كِ ۳ .> 

را ۳ 
+ ۶.2 

و 


هشسیا رکسسی بساید کسهز عشق بپرهیزه 
هم وس نبیر درآمد گشایش 

هو تا ا اسهم هتم 
کر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد کشایش 

کر سل عتتقات ان شووته دا 
داد با اشاره‌ای 
ی تاه سار ده ناه نسیرهیزد به حصار ماهور 
ات اه منم تسنها در بادیه‌ی سودا 
خاوران و فرود به 
عشق لب شیرینت بس شور بسرانهیزد گشایش وماهور 

بی‌بخت چه فن سازم تأبرخورم از وصلت 
بسی‌مایه زسون باشد هر چند که بستیزد ‏ بیات لر 
۳ سه‌ی دستی 
فلز تقو نداد ان که ار رخ یتابن 


۳ 


۵الف تادل به توپیوستم راه همه دربستم ۵ الف. نهیب 
۵. ب و ۷ كِِ 5 ۵ ب. خاوران و فرود به گشایش 
جایی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد . #جمله‌یدوم 

بیات لر 

5 فرود بسته‌نگار 

ورروی بکردانی در دامنت آویزد ی 


[سعدی -دیوان اشعار غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن. 
بحر: هزج مثمّن اخرب. 


۱ خسوشا دلی کسه مدام از پی نظر نرود 

به هر درش که ب‌خوان‌ند بی‌خبر نرود . دلکش 
طمع درآن لب شیرین نکردنم اولی 

ولی جسه گونه مکس از پی شکر نسرود ِ 
۲ . سواد دینده‌ی غمدیده‌ام به اشک مشوی 

که نقش خال توام هرگز از نظر نرود . . قرچه 
زمن جوبادصبابوی خود دریغ مدار 

چراکه بی‌سر زلف توام به سر نسرود 
۳ دلا! مباش چنین هصرزه‌گردو هر جایی 

که هیچ کار ز بیشت بسدین هنر نرود ‏ . قرچه 
۴ مکن به چشم حقارت نگاه در من مست 

که ابروی شریعت بدین قدر نرود جامه‌دران 
بت مس نگداه وس سروقتامتی دارم 

که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود ‌ِ 
۶ تسوکهز مکارم اخلاق عالمی دگری 

وفای عهد من از خاطرت به در نسرود . درودبه شور 
۵ سیا‌نامه‌تر از خسود کسسی نمی‌بینم 


چه گونه چون قلمم دود دل به سر نرود حجاز 


جامه‌دران و 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۴۰۵ ۸ 
جو باشه در یی هر صید مختصر نرود نج 
سیار باده و اول به دست حافظ ده! 
9 ۱ دلکش وفرود 
به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود . به ماهور 


[[حافظ -دیوان اشعار -غزلیات ] 


۵ مشخصات عروضی: 


بحر: مجتث ملْمّن مخبون محذوف. 


گرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل 

کل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از کل درآمد رای 
ایا باد سحرگاهی! گر این شب روز می‌خواهی 

از آن خورشید خرگاهی برافکن دامن محول _کرشه‌یراک 

گر او سر پنجه بکشاید که عاشق می‌کشم شاید 

هزاران صید پیش آید به خون خویش مستعجل . . - 
گروهی همنشین من خلاف عقل و دین من 

بگیرند آستین من که دست از دامنش بکسل یر راک 
مسلامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا 

که حال غرقه در دربا نداند خفته بر ساحل_ راک عبدالله 
به خونم گر بیالاید دو دست نسازنین شاید 

نه قتلم خوش همی آید که دست و پنجه‌ی قاتل 5 
اگر عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند ۱ 

شتر جایی بسخواب‌اند که لیلی را بود منزل ِ 
ز عقل ان‌دیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید 

گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل! وه 
مراتا بای می‌پوید طریق وصل می‌جوید 

بهل تسا عقل می‌گوید زهی سودای بی‌حاصل! 


عجایب نقش‌هابینی خلاف رومی و جینی 
گر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل ‏ . - 
۳۹ در این معنی سخن باید که حز سعدی نیاراید 
که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل 
[سعدی ‏ دیوان اشعار - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 


نوازندکان سازهای ایرانی 


ناهید: نی 
ی 

> شهریار فریوسفی 
۴ و سیامک نعمت‌ناصر تار 
۴ مجید آخشابی: سنتور 


همایون شجریان: تنبک 


/ ِ ۳ 
ره ام هه میم هی هت بت هی بت بو 
بر م۰ ره 


ب‌نشینم واز عشق سرودی بسرایم مخالف 
۳ آن‌گاه» به صد شوق جو مرغان سبکبال 


پپرگیرم از ایین بام وبه سوی تو بيايم مغالف 


آغوش کند بان همه مه همه ناز تضااف 
۴ سیمرغ طلایی پر و بالی‌ست که -چون من - 


از لانه برون آمده دارد سر پرواز مخالف 


۵ پرواز به آن‌جا که نشاط است و امید است 

پرواز به آن‌جا که سرود است و سروراست ‏ مغالف 
۶ آن‌جاکه سراپای تو درروشنی صبح 

رژیای شرابی‌ست که در جام بلور است مغالف 


۷ آن‌جاکه سحر گونه‌ی گلگون تو در خواب 
از بوسه‌ی خورشید. چو برگ گل ناز است شکسته مویه 

۸ آن‌جاکه من از روزن هر اختر شبگرد 
چشم به تسماشا و تمنای تو بساز است مغالن فرور 

٩‏ . من نیز چو خورشید. دلم زنده به عشق است 
راه دل خسسود را نتوانسم کسه نسپویم زابل 

۳ هسر صسبح, در آیینه‌ی جادويي خورشید 
جون هسی‌نگرم؛ او همه من من همه اویم! زابل 

۲ اوروشنی وگ رمی ب ازار وجسود است 
در سسینه‌ی من نیز دلی گرم‌تر از اوست ‏ حصار 

۲ او یک سر آسوده به بالین ننهاده است 
۱ من نیز به سر می‌دوم آندر طلب دوست._.. حصار 

۴۳ مساهردو درایین صبح طربناک بهاری 
از خسلوت و خاموشی شب پابه فسراری_ منصوري 

۴ صاهردو در آغوش پر از ی هر طبیعت 
بادیدهی جان مسجوتساشای ان منموری 

۵ ما آتش افتاده بسه نسیزار ملالیم 
ماعساشق نسوریم و سروریم و صفاييم._.. مویه 

۶ بگذار که -سرمست و غزلخوان -من و خورشید 
بالی بکش‌ایيم وه سسوی تسو بسیاییم! . مویه فرود 
* توضیح: بهتر است ابیات ۱ تا ۸ «مثنوی مخالف» گفته شود. 
۲ [فریدون مشیری ] 

۰ مشخصات عروضی: 


وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل (قالب: چهارپاره). 
بحر: هزج مثمّن اخرب مقصور (یکی از اوزان رباعی). 


0 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۴۰۹ ۸ 


ی 


۱ روسربنه به بالین تنها مرارهاکن 


ترک من راب : ب رد تجتعلا کت 4 


۲ مایم وموح سوداء شب تابه روز تنها 

خواهی بیا ببخشاء خواهی برو جفا کن 
۳ از من گس ریز تاتو هم دربلانیفتی ۱ 

بکزین ره سلامت. تسرک ره بسلاکن 
۴ م‌اییم و آب دیده درکسنج غم خزیده 

برآب دیده‌ی ماء صد جای آسیاکنن 
۵ خیره کشیست مارا دارد دلی جو خارا 

بکشد کسش نگسوید. تدبیر خونبها کن 
۶ برشاه خوبرویان واجب وف‌انباشد 

ای زرد روی عاشق, تو صبرکن وفاکن 
۷ دردی‌ست ضیرم ردن, آن رادوا نبانشد 

پس من چه گونه گویم که این درد را دواکن 
درخواب دوش پیری درکوی عشق دیدم ۱ 

بادست اشارتم کرد که عزم سوی ماکن 
س گر اژدهاست بر ره عشق است جون زمرد 

از سوق ایسن زم ده همین دح اه اکن 
سب پس کن که بیخودم من ور تو هنر فزایی 

تساریخ بسوعلی گسو تنبیه بوالعلا کن 


حامه‌دران 


حامه‌دران 


عراق 


حزین . 


رهاب 


3 
[مولاا -دیوان عسس -عزلیات 


بحر: مضارع مثمّن آخرب. 


۴ 


۱.نوع خواندن این شعر به طورکلی پرسه‌خوانی نام دارد. پرسه‌خوانی یکی از فرمهای خوانندگی است که دراویش برای پند 
و اندرز مردم. اشعار زیبا و عارفانه را انتخاب کرده ودر حال پرسه‌زدن در خیابان‌ها و بازار برای مردم می‌خواندند. (نقل 


از استاد شجریان) 


خفته خر ندارد سر بر کنار حانان 


که این شب دراز باشد بر چشم پاسبانان 
بر عقل من بخندی گر در غمش بگریم 

که این کارهای مشکل افتد به کاردانان 
دلداده را مسلامت گفتن. جه سود دارد 

می‌باید این نصیحت. کردن به دلستانان 
دامن ز پای برگیر ای خوبروي خوش‌رو! 

تادامنت نگیرد دست خدای خوانان 
من تسرک مهراینان در خود نمی‌شناسم 

بک‌ذار تسا بیاید بر من جفای آنان 
روشن روان عاشق از تیره شب ننالد 

داند که روز گرد روزی شب شانان 


در آمد شور 


عاشق کش 


قرچه 


قرچه رضوی 


رضوی 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد ۸ ۴۱۱ ۸ 


باور مکن که من دست از دامنت بدارم 

شمثیر نگسلاند. بسیوند مسهربانان 
چشسم از تو برنگیرم ور می‌کشد رقسیبم 

مشستاق کل بسازد با خوی باغبانان 
من اختیار خود را تسلیم عشق کردم 

ه‌مچون زمام اشتر بسر دست ساربانان 
شکرفروش مصری حال مکس چه داند! 

این دست شوق بر سر وآن آستین فشانان 
شاید که آستینت بر سر زنند سعدی 


تاجون مکس نگردی, گرد شکردهانان 


رضصوی 


رصوی 


سلمک فرود 


[سعدی ‏ دیوان اشعار - غزلیات ] 


9 مشخصات عروضی: 


(- 
مر( ی 
۱ هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی 


ماراکه تو منظوری. خاطر نرود جایی 


با چشم نم دس : ب راه نمی‌داند 


هر که‌او به وجود خود دارد ز تو پروایی 


دیوانه‌ی عشقت را حابی نظر افتاده است 

که آن جانتواند رفت اندیشه دانایی 
اتید تو بیرون برد از دل همه اشیدی 

سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی 
زی‌با ن‌نماید سرو ان‌در نظر عقلش 

آن که‌ش نظری باشد. با قامت زیبایی 


۲. کوشه‌ی دشتی 
(امیری) 

۳. کوشه‌ی دشتی 
(امیری) 

۷ بیات راحع 
برگشت به 

کرد بیات 


حجاز 


0 


۴ گویند رفسیقانم, در عشسق چه سر داری؟ 

گویم که سری دارم در ب‌اخته در پایی حجاز 
۶ زنسهارا ن می‌خواهم که کشتن اصانم ده 

تساسیرترت بسینم یک لحظه مدارایسی_ کرد بیات 


۳ در بارس که تابوده است از ولوله آسوده است 
بیم است که برخیزد از حسن تو غوغایی "۳ 
۸ من دست نسخواهم برد الابه سر زلفت ۱ 
گر دسسترسی بساشد یک روز به بای 
۹ ک‌ویند تمنای از دوست بکن سعدی! 
جز دوست نخواهم کرد از دوست کمثّایی در دب 
[سمدی - دیوان اشعار - غزلیات ] 
8 مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن. 
بحر: هزج مثمن اخرب. 


؟ ‌ ۱ 
" کیهان کلهر 
کمانجه 


همایون شجریان 
ن [ 2 ۱ 


سال اجرا؛ ۱۳۷۹ 
سال انتشار: ۰۱۳۸۰ 


سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت: [سرها درگریبان است] 
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار پاران را 

نگه جز پیش پا را دید نتواند 

که ره تاریک و لغزان است 


وگر دست محبّت سوی کس یازی 


۱( این کاست در مقام «داد و بیداده اجرا گردیده که مقامی‌ست ابداعی توشط استاد حسین علیزاده. این مقّام از در 
گوشه‌ی «داد» از دستگاه ماهور و گوشه‌ی «بیداد» از دستگاه همایون به عنوان یک مقام مستقل طراحی شده است و نت 
«ایست» و «شاهده در هر دو مشترک است به گونه‌ای که از گوشه‌ی داد در گوشه‌ی بیداد فرود می‌آیند و از گوشه‌ی بیداد 
در داد فرود خواهیم داشت. و این کار متناوباً ادامه می‌یابد. 


۳ 0 0 


به | کراه آورد دست از بغل ببرون؛ 


تفس که زگرمگاه سینه می‌آید برون» ابری شود تاریک 
جو دیوار ایستد در پیش حشمانت 
نفس که‌این است. پس دیگر چه داری چشم 
ز جشم دوستان دور یا نزدیک 
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین! 
هون نتسه آن تی اخ با 
دمت گرم وسرت خوش باد! ‏ 
سلامم را تو پاسخ گوی, در بکشای! 
منم من؛ میهمان هر شبت. لولی‌وش مغموم 
منم من, سنگ تیپا خورده‌ی رنجور 
منم دشنام بست آفرینش» نغمه‌ی ناحور 
۱ نه از رومم نه از زنگم» همان بیرنگ بیرنگم 
بیا بکشای در بکشای, دلتنکم 
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می‌لرزد 
تکرگی نیست. مرگی نیست 
صدایی گر شنیدی, صحبت سرما و دندان است 
من امشب آمدستم وام بگزارم 
حسابت راکنار جام بگذارم 
جه می‌کویی که بی‌گه شد. سحر شد بامداد آمد؟ 
فریبت می‌دهد. بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست 
ای با رم ینیم 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد ۸ ۴۱۵ ۸ 


و قندیل سپهر تنگ میدان, مرده یا زنده 
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان است 


سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت: 

هو دلگیر: در بسته, سرها درگریبان, دست‌هاپنهان 
نقس‌ها ابر دل‌ها خسته و غمگین» 

درختان اسکلت‌هاي بلور آجین» 

زمین دلمرده, سقف آسمان کوتاه؛ 


غبار آلوده. مهر و ماه 

[مهدی اخوان الث دی ماه ۱۳۳۴] 
۰ مشخصات عروضی: 
قالب شعر زمستان اخوان از نوع نیمایی‌ست که در بحر هزج (رکن مفاعیلن) ساخته شده و در هر مصراع 
تعداد ارکان متفاوت می‌شود. 


. ۳ 
مرو ۳10 
یت ۱ ۶ محمدرضا شجریان, همایون شجریان 
ر 1 حسین علیزاده: تار 


همایون شجریان: تنبک 


سال اجرا: ۱۳۷۹ 
سال انتشار: ۱۳۸۱ 


در م7 
مر( مد 


۱ الف بی‌همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود 
۱ الف. درآمد شور 
داع تسودارد ان دلم جتای دگر نمی‌شود ۱ ب. درآمد نوا 
۲ دیده‌ی عقل مستٍ تو چرخه‌ی چرخ پست تو 

گوش طرب به دست تو بی‌تو به سر نمی‌شود کردانیه 
۴ جان ز تو جوش می‌کند دل ز تو نوش می‌کند 

عسقل خروش می‌کند. بی‌تو به سر نمی‌شود ۰ 
۷ خمر من و خمار من باغ من وبهارمن 

خواب من و قرار من بی‌تو به سر نمی‌شود ٍِِ 
۶ جاه و جلال من تویی ملکت و مال من توبی 

اب زلال من تسویی, بی‌تو به سر نسمی‌شود 4 
۳ کساه سوی وفاروی گاه سوی جفا روی 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد ۸ ۴۱۷ / 


نیشابورک 


[مولانا -دیوان شمس ‏ غزلیات ] 


۵ . دل بسنهند بس رک نی تسوبه ک‌نند بشکنی 

این همه خود تو می‌کنی» بی‌تو به سر نمی‌شود 
۸ بی‌تواگربه سر شدی زیر جهان زبر شدی 

باغ ارم تقر شدی, بی‌تو بسه سر نمی‌شود 
ت گر توسری قدم شوم. ور ت و کفی عَلْم شوم 

ور بمرژی عدم شوم بی‌تو سه سر نمی‌شود 
بت خواب مراب بسته‌ای» نقش مرا بشسته‌ای 

و همه‌ام کسسته‌ای, بی‌تو به سر نمی‌شود 
گر تونباشی یار من, کشت خراب کار من 

مونس و غمکسار من بی‌تو به سر نمی‌شود 
۳ بی‌تو نه زندگی خوشم بی‌تونه مردگی خوشم 

سر زغم تو چون کشم, بی‌تو به سر نمی‌شود 
هرچه بگویم ای صنم! نیست جدا زنیک وبد 

هم تو بو به لطف خود بی‌تو به سر نمی‌شود _ 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن. 


بحر: رجز مثمّن مطوی مخبون. 


یک ۳۹ 
مز ۳۷ 


۱ ره مسیخانه و مس‌جد کدام است؟ که هر دو بر من مسکین حرام است 


۳ نه در مسجد گذارندم که رندم نه در میخانه که‌این خمّار خام است 


۳ مان مسحدو مخانه راهی‌ست بجویید ای عزیزان! که‌این کدام است 
۴ به مخانه امامی مست خفته است نمی‌دانم که آن بت را چه نام است؟ 
۵ مراکعه خرابات است امروز حسریفم قاضی و ساقی امام است 
۶ برو عطاراکه‌او خودمی‌شناسد . که‌سرورکیست. سرگردان کدام است 


۰ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


و 


درامد دشتی 


دیلمان 


درآمد دشتی 


۸ ی 


۱ چون تو جانان منی جان بی‌تو خرم کی‌شود؟ درآمد دشتی 
جون تو در کس ننگری کس با تو همدم کی شود فرود به شور 
۲ گر جمال جانفزای خویش بنمایی به ما [عطار - دیوان اشمار - غزلیات ] 


جان مساگر در فزاید حسن توکمکی شود؟ 
۳ دل ز من بسردی و پسرسیدی که دل گم کرده‌ای 

ایین چنین طرّاریات با من مسلم کی شود؟ 
سب عهد کردی تسامن دلخسته را مرهم کنی 

چون تو گوبی یا کنی این عهد محکم کی شود؟ 
۳ جون مرا دلخستگی از آرزوی روی تسوست 

ایین چنین دلخستگی زایل به مرهم کی شود؟ 
۵ غم از آن دارم که بسی تو همچو حلقه بر درم 

تساتسواز در درنسیایی از دلم غسم کی شود؟ 
۶ خلوتی می‌بایدم باتوزهی‌ کار کمال 

ذزه‌یی هم خلوت خورشید عالم کی شود؟ 
بت نسیستی عسطار مرداوکه هرتردامنی 


گر به میدان لاشه تازد رخش رستم کی شود؟ 
شاه ختابی 


شاه ختابی 


شاه ختایی 


شاه ختایی 


۵ مشخصات عر وضی: 9 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
بحر: رمل مثمّن محذوف. شاه ختایی 


۶ توضیح: ابیات ۱نا ۶ را می‌توان «مثنوی نوا» نیز نامید. 


[عطار - دیوان اشعار غزلیات ] 


1 
را مه نها نو اد 


محمدرضا شجریان, همایون شجریان 


۳ ۱ وب ۷ بو روج و دا و 
۳ 4 ۲ ۱ ۳ 0 
۱ ۱ 


و 2 


حسین علیزاده: تار 


کیهان کلهر: کمانچه 


همایون شجریان: تنبک 


۲ 
/ 
/ 
۳ 
23 
/ 
۶ 
, 
/) 
3 
19 
۸۳ 
1۰ 
18 
۸۳ 
/ 
/ 
3 


سال اجرا: ۱۳۸۱ 
سال انتشار: ۱۳۸۲ 


6 رز دوه مق امن مهم جقم حقم جهم بو + 
و ۱ 


چس موه س و حیی موی مهم وه وود و رد 
دج و مد پا ی نا ری ید ی دا اج دج درد 


اج مد دج وت 
۳ 
موم و 


کر اس 
مر ۳ 


۱ هر که سودای تو دارد. جه غم از هر دو جهانش؟ 

نگکران تو جه ان‌دیشه و بیم از دگرانش؟ ‏ . راست 
۲ _ آنپي مهر توگیردکه نگیرد پي خویشش 

وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش خسروانی 
۳ مرکه از ار تحمل نکند یار مگویش 

وآن که در عشق ملامت نکشد مرد مخوانش پروانه 
جون دل از دست به درشد مّنل که توسن 

نستوان بسا زگکسرفتن بسه همه شهر عنانش ِ 
۴ ببه جفایی و قفایی نرود عاشق صادق 

مسژه بسر هم نزند گر بزنی تیر وسنانش ... نغعه 
خفته‌ی خاک لهدراکه توناگه‌به سرایی 


عجب ار ب از نسیاید بسه تسن مرده روانش ِ 


۶۳ 


سح شم دارد چ من از قامت زیسبای بلندت 


که همه عمر نبوده است چنین سرو روانش ِ 
۷.۵ گفتم از ورطه‌ی عشقت به صبوری به درأیم ۱ 

باز می‌بینم و دریانه پسدید است کرانش نب 
۶ عهدماباتونه عهدی که تغیّر بپذیرد ۱ 

بوستانی‌ست که همرگز نزند باد خزانش . عراق 
چه گنه کردم و دیدی که تعلق ببریدی 

بنده بی‌جرم و خطایی نه صواب است مرانش 
۹ نرسد ناله سعدی به کسی در همه عالم 

که نه تصدیق کند که ز سر دردی‌ست ففانش زنگوله فرود 
۸ گر فلاطون به حکیمی مرض عشق بپوشد 

عاقبت پسرده بسرافتد ز سر راز نهانش بیات عجم 

۱ [سعدی ‏ دیوان اشعار - غزلیات ] 

مشخصات عروضی: 
وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن. 
بحر: رمل مثمن مخبون. 


دویارزیرک و از باده‌ی کهن دو منی 

فراغتی وکتابی و گسوشه جسمنی 
من این مقام به دنیا و آخرت ندهم 

اگر چه در پی‌ام افتند هر دم انجمنی 5 
۳ هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد 

فروخت بوسف مصری به کمترین ثمنی 
۱ بیاکه رونق این کارخانه کم نشود 

به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی . نیریز 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد / ۴۳۱ ۸ 


ز تسندیاد حوادث نسیی‌توان دیدن 
در ایین جمن که گلی بوده است یاء سمنی هیر 
بسبین در آینه جام نقش بندی غیب 


که کس به باد ندارد چنین عجب ز منی نیریز 


از این سموم که بر طرّف بوستان بگذشت ادامه شکسته به نام 
و جامه‌دران و فرود به 
عحب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی _ راستپنجگاه 
به صبر کوش تو ای دل! که حق رها نکند رای ۳ر: 
به لمفیب 
جنین عسزیز نگینی به دست اهرمنی ۱ 
۱۰ 1 شد در اب بلا حافظ! 
مزاج دصر نبه سبد در این ؛ ی 
فر ود به سور 
[ حافظ - غزلیات ] 
بحر: مجتت مثمّن مخبون محذوف. 

12 

مر( ۳ 
جمله‌ی او 


نسیاز نسیم شبی دفع صد بلا بکند ‏ درآمد ابوعطا 
عستاب سار بسربجهره عساشقانه بکش 

که یک کرشمه تلافی صد شفا بکند ات 
زم لک تا ملکوتش حجاب برگیرند 

هرآن که خدمت جام جهان نما بکند حجاز 
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک 

جو درد در تونبیند که را دوابک‌ند؟ جامه‌دران 
توبا خدای خود انداز کار و دل خوش دار 

که رحم اگتر نکند مسدعی خدا بکند حجاز 


۶۳ ۳ 


به وقت فاتحه‌ی صبح یک دعابکند 


۳ بسوخت حافظ وبویی به زلف یار نبرد 


مکسر دلالت ان دولتش ص بابک ند فرود در شور 
[ حافظ - غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 
0 


سر به تو افتدم نظر جهره‌به‌چهره روبه‌رو 
شرح دهم غم تو را نکته‌به‌نکته صسوبه‌مو 

۵ از پسي دیس دن رخت هسمچو صبا فتاده‌ام 
خانه به خانه دربه‌در کوچه‌به کوچه کوبه کو 

سب س‌اقي بساقی از وفسا بساده بسده سبوسبو 
مطرب خوش نوای را تازه‌به‌تازه گو بگو 

۶ مهر تورادل حسزین بافته باقماش جان 
رشته به رشته نخ به نخ تاربه‌تار و پوبه‌پو 

۷ می‌رود از فراق تو خون دل از دو دیدهام 
دجله‌به‌دجله پم‌به‌يم چشمه‌به جشمه جوبه‌جو 


رامکلی 


رامکلی 


[طهرهفتالمین -دیوان اشمار غزلیات ] 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفتعله مفاعلن مفتعلر مفاعلن. 


مشت می‌کویم بر در 
پنجه می‌سایم بر پنجره‌ها 


فصل ششم: اشعار نواهای استاد ۸ ۴۳۲۳ ۸ 


من به تنگ آمده‌ام از همه حیز 
بگذارید هواری بزنم: 

3 

با شما هستم! 

این درها را باز کنید! 

من به دنبال فضایی می‌گردم؛ 


دل صحرایی 
که در آن‌جا نفی تازه کنم. 
آ! 
می‌خواهم فریاد بلندی بکشم 
که صدایم به شما هم برسد! 
من هوارم راسر خواهم داد 
چاره درد مرا باید اين داد کند 
از شما خفته‌ی جند 
جه کسی می‌آید با من فریاد کند؟ 
[فریدون مشیری ] 
۰ مشخصات عروضی: 
قالب این شعر نیمایی است و در بحر رمل (رکن فاعلاتن) سروده شده است. 


۳ 


۱ توراسریست که بامافرونمی‌آید 

مرادلی کسه صسبوری از او نسمی‌اید . شوشتری 
۲ کدام دیده به روی تو باز شد همه عمر 

که آب دیب ده به رويش فرو نمی‌آید . شوشتری 
۳ جزاین قدرنتوان گفت بر جمال تو عیب 


۷ ئ شوشتری 
که مهربانی از ان طبع و خو نمی‌اید منصوری 


ار ۲۲ کی 


چه جور که از خم چوگان زلف مشکینت 

براوفتاده» مسکسین جسو گو نمی‌آید با 
اگسرمزارگزند آیدازتوبردل‌ریش 
۳ گر از حدیث توکوته کنم زبان امید 

که هیچ حاصل از این گفت‌وگو نمی‌آید " 
مت گمان برند که در عنود سوز سیهه‌ی مه 


۴ جه عاشق است که فریاد دردنا کش نیست 
جه محلس است که از او های‌وهو نمی‌اید بیداد 
۵ بشیربسودمگر شور عشق سعدی را ۱ 
۱ شوشتری فرود 
کسته سیر کت و هی دی آفا تسس اند در همایون 
[سعدی - دیوان اشعار -غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 


بحر: مجتث مثمن مخبون محذوف. 


م و يد فعء- ۳ 
ین ۱ 3 ۴۳ ۰ 1 2 
نونک تهران آقبم | ی و 
سیر ووووو ال ۷ ۲ 
9 .۰ 1 و 
1 کسیر رون روا ۳ ی ۴ ّ ۹ ارکستر ۱ : 1 
آران. هروس شجاویان :1 1 : 
ب_‌ و2 24 ۱ ٍ 
۷ ن 


مد کسان پروی ی مشدگانمان 


۱ آهنگساز: پرویز مشکاتیان 
#۴ تنظیم کننده: کامبیز روشن‌روان 
همنواز آواز (روی الف) 
همنواز آواز (روی ب) 
داریوش طلایی 


سال اجرا: ۱۳۶۶ 
سال انتشار: ۱۳۶۸ 


۱ عقل کجا پی برد شیوه‌ی سودای عشضق 

باز نیابی به عقل سر معمای عشسق ‏ درآمداول نو 
۳۲ عقل تو جون قطره‌یی‌ست مانده ز دریا جدا 

جند کسند قطره‌یی» فهم ز دریای عشق در آمد دوم نوا 
خاطر خیاط عقل گرجه بسی بخیه زد ۱ 

میج قبایی ندوخت! لایق بالای عشسق 
۳ گرزخودو هر دوکون پاک تبرّاشوی 

راست بود آن زمان از تو تولای عشسق ‏ کردانیه 
ورسرمویی زتوباتوبماندبه هم 

خام بوداز تو خام پختن سودای عشسق 
۶ عشق جوکار دل است دیده‌ی دل باز کن 


مان عزیزان نگر مست تماشای عشق عراق 


الم ۲۲۶ کر 


۵ دوش درآمد به حان دسدمه‌ی ما او 


گفت اگر فانی‌ای هست تو را جای عشق 0 
۴ جان چو قدم درنهاد تا که همی چشم زد 
از بسن و بیخش بک‌ند قوت و غوغای عشق ات جع 
۷ جون ان راو نماند محو شد احزای او 
۱ جای دل و جان گرفت جمله‌ی اجزای عشق . ری 
ِ" هست در این بادیه جمله‌ی جان‌ها جو ابر 
۱ قسطره‌ی ب‌اران او دردو دری‌فای عشسق 
تادل عسطاریافت پرتوایس آفتاب 
گشت ز عطار سیر رفت به صحرای عشق 7 
۱ ۱ [عطار -دیوان اشعار -غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن. . 
بحر: مٌنسرح مثمّن مَطوی مکشوف. 


سس 


اتش عشق تودرجان خوش‌تر است 

جان ز عشقت آتش افشان خوش‌تر است . ۲ نهنت 
_ هر که خورد از جام عشقت قطرهیی 

تا قیامت مست و حیران خوش‌تر است ‏ ؟۴نهنت 
تا تف‌نتستدا امسذء پنهان شدم 

زآنکه با معشوق پنهان خوش‌تر است ‏ . نهفت 
۶ درد عشق تسو که جسان می‌سوزدم 

گر همه زهر است از جان خوش‌تر است ‏ دنه 
۷ دردبرمن ریزو درمانم مکن 


زانکه درد تو ز درمان خوش‌تر است نهفت 


۱۰ 


"۲۱ 


فصل ششم. اشعار نواهای استاد / ۴۲۷ ۸ 


سوختن در عشق تو زان خوش‌تر است 


جون وصالت هیچ کس را روی نیست 


روی در دیوار ه‌جران خوش‌تر است 


خشک سبال وصل تسو بینم مدام 


هم‌مجو شسمعی در فراقت هر شبی 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
بحر: رمل مسدس محذوف. 


یی 


سا تا ی مه 


در عشق تو عقل سرنگون گشت 
خود حال دلم چه گونه گویم 
ببر‌خاک درّت به زاري زار 
ضون دل ماست بادل ماست 
درمان چه طلب کنم که عشقت 
آن مسرغ که بود زیرکش نام 
تادور شم من از در تو 
تاقوت عشق توب‌دیدم 
ت‌ادرد تسوراخرید عسطار 
عسطا رکه بسود کشسته‌ی تسو 


گردانیه 


رهاب فرود 


توضیح: شاید بتوان ابیات ۱تا ۱۱را مثنوی نهفت خواند. 


[عطار - دیوان اشعار - غزلیات ] 


حان نز خلاصه‌ی حنون کشت 
که آن کار به جان رسیده جون کشت 
از بس که به خون بکشت خون گشت 
خونی که ز دیده‌ها ببرون کشت 
مارا سوی درد رهنمون کشت 
در دام بسلای تسو سرنگون گشت 
از نساله دلم چسو ارغسنون گشت 
سرگشتگیام بسی فزون گشت 
قسدال فش به سان نون کشت 
دریاب که کشته ترکنون کشت 


توضیح: ابیات ۱تا ۷را می‌توان «مثنوی نواء نیز خواند و نوعی مثنوی با وزن خاص است. 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفعول مفاعلن فعولن. 


[عطار - دیوان اشعار غزلیات ] 


آهنگساز و سرکروه 


همنوازان آواز (سه‌گاه) 
مجید درخشانی: تار 
عبدالنقی افشارنیا نی 


1111-111-1111 
0 


1 11[ 
۳ 


همنواز آواز (بیات زند) 
بهداد بابایی: سه‌تار 


سال اجرا: ۱۳۷۴ 
سال انتشار: ۱۳۷۵ 


۱ خبرت خراب‌ت رکرد جراحتِ جدایی 
سس خیال آب روشن که به تشنگان نمابی درآمد سه‌گاه 


۲ توچه ارم‌فانی اری که به دوستان فرستی 


۱ جمله‌ی دوم 
جه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیابی درآمد سه‌گاه 

۳ بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی 
شب و روز در خیالی و نسدانمت کجایی ابل 


۶ دل خویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم 

نه عجب که خوبرویان بک‌نند بی‌وفایی مخالف 
۴ توجفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم 

که جفاکن ولیکن نه تولایق جفایی مویه 
۵الف جه کنند اکر تحمّل نکنند زیردستان 


ه۵. ب ۵. الف. مخالف 


تو هر آن ستم که خواهی بکنی که یادشایی ۵.ب. مغالف 


برگشت به در آمد 


فصل ششم: اشمار نواهای استاد / ۴۲۹ 4 


5 مخالف اشاره 
ببروای فقیه! وبامام فروش پارسایی به مغلوب 
۹ توکه گفته‌ای تأمل نکنم جمال خوبان 
| مت 
۱۰ در چشسم ب‌امدادان به بهشت برکشودن 
نه جنان لطیف باشد که به دوست برگشایی مویه فرود 
[سعدی -دیوان اشعار - غزلیات ] 
9 مشخصات عروضی: 
0 , فعلاتٌ فاعلاتن. 


در 7۹ 
مر( اد 


۱ برخیزتایک سونهیم این دلق ازرق فام را 


۱ درآمد بیات 

بسرباد قلاشی دمیم این شرک تقوا نام را ۱ 37 

۳ . هرساعت از نو قبله‌یی با بت‌پرستی می‌رود اب 
درامد بیات ‏ 


توحید بر ما عرضه کن تا بشکنيم اصنام را ترک 


۳. الف ای تن وی ات 


۳ب ۲ الف. نوعی دوگاه 


تاکودکان در بی فتند این پیر درد آشام ۵ ی یا 
از مسایه‌ی بیچارگی قطمیر مردم می‌شود 

ماخولیای مسهتری سک می‌کند بلعام را 
زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می‌کشد 

که از بوستان باد سحر خوش می‌دهد پیغام را 
غافل مباش ار عاقلی, دریاب اگر صاحبدلی 

باشد که نتوان سافتن دیگر چنین ایام را ۴ داد 


۲ و 


مس جایی که سرو بوستان با بای جوبین می‌جمد 

مانیزدررقص آوریم آن سروسی اندام را . - 
۵ دلبسندم آن پیمان کسل منظور چشم آرام دل 

نی نی دلارامش مخوان کهز دل ببرد ارام را ابول 
۶ دنیا و دین و صبر و عقل از من برفت اندر غمش 

جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را کته 
۷ باران اشکم می‌رود وز ابرم آتش می‌جهد 

با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام رلجامه‌دران 
۸ سعدی نصیحت نشنود ور جان در این زه می‌رود 

صوفی گران جانی ببر ساقی بیار آن جسام را داد فرود 


[سمدی دیوان اشعار - غزلیات ] 


۵ مشخصات عروضی: 


کرت شمه ۱ 1 ۱ گروه شیوا 
4 و بیژن کامکار: رباپ ۱ 
هی ری و 
۴ . مجید درخشانی: تارباس 
8 ]| ارزنک کامعار: تنبک 
۳ زیداله طلوعی: تار 
4 3 ۱ 9 ۱ اسماغیل صوتی‌آسا: عود 


۱ زم‌انه قرعه‌ی نو می‌زند به نام شما 
خوشا شماکه جهان می‌رود به کام شما درآمد ماهور 
گشایش 
که بسوی عسود دل مب‌است در مشام شما ۵. داد 
۲الف ‏ تسنور سینه‌ی سوزان مابه بادآرید ۳ الف. راک 
۳ب و۷ ۱ ۳. ب. داد 
فروغ گسوهری از گسنج خسانه‌ی دل مساست ۴. داد 
ِ_۳ ۱ ۸ شکسته اشاره 
چسراغ صسیح کسه پر منی‌دمد ز ام شتما ۱ به دلکش 
٩ ۰‏ فیلی 
کسه نقش طلعت خورشید یافت شام شما ۱۱ عراق 

زمان به دست شسمامی‌دهد زمام مراد 

۶ 


از انکه هست به دست جرد زمام شما حصار 


تن 


0 


۰ همای اوج سعادت که می‌گریخت ز خاک 


شد از ام‌آن زمین دانه جین دام شما 


۲ بسه زیر ران طصلب زین ک نید اسب مراد 


۱۳ هه شعر س‌ابه در آن بزمگاه آزادی 
طرب کسنید که پرنوش باد جام شما 


9 مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 


۱ . دلا! دیدی که خورشید از شب سرد 
۲ زمین و آسمان گلرنگ وگلگون 
۳ . نکر تاایین شب خونین سحرکرد 
۴ ز هر خون دلی سروی قد افراشت 


۷.۵ صدای ون در آواز قرو است 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل. 


بحر: هزج مسلاس محذوف (-مقصور). 


عراق 


عراق 


عراق فرود 
به درامد 


[هوشنگ ابتهاح (ه. | سایه) - یادگار خون سرو -مهر و آبان ۵۸] 


چو اتش سرز خاکستر برآورد 
حهان دشت شقایق کشت از این خون 
جه خنجرها که از دل‌هاگذر کردا! 
ز هر سروی تذژوی نغمه برداشت 


نیریز 


[هوشنگ ابتهاح (ه. | سایه) -یادگار خون سرو -مهر و آبان ۱۳۵۸] 


سال اجرا: ۱۳۳۲ 
سال انتشار: ۳۹ 


جزای آنکه نگفتيم شکر روز وصال 

شب فسراق نسخفتيم لاجسرم ز خسیال 
بدار یک نفس ای قاید این زمام جمال 

که دیده سیر نمی‌گردد از نظر به جمال 
دگر به گوش فراموش عهد سنگین دل 

پیام ما که رساند مکر نسیم شمال 
به تسیغ هندی دشمن قتال مسی‌نکند 

جنان که دوست به شمشیر غمزه قتال 
جماعتی که نظر را حرام می‌گویند 

نظر حرام بکردند و خون خلق حلال 
غزال | کر به کمند اوفتد عحب نبود 


عحب فتادن مرد است در کمند غزال 


خاوران 


داد 


ف نوت ی نی 


و 


منوت 


ی 
چو 
۹ 
3 
به . 
0 
۳ 
+ 
۰ 


مت سود 


کج اج چا چا چا ی مد 


یج دج بو 


نا ما مد ما دا مدا چا زا من نا دج ده 
2 0 درد ۳ 


با ۱۳۴ کی 


۵ 


توبرکنار فراتی ندانی این معنی 

بسه راه بسادیه دان‌ند قدر آب زلال . دلکش 
ا گر مراد نصیحت کنان ما اینست 

که ترک دوست بگویم تصوریست محال .. - 
به خاک پای تو داند که تاسرم نرود 

زسربه در نرود همچنان امسید وصال . قرچه 
حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری 

به آب دیده‌ی خونین نبشته صورت حال . داد فرود 
سخن دراز کشیدیم و صمچنان باقیست ۱ ۱ 

که ذکر دوست نیاردبه هیچ گونه ملال . . - 
ببه ناله کار میتر نمی‌شود سعدی 

ولیک ناله‌ی بیجارگان خوشست بنال . فرود 


[سعدی ‏ دیوان اشعار - غزلیات ] 
سِ" 


9 مشخصات عروضی: 


صسورت نسبندد ای صنم؛ بی‌زلف تو ارام دل 

دل فستنه شد بر زلف تو ای فتنه‌ی ایام دل . عراق 
ای جان من مولای تو دل غرقه‌ی دریای تو 

دیری است تا سودای تو بکرفت هفت اندام دل ‏ عراق 
تا جان به عشقات بنده شد. زین بندگی تا بنده شد 

تادل ز نامت زنده شد پر شد دو عالم نام دل نهیب 
جانا دلم از چشم بد؛ نه هوش دارد نه خرد 

تااز شراب عشق خود پر باده کردی جام را خاوران فرود 
بیغامت آمد از دلم کای ماه حل کن مشکلم 

کی خواهد آمد حاصلم ای فارغ از پیفام دل ِ 
از رخ مه گردون تویی, وز لب مي‌گلگون تویی 


کام دل من جون تویی» هصرگز نیابم کام دل ِ 


فصل ششع: اشعار نواهای استاد / ۴۳۵ ٍ/ 


۳۷ ای هممکنان را همدمی. شادی من از تو غمی 
عسطار را در هر دمی, جانا تویی آرام دل مت 
[عطار - دیوان اشعار - غزلیات ] 
۵ مشخصات عروضی: 


01 


ترک من خراب شبکرد مبتلا کن ‏ صدری در ماهر 

خواهی بتا! ببخشاء خواهی برو جفا کن صدری در مهو 

بگزین ره سلامت تبرک ره بلا کن ‏ سدری درباهو 
.۱۲ 


[مولانا - دیوان شمس تبریزی غزلیات ] 


۱ روسربنه به بالین تنها مرارهاکن 
۲ ماییم و موج سودا شب تابه روز تنها 
۳ از من گریز تاتو هم دربلا نیفتی 


9 مشخصات عروضی: 
وزن: مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن (مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن). 
بحر: مضارع مثمن اخرب. 

2-2 

6( اد 


۱ عشق در دل ماند و بار از دست رفت دوستان دستی که کار از دست رفت درآمد دشتی 
۲ ای عسجب گر من رسم درکام دل ."کی رسم چون روزکار از دست رفت درآمد دشتی 
۳ بخت ویاروزورو زربودم دریغ کاندراین غم هر چهار از دست رفت درآمد دشتی 
۴ عشق وسوداوهوس درسربماند صبرو ارام و قراراز دست‌رفت عشاق 
۵ گرمن ازیای‌اندرآیم‌گودرای بهتر ازمن صدهزار از دست رفت 
بیم جان که این بار خونم می‌خورد . ورنه ایین دل چند بارازست رفت . "۳ 
۶ مرکب سودا جهانیدن چه سود چسون زمام اخستیار از دست رفت فرودبه شور 


۰ مشخصات عروضی: 


عشق بازا کنون که یاراز دست رفت 


اسخت وتان اشمار غزلیات ] 


وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلات (فاعلن). 
بحر - رمل وی محذوف. 


5 متن کامل این شعر در کاست ابوری باران» آمرده اشتنت: 


اِ ۴۳۶ ۳9 


۳ 


۱ 


۱۴۳ 


ا کر حون موم صد صورت پذیرم 
توتابخت منی هرکز نخوابم 
ز دل مسهر رخ تسورفستنی نسی 
ولیکن سوزش عشق و محبّت 


دل ار مهرت نورزه بر جه ارزه 
گریبون هر که از دستت کنه جاک 


۵ مشخصات عروضی: 
وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 


بحر: هزج مساس محذوف (وزن ترانه). 


شسراره اه سر اذر نسبینی 
ار هه ریک سا کت دی 


به هر صورت به دل نقش ت و گیرم 


غم عشقت به هرکس گفتنی نی 
مان مسردمان : ۸ سهفتنی نسی 


ن_خواهم دل که مهر تو نورزه 
بسه صد عالم گریبون وابیارزه 


ویانالم زغم چون مستمندان 


مدام آیم به گلزار تو خندان 


۱ عشاق درآمد 
دستی 

1۳ درآمد دشتی 
اشاره به عشاق 

فرود به دشتی 


سلنک 


فرود به شور 


[باباطاهر - دیوان اشعار- دوبیتی‌ها ] 


+ فصل هفتم 4 


۳ 


[۱۳۱۹ شمسی: ۱۹۴۱ میلادی] 


تولد: اول مهرماه». در شهر مشهد و 


[۱۳۲۴شمسی: ۱۹۴۵ میلادی] 


آغاز خوانندگی‌های کودکی در خلوت 0[ 


یل وت 
[ ۱۳۲۶ شمسی : 1۹۳۷ میلادی] 
ورود به سال اول دبستان پانزده بهمن در مشهد .. 


آموختن تلاوت قرآن نزد پدر از 


ریب 
[۱۳۳۸ شمسي :۱۹۳۹ میلادی ] 


شرکت در مجمع تلاوت قرآن در ه‌سالگی 3 


[۱۳۲۹ شمسی : ۰ میلادی ] 
آغاز تلاوت‌های قرآن در میتینگ‌ها و اجتماعات 
سیاسی آن سال‌ها. گذراندن سال چهارم مدرسه در 


۱ 1 7 سالشمار ز ندگی استاد شحر كّ 


افیا 
و 1 


[۱۳۳۱ شمسی : ۱۹۵۲ میلادی] 


تلاوت قرآن برای اژلین بار در رادیو خراسان به 


دعوت رییس رادیو ی ی و 


[۱۳۳۲ شمسی : ۱۹۵۳ میلادی ] 
قبولی در امتحانات ششم ابتدایی با عنوان شاگرد 
ممتاز در بین دانش آموزان مشهد. آغاز تحصیل در 
دبیرستان شاه هه یور ون 
[۱۳۳۴ شمسی : ۱۹۵۵ میلادی ] 
شرکت در مسابقات فوتبال دبیرستان‌های مشهد .. 
[۱۳۳۶ شمسی : ۱۹۵۷ میلادی] 
ورود به دانشسرای مقدماتی در مشهد. اشنایی 
باآقای جوان, اژلین معلم موسیقی شجریان 


(سرود و موسیقی در دوران تحصیل در دانشسرای 


لر .۲۳ کی 


[۱۳۳۸شمسی : ۱۹۵۸ میلادی ] 


آغاز همکاری با رادیو خراسان و اجرای آوازهای 


بدون ساز و قرائت قرآن برای رادیو به طور 


(۱۳۳۹شعسی: : ۵ میلادی ] 
دریافت دیپلم دانشسرای مقدماتی و استخدام 
در آموزش و پرورش و انتقال به بخش رادکان 
و تدریس در دبستان خواجه نظام‌الملک و آشنایی 


[۱۳۴۰ شمسی : ۱۹۶۱ میلادی ] 
آشنایی با نت و فراگیری سنتور نزد آقای جلال 
اخباری و شروع سنتورسازی و تحقیق برای بهتر 
کردن صدای سنتور. جشن عقدکنان در ۲۱ مهرماه با 


دوشیزه فرخنده گل‌افشان در شهر قوجان و 
[۱۳۴۱شمسی: ۱۹۶۲ میلادی ] 


جشن عروسی در مشهد (در ۲۰ مرداد ماه) و آغاز 

یک زندگی خانوادگی سی‌ساله با ایشان که حاصل 

آن سه دختر و یک پسر است ی 
[ ۱۳۴۲ شمسی : ۱۹۶۳ میلادی ] 

انتقال از بخش رادکان به روستای شاه‌آباد مشهد به 

عنوان مدیر دبستان شا‌آباد. تولّد راحله فرزند اول 


در ۲ مهرماه در مشهد. ساختن اولین سنتور خود با 


[۱۳۴۴ شمسی : ۱۹۶۵ میلادی ] 


تولد دختر دوم افسانه در ۲۸ اردیبهشت ماه در 
مشهد. (افسانه بعدها با پرویز مشکاتیان ازدواج 
می‌کند.) انتقال از شاه‌آباد به شهر مقدس و تدریس 
در کلاس ششم دبستان پهلوی از مهرماه. شرکت در 
مسابقات والیبال معلمان مشهد ی( 


از پیت تنم 
۱۳۴۵۱ شمسی : ۱۹۶۶ میلادی ] 
انتقال از دبستان پهلوی به دبستان عبداللهیان مشهد 
و نظامت و معاونت دبستان مذکور و 


[۱۳۴۶شمسی : ۱۹۶۷ میلادی ] 
تدریس در دبیرستان‌های مشهد و انتقال در ۲۵ آذر 
از مشهد به تهران. تدریس در دبیرستان صفوی. آغاز 
فعالیت در برنامه‌های رادیو ایران. آشنایی با استاد 
احمد عبادی. راه‌یابی به کلاس درس آواز استاد 
اسماعیل مهرتاش و انجمن خوشنویسان نزد استاد 
بوذری. آشنایی با رضا ورزنده (استاد سنتور) در 
تابستان همین سال. اجرا و ضبط اولین برنامه در 
رادیو ایران که با عنوان «برگ سبز شماره ۲۱۶» در 
شب جمعه ۱۵ آذرماه پخش شد. کار در رادیو با نام 
مستعار «سیاوش بیدکانی» تا سال ۱۳۵۰خورشیدی 


و بعد در رادیو و تلویزیون با نام خودش. آشنایی با 


اسماعیل مهرتاش در کلاس آواز ابشان 
سییر یود 
[ ۱۳۴۷ شمسی : ۱۹۶۸ میلادی ] 
انتقال از آموزش و پروش به ورزات منابع طبیعی. 
راه‌یابی به کلاس خط استاد حسن میرخانی ی 
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[۱۳۴۸ شمسی : ۱۹۶۹ میلادی ] 
تولد دختر سوم مژگان در ۲۷ اردیبهشت ماه در 
تهران: تأسیس و شروع رادیو اف ام به طریقه 
استریوفونیک و اجرای بسرنامه‌ی «سه گاه» به 
همراهی سه تار عبادی و تار مجد برای اولین بار به 
طریقه استریو. شرکت در جشن هنر شیراز برای 
اّلین بار. قبولی در امتحان خط (مرحله عالی)؛ 
راه‌یابی به کلاس خط استاد حسین میرخانی 0 

[۱۳۴۹ شمسی : ۱۹۷۰ مبلادی ] 
آغاز همکاری با برنامه‌های تلویزیون ملی ایران در 
برنامه «هفت شهر عشق» و غیره. قبولی در امتحان 
خط (مرحله ممتازی) انجمن خوشنویسان وزارت 
فرهنگ و هنر. سفر به برغان با استاد حسین 
میرخانی (خطاط» ابراهیم بوذری (استاد خط 
شجریان)». خسرو زعیمی (مدیر عامل انجمن 
خوشنویسان)» فرامرز پیل آرام (نقاش و استاد 


یرت ید 
[۱۳۵۰ شمسی :۱ ۱۹۷ میلادی] 


آشنایی با استاد فرامرز پایور و مشق سنتور نزد 

ایشان و آموزش ردیف آوازی صبا نزد فرامرز 

پایور. آشنایی و همکاری با هوشنگ ابتهاج 

«ه الف. سایه» در برنامه‌های «گل‌های تازه» رادیو 
| ۱۳۵۱شمسی: ۱۳۷۲ میلادی | 

شروع تهیّه برنامه‌های گل‌های تازه توسط هوشنگ 

ابستهاج در رادیو و آغاز همکاری با او. آغاز 


فراگیری ردیف‌های آوازی و تصانیف قدیمی نزد 


استاد عبداله دوامی. 

برگزاری ک‌نسرتی در شمال ایسران با منصور 
صارمی و هنرمندان دیگر. دیدار و آشنایی با 
آقای دوامی به وسیله فرامرز پایور ی 


[۱۳۵۲ شمسی : 1۹۷۳ میلادی ] 
آشنایی با استاد نورعلی برومند و فراگیری شیوه 
آوازی سیدحسین طاهرزاده نزد ایشان در مرکز 
حفظ و اشاعه موسیقی و آشنایی با هنرجویان 
مرکز: محمّدرضا لطفی» ناصر فرهنگفر» حسین 
علیزاده, جلال ذوالفنون, گنجه‌ای» مقدسیء حنادی 


[۱۳۵۳ شصی : ۴ ۱۹۷ میلادی ] 


سفر برای کنسرت‌های هند. پا کستان افغانستان با 
استاد احمد عبادی» سفر به جین و ژاپن با احمد 
احرار, کریم فکور و پرویز قاضی سعید و پری به 
عنوان میهمانان ویژه برای گشایش پروازهایی به اين 


[۱۳۸۴ شمسی : ۵ ۱۹۷ میلادی] 
تولد همایون در ۳۰ اردیبهشت ماه در تهران. 
مأمسوریت رادیو و تلویزیون برای کنسرت‌های 
فروردین ماه در ایالات مختلف آمریکا. انتقال از 
وزارت منابع طبیعی (به عنوان مأمور خدمت) به 
رادیو. قطع رابطه با مسرکز اشاعه موسیقی و ادامه 


درس اواز در منزل استاد نورعلی برومند ی 


[ ۱۳۵۵ شمسی: ۱۹۷۶ میلادی ] 


شرکت در جشنواره‌ی توس (نیشابور) با فرامرز 


او ۲ کر 


پایور سایه, حسن ناهید» رحمت الّه بدیعی» محمّد 
اسماعیلی» عبدالوهاب شهیدی, و هوشنگ ظریف» 
حضور در برنامه جشن هنر شیراز (در حافظیه) با 
مسحمدرضا لطفی و فرهنگفر و اجرای برنامه‌ی 
«راست‌پنجگاه». کنارهگیری رسمی و قطع رابطه 
کامل از رادیو در اسفندماه. اجرای آواز در صفحعات 
ردیف‌نوازی کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان. 
بهره گیری از محضر آقای برومند (در منزل خود 
استاد) شیوه آواز مرحوم طاهرزاده (آخرین جلسه 
روز جهارشنبه ۲٩‏ دی ماه). فوت رضا ورزنده (۲۹ 
دی) و نسورعلی برومند (۳۰ دی‌ماه) آغاز ضبط 
تصانیف قدیمی با صدای عبدالله دوامی ۹ 
[۱۳۵۶ شمسی : ۱٩۷۷‏ میلادی ] 
اجرای برنامه «نواه به همراهی محمدرضا لطفی 
وگروه شیدا در جشن هنر شیراز. اجرای موسیقی 
«چهره به چهره» و « گلبانگ» کناره گیری از رادیو به 


خاطر جو نامساعد. تأسیس شرکت «دل‌آواز» برای 


انتشار برنامه‌های خود 3 
[ ۱۳۵۸ شمسی : ۱٩۷۹‏ میلادی ] 


احراز مقاو اوّل قرآن سراسر کشور در مرادادماه. 
اجسرای بخشی از «تلاوت قسرآن» انتشار آلبوم 
(گلبانگ) (دو نوار) همکاری در تأسیس «کانون 
چاووش» با هوشنگ ابتهاج و محمّدرضا لطفی برای 
ادامه‌ی فسمّالیت‌های موسیقی در خارج از رادیو 
و تلویزیون (شجریان در آن جا تدریس می‌کرد)... 
[۱۳۵۸ شمسی : ۱۹۷٩‏ میلادی ] 
آشنایی با فیلسوف یگانه استاد غلامرضا دادبه 


(جانسوز) در منزل استاد خط مرتضی عبدالرسولی 
و آغاز فراگیری و شناخت بایگانی‌های فرهنگ 
نوا... فرهنگ پهلوانی و جوانمردان» فرهنگ 
مادرنوایی» اجرای موسیقی «خضلوت‌گزیده» «پیغام 
امل رازه (ضامل دو نوار: راز دل» و انتظار دل. 
آخرین کنسرت‌ها با گروه پایور در مهرماه در تالار 
رودکی. کنسرت ماهور با محمّدرضا لطفی و گروه 
شیدا در تالار رودکی و دانشگاه ملی در آبان‌ماه ... 
[۱۳۵۹شمسی: ۱۹۸۰ مبلادی] 
فوت استاد عبداله دوامی. اجرای موسیقی «عشق 
دانده (در ابوعطا). اجرای موسیقی «ساز قَصّه گوه 
(آواز سه گاه در انتشار مجدد. آلبوم پیغام اهل راز) 
انتشار نوار موسیقی «پیغام ال راز» (شامل دو 
نوار: راز دل و انتظار دل) 3 ین 
ار نو 
[۱۳۶۱شمسی : ۱۹۸۲ میلادی ] 
پس از سه سال کنارهگیری از فعالیّت‌های کنسرتی» 
ازلیسن کنسرت در سفارت ایستالیا در تهران به 
همراهی پرویز مشکاتیان و ناصر فرهنگفر «آستان 
جانان». اجسرای موسیقی «نوا» (مرکب‌خوانی)؛ 
«سر عشق» (ماهور) و «بیداد» اه 
[۱۳۶۲شمسی: ۱۹۸۳ میلادی ] 
اجرای موسیقی «همایونمشنوی» با منصور صارمی. 
اجرای موسیقی «جهارگاه» (با فرهنگ شریف) 
و دیگر آوازها در برنامه‌های خصوصی 0 
|۱۳۶۴ شمسي : ۱۹۸۵ میلادی ] 
اجرای موسیقی « گنبد میناه و «جان عشاق». انتشار 


نو ار مو سیقی «بیداد» او هم وی 
[ ۱۳۶۵ شمسي : ۱۹۸۵ میلادی ] 

انتشار نوارهای موسیقی «نواه (مرکب‌خوانی)» «سر 

عشق» (ماهو ر)» و «آستان حانان». ضبط ده آواز به 


همراهی ویولن حبیب‌اله بدیعی در مونیخ در منزل 


| ۱۳۶۶شمسيی : ۱۹۸۷ میلادی ] 


آغاز کنسرت‌ها در اروپا پس از انقلاب و شروع 

همکاری با گروه عارف. اجرای ۳ «دود عود», 

«دستان» و ی کی و 
[۱۳۶۷شمسی : ۱۹۸۸ میلادی ] 

برگزاری سه شب کنسرت برای بزرگداشت حافظ 

در تالار رودکی (وحدت). انتشار نوار موسیقی 


[۱۳۶۸ شمسی :۱۹۸۹ مبلادی ] 
اجرای «ماهور» و «ابوعطا» در کنسرت‌های بهاره 
در اروپا با پیرنیا کان» جمشید عندلیبی و اعیان. 
اجرای «نوا» و «افشاری» در کنسرت‌های پاییزه‌ی 
اروپا به همراهی مشکاتیان و گروه عارف و دو شب 
کنسرت در اسفندماه به دعوت شهردار بارسلون 


در اين شهر به همراهی نی حسین عمومی, تار طلایی 


و تنبک شمیرانی 9( 
|۱۳۶۹ شمسی : ۱۹۹۰ میلادی ] 


سفر به تاجیکستان به دعوت خصوصی وزیر 
فرهنگ و هنر تاجیکستان» پرده‌برداری از پیکره‌ی 
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بارید و دو شب کنسرت در کاخ بارید به همراه 
کمانچه‌ی محمود تبریزی‌زاده سه‌تار رضا قاسمی» 
و تنبک مجید خلج. کنسرت‌هایی در آمریکا به 
همراهمی پیرنیاکان و عندلیبی و اعیان. اجرای 
موسیقی «سرو چمان» «پیام نسیم» و «دل مجنون» 
(مر سه در آمریکا). کنسرت شجریان برای 
زلزله‌زدگان رودبار در لس آنجلس. سخنرانی در پنج 
دانشگاه معتبر آمریکا برای دانشجویان و محققین. 
[۱۳۷۰ شعسی : ۱۹۹۱ میلادی ] 
برگزاری پنج شب کنسرت در پارک ارم و هشت 
شب کنسرت‌های افتخاری برای مردم جنوب شهر 
تهران در فرهنگسرای بهمن (کشتارگاه سابق تهران) 
در اسفندماه. برگزاری کنسرت شکوهمندی به مذت 
پسنج شب در محوطه‌ی جهل ستون اصفهان. 
کنسرت‌های اروپا با جهاندار و گروه آوا. جدایی 
از ه مسر اول فسرضنده گل‌افشان. اجمرای 
موسیقی «دل‌شدگان» و «اسمان عشق». انتشار 


نوارهای موسیقی «سرو جمان»» «پیام نسیم»» 


«دل مجنون» و «خلوت‌گزیده» اه 
و 
[۱۳۷۱شمسي : ۱۹۹۲ میلادی ] 


ازدواج با همسر دوم خانم کتایون خوانساری. 
کنسرت‌های مرحله دوم دور آمریکا با داریوش 
پیرنیا کان. جمشید عندلیبی و همایون شجریان 
(اگوست تا نوامبر). برنامه‌یی با هابیل علی‌اف 
و همایون شجریان در سالن تالار رودکی (وحدت) 
تهران. اجرای موسیقی «یاد ایام». انتشار نوارهای 
موسیقی «دلشدگان» و «آسمان عشق» ید 


0 م۳ 


[۱۳۷۲شمسی: ۱۹۳۳ میلادی ] 


انتشار گزارشی همراه با گفت‌وگویی با شجریان 
تحت عنوان «محمّدرضا شجریان, استاد آواز ایران 
کیست؟» در نشریه نوید فضیلت» شماره ۰۱۶ سال ۰۲ 
مهرماه تهران, اجرای «سه گاه» و «راست‌پنجگاهه 
در کنسرت‌های اروپایی به همراهی محمّدرضا لطفی 


[۱۳۷۳شمسی : ۱۹۹۴ میلادی ] 


اجرای برنامه‌ی «قاصدک» در کنسرت‌های دور اروپا 
با پرویز مشکاتیان و همایون شجریان ی 
[۱۳۷۴ شمسی : ۱۹۹۵ مبلادی ] 
کنسرت‌های اصفهان» شیراز. ساری» کرمان و سنندج 
با گروه آوا؛ برگزاری کنسرتی در اروپا با محمّدرضا 
لطفی در آبان‌ماه. اجرای موسیقی «چشمه‌ی نوش» 
(وی ف‌انیت4) اتتعشان تنواره ای متسشن 
«ه مایونمثنوی». « گنبد میناه. «جان عشاق». 


«چشمه‌ی نوش» و «یاد یام». اجرای موسیقی 


[۱۳۷۵ شمسی : ۱۹۹۶ میلادی ] 


درگذشت پدر» مهدی شجریان در ۱۸ آذرماه در سن 
۸۵ سالگی. اجرای موسیقی «رسوای دل» در دبی. 
انستشار نوار موسیقی «در خسیال» انتشار نوار 
موسیقی «ساز قصه گو» (آواز سه‌گاه در انتشار 
مجدد آلبوم پیغام اهل راز) 9[ 


[۱۳۷۶شمسی: ۱۹۹۷ میلادی] 
تولد پسر دوم رایان (از ازدواج دوم) در ونکوور 
کانادا. اجرای برنامه‌های «سه‌گاه» و «ماهور» در 
کنسرت‌های دور اروپا با همراهی داریوش طلایی» 
سعید فرجپوری و همایون شجریان در پاییز. اجرای 
موسیقی «شب» سکوت. کویر» اجرا و انتشار 


موسیقی «مسعمای نی در کسلن آلمسان. 


اجرا و انتشار موسیقی «شب وصل». انتشار 
نوار موسیقی ابوعطا «عشق دانده 2 


[۱۳۷۷شمسی: ۱۹۹۸ میلادی] 
اجرای کنسرت‌های تهران» اصفهان و دور اروپا با 
گروه آوا. برگزاری کنسرت در آمریکا در شهریور 
ما اجرای «آرام جان». انتشار نوار «پیام نسیم» 
انتشار نوار موسیقی «شب سکوت. کویر» انتشار 


نوار موسیقی «چهره به چهره». انتشار نوار موسیقی 


رت ات م 
[۱۳۷۸ شمسی : ۱۹۹۹ میلادی ] 


اجرای «ماهور» و «افشاری» در پنج شب کنسرت به 
نفع دانشآموزان در شهر هشتگرد. دریافت جایزه‌ی 
پیکاسو و دیسپلم افستخار یسونسکو از دبیر کل 
یونسکو (آقای مایور) در پاریس. شهریور ماه 
انتشار نوار «آرام جان» اجرای «آهنگ وفا». 
انتشار نوار «تلاوت قرآن» (۱) و (۲) ۲ 
[۱۳۷۹ شمسی: ۲۰۰۰ مبلادی ] 
انتشار کتاب «راز ماناه (زندگی» دیدگاه‌ها و آثار 
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استاد آواز ایران محمّدرضا شجریان) کار محمّد 
جواد غلامرضا کاشی. محسن گودرزی و علیاصغر 
رمضانپور» نشر کتاب فرا. چاپ اوّل. تهران. اجرای 
بسرنامه «نسوا» و «داد و بسیداده (زمستان) در 
کنسرت‌های دور اروپا و آمریکا و کانادا به همراهی 
حسین علیزاده» کیهان کلهر» و همایون شجریان. 
عمل جراحی کلیه و دهانه‌ی معده در واشنگتن در 


اف 
[۱۳۸۰ سمسي : ۱ میلادی ] 


عمل جراحی برای چسبندگی روده در تهران آبان‌ماه 


[۱۳۸۱ شمسي : ۲۰۰۳ میلادی ] 
اجرای برنامه «راست‌پنجگاه» و «مرکب‌خوانی» در 
کنسرت‌های دور آمریکا و کانادا با حضور حسین 
علیزاده» کیهان کلهر و همایون شجریان. انتشار 
نشریه «دفتر هنر» شماره ۵ وبژه محمّدرضا 
شجریان, اسفندماه. کالیفرنیا که 


[ ۱۳۸۲ شمسی : ۲۰۰۴ میلادی ] 
اجرای کنسرت در تالار وزارت کشور در یادبود 


زلزله‌زدگان بم» و گرامیداشت مرحوم ایر ج بسطامی 


"ی 
سبت_ سس 
5ج 


(ج متابت ۱ مت رو 
بط ۱ ۳ ۱ ۱ 
0۳۳۱ و 


7 ۳ 0) 1 


۳ 


اطلاعات رای مصاحیه توسط احمد سام. 

۲ برنامه‌ی «گلچین هفته» اوادل بهمن ۱۳۵۵. 

۳ پیام استاد شجریان در فرهنگسرای بهمن. 

۴ پیام هامون. شماره ۲۷. آبان ۸۲ به نقل از مصاحبه همشهری با استاد. 

۵ جام‌جم, ۳۱ اردیبهشت ۸۲ سال چهارم. شماره ۸۶۷ 

دفتر هنر. شماره‌ی ۱۵ اسفندماه. کالیفرندا. 

۷ راز ماناه استاد شجریان, به کوشش محمدجواد غلامرضاکاشی. محسن گودرزی 
علی‌اصفر رمضان‌پور. 

۸ روزنامه‌ی اطلاعات. سال ۵۶ مصاحبه توسّط ابراهیمیان. 

٩‏ فصلنامه فرهنگی -هنری آواء پاییز ۷۰ چاپ آلمان. 

۰ فصلنامه فرهنگی -هنری آواء چاپ آلمان. زمستان ۷۰ ص ۳۰. 

۱ فصلنامه فرهنگی -هنری آواء شماره‌ی ۱. 

۲ فصلنامه موسیقی. ماهور. مهر ۰۷۸ شماره ۵. 

۳ فصلنامه‌ی میراث ابران. شماره‌ی پاییز ۱۳۸۰. ص ۰۷۳ چاپ آمریکا 

۴ کلک. شماره‌ی ۱۷. 

۵. مجله ابران جوان, شماره ۰۱۱۵ سال سوم. 

۶ مجله روزهای زندگی. شماره ۹۵ سال ۰۱۳۷۸ 


۷ مصاحیه اسناد با یکی از شبکه‌های نلویزدونی خارج از کشور. 
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۸ مصاحبه با روزنامه شرق. سال اوّل. شماره ۱۲۴ بهمن ۸۲ 

۶ مصاحبه توسط نشریه راه نو خرداد ۰۷۷ شماره‎ ٩ 

۳۰ مقاله استاد در زمستان سال ۰۷۳ به مناسبت سالگشت فوت استاد برومند. 

۱ نامه‌ی استاد محمدرضا شجریان به يکي از شاکردان ممتازشان «علی جهاندار». اين نامه به نوار «صبیح 
مشتاقان» نخستین نوار منتشر شده از «علی جهاندار» در سال ۱۳۶۸ ضمیمه شده است. 

۲ نشریه راه نو خرداد ۷۷, شماره ۶ ۱ 

۳ نور تانوا. 

۴ هفته‌نامه بهمن. شماره ۰۱۲ ۰۷۳۴/۱۲/۲۶ به نقل از کتاب خاطراتی از موسیقیدانان. 

۵ همشهری, ۱۱ آبان ۷۸ شماره ۱۹۶۹. 


۱۶ همشهری» ۲ نیر ۷۶ سال پنجم. شماره ۱۳۹۲ 
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۱۳۷۴ ۴ فرانسه 
عشق داند (ابوعطا) ۱۳۷۶ 


۲ | تلاوت (0 و۲ ۱۳۷۸ ۶۱ ۱۳۵۷۰۵۸ 


۱۳۷۴ 


۱۳۷۸ 


۱۳۷۷ ۱۳۶۸ 
کنسرت کارلسروهه 


ف 


6 | 
| > 
0 


پیام نسیم ۱۳۷۷ ۶۸ لوزان 
زمستان است ۱۳۸۰ 
فریاد ۸۱-۲ ۱۳ 


ه اف 

ابتهاج هوشنگ: ۰۱۸ ۸۲۳۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۵۸ ۱۲۶. 
۲۰۱۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۴۵ ۲۰۴ 

ابوالحسن, ۶ ۰۹۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۴ 

اتایکی میرزا اسدالّه خان: ۲۳۳ 

اخوان ثالث. مهدی: ۶۷ ۲۲۲. ۲۲۶ 

ارحمند. داریوش: ۱۳۹ 

ارحام صدر: ۱۲۹ 

ارفع الملوک: ۲۳۳ 

اسماعیل زاده. حسین خان: ۰۱۵۵ ۲۳۷ 

آاشتوک هارژن: ۸۱ 

اعرابی. مهر داد: ۲۹۸ 

افتخاری. علیر ضا: ۴۹. ۵ ٩٩‏ ۰۱۰۴ ۲۲۴ 
افسانه: ٩۴‏ 

انشا قریب: ۰.۱۲۳ ۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۶۵ ۱۶۹ ۱۷۶. 
۸ 

ابال السلطان: ٩۳‏ ۰۱۳۶ ۱۵۰ 

اقبال سلطانآذُر: ۱۰۲۵ 

ام کلئوم: ۰۳۲ ۰۳۸ ۱۲۷ 

انتظامی. عزّت الله: ۱۲۹ 

ایرانی. حاج آقا مسحمّد: ۰۱۳۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۹ ۱۶۰ 


۱ ۱ 0 
2 ال 0 ۳7۳[ قهر ببس 
ج ‏ هسصتت ر ۱ 
اس ت ۳ 


۱ 


۳۲۳۳ ۰۴۵ 


۵ ده 


باباطاعر: ۰۲۴ ۲۶ ۰۲۰۲ ۳۰۵ 
بانژری. تیکل: ۲۸۰۳۲ 

بدخشان علی: ۲۹۸ 

بدیع‌زاده: ۱۸ 

بدیعی» حبیس حبیبالله: ۳ ۱ ۱۳۰۶ 


۱ "بر ومد ۳ خیان: ۱۱ ۱۵ ۴۰ ۳۱ 2 2 


۱۳۸۵ ۵ ۰۱۲۴ ۲ ۲ 6 ۳ 
۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۰۱۴۳ ۰۱۴۱ ۰۱۴۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۷۶ 
۰۱۶۴ ۰۱۶۰ ۱۵۹ :۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱3 ۰ ۶ 
۱۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۱۶۹ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۱۶۵ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۸۱۷۷ ۰۱۷۶ ۸۷۷۵ ۴ 
۷۲۱۷۸ ۲ 

بسطامی: ۶۲ 

بسم ال شان: ۰۲۳ ۳۸ 

بنان: ۰۲۱ ۲۳ ۲۵. ۲۶ ۲ع ۶۳ ۰۸۱ ۰۹۳ ۰۱۰۱ ۱۰۹ 
۱۱۶ ۱۲۹ ۱۳۶ ۱۵۰ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰۲۵۹ ۲۷۴ 
۸۸ ۳۰۷ 

بهاری اصغر: ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ 
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۱ ۵ ۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۸۰ ۲۰۶ 
بیدکانی» سیاأوش: ۰۱۸ 1 ۸ ۰ ۱۰۵ 


پایون فرامرز: ۲۰ ۲۵ ۵۲ ٩۳‏ ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ ۰۱۴۵ 
۰ ۱۵۵ ۵ ۱۵۸ ۵ ۱۶ ۲۰۱ ۲۸۰ 
۱ ۳۰۶ 

پرهیزگار: ۵۸ 

پریسا: ۷۷ 

٩۷ پوران:‎ 

پهلبد: ۱۵۸ 

پیرنیا: داوود: ۲۵ ۵۵ ۵۶ ۰۵۹٩‏ ۱۰۹ ۰۱۵۰ ۲۵۸ 
۲۵۹ 

بیرنیا کان: ۱۳۲۷ 

۱۲۷ ٩۱ ۰٩۰ ۰۲۶ بیکاسو:‎ 

۵ لب 

۰۱۳۶ ۰۱۲۴ ۰۱۰۱ ٩۳ ۶۲ ۲۶ ۲۵ ۰۱٩ تاج اصفهانی:‎ 
۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰ 

تحو بدی. علی: ۱۰۳ 

تولستوی. لئون: ۱۵ 

تهرانی» حسین: ۲۰۷ 


۰ ج 
حان آبادی سینا: ۱۸۹ 
حواد: ۸۳ 7( ۶ 

حهاندار: ۶۴ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۲۲۵ 


۵ ع 

حاج آقا مهدی: ٩۴‏ 

حاج علی اکبر: ٩۴ ٩۳‏ 

حافظ: ۲۴ ۰۲۶ ۰۳۸ ۰۴۱ ۴۴ ۱۷۱۰۵۸ ۷۹۰۷۲ ۰۱۲۳ 
۸ ۰۱۶۴ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
۸ ۲۷ ۰۲۴۶ ۲۴۸ ۰۲۷۶ ۳۰۲ ۰۳۱۰ ۴۴۵ 
حدادیان: ۱۶۹ 


حدادی. سیر و س: ۵۵ 

۰ خ 

خاتمی: ۷۷ 

خالقی. روح الله: ۰۱۴۵ ۱۵۵, ۰۱۵۶ ۰۱۶۱ ۱۷۷. 
۲۹ ۳۰۵ 

خالقی. گلنوش: ۱۲۳ ۱۷۷ 

خمینی. روح‌الله: 9 

خوانساری. ادیب: ۰۱٩‏ ۰۲۵ ۲۶ 


خوروش. فخری: ۱۲۹ 
خیام: ۷ 


۵ ۵ 


۱۵۱ ۰۱۳۸۰۱۲۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۰۱ ٩۲ دادبه:‎ 

داوود: ۱۷۲ 

درویش خان: ۲ ۷۲ ۲۲۵ ۲۴۰ ۲۶۹ 

درویش. غلامحسن: ۲۳۳ 

دوامی عبدالله خان: ۰۷ ۰۲۵ ۰ع ۸۳ ۰۱۰۱ ۱۲۱ 
۵ ۱۳۶, ۰۱۳۸ ۸۱۴۴ ۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۵۰ 
۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۲۷۸ 


دولت‌آبادی. مهدی: ۱۲۴ 


3۵ ۵ 


ذییحی سید حواد: ۵۵ ۱۳۰ 
ذوالفئون حلال: ۵۲ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۲۳۶ ۰۲۳۷ ۲۸۰ 


رحیم‌زاده. حاج محمد علی: ره 

رسایی. افسائه: ۶۴ 

رستمیان: ۶۵ 

رضا: ۵۶ ۰۱۵۶ ۱۸۵ 

رضوی سروستانی: ۰۱۴۱ ۰۱۵۵ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 
رفعتی. قاسم: ۶۴ ۲۲۵ 

ریوالدی: ۰۳۲۲ ۳۸ 


دج کر 


۰ 


ر /۴5 
زانقی: ۰۲۲ ۲۸ 


س 

سالار معظم: ۲۳۲ 

ساوی. صلاح: ۰۱۲۱ ۲۷۷ 

ستار: ۷۲ 

سراج: ۲۶ ۵ ۲۲۴ 

سرشار. حسین: ۰۱۲۲ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 
سرلک. سینا: ۵ع ۶ع ۱۴۶ 
سعدی: ۰۲۱ ۲۴ ۰۳۸ ۸۵۸ ۰۷۰ ۷۱ ۰۷۲ ۰۱۲۳ ۰۱۷۷ 
۲ ۲۳۷ ۰۳۰۲ ۰۲۱۰ ۴۴۵ 
سلطان خان: ۰۲۳ ۲۸ 

سلطان. زهرا: ٩۴‏ 

سلطنت خانم: ٩۳‏ 

سلیمانی: ۶۴ 

سیامک: ۵۱ ۱۷۴ 

سیفی‌زاده, ارژنگ: ۱۸۹ 


۰ شش 

شاطر: ۵۲ 

شاملو: ۷ ۲۲۶ 

شحریان. همایون: ۵ی ۶ ۷ع ۸٩۴‏ ۰۱۱۰ ۰۱۴۶ 
۵ ۶ ۳۱۰ 

شروین: ۱۸۹ 

شربف. محمود: ۲۹۸ 

شریف نژاد: ۱۵۰ 

شفیعی. مظفر: ۴ع ۲۲۵ 

شکری: ۲۳۲ 

شهبازیان. فریدون: ۲۲ 

شهنان حلیل: 4٩۳‏ ۱۰۱ ۰۱۲۱ ۰۱۳۶ ۰۱۵۰ ۲۳۱ 
۸ ۳۰۶ 

شهیدی. عبدالوهاب: ۰۱۲۶ ۱۳۴. ۱۳۵ 

شیدا: ۰۷۲ ۰۱۲۶ ۰۱۵۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۲۴۰ 


و 


ص 
صادقی: ٩۰‏ 

صبا ابوالحسن: ۰۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۴۵ ۰۱۶۱ ۰۱۶۵ ۳۰۷ 
صدیف: ۰۱۵۲ ۲۷۸ 


ض 
ضرابیان. محمّد حواد: ۱۸۵ ۱۸۶ 
ضریگین حاحی خان: ۱۴۶ 


طٌ 


طاهرزاده. سید حسین: ۰۱۹٩‏ ۰۲۵ ۸۱ ۸۲ ۰۱۰۱ 
۷۶ ۱ ۰۱۵۰ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۲۲۷ 
۶۸ ۳۰۷ 
طلایی. دار وش: ۸۸ ۰۱۶۸ ۰۱۷۲ ۰۲۰۲ ۲۶۸ 
۷ ۳۱۱ 


ظ 


۲۲۲ ۰۱۵۰ ۰۱۳۶ ۰۱۰۱ ٩۳ ۶۲ ۰۲۵ ۰۱٩ ظلی:‎ 


۰ ع 

عابدزاده. علی‌اصغر : ۱۰۱ 

عارف: ۷۲ ۰۲۰۱ ۰۲۲۴ ۲۲۵ ۲۴۰ 

۱۳۲ ۱۲۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ٩۳ ۶۱ ۰ ۲۵ عسبادی:‎ 
۳۰۷ ۳۰۶ ۲۸۹ ۰۱۵۰ ۰۱۳۷ ۱۳۶ ۵ 

عرافی: ۲۰۲ 

عطار: ۲۰۲ 

علی خان: ۱۴۶ 

علیزاده حسین: ۶۸ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ ۰۲۰۱ 
۲ ۲۶۲ ۶۸ ۲۶۹ ۰۳۰۷ ۴۴۵ 

عماد: ۵۸ 

عماد السلطان: ۲ع ۲۲۲ 

عمومی. حسین: ۲۱ 

عندلیبی: ۱۲۷ 


فصل هفتم: پیوست‌ها / ۴۵۳ ۸ 


۰ 

غلامی. اعظم: ۶۴ 

ه ف 

فتحعلی‌خان. ثصرت: ٩۱ ٩۰‏ 
فراهانی» علیاکبر خان: ٩۳‏ ۲۹۸۰۲۳۳ 
فرخ. محمود: ۰۵۷ ۵۸ ۵٩‏ 

فردوسی: ۱۸۲ 

فر ژانه: ٩۳‏ 

فروتن: ۲۲۳ 

فر هاد: ۱۰۶ 

فرهنگ‌فی اصر: ۱٩‏ ۱۶۸ ۱۶۹ ۰۱۷۳ ۰۱۸۵ ۳۰۷ 
فنی‌زژاده: ۱۲۹ 


۰ ق 

قطبی. رضا: ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۴۵ ۱۶۵ ۰۱۶۹ ۱۷۳ 
قمر: ۰۱۹ ۵۴ 6۲ ٩۳‏ ۰۱۰۱ ۰۱۳۶ ۰۱۵۰ ۸۲۲۲ ۲۲۷ 
قوام‌الدوله. یحیی خان: ۲۳۳ 

قوامی: ۲۱ ۰۲۵ ۲۶ ۰.۱۰۶ ۱۰۷ 

قهرمانی. اسماعیل: ۲۳۲ 


و ک 


کامکان اردشیر : ۰۱۸۵ ۱۸۸ 
کرامتی. محسن: ۴ ۲۲۵ 
کریمی: ۲۵ ۹۶ ۰٩۷‏ ۰۱۰۲ ۱۵۵ 
کسایی: ۱۲۴ ۲۰۶ 

کشاورن محمدعلی: ۱۳۹ 

کلهر. کیهان: ۸٩‏ 

کوشادپور: ۶۴ 

کیانی: ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۰۱۷۲ ۰۲۰۲ ۲۶۸ 


ه گ 

٩۸ گل‌افشان:‎ 

گنجه‌ای. داوود: ۰۷۳ ۰۱۳۲۰ ۱۷۱ 
گنجه‌ای. کامبیز: ۱۸۹ 


گوگوش: ۱۳۰۰۷۲ 
۰ ل 


لطفی. محمدرضا: ۰۱۹ ۰۲۰ ۸۸ ۱۲۱ ۱۲۵ ۰۱۲۶ 
۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۴۵ ۱۳۲ ۷‏ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 
۱ ۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۸۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۶۸ ۲۶۹ 
۶ ۳۱۱ 


لویی شانزدهم: ۲۳۸ ۲۶۶ 


م 
مایور: فد ریکو: ٩۰‏ ۱ ۱۲۷ 

مح.: ۳۰۶ 

مجد. فوزیه: ۱۷۳ 

محبی. حمشید: ۰۵۵ ۰۱۲۷ ۰۱۵۰ ۱۸۵ 
محیّی. حسین: ۰۵۵ ۱۵۰ ۱۲۷ 
محجوبی. مرتضی: ۷۲ ۲۲۵ ۲۴۰ ۰۲۴۴ ۲۵۸ 
محمد یان: ۶۵ 

محمودعلی شان: ۱۵۹ 

محمودی: ۳۶ 

مختاری: ۱۰۳ 

٩۴ مذگان:‎ 

مشیری: ۱۸ ۲۲ ۷ع ۰۲۲۶ ۲۷۴ 
مصطفی. اسماعیل: ۰۱۳۱ ۰۲۷۶ ۲۷۷ 
معانی گلچین: ۵۸ 

معروفی» حواد: ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۲۵۹ 
معروفی؛ موسی: ۱۸۴ ۲۳۲ 
معیّری. رهی: ۰۵٩‏ ۲۵۸ 

مقدسی: ۰۱۶۸ ۱۶۹ 

ملاح حسئعلی: ۱۰۳ 

ملک الذاکرین: ۱۵۵ 

ملک الشعرای بهار: ۸۷۲ ۲۲۵ 

منتظم الحکما: ۲۳۲۲ 

ماتظمی. مسحود: ۵٩‏ 

مرسوی محمد: ۲۹۸ 


0 کی 


مس‌ولوی: ۰۲۴ ۲۶ ۰۱۸۲ ۱۸۹ ۲۲۹ ۰۲۳۷ ۲۴۸ 
۹ ۰۳۰۲ ۰۳۱۰ ۴۴۵ 

مهاحرانی: ۶۹ 

مهر تاش اسماعیل: ۰۲۵ ۶۰ ٩۲‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۳۴ 
۵ ۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ ۰۱۵۰ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

مهر علی. معصومه: ۶۴ 

میرخانی. استاد حسن: ۰۱۲۳ ۰۲۸۲ ۱۳۱ 
میرخانی. استاد حسین: ۰۱۳۲ ۰۱۸۷ ۲۸۲ 

میرزا: ۱۶۵ 

میرزا حسینقلی: ۰۱۵۵ ۰۲۳۳ ۰۲۹۶ ۲۹۸ 

میر زا عبد‌الّه: ۰۱۵۵ ۲۳۳ 

میرمنتهایی, مجید: ۱۶۴ 


نات کین کل: ۰۳۳ ۳۸ 

تادر: ۴۹ ۱ 

ناظری, شهرام: ۶۴ ۲۲۴ 

نرافی. احسان: ٩۰‏ 

نصیریان علی: ۱۲۹ 

نظامی گنجوی: ۱۸۲ 

نوربخش. حمیدرضا: ۰۱۱ ۶۴ ۲۲۵ 


نی داوود. مر تضی خان: ۲۳۲ 


و 
ورزنده رضا: ۰۲۵ ۰۵۲ ۵۶ ۰۵۷ ۰۸۵۸ ۵۹ ٩۳۲‏ ۰۱۲۲ 
۳ ۰۵ ۰۲۷۸۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۵۱ ۲۸۱ ۱ 
وزیری: ۲۰۱ 

وزیری. قمرالملوک: ٩۲‏ ۱۵۰ 

وزیری. کلنل علی‌نقی: ۲۳۲ 

وفادار: محید: ۲۵۹ 

وفادار محید: ۲۵۹ 

ولایت خان: ۰۳۳ ۲۸ 

وهدانی رضا: ۲۹۸ 


۸» ۵ 


هرمزی: ۲۳۳ 
همایون مشیر: ۱۰۳ 
هنگ آفرین: ۲۳۳ 


5 ی 
یاحقی. پرویز: ۲۰۷ 
یهودی منوهین: ٩۱ ٩۰‏ 


7 یه ۳ ۱۳ ی 


نت 


2۳(۸. ۳ 11۳ گَ : 


دم سخن آغاز ی 7 تک کویه‌ها 1 

2] مقدمه 7 2 از زبان فریدون مشبری ۱ 

1 اواز به عنوان «زبان چهارم» ۱ 8 معرفی ره هه هه هه و وم واه هار و ۳۴ 
۵ فصل اول: سخن استاد / ۲۷ 

2 با مخاطب‌های آشنا . 0 سخنرانی در دانشگاه بو.سی.ال.ای ۳۳ 

تا در سوگ یم [! پرسش و پاسخ ۳ 


۵ فصل دوم: هم اه با استاد آواز ابران / ۴۷ 


2۰ گفت‌وگو با استاد [ ۰۱ شرح حال | و تفه :۱۳۰۱ نا توفیق شنیدن برنامه‌ی «گل‌ها» و ی 
ت] گفت‌وگو با استاد [ ۰۲ دیدگاه‌ها ] کت ۶۹ نا اولین هدیه و ٩۲‏ 
2 شرح دریافت جایزه‌ی پیکاسو ٩‏ 2 ماچرای ساخت سنتور و ٩‏ 
استاد از زبان استاد ٩۱‏ 7 ۱۳۴۰ سر سفره‌ی عقد ی مر 1۳ 
[] جد من و چهل‌ودو هزار هکتار زمین وی ٩۳‏ [] افتخار من فرزندانم ۹۹ 
0 وضع علیاکبر برادر بزرگ پدر.۰.۰۰۰....... ٩۳‏ 0 نجات از مرگ حتمی! ۱ 
نا آواز خوش پدربزرگ و و ۱ نا محدودیت در تولید نوار و مجوز ۷ 
۲ همه فرزندان من 1 [] مشکلات اداره‌ی زندگی هس 188 
نا شروع هر برنامه‌یی با تلاوت من ۱ نا نقش مادر که ی ۲۵ 
[ا جنگ جهانی دوم و... عاقیت‌گرایی پدر ٩‏ [] از پنج شش سالگی شروع کردم ۱9 
07 راه من و راه پدر 2۵ 0 سیر زندگی ۱ 
۲7 پدر راه عمو رانرفت و 0 انجمن پیروان قرآن ۱۳ 
0 [! درس و مشق مدرسه و تلاوت قرا ۱۱ 


کودکی و شهرت در صوت خوش دای م8 هه جرب ۶ 


ار دعر 


نا راهم را خودم برگزیدم ۱ 
لا ورود به تهران و تا بو بو سم 1 18 
7) علت ورود به دانشسرای مقذماتی و 
تا سیاوش بیدکانی! و تست ۵ ۱3 
تا چرامشهورم تا وت ۵ 2۴ 
نا می‌خواهم کارم بهترین باشد و ۵ ۱۰ 
[] رفتم تابه موسیقی برسم ی مک ۹۳( 
7 ضبط انحصاری تصانیف قدیمی ۱ 
نا همه کارهای من! ۱ 
[ا محیط مناسب نبوغ هت 
تا پدر: راهت را خوب رفتی وی ۱9۳ 
07 می‌خواهند پدری کنه! ۱3 
0 آوازی که بپسندم ی 
تا با آواز بنان منقلب می‌شدم! هصق 9 
0 حالت اجرای نت‌ها دس ۱۱ 
نا موسیقی و خواسته‌های متنوع مردم ۱۱ 
نا نقش پدرء. و نقش مهمتر مادرم و ۱۱ 
نا سی و سه سال کار و :۱۱ 
0 کشف استعدادهای موسیقی ی 
نا تعصب و ایمان شدید پدر ۱۱ 
نا همه نوع موسیقی ده تن و ۱۱ 
[ا کارهای تازه و تمرین زداد و مس ۱۱ 
07 نقطه ضعف در آموزش آواز ۱ 
۲7 تأشرپذیری از استاد دادبه وه ده ۱۱۴ 
[۱ مشکل دولتی بودن صدا و سیما ۷۱۳ 
نا صدا و سیما و مُحق بودن من ری عفن ۱۱۵ 
نا ارتباط با صداوسمما و من ۵( 
تا جلسات مشترک هنر نوا کی ۱۵ 
لا دو صاحب نظر. دو راهنمایی دی ی و 1۳ 
نا خاطره‌یی در فرانسه: قایقرانی درست شوت ۱ 
[] وسعت صدای من ۱۱۱ 
۲1 مشکل صداوسیما و یس ی 2 ۲ ۱۱ 
0 چه اوجی ... اگر بچّه نمی‌گردست! ۱۸ 
تا چراشعر نو؟ ی ۱۱۱ 
نا دعوت یک فقیه و 
[] موسیقی‌یی که دنبال کردم ۲۱ 
نا خروج از رادیو. تلویزیون و و۱۱ 


نا هر چیزی جای خودش را دارد ۱۱ 
0 دانشجویی که از من حرف کشید ۱۳ 
0 با جوانان اهل فکر وت ۹ ۱۲ 
07 آغاز کار چاووش و تم ۱۳۱۲ 
[ا استادی نکته‌دان و نکته‌یاب و و و ۲ ۱۱ 
[ا خبر فوت استاد ورزنده و استاد برومند ... ۱۲۲ 
0 آینده را مد نظر دارم و متکی به گذشته‌ام ...۱۲۴ 
... مرگ ورزنده ی ۲ ۱ 
نا سرطان بی‌فرهنگی ی ۵ ۱ 
[] ... فرهنگ تلویزیون در و 0 ۱۲ 
[! نشان پدکاسو ی 
[! کنسرت در المپدای پاریس هه ۲۳۲ 
... باری اندر کس نمی‌بینم وه ۱۱ 
۵ آنچه مرا خوشحال می‌کند فا شوم خی ۲۵ 
[ ... خواندن سر خاک بنان و یک سوءتفاهم ۱۳۹۰.۰ 
[] انتقاد درست موه وی میقم مشیم ۱۲ 
[ا فیلم‌های مورد علاقه‌ام ی تشم ۱۲ 
نا نوار خانم...! 
0 ربنا... تبری که از کمان در رفت! خن مت و ۱۱ 
تا رنبه‌ی ال در تلاوت قرآن 2 
[ا شجریان راشکار کندد! وتف ۱۱۰ 
تا من, خانواده و هنرم 1 
7 خطاطی؛ سخت‌ترین هنرا! ۱( 
7) شاهکار زندگی من س ‏ ف ۵ ۱۳۲ 
تا چون قرآن نوشتی. سازت را کنار بگذار! ۰.. ۱۳۳ 
نا استعداد داشتم اما هد شوه و ۱۱۰۱ 
7 حضور نزد آقای مهرتاش ۲ ۱۲ 
۲ همه چیز برای مردمم ۵ ۵ ۱۱ 
[ا دوامی. عبادی. برومند ی ۱۱ 
7 تأثیرپذیری اصلی از دوش ۲ ۱۱۱ 
7 شهرت و سلب آسایش هم ۲ ۱ 
۲ اساتیدی که از آنها تأثیر پذیرفتم ۵ ۱۳۷ 
7] دیدگاه اجتماعی باثبات ی یه ۱۱ 
7] خواندن در برابراستاد برومند وه 9 ۱ ۱ 
0 خواننده‌ها رامی‌گذارد توی جییش! 1۴۳۰ 
0 برومند... و این جوانی که ت۱۳ 
نا سیاست من: حقبقت, زیبایی. انسانتت و( 


فصل هفتم: پیوست‌ها / ۴۵۷ ٍ) 


رصرصپصپصپصصصصصصصسصسصسصسصسصيسصسصسببب ۰ 


۲1 ما هنرمندان زیر پروژکتور نگاه! ۱ ۱۲ تا کنسرت در ابران ۱۱۲۱ 
7 مشکل فراموشکاری‌های من! کیت مس ۲ ۱۲ 7 مملکت ما در همه چیزش مشکل دارد! ی 
۲7 گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود! روز 7 مرابازداشت کردند ۰ ۱۲ 
0 فقط من و گل و گداه مه ۱۴۳ 00 شاگردان دوره‌ی عالی ۲[ 1۴۹ 
1 گل‌کاری و ۳ ۳ 
‌ ِ تا مزرگتردن ارزو: براوردن انتظار مردم ۳( 
[] استاد برومند: بدم نمی‌اید بر 
۱ 7 اجرای کنسرت در تخت جمشید جش ی ۱ ۱۲ 
۲7 قرارداد تصانیف با دوامی ۱۱ ۱ 
اهگشا ۱ از اه 
[] دوامی نقطه‌ی عطف کار من بود ۲ ۲ ۲ را یی به رادیو ایران و ۵ 
07 همایون و تکنیک آواز ۱۳ 7 اساتیدم و درس‌هایی که اموختم ۱۵۰ 
۲0 مجیور بودم ضبط کنم و تا وضع خانه موسیقی له ها( 
1 هیچ آدمی تکرار ندارد ی و ۱۴۷ 0 کنسرت‌ها و تأثیر حش و 9 ۱۵۱ 
تا مفهوم رفاه تن ۱۳۲ تا در ابران کنسرت برگزار نمی‌کنم ۱۵ 
0 کسی که بتواند این پرچم را بالا نگه دارد ... ۱۴۷ 0 من و صدیف. میراث‌دار ۳2 ۱۵۱ 


9 فصل سوم: از استاد تا استاد از... / ۱۵۳ 


دم در کنار استاد دوامی وه نش ها ۵( مبارزه با خودسری‌ها و ی ۱ ۱۱۲ 
7 زمزمه‌های استاد نی ای اس ۵۳ [ 7] ادامه‌ی آموزش در خانه‌ی استاد ۱ ۱۷ 
۲7 نکرانی‌ها و تردیدهای دوامی ۱-۱ 07 استاد به رادیو نرفت ش ی ۱۷۱۲ 
1 گمشده‌ی استاد ی 0 برادرم «جواد» در محضر استاد ۱۷۴ 
ریشه‌های بدگمانی - 2 طرح ناکام موسیقی برای کودکان ۱۷۵ 
۵ پیسب۳ه ۳ و 8 آخرین رنج استاد. و وایسین دیدار ۱۷۳۶ 
7 صد و چهل تصنیف 1 ۱ ". 

0 پایان راه ۱۶۲ [] دی‌ماه ۰۱۳۵۵ ماه ماتمزا! ۱ 
2 به یاد استاد برومند ۳9 ۲ ۱۰ ۵ استادی نکته‌دان و نکته‌یاب ۱۱۳۹ 
7] با استاد در مرکز حفظ و اشاعه :۱۳ 2 آموزه‌هایی در اخلاق و فن موسیقی ۱ 
0 جشن هنر وک رش 1 ۱۳ 2 از زبان شجره‌ی شجریان ۱۸۵۰۰۰۰ 


۵ فصل جهارم: نکته‌ها» آموزه‌ها و عقابد / ۱۹۳ 


م موسیقی و زندگی را 07 تعالی موسبقی و علاقه‌ی مردم ۱ 
7] جایگاه موسیقی در خانواده ۱۹۵ 7 سن و موسیقی و ۳ ۳۱۲( 
7 موسیقی و انواع سلیقه‌ها ی تا ظرفیت بالای موسیقی ایرانی 2 
۲7 رابطه‌ی انسان و موسیقی ی ی ۶۲ 0 شرق و غرب؛ دو فرهنگ, دو موسیقی ۰.۰.۰ ۱۹۸ 
۲7 دولت و حقوق مادی و .۰:۰۰ ۱۹۶ 07 تأشر شگفت موسیقی ۱( 
7 موسیقی مطلوب و۵ ۲۰۱۲ تا نسبت اخلاق و ابتذال در موسبقی ۳۱۰۱ 
7ا هر موسیقی جای خودش را دارد ۱۹ 7 تجلی فرهنگ در موسبقی و( 


هو ۴۵۸ میت 
[! با موسیقی به همه چیز می‌رسیم ۸ 
7 کمال موسیقی رس ۲۹5۵ 
7 جرأت امام خمینی ی مت وی ۲۰۵ 
تا نقش مخرزب صدا و سیما در موسیقی ...۲۰۰.۰ 
[] سه دیدگاه موسیقی اصیل ایرانی تج ( ۳۶ 
7 شرایط مناسب برای موسیقی ی 
لا توانایی‌های موسیقی و مرام من ۱۲ 
7 موسیقی و روال عادی زندگی ی 
تا هدف موسیقی: آرامش نه آسودگی ۳۲ 
0 موسیقی؛ معنویتی که یی ۲۹۲ 
۲7 موسیقی؛ نیرومندترین ۲۱ 
نا فروزه‌های مینوی موسیقی و اخلاق عشت نت 6 ۲۹۲ 
[] ایفهاج؛.. هع ی ند ۲۰۲ 
1 موسبقی؛ فراگیرترین هنر وت تس ۱۳۶ 
[] هر راسیاسی نکنیم ی ۵ ۱۶ 
نا موسیقی میتذل چیست؟ تن ۵ ۲۰ 
ل! کاربرد موسیقی و عطر صدا ی 
تا راز موفقنّت ره او و یسم ۲۳ 
بط سطن هر و رسای ین 2 ۲۷ 
[ا موسیقی مطلوب تیا مه مه نس ۱۲۷ 
7 کار هنرمند و مور ۲۱ 
07 حش متعالی قالب متعالی ی ۲۳ 
هنر و گوهر هنر مند و یی ۱۲9 
۲ مقابله با گناه, با خلق زیبایی رود عفن تن ۲ 
7 هنر و اخلاق و راز هنر ۱۵ 
نا ایست‌ناپذیری. ناکرانمندی, بی‌تکراری .... ۲۰۹ 
نا انسان زیبایي را دوست دارد 
تا هتر چیست؟ شوک و و ده ۱ ۲ 
۲ درک منطق هنر و با اش نشف ۱ ۱۳۱ 
نا با هنر به سوي نور بر 
"0 اثر هبری یک هه تا من شفیی شت :۲۱۱ 
لا درد مشترک هه ۲۱۱ 
نا هنرمندي و پاکی 0 
0 منطق موقعتت در موسیقی .۱۱۲ 
0 دم تعارض عامه‌پسند بودن و.-........ ۳۱۳ 
تا زیبایی عشق می‌آفریند و ریاشع هو ۱۳۱۳ 
0 روح هنرمند در اثر اوست ۳ 


لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 8 لآ ]آ ت]آ ] ت] ] لآ ۲ ۲ 0 1 1 ۲ ۳ 0 0 0 0 ۳ 0 ۳ ۳ ۳ ۳۲ ۲ ۲1 


سروش‌های نهاد مردم پاک ی ی 
هنرٍ موسیقی برای من یا من برای آن ت_ 


فصل هفتم: پیوست‌ها / ۴۵۹٩‏ ٍ/ 


0 غربت آواز ک ۱ ۲۱ ۲۳ بنای موستقی ایرانی کوب ۳ ۳۳ 
7 تحت تأثیر خودم شعر را انتخاب می‌کنم ۰۰۰ ۲۳۲۹ 7 تخصضصی کردن موسیقی ی 
0 ملاک شعر آوازی ۳[ 0 سبر موسیقی ۳ 
تا کنسرت «زمستان» و ۱ 7 سرماده گذاری آموزشی اس ۲۳۳ 
۲ ... باز هم «زمستان» ید 7ا شرایط خواننده‌ی خوب ۵ ۲ 
17 من موسيقي شعر را کشف می‌کنم ت ت ۲۱۳۰۱ 0 مراحل آموزش آواز ۵ ۲ 
۲ معجزه‌ی جلیل شهناز ۱ ۱۰۱۳ 0 سازهاء طیق شرایط آب و هوابی ۲۳۵ 
نا شرایط زبان نرانه‌سرا ۳ ۱۰۱۰ ابتذال از دید من ره ام ها وه ۲ ۲ 
0 اولین اجرای شعر نو ۱ 0 اصل اوّل: صدا و و ۱۲۱۲۶ 
۲ دقت در انتخاب شعر ی ۲۲ موسیقی ابرانی ۲ 
7 استفاده از حنجره همانند ساز وتو ۳ ۲ ۲ تا تربیت آهنگساز ۱ 
۲7 شعر و دانش آوازی ۲ ملاک‌های خوانندگی ۱ 
۵ آموزه‌هابی در فن موسیقی و آواز ... ۲۳۳ 7) موسیقی غربی یت موس ۳ ۲ 
تا سبر موسیقی ایران ۲۱۰۱۰ 11 عوامل مثر در صدا ۳ ۲ 
7 ملاک موسيقي خوب یس ۳ ۱۲۲ 7 موسبقی ذاتَاً نمی‌تواند بد باشد ۳۳۹ 
[] من ت صدای خوب ی م۰۰ ۲۳۲ نا هنوز استانداردها مورد توچه نیست ۳۳۹ 
7 شیوه‌ی صحیح آموزش موسیقی ۵ ۳۳ 27 مشخصات خواننده‌ی آواز ...... شون کویب ۲۵۵ 
7 فنون آواز کی ۱ تا موسبقی. همچون زبان ۵ 7 
7) تاج اصفهانی چه طور آغاز کرد؟ ۱ تا گوش حساس تن ۵9 ۲ 
2 توصیه حسین خان به تاج وی ۲۱۳۷ 0 مشکلات خوانندگان تب ۲۵ 
۲ در آثار قدنمی, و 0 آهنکسازی و مشکل تقلید ی ۲۵ 
7] وظیفه‌ی صداوسیما ۲ تا نوار آموزشی ردیف‌های آوازی ۲۵ 
7 می‌شود با نت‌ها یازی کرد توس ۲۱ 07 معبار ید با خوب در موسیقی ری ۲۵۲ 
7 مشحّصات دانش‌آموز مناسب آواز ۳۳۹ 7) پخش حساب‌شده‌ی موسیقی ۵ ۲ 
7 شرایط اصلي خواندن و ۳ ۲ [! چهچه‌ی زیاد و او هت هی ۲ ۵ ۲ 
0 مشکل تصنیف‌سازی یس ۲2 0 استاد برومند و دقت‌هایی که داشت...۰... ۲۵۳ 
تا هماهنگی در اجرای صحنه‌ای ی 7 آهنگسازان در کار من دخالت نمی‌کنند .... ۲۵۳ 
[ا مبنای تمایز موسبقی‌ها ۳ ۱۲ 7 دوره‌ی عالی آواز هس یت ۵ ۵۳ ۲ 
07 مشکل آموزش بش ۱۳۵4 ۱۲ 8 سنت و تحدد. سس ۱ ۲ 
لا پس چه کار باید کرد؟ ره و هو ۳ ۲ ۲ تقلید کی ی را ها ۱۲ 
۲7 صدای برتر ی دس ۳ ۲۳۲ 0 بیان حش زمانه با موسیقی ۵۶ ۲ 
0 هفت نْت؛ پایه‌ی تمام موسیقی‌های جهان .. ۲۴۲ 0 ارتباط موسقی و فضای اجتماعی ...۰.۰ ۱۳-2۱۳ 
0 اهمَیّت ردیف ی ۲۳۲ 7] سنّت و اصالت ی و ۲ 
0 همه گوشه‌های اصلی را خوانده‌ام هس ۲۳۲ تا برنامه گل‌ها توش ۲۵ 
۲7 انواع مختلف آهنگسازی ی 2 ۳۲ ۲ تا سنت و سنت‌شکنی 7 


رم 


تا غرض اصلی هنرمند و راه تجدد ۱۳ 
7 اصل, اصالت است ری ۳ ۲ 
۲7 گذشتگان را فراموش نمي‌کنيم ی 
تا سنت یک قفس است و ۶ ۲ 
نا بابد کاری تازه کرد هه تقو م۲ ۲۳ 
0 سنت سنت‌شکنی علیزاده 1 
0 تجول در چارچوب اصالت وت ۲۶۲ 


تا لا تا لا لا لا لا لا 


۵ فصل ششم: نوارهای استاد (اشعار و معرّفی ردیف‌های آوازی) / ۲۹۱ 


مقدمه و ۱۰ ۳۱۷ 
5 هنر قرائت قرآن و مه رام واه ۲۳ ۲ 
0 هنر آواز ی هه ۲۱۳/۲ 
0 هنر موسیقی دنب ۲۸۹ 
دم مقدمه ۱(مهدی عابدینی) 
۱. ماهور 7 
۵ ۲. نوا تا و ی ۵ ۲۱۳۱۱ 
۵ ۳. راست‌پنچگاه سس ۱۲ ۲ 
۲ ۴. همایون ۲۰۱ 
۵ ۵. چهارگاه هس ۵ ۲ 
0 ۶ شور سر وهی ۰۱۵ ۲ 
0 ۷. سه‌گاه ی دم ۱۲۰۱۵ 
2 مقدمه ۲ (حمید جواهریان) ۳ 
07 مقدمه ۳ (دکتر حسنعلی محمدی) را 
2 آوازء اشعار و ردیف‌ها (از زبان استاد) ۳۹۰۳ 
7 اشعار و معرفی ردیف‌ها ی 
7 توضیح ا و وم از فش ۲۱۳ 
[] بیداد ی و ید ۲۱۲ 
تا آستان جانان رز 
07 سر عشق (ماهور) ۲ 
07 نوا (مرکب خوانی) و تک و هگ ۲۱۲۱ 
تا دستان بر 
7) سرو چمان (اجرای سوییس) 1 


0 


نا لا لا لآ لا لا لا لا لا لا لا لآ لا لا لا [] 


۵ و و و و و وب و هه و ۰ 


سرو چمان (اجرای آمریکا) 


فصل هفتم: پیوست‌ها ۱۰۱۸ 4 
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0 آرام جان ی فریاد یز 
7 آهنگ وفا ی تب ۳۰۲ لا دود عود 1 
11 بوی باران ۱ نا در خدال ۲ 
[ا پیوند مهر ۱ ۳ تا سپیده شش ی ۳ ۱ ۶ 
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علیرضا شجریان» سیامک شجریان» مهدی شجریان (پدر)» آمیر 
شجریان» نسرین شجریان, محمدرضا شجریان» احمدعلی شجریان» 
استاد شجریان به همراه پدر 

استاد شجریان و مرحوم تاج اصفهانی 

استاد شحریان و استاد لطفی 

استاد شجریان, همایون شجریان» علیزاده» کیهان کلهر 

استاد شجریان, استاد قنبري (۱۳۶۶ در کارگاه ساز) 

استاد شجریان همراه استاد عبادی بر بالین استاد بنان 

استاد شجریان و استاد نورعلی خان برومند 

در دیدار با استاد فخرالدینی 

استاد شجریان در پارکی در آمریکا 

استاد شجریان به همراه همایون» فیروزی» پيرنياکان» عندلیبی» 
فرجپوری 

استاد شجریان و استاد پایور 

استاد شجریان و استاد عبادی در عراق 

استاد شجریان و استاد عبادی و کسایی 

استاد شجریان. همایون و... در حال اجر 

استاد شجریان, استاد بیگجه‌خانی و جواد آذر (مشهد) 

استاد شجریان» فرامرز پایور استاد سیّد حسین میرخانی» ابراهیم بودری 
و حسرو ضعیمی 

نمونه خط استاد شجریان 

استاد شجریان به همراه مرحوم فریدون مشیری و استاد فخرالاینی 
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۳ ه مب مال* 
۴مم راز 


